
 
 



 
 

 
 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 1404 پاییز، 9، پیاپی 2، شماره 4دوره 

 

مدیر کل  دفرلر   22/06/1400مورخ    83508فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره  

ارشاد اسلامی در حوزه های زبان و ادبیات عربلی بلا سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و  

های مبرکرانه، علمی و اصی  در جهت تبیین، تفهیم و پژوهش و با هدف نشر  تمرکز بر ادب اسلامی

شود. گسلرره موولوعات گسررش ابعاد مخرلف ادبیات اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منرشر می

 های زیر است: مقالات این مجله در موووع

 مرن پژوهی با رویکرد اسلامی؛ •

 ادب اسلامی؛ پژوهش در حوزه نقد و نظریه •

 پژوهش در موووعات مخرلف ادبیات تطبیقی اسلامی؛ •

 پژوهش در زمینه بازتاب جهان بینی اسلامی در مرون ادبی؛ •

 بلاغی؛-قرآن و حدیث پژوهی با رویکرد ادبی •

 ترجمه پژوهی مرون دینی.  •

 لزومللا نشللریه ایللن مطاللل  درج. اسللت محفللو  کردسللران دانشللهاه بللرای حقللو   کلیلله

 کلله تعهللدی بلله بنللا و نیسللت فصلللنامه انللدرکاران دسللت مجموعلله نظللارت کننللده مللنعک 

 هلر  مطالل   صلحت  اسلت  بلدیهی  نماینلد،ملی  ارسلا   محلله  بله  مقاله  همراه  به(  گان)نویسنده

 . است(  گان)نویسنده  عهده بر  مقاله،

  



 
 

 
 

 مطالعات ادب اسلامی فصلنامه 
 کردسران  دانشهاه: امتیاز صاحب

 ( سنندج  کردسران، دانشهاه  دانشیار )  علوی پیشوایی  محسن: مسؤول مدیر

 ( همدان  سینا، بوعلی دانشهاه  اسراد) قائمی مرتضی: سردبیر
 ( سنندج  کردسران، دانشهاه  دانشیار) رووان هادی: سردبیر جانشین

 :  تخصصی دبیران

 )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( . حسن سرباز 1

 . شرافت کریمی )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( 2

 . عبدالله رسو  نژاد )دانشیار دانشهاه کردسران، سنندج( 3
 ( سنندج ، کردسران دانشهاه   اسرادیار ) جعفری جمی : اجرایی مدیر
 کردسران  دانشهاه انرشارات: ناشر

 اساس ترتیب الفباییهیئت تحریریه نشریه بر 
 :  داخلی

 (کرمانشاه  رازی  دانشهاه  اسراد)  وند  زینی  تورج . 1

 (کرمانشاه  رازی  دانشهاه  اسراد)  امیری  جهانهیر . 2

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  سرباز  حسن . 3

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  کریمی  شرافت . 4

 (آباد  خرم  لرسران،  دانشهاه  اسراد)  نظری  علی . 5

 (مدرس  تربیت  دانشهاه  اسراد)  روشنفکر  کبری . 6

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  علوی پیشوایی  محسن . 7

   (همدان سینا  بوعلی  دانشهاه  اسراد)  قائمی مرتضی . 8

 (مازندران  دانشهاه  دانشیار)  کمالجو  مصطفی . 9

 (کردسران  دانشهاه  دانشیار)  رووان  هادی. 10

 : المللی بین

 إقلييييييي  سيييييي را   بج معيييييي  أسيييييي   ) المصييييييي   محميييييي   عيييييي ا رفييييييي  أميييييير .1
 (العراق  کر س   

 کر سي    إقليي  اليدن،  صيح   بج معي  أسي   ) أمين حميد غ  ر   لدار.  2
 (العراق

 (الجزائر  بل    ب، أحمد  1  وهرا   بج مع   اس   ة)  بسن س  سع    .3
 (أمرنک   مينس تا  بج مع   أس   )  الع ض  س لم  محمد  السيد.  4
 الع لمييييييي   الإسييييييحمي  بالج ميييييي  أسيييييي   ) عليييييي  صيييييي ح شيييييي   ة ع صيييييي . 5

 (م ليزيا  ک االمب ر 
 عليي   شييرن  سييلی   بج معيي  أسيي   ) السيي ايل  رزق محمييد مصييی  . 6

 (السحم  ار  بروناي
 

 کریمی  شرافت: علمی ویراستار

 جعفری جمی : فنی ویراستار

 جعفری  جمی : انگلیسی ویراستار

 جعفری  جمی : آرا صفحه

 09188774521: تماس تلفن

 +( 98) 9188774521: تلگرام و واتساپ

 jilr@uok.ac.ir: رایانامه

 https://jilr.uok.ac.ir: وبگاه
 

 

 : نشریه نشانی

 عربی  ادبیات و زبان   گروه ادبیات،  و زبان دانشکده  کردسران، دانشهاه  پاسداران،  خیابان سنندج،

 66177-15175: کد پسری
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامی شرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 : باشد زیر هایویژگی دارای باید ارسالی مقاله

 .باشد اسلامی ادب نشریه مطالعات محروای برای شده تعریف موووعات حیطه در •

اصلالت علملی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشد نویسندگان/ نویسنده پژوهشی کار حاص  •

 برخوردار باشد.

نشلده  ارسا  خارجی یا داخلی مجلات سایر برای زمانهم چاپ نشده و یا دیهری نشریه در •

 .باشد

 های زیر باشد:  دارای بخش باید مقاله •

 انهلیسی(؛ و زبان فارسی، عربی سه چکیده )به

 مقدمه )شام  بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ مرن

  گیری؛نریجه

 منابع.   فهرست

 دقلت بلا و کامل  طلور قید شده در فای  راهنمای نویسندگان، بله موارد کلیه است لازم •

 شود.   رعایت

 باشد.   شده های بروزتر، تایپو یا نسخه 2010مقاله باید در محیط نرم افزار ورد  •

انهلیسی، چکیده تفصیلی و فهرسلت منلابع، های فارسی و عربی و  حجم مقاله بدون چکیده •

 کلمه بیشرر باشد. 7500صفحه یا از  22نباید از 

ارسلا    https://jilr.uok.ac.irمجله به نشلانی:   اخرصاصی وبهاه طریق از مقاله باید منحصرا •

 شود.

  



 
 

 راهنمای نویسندگان
 Traditionalو در مقلالات عربلی،   12با اندازه    B Nazaninنوع و اندازه خط در مقالات فارسی،   •

Arabic   است. 14با اندازه 

 مرر است.فاصله بین سطرها یک سانری •

های راسلت و چلپ، و حاشیه 4.5های بالا و پایین شود و اندازه حاشیهانرخاب می A4نوع کاغذ   •

 سانری مرر است. 4

عنوان فرعی، از مرن ماقب  یک سانری مرر فاصله خواهد داشت؛ یعنی، پ  از هر پلاراگراف، هر   •

 شود.یک اینرر اوافه زده شده، سپ  عنوان فرعی آورده می

رعایت قواعد املا در نهارش فارسی )مانند: نیم فاصله، ویرگو ، ویرگو  نقطه و ...( و در نهلارش  •

های وصل  و قطلع، چسلبیدن واو عطلف بله کلمله مابعلد، ویرگلو ، عربی )مانند: رعایت همزه

 ویرگو  نقطه و ...( لازم است.

شلود و مشخصلات کامل  فای  اصلی مقاله، بدون ذکلر نلام نویسلنده )نویسلندگان( آورده ملی •

نویسنده )نویسندگان( با ذکر وابسرهی دانشلهاهی، رایانامله، نشلانی و شلماره هملراه، در فایل  

 شود.دیهری قید می

ای از بیان مسلأله، اهلداف، روش شود که شام  خلاصهکلمه آورده می  250چکیده در حداکثر   •

 تحقیق، و نرایج است.

 واژه است.  7تعداد واژگان کلیدی، حداکثر  •

شلود؛ املا اگر بند )پاراگراف(، بلافاصله به دنبا  عنوان بیاید، بدون تورفرهی )ایندنت( نوشره می •

اگر، به دنبا  بند دیهری قرار گیرد، نیم سانری مرلر بله عنلوان تلورفرهی در سلطر او ، اعملا  

 خواهد شد.

از نظام شماره   بر خلاف رویه پیشین، دیهر لازم نیستهای مقاله از یکدیهر،  برای تفکیک بخش •

 گذاری اسرفاده شود: 

 مقدمه

 بیان مسأله

 سؤالات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 چارچوب نظری

 تحلیل 

 نتایج 



 
 

شود. عنوان مقالات نیلز بله دو شلک  مجله، به صورت مای  )ایرالیک( نوشره مینام کراب و نام   •

 شوند: داخ  گیومه »« یا بدون گیومه.آورده می

بلرای تلاریخ قملری، حلرف   و بلرای   بهتر استبرای اجرناب از اشرباه در تاریخ چاپ کر ،   •

شود؛ اما تاریخ میلادی، به دلی  عدم الرباس، بدون حرف م ذکر تاریخ شمسی، حرف ش، آورده  

 گردد.می

  شود تا به حفظ زیبایی بصری، کمک شود.برای نوشرن ابیات شعری، از جدو  بهره برده می •



 
 

 شیوه نگارش ارجاعات 

 گیرند.  ارجاعات مسرقیم درون گیومه قرار می •

پلاورقی، هلا در  شلوند و از آوردن آنارجاعات در ومن مقاله، به صورت درون مرنلی آورده ملی •

-گردد. در نوشرن ارجاع درون مرنی، از پرانرز اسرفاده شده و از شیوه زیر پیروی میاجرناب می

 شود: 

 (2/251:  1982)نام خانوادگی، سا  چاپ: شماره جلد/ شماره صفحه(= )ویف،  ✓

 (45: 1990)نام خانوادگی، سا  چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری،  ✓

)نام خانوادگی نفر او  و نام خانوادگی نفر دوم، سا  نفر باشند:    2در صورتی که مؤلفین   ✓

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمدی، 

)نلام خلانوادگی نفلر او  و همکلاران، سلا  نفر باشند:  2در صورتی که مؤلفین بیش از  ✓

 (47 :  1402چاپ: شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران، 

هلا چنلین شوند و ارجاع به آنآورده می  ﴿﴾آیات قرآنی داخ  پرانرز ویژه نهارش آیات   ✓

 (.145شود: )بقره/ نوشره می

در ملرن   13در ملرن فارسلی و    11تر از مرن اصللی )واژه، با فونری کوچک  40اقرباس بیش از   •

عربی( نوشره شده و در بند )پاراگرافی( جداگانه که یک سانری مرر تورفرهی دارد، بدون علامت 

 شوند:نق  قو ، آورده می

 نویسد: برنجکار درباره اندیشه ارسطو می
ارسطو چون به چهونهی طبیعت چشم دوخره بود، هیچ گاه از عق  که محرّک نامرحرّک است،  

ترین عل  چهونهی طبیعت مکشوف گشللره و  نروانست پا را فراتر گذارد؛ زیرا با کشف آن، نهایی

و    25ش:  1374)برنجکار،  گردد  تبیین صیرورت و تبدّ  موجودات طبیعی به یکدیهر، ممکن می

26). 

شوند؛ املا اگلر منبلع بلیش از یلک منابع پایانی، بدون عدد گذاری و بدون تورفرهی، نوشره می •

 شود.( بهره برده میHangingسطر باشد، در سطر دوم و ...، از تورفرهی )

-شوند که شیوه آن، تلویحلا  در مثلا نوشره می  APAمنابع پایانی بر اساس نظام ارجاع نویسی   •

 های زیر، بیان شده است: 

 . مقاله1

 . یک مؤلف: 1-1
 .38-20،  (2)  1،  دراسات الأدب الإسلامی.  (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القرآن الکریم2020).  حمیدی، علی

 . دو مؤلف: 1-2



 
 

،  دراسات الأدب الإسلامیم. (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القرآن الکری2020). أحمدی، حسن و، علیحمیدی، 

1  (2  ،)20-38 . 

 . سه مؤلف:  1-3
دراسللات  م.  (. أثر علم الدلالة فی تفسیر القللرآن الکللری2020).  باقری، سعید و، أحمدی، حسن، حمیدی، علی

 .38-20،  (2)  1،  الأدب الإسلامی

 شود(:  ذکر می   و دیگران مؤلف قاب  ذکر است و بیش از این عدد قید    20)تا . بیش از سه مؤلف 4-1
(. أثر علم الدلالللة فللی تفسللیر القللرآن  2020)قادری، حامد.   و،  باقری، سعید،  أحمدی، حسن،  حمیدی، علی

 .38-20،  (2)  1،  دراسات الأدب الإسلامیم.  الکری

 . کتاب2

 . یک مؤلف:  1-2
الطبعة السادسة(. )علی یونسی، مررجم(  )  علم البلاغة من منظور الدراسات المعاصرة(.  1972).  حمیدی، علی

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:  2-2
الطبعللة السادسللة(.  )  علم البلاغة من منظللور الدراسللات المعاصللرة(.  1972)، و احمدی، حسن.  حمیدی، علی

 .مررجم( بیروت: دار الفکر)علی یونسی،  

 . سه مؤلف: 2-3
الطبعللة  )  علم البلاغة من منظور الدراسات المعاصرة(. 1972). باقری، سعید و، أحمدی، حسن، حمیدی، علی

 .السادسة(. )علی یونسی، مررجم( بیروت: دار الفکر

 مؤلف(:    20. بیش از سه مؤلف )تا 4-2
علم البلاغللة مللن منظللور الدراسللات  (. 2020)قادری، حامد.  و، باقری، سعید، أحمدی، حسن،  حمیدی، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی یونسی، مررجم( بیروت: دار الفکر)  المعاصرة

 . پایان نامه3
 . رسالة ماجسریر(. جامعة کردسران، سنندج)  ةالرناص الدینی فی شعر أبی العراهی(.  2014).  صداقت، سالم

أطروحة دکروراه(.  )ه  الشخصیة وأثرها فی الرماسک النصی فی روایة المسرنقع لحنا مین(.  202).  کرمی، جما 

 جامعة طهران، طهران.  

 . سایت اینترنتی4
 . بازآوری از سایت ... .: ]ذکر آدرس سایت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام. )سا ، ماه روز(.  

. بازآوری  آموزش ساده صرف فع  ماوی و مضارع در عربی با ومایر(. 25ش، دی 1400اسدی، محمد باقر. )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سایت عربی برای همه:  

 ************************************************ 



 
 

 راهنمای فونت 

 البحوث العربية  مقالات فارسی
 B Nazanin 14 فارسی عنوان 

Bold 
 Traditional Arabic العن ا  

16 Bold 
 و  "چکیده" واژه

 " هاکلیدواژه" واژه

B Nazanin 12 

Bold 
 و " الملخّص" کلم 
  الکلم ت" عب رة

 "الم   يي 

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی  چکیده مرن

 ها کلیدواژه و

B Nazanin 10   نص الملخص
 الم   يي  والکلم ت 

Traditional Arabic 

12 

 Times New Roman 13 عنوان انهلیسی 

Bold 
--------- --------- 

 و " Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 11 

Bold 
--------- --------- 

  و انهلیسی چکیده مرن

 ها کلیدواژه
Times New Roman 11 --------- --------- 

 Traditional Arabic نص المق ل  B Nazanin 12 مقاله فارسی مرن 

14 
عبارات انهلیسی در  

 مقاله 
Times New Roman 11 ------- ------- 

 Traditional Arabic 13 عبارات عربی در مقاله 

Bold 
  المنق ل  النص ص

  أبي ت القرآ   آيات)
 (الشعر

Traditional Arabic 

13 Bold 

  و او   سطح تیررهای

 بیشرر
B Nazanin 12 

Bold 
  المس  ی  عن ون،
  ونه  م   أو الأول

Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabic المراجع العربي   B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی 

13 
 ------- ------- Times New Roman 10 منابع و مآخذ لاتین 

ارجاعات درون مرنی  

 فارسی 
B Nazanin 10   الإي ات الداخل

 نصي  
Traditional Arabic 

12 

ارجاعات درون مرنی  

 لاتین
Times New Roman 9 ------- ------- 



 

 
 

 فهرست

 صفحه  عنوان

 1 ...................................................................................... ه یغاش سوره در ید یهل ینقشگرا مندِ نظام دستور لیتحل

 ( را  نا  کرج      انس ن  عل م  و   تيا ب   انشکده  عرب    تيا ب  و  زبا   گروه   ري انش)  یمظ ر   س  ابه

 ( را نا  کرج     انس ن  عل م  و   تيا ب   انشکده  عرب    تيا ب  و  زبا   ی کت   ی انشج  * )جع رآبا    یک ثر   افس نه

 33 ...................................................................................................................... الدعاء آيات في النحوی التوازی

 (  ي القرآن  والمع رف  العل م  بج مع   وآ ابه    يالعرب  اللغ    في  مش رک  أس   * )اقدم   عسگربابازا ه

 (  يالإسحم  والثق ف    ي الإنس ن  العل م   يیمبآک    وآ ابه    ي العرب  اللغ   في  مش رک  أس   )   نرض   رمض  

 61 ..................................حسن هیرق  و یدیهال هينظر  براساس قمر مبارکه سوره در يواژگان روابط و انسجام يبررس

 ( را  ن ا  تهرا       خ ارزم   انشگ ه    عرب   تيا ب  و  زبا   گروه   ري انش)   ش ل   انر پ   عل

 ( را نا  تهرا      خ ارزم    انشگ ه    عرب   تيا ب  و  زبا   گروه  ی  کت   ی انشج  * ) ط لب  پ ر   ي ج  ليجل

 ( را نا  تهرا        خ ارزم   انشگ ه    عرب   تيا ب  و  زبا   گروه  ی کت   ی انشج  ) آهنک ر  ض ر عل

 89 ....................................................................... ژنت   ژرار هينظر اساس بر صفارزاده يقرآن تینامتنیب در یجستار

 ( را  نا  ه ي اروم    اسحم  آاز    انشگ ه  ه ياروم  وايد    ف رس   تيا ب  و  زبا   رش ه  ی کت   ی انشج  )   ن رض   تاج  ،نزر 

 ( را نا  ه ياروم    اسحم  آزا    انشگ ه  ه ياروم  وايد    ف رس   تيا ب  و  زبا   گروه  ريا اس   * )برن،   آب  الدن،   يس

 ( را  نا  ه ياروم      اسحم  آزا    انشگ ه  ه ياروم  وايد    ف رس   تيا ب  و  زبا   رگروهيااس   )   یمحمد   برات

 نیحس بقره سورة ترجمة: یمورد  مطالعة) قرآن ترجمة در برمن شکنانةخت ير یهاش يگرا ةينظر یشفافساز

 115 ........................................................................................................................................................ ( انيانصار

 ( را نا  بروجر     ی بروجر   الله  تن آ   انشگ ه  ث نيد  و   قرآ   عل م  گروه   ري  انش* )ی نامدار    يابراه

 ( را  نا  ق     یمکر   قرآ   مع رف  و  عل م   انشگ ه    عرب   تيا ب  و  زبا   گروه   ري انش )  اقدم  بابازا ه  عسگر

 ( را نا   بروجر     یبروجر   الله  تن آ   انشگ ه  ث نيد   و  قرآ   عل م  گروه   ري انش)   امرائ   بنا

 ( ن ر   ميپ   انشگ ه    عرب   تيا ب  ارشد   ک رشن س)  یرض نژا   ،ننسر 

: یمورد مطالعه) فرکلاف هينظر فیتوص  سطح بر هیتک با مانيا اهل فیتوص در قرآن يزبان یشگردها یبازکاو

 141 ..................................................................................................................................................... ( بقره سوره

 ( را  نا  تهرا    تهرا     انشگ ه     عرب   تيا ب  و  زبا   گروه  اس   )   * مي محابراه  عزت

  تهرا     یر   شهر   (ره)   نيخم  ام م   گ ر يا  وايد     اسحم  آزا    انشگ ه    ف رس   تيا ب  و  زبا   رگروهيااس   )   ين  ن رائ  زهره
 ( را  نا

 165 .......................... ميکر قرآن در« یانگار ءيش»  نوع از يشناختي هست ي مفهوم  یهااستعاره  یهانگاشت لیتحل

 ( را  نا   یخ     یمکر   قرآ   ومع رف  عل م   انشگ ه   یخ     انشکده   عرب  گروه  ريا اس   * )ی کلق    خ ن  نيس

 189 ........................................................................ بیالغ لسان ةیتسم با آن ارتباط و حافظ يقرآن اقتباسات لیتحل



 
 

 ( را  نا  سنندج   کر س       انشگ ه   ت يا ب  و  زبا    انشکده    ف رس   تيا ب  و  زبا   گروه  اس   * )ر م لم  م ريت

 ( را  نا  سنندج   کر س       انشگ ه   ت يا ب  و  زبا    انشکده     عرب   تيا ب  و  زبا   گروه   ري  انش)  یعل    ن ش ايپ  محس،

 213 . (جمله یاجزا یهايگردانیجا: یمورد مطالعه) البلاغه نهج یهاخطبه در ييمعنا توسّعات و ینحو یرهایّمتغ

 ( را نا  تهرا    ن ر    ميپ   انشگ ه   عرب   ت يا ب  و  زبا   گروه   ري انش* )  نعم   ف روق

 ( را  نا  تهرا       يفرهنگ   انشگ ه    اسحم  مع رف  آم زش  گروه  ريا اس   )  یمحم     ،ندصدرالد يس
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 چکیده
تعلاملات اجرملاعی ورزد و زبان را بلا توجله بله نقلش آن در گرای هلیدی بر اهمیتّ نقش و معنا تأکید میدسرور نقش

-کند. طبق این نظریه، ساخرار زبان حاص  تاثیر نقش هایی است که زبان درگفرمان ارتباطی بله عهلده ملیبررسی می

تحلیل   "فلرانقش مرنلی"، "فرانقش بینلافردی"، "فرانقش اندیشهانی"گیرد. این تأثیر در سه سطح معنایی و دسروری 

کنلد و ولمن شود این پژوهش کلیه جملات سوره غاشیه را، در سه فرانقش مذکور به صلورت جداگانله بررسلی ملیمی

دهلد. های بافت موقعیت را مورد بازبینی قرار ملیهای معنایی مرن در ویژگیتحلی  برجسره سازی زبانی، بازتاب ویژگی

تحلیلی و با رویکردی زبان شناسی، سوره غاشیه را در سه لایة زبلانی، ملورد   -پژوهش حاور با اسرفاده از روش توصیفی

شلود کله در ایلن سلوره، در سلطح اندیشلهانی، فرآینلد دهد. از نرایج این پژوهش اسرنباط میتحلی  و بررسی قرار می

ربطی، بیشررین بسامد را دارد که این بسامد با فضای سوره هماهنگ است، پل  از آن فرآینلد ملادی از فراوانلی نسلبرا  

بالایی برخوردار است. در سطح بینافردی، وجه اخباری برجسره شده است و بر قطعیت و حرمیت گوینده دلاللت دارد و 

رساند و در سطح فرانقش مرنلی، عوامل  انسلجامی همچنین برجسرهی زمان مضارع تجدد و حدوث وقایع قیامت را می

 درهر سه سطح؛ واژگانی، دسروری و پیوندی وجود دارد. 

 فرانقش مرنی،  فرانقش بینافردی،  فرانقش اندیشهانی،  مایک  هلیدی،  گرادسرور نقش  ،  سوره غاشیه:  کلیدواژگان
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 تحليل النظام النحوي الوظيفي لمايكل هاليداي في سورة الغاشية 
 ملخص 

ون سيييير اللغيييي  في ضيييي ت  ورهيييي  في ال  يييي عحت   تحليييييل النظيييي م الن يييي ي اليييي  ي   ي ليييييداي عليييي  ال  ي يييي  والمعييييى نركييييز
. ت ييته هييله النظرنيي  أ  بنييي  اللغيي  ت شيي ل ن يجيي  تيثيير ال  يي ئ  الييا تا نهيي  اللغيي  في ا یيي ب ال  اصييل . ااج م عييي 

لييل هييلا ال ييىثر عليي  ثحثيي  مسيي  يات معن نيي  و  نيي  "المسيي  ا اليي  ي   ال  يي عل " و   "المسيي  ا اليي  ي   ال  ييري": يُح
تب ييث هييله الدراسيي   يييع  ييل سيي رة الغ شييي  في ال  يي ئ  الثحثيي  المييلك رة أعييحه بشيي ل . "المسيي  ا اليي  ي   النصيي "

تسيي خدم هييله . ومراجعيي  انع يي ص ا صيي ئص الدالييي  لليينص في خصيي ئص سييي ق الم قيي   وتحليييل إبييراز اللغيي   من صييل
وتس ن ج الدراس  أ  . الدراس  المنهج ال ص   ال  ليل  والنهج اللغ ي ل  ليل س رة الغ شي  عل  ثحث  مس  يات لغ ن 

ثم . وهي  مي  ن  افي  ميع سيي ق السي رة  ال  ي   الربیي  ه  الأكثر شي عً  في هله الس رة عل  المس  ا ال  ي   ال  يري
ممي    ني   إبيراز الج نيلإ الإخبي ري  و علي  المسي  ا الي  ي   ال  ي عل . ت م ع ال  ي   الم  ن  بت   ع لٍ نسيبيً    بعد  لك

أمييي  علييي  . المضييي رد نيييدل علييي  ثيييد  و ييييدوي أييييداي نييي م القي مييي كمييي  أ  إبيييراز .  نيييدل علييي  نقييين و ي ميييي  المييي  ل 
 . اللغ ي و الن  ي و الربی : ت جد ع امل تم سك عل   يع المس  يات  المس  ا ال  ي   النص 
سيي رة الغ شييي   ال  ي ييي  ي ليييداي  المسيي  ا اليي  ي   ال  ييري  المسيي  ا اليي  ي   ال  يي عل   : الكلمااات المفتاةيااة
 المس  ا ال  ي   النص 
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 مقدمه

در این رویکلرد، زبلان املری  گرفت که  شناسی شک گرا در زبانم، رویکرد نقش20  دوم قرن  در نیمة

گلذاران آن آیلد، از بنیلاناجرماعی، برای انرقا  معنا و تعام  میان افراد در یک جامعه به شمار ملی

گلرای نظلام نمود. هلیلدی در الهلوی نقلشاشاره    "مایک  هلیدی"  شناس انهلیسیتوان، به زبانمی

دهد، که براین بلاور اسلت گرایی، ساخت مرن را مورد توجه قرار میمندِخویش، ومن اصو  ساخت

بافلت  در جهلت معنلا و  ها و بندها تنظیم شلده اسلت کلههر مرن به عنوان یک زبان به وسیله واژه

یابلد. انسلجام و پیوسلرهی ملرن دسلت ملیاند و از این طریق مخاط  به  موقعیری ساماندهی شده

را کله نظلام   مرنی  هلیدی در دسرور نظام مندِخود سه فراکارکرد یا فرانقش؛ اندیشهانی، بینافردی و

هلای زبلانی پدیده  توان بهها میدهند پیشنهاد کرد و بواسطة این فرانقشمعنایی زبان را تشکی  می

هلای درونلی و بیرونلی علالم واقلع و پرداخت. در فرانقش اندیشهانی، تاکید هلیدی بر تفکر و تجربه

هسری است، در فرانقش بینافردی بر ارتباط و تعام  زبانی در روابط اجرملاعی تاکیلد فلراوان   جهان

دارد و فرانقش مرنی؛ که ارتباط دهندة اندیشهانی و بینافردی است بافت زبانی و موقعیت کلاملی را 

داند. شایان ذکر است که، هلیدی زبان را نظلامی دانسلره کله هلدف اصللی آن سب  ایجاد پیام می

ای طبیعی است نه قلراردادی ساخت معنا است و به عقیدة او رابطة بین دسرور و معناشناسی رابطه

 یا بعبارتی اندیشیدن همراه با عم  است. 
در آن وجود دارد، با اشاره بلله    گرای هلیدی اساسا  یک دسرور طبیعی است که هر آنچهرویکرد نقش

شللود  شود؛ زبان در این دسرور به عنوان نظامی از معانی تلقللی مللیچهونهی کاربرد زبان توصیف می

، روبینلز) یابنللدهللا تبلللور مللیهایی را در بردارد و معانی از طریق این صورتکه به همراه خود صورت

1393 :188  .) 

گلرای هلیلدی سلوره غاشلیه ی اصلی در پژوهش حاور، تحلی  دسلرور نظلام منلدِنقشمسئله

گرای نظام مندِاست که در راسرای آن در سله فلرانقش گلذرایی، شناسی نقشبراساس رویکرد زبان

شلود، و بلا اسلرفاده از فرآینلدهای فعللی مطلرد شلده در سلاخرار بینافردی و مرنلی ارزیلابی ملی

های معنلایی را اندیشهانی و وجهیت در ساخت بینافردی، و انسجام ساخراری و دسروری مرنی، لایه

هلایی را در قالل  جلدو  شلده مورد بررسی قرار داده و برای رسیدن به نریجة بهرر بندهای تجزیله

بر ورورت و اهمیلت ایلن   تری برای مخاط  فراهم شود. آنچهتا درک عمیقبندی کرده است  دسره

طلور کللی و سلوره غاشلیه بله های قرآنی بلهافزاید اینست که با کنکاش و تحلی  سورهپژوهش می

انجلام  گرای هلیدی، بازخوانی جدید و نوینی در حوزه قرآنصورت ویژه براساس رویکرد نظریه نقش

 گردد.  ها که از دیده مخاطبان نهان است کشف میپذیرد و بسیاری از معماهای این سورهمی



 تحليل  س  ر نظ م مندِ نقشگرای هليدی  ر س ره غ شيه            4

 
 

 سؤالات پژوهش

 باشد:  این پژوهش درصدد پاسخ دادن به سؤالات زیر می

 کدام سطح معنایی این نظریه در سوره غاشیه از بسامد بیشرری برخوردار است؟ .1

 ساز سوره غاشیه کدام است؟با عنایت به رویکرد نظریه هلیدی عوام  انسجام .2

 هافرضیه

 . فرآیند ربطی بیشررین بسامد را به خود اخرصاص داده است،  در سطح اندیشهانی .1

گیلری ازآن در فهلم باشد بهرههای انسجام این سوره میانسجام واژگانی و دسروری مؤلفه .2

 . بهرر مخاط  موثر است

 پژوهش پیشینۀ

 ها در حوزه تحلی  نظریه هالیدی بر قرآن عبارت است از: برخی از مطالعات و بررسی

، بازوبنلدی)  "قلرآن  آن در ترجمله  و نقلش  در نل   تحلی  فرانقش بینافردی"  عنوان  تحت  ایمقاله

دهندة بند های تشکی از این است که؛ نویسنده با اسرفاده از مؤلفه  حاکی  پژوهش  این(:  1394:  صحرایی

هلای خلاص در مقام تباد ، مد  مناس  برای تباد  معنا در اخریار دارد ولیکن با توجه بله ویژگلی

 تواند در حوزة تفسیر قرآن راههشا باشد.  قرآن، این رویکرد بطور کلی نمی

نویسنده سله (:  1396:  عزیزخانی و دیهران)  "سوره انشراد  هلیدی بر  دسرور نقشهرای  کاربست"مقالة  

اند: در فرانقش تجربی، فرآیندمادی دریافره  بررسی قرار داده  تجربی، بینافردی، مرنی را مورد  فرانقش

بیشررین بسامد و در فرآیند بینافردی؛ وجه اخباری و زملان ماولی برجسلره و در فلرانقش مرنلی؛ 

 اند. بسامد بیشرری را به خود اخرصاص داده  قدیمیاطلاع شناخره شده و  

در ایلن (: 1397: خللامهر)  "های قرآنکارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام مرنی سوره"مقالة  

مقاله نویسنده اذعان کرده است که نظریة هلیدی برای تحلی  همه ابعاد انسجام مرنی کافی نیسلت 

چرا که اسرفاده از عوام  پیوسرهی نقش گرا فقط ارتباط خطی جملات یک مرن را بلا هلم تبیلین 

 .  کندمی

قلعله ،  سلیدی)  "تحلی  گفرمان دو سوره فلق و ناس براساس الهوی فرانقش مرنی هالیدی"مقالة  

یافرة پژوهش از این قرار است که عام  انسجام عنصر واژگانی و لغلوی اسلت و عنصلر (:  1398:  جوقی

 تکرار بیشررین بسامد را داراست. 

در ایلن (:  1399:  بهرامی رهنملا)  "های اندیشهانی و مرنی ترجمه سورة ملکبررسی فرانقش"مقالة  

پژوهش نرایج حاکی از آنست که در فرانقش اندیشهانی؛ فرآیند مادی بیشررین بسامد را داراسلت و 

 آغازگر بینامرنی در فرانقش مرنی برجسره است. 
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: رولایی،  ملاابراهیملی)  "کارایی نظریة هالیدی و حسن در ترسیم انسجام مرنی سورة مزم "مقالة  

نویسنده به این مهم دست یافره سه عام  انسجام: واژگانی، دسروری، پیوندی در سوره یافت (:  1399

 شود.  می

بررسی عناصر انسجام مرنی در سوره لقمان براساس نظریة نقش گرای مایک  هلیلدی و "مقالة  

نویسنده نرایج را بر این دانسره است که، امکان کاربسلت همله عناصلر (:  1401:  مهردی)  "رقیه حسن

 انسجام مرنی نقش گرای هلیدی وحسن در سوره لقمان وجود دارد. 

شلناخری و بلویژه در حلوزه رویکلرد های انجام شده سوره غاشیه از نظر زبلانبا توجه به بررسی

نظریه هلیدی در هیچ پژوهشی مورد تحلی  و بررسی قرار نهرفره لذا نهارنده درصلدد اسلت. طبلق 

 نظریه هلیدی، سوره را در سه سطح معنایی تجربی، بینافردی، مرنی مورد تحلی  قرار دهد.  

 چارچوب نظری پژوهش

 که معرقدند:   است اروپایی پردازانمرأثر از نظریه شناخریزبان مقولة
کنللد و  های تودرتو افادة معنی میها است که از رههذر گزینشای درهم تنیده از سیسرمزبان شبکه

شللود. در ایللن  ابزاری برای برقراری ارتباط میان افراد جامعه و در نریجه نهادی اجرماعی قلمداد می

هللای اجرمللاعی  شناسی، به بررسی آن دسره از واکنشای از جامعهشناسی همچون شاخهراسرا زبان

 (. 124: 1388، مشکوة الدینی) پردازد که بر انرقا  معنا به واسطة زبان مبرنی استمی

-گلرا، رویکلرد نقلششناسی نظریه نقلشپردازان مکر  زبانیکی از بزرگررین نظریه  مایک  هالیدی

 کند:  گرایانه زبان را چنین تبیین می
توانللد چلله  گرا در مطالعه زبان در وهله نخست به معنای آن است که دریابیم زبان مللیرویکرد نقش

توان به اهداف خود  می... نوشرن و، گوش دادن، خدمری به ما کند و این که چهونه از راه حرف زدن

.  هللای نقشللی اسللتدر وهله دوم به معنای تلاش برای تبیین ماهیت زبللان براسللاس ویژگللی؛  رسید

ای ذهنی نیست که در ذهن یک فرد وجود داشره باشد بلکه  هالیدی براین باور است که زبان پدیده

ای اجرماعی است که در معرض تغییر و تبدی  و تحو  قرار دارد و همین امر شالودة زبللان را  پدیده

 (. Halliday, 1989: 4)  سازدمی

-هاست کله در نریجله گلزینشای درهم تنیده از نظامدر نظریة نقشهرای هلیدی، زبان »شبکه

ای از گفرلار یلا نوشلرار به شک  ساخرار یعنلی زنجیلره دهد، در نهایتهایی که در درون آن رخ می

هلیلدی در نظریلة نظلام مندِنقشلهرای؛ (. HaIiday & Matthiessen, 2004: 24-25) شلود«مربلور ملی

کند که از این منظر، پدیدة نقش چهونهی محوریت دسرور خویش را بر پایه نقش و نظام معرفی می

هلیلدی؛  دهد، و دومین ویژگی مهم و ملورد تاکیلدکاربرد زبان را دربافت مرنی مورد تبیین قرار می

برخلوردار اسلت.  هلای زبلان از محوریلت نظامنلدیدر دسروروی تمام لایه سیسرم است که  نظام یا

فرانقش »آن بخش از نظام زبان )امکانات معنایی و واژی دسروری خاص( اسلت کله بلرای تشلکی  
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در ساخرار گذرایی هر بند از سه (. Halliday, 1989: 122) نقش یا کارکرد ویژه ای تکام  یافره است«

 عنصلللر کلللنش یلللا فرآینلللد، شلللرکت کننلللدگان و عناصلللر پیراملللون تشلللکی  شلللده اسلللت

 (HaIiday & Matthiessen, 2004: 261 .) :در توویح فرآیند مادی باید گفت 
این فرایند، رخداد و فعالیت های مادی از قبی  نشسرن، خوردن، دویدن را در جهللان خللارج نشللان  

می دهد یا به عبارت ساده تر، به کنش های مادی موجود در جهان تحقق زبانی می بخشد. در ایللن  

وجود دارد کلله عملللی را انجللام داده اسللت. عنصللر  "کنشهر"گونه فرآیندها شرکت کننده ای به نام 

نامیللده    "هللدف"دیهری که در انجام این فرآیند نقش دارد و از عم  انجام شده تأثیر گرفره اسللت،  

 (.  Thompson, 2004: 82می شود )

و همچنین کنش هایی نظیر فکر کردن، دوست داشرن، فهمیدن و غیره بله فراینلدهای ذهنلی 

تعلق دارند، این فرایندها دو شرکت کننده دارند؛ یکی عنصری باشعور که احساس و اندیشه را درک 

 "پدیلده"نامیده می شود و دیهری، رخدادی که حسهر آن را درک ملی کنلد و  "حسهر"می کند و  

نامیده می شود. از نظر تامسون، یک فرآیند ذهنی، بیشرر مربوط به کنش هایی اسلت کله درک یلا 

احساس می شود. در این فرآیند، لزوما کاری صورت نمی گیرد، بلکه کنشلی در دنیلای درون ذهلن 

رخ می دهد. نقش اصلی فرآیندهای رابطه ای شناسایی، هویت دادن و تعریف چیزی اسلت. در ایلن 

نوع فرآیند، به کمک فع  بودن یا داشرن یا فعلی با همین مضمون بین دو چیز یا دو مضمون رابطه 

ص ، هملان) ای برقرار می شود. به عبارتی، این فرآیند به کیفیت و چهونهی پدیده ها مربوط می شود

96  .) 
 حالت وصفی )اسنادی(: -از نظر هلیدی فرآیندهای رابطه ای دو گونه اند: الف

در چنین حالری، یک ویژگی به موجودی نسبت داده می شللود. در ایللن فرآینللد، ارتبللاط بللین یللک  

شاخ   "و دیهری    "حام "پدیده و یک صفت برقرار است و دو وابسره بدین شرد وجود دارند: یکی

. شایان ذکر است که در فرآیند رابطه ای، این دو عنصر را نمی توان جابه جللا کللرد؛ ولللی  "یا ویژگی

 (. 101-102: همان)اگر ویژگی از نوع پیرامونی باشد، جابه جایی عناصر رابطه مقدور خواهد بود  

 حالت شناسایی )هویری(:    -ب
در این حالت، هویری به موجودی نسبت داده می شود، به عبارت دیهللر؛ رابطلله ای کلله در آن یللک  

عنصر، معرف هویت عنصر دیهر است. در این حالت، رابطه مشابه میان طرفین برقرار اسللت. در ایللن  

می باشد، بنابراین دو طرف رابطه می توانند با یکدیهر جابه    "مساوی با"فرآیند، فع  ربطی به معنای

 (. HaIiday & Matthiessen, 2004: 211) جا شوند

 بافت موقعیتی سوره غاشیه

»سوره غاشیه سوره انذار و بشارت است و غاشیه همان روز قیامت است که بر مردم از هر سو احاطه 

کند از این جهت کله بله کند و در این سوره قیامت را به همراه شرد حا  مردم توصیف میپیدا می
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ای در جائی که برایشان آماده شلده مسلرقر شوند، سعیدها و اشقیاء و هر طائفهدو دسره تقسیم می

 (.  20/255: 1387،  طباطبایی)گردند یکی در بهشت و دیهری در دوزخ« می

 فرانقش اندیشگانی 

ایدئولوژی فرانقش اندیشهانی یا بعبارتی تجربی، این است که محروای مرن را محوریت اساس خلود 

دهد یا بعبارتی ناظر بر فحلوای درون و بیلرون زبلان اسلت در واقلع »فلرانقش اندیشلهانی قرار می

(. از نظر این رویکلرد، آنچله از اهمیلت Halliday, 1989: 122) کارکرد فراگیری و تفکر زبان است«

هلایی برخوردار است این است که؛ در تحلی  مرن چه نوع فرآیندی در حا  رخ دادن است و کلنش

توان گفت هدف اساسی فرانقش اندیشلهانی گیرد. میزبانی نظیر صحبت کردن، فهمیدن را دربر می

باشد. کارایی زبلان در معنلای در نظام زبانی؛ درک کردن محیط پیرامون خود و انرقا  اطلاعات می

ای کننلده زبلان نقلش بازتلاب و درونی است بعبارتی ای برای ارجاع به جهان بیرونیاش شیوهتجربی

 دارد، بدین معنی که: 
زبان قابلیت اعما  و بازنمایی گفرار و تفکرات مللا را دارد تحقللق زبللانی ایللن نقللش توسللط سللاخرار  

دهد گزینشی کلله براسللاس  گیرد گذرایی، گزینش نظام مندِرا به دست می)تعدی( انجام می  گذرایی

توانللد بلله عنللوان  های گوینده و نویسنده از میان امکانات نظام زبان صورت گرفره است و مللیانهیزه

  (Simpson, paul, 1993: 22-26)د. ابزاری ارزشمند، جهت تحلی  مرون به کار گرفره شو

 نظام گذرایی، مکانیسم بیان فرانقش اندیشهانی در زبان است که از طریلق آن امکلان و قابلیلت

-ای که گذرایی با آن، نقش اندیشهانیپذیرد. شیوهدسروری برای بازنمایی تجربه در زبان، انجام می

، "مشلارکین"، "فرآیند" اصلی عنصر فرآیندهاست. هر فرآیند شام  سه دهد، از طریقمی را انجام  اش

هلا را هلای موجلود در نظلام زبلان، آناست که گذرایی از میان گزینله  "عناصر پیرامونی فرآیند"و  

 (. 247: 1390،  همکارانزاده و آقا گ )کند  انرخاب می

 تحلیل نظام معنایی سوره

 براساس سطح فرانقش اندیشگانی

پذیرد. به همین دلیل  ابرلدا ملرن بله گذرایی انجام می  اندیشهانی از طریق ساخت  بازنمایی فرانقش

 دهندة آن تجزیه و سپ  ساخت گذرایی ترسیم خواهد شد.  بندهای تشکی 
 4-1جدو  ساخت گذرایی مرن

نيَْ مَئِلٍ   وحجحْ ه   خَ شِعَ     1 أتَ  يَدِنثح  الغَ شِيَ ِ  2  (تَ   ح )  
  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

 3  (تَ   ح )  عَ مِلَ    نَاصِبَ    4 تَصْلَ    (هِ َ )  نَاراً يَ مِيَ ً 
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  فرآنندربی   ي مل  مسند   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 
اِاا يَح  طعََ م   
نيَِ ٍ آمِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ   (هح َ )  مِْ، ضَرنعٍ   5 تحسْقَ    (هِ َ )  

  فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

نَاعِمَ     نيَْ مَئِلٍ   8  (تَ ح  ح )  وحجح ه   
-------

-- 
 7 اَ نحسْمِ،ح  هح َ 

 
 اَ نيحغْنِ  هح َ  مِْ، جح دْ  

ربی  فرآنند   ي مل  مسند    فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   
راَضِيَ     لِسَعْيِهَ  10  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  في جَناٍ  عَ ليِا ٍ   9  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

فِيهَ  عَن  
تَسْمَع اَ    (هِ َ )  فِيهَ  اَغِيَ ً  12  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  ج رنَِ     11 

  فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
أَكَْ اب   
 مَْ ضح عَ   

فِيهَ  سحرحر   14  (تَ ح  ح )   (هِ َ ) 
 مَرف عَ   

 13  (تَ ح  ح )   (هِ َ ) 

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنندربی   ي مل  مسند 
 15 (  تَ ح  ح )   (  هِ َ )   نَََ رقِح مَصْ ح فَ   16 (  تَ ح  ح )   (  هِ َ )   زَراَبٌِّ مَبيْثح ثَ   
  فرآنندربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

 
 إٍلََ السامَ تِ 

 
 (  هِ َ )  

 
 رحفِعَتْ 

18 
-------

 17 اَ نيَنْظحرحو َ  (  واو)   --
 

بِلِ   خحلِقَتْ  (  هِ َ )   إٍلََ الْإٍ
  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 

 19 نحصِبيَتْ  (  هِ َ )   إِلََ الْجبَِ لِ  20 سحیَِ تْ  (  هِ َ )   إٍلََ الَأرْهِ 

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 

عَلَيْهِْ   
 22 لَسْتَ  (  أنَْتَ )   بِحصَيْیِرٍ 

َ  أنَتَ   إِنَا
 21  كَِّرْ  أنَْتَ  محلاكِّر

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

------- 24 نيحعَلِّبح  الّلح 
-- 

 23 َ لَا تيَ  (  أنَْتَ )  
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-------
 َ رَ کَ  (  هح َ )   --

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 

 25 (  نَ ح  ح )   (  هح )   إِيَابَهح ْ  26 (  نَ ح  ح )   (  هح ْ )   يِسَ بَهح ْ 

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
 آید:  ، نکات زیر دربارة ساخرار معنایی سوره به دست می4-1براساس جدو  شماره

مرتبله  14در این سوره از مجموع افعا  و فرآینلدهای بدسلت آملده؛ فرآینلد ربطلی بلا تکلرار 

مرتبله قلرار 12بالاترین بسامد را به خود اخرصاص داده است و درجایهاه دوم فرآیند مادی با تکلرار 

 گرفره است، شایان ذکراست که در این سوره از فرآیند ذهنی اسرفاده نشده است. 

گیرند و انجام اعملا  ملادی و فیزیکلی را فرآیندهای مادی تجربیات ما از جهان بیرون را درمی

یابلد. در واقلع سلاخرار دهد در نریجه مخاط  به درک مؤثری از آیات این سوره دست مینشان می

شود مخاط  در جریان بازنملایی محرلوا دهد و باعث میتر نشان میتر و پرتحرکتتوصیفی را عینی

قرار نهیرد بلکه خود را در بطن حادثه احساس کند و نزدیکی حادثه یا همان رخداد را درک کند. با 

دهلد و دهد یلا اتفلاقی رخ ملیاین توویح که در این نوع فرآیند »کسی یا چیزی کاری را انجام می

-عنصر دیهری که در انجام این فرآیند نقش دارد و مرأثر از عم  انجام گرفره است هدف نامیده می

به کارگیری فرآیند مادی، و بله تبلع آن برجسلره کلردن (. HaIiday & Matthiessen,2004,79)شود« 

دهنلدة بخشد چرا که مشلارک اصللی شلک کند و بدان عینیت میکنشهر، بر وقوع کنش تاکید می

فرآیند مادی کنشهر است که در اغل  بندها کنشهر یا همان فاع  ومیر مسررر بکار رفره و در بند 

 دهد.  تر جلوه میتر و ملموس، اسم ظاهر است و سخن را عینی24و   1

باشد؛ این در حالیست که غالبا در زبلان ای اغل  با افعا  بودن و داشرن، همراه میفرآیند رابطه

در نل  محلذوف اسلت و در   "یکلون"گاهی در جمله عینیت ندارد یعنی فعل     "بودن"عربی فع   

یابیم از آنجایی که این نوع فرآینلد درصلدد بلوده قال  جمله اسمیه به مفهوم آن در مرن دست می

های ربطلی را بله حامل  نسلبت دهلد تلا بله جنبلة ها ارتباط برقرار کند و این فع که میان پدیده

کار گرفره شلده پردازی و رابطة بین دو مفهوم در مرن بهتوصیفی مرن بیفزاید چرا که برای توصیف

هلای ای؛ مربوط به »توصلیف یلا شناسلایی هسلرند و مرضلمن وجلود فعل است، فرآیندهای رابطه

 (.  201: 1386،  تولان)هایی هسرند که روابط موقعیری یا ملکی دارند«.  تاکیدی یا فع 
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 فرانقش بینافردی 

فرانقش بینافردی، بیانهر چهونهی نوع تعام  با دیهران و تحکیم روابط اجرماعی اسلت و در جهلت 

باشد، بر ایلن اسلاس ایلن مقاصدی چون؛ تأثیرگذاری بر مخاط  و القای دیدگاه و ارائه اطلاعات می

باشد چلرا کله فرآیند در ن  برای تباد  معنا ووع شده است وعنصر اصلی در این فرآیند فاع  می

تلوان گفلت فلرانقش گیرند. در نریجله ملیها در این نوع از نهرش مورد توجه قرار میکنندهشرکت

در قالل   ارتبلاط در نظریلة هلیلدی است؛ »این بینافردی؛ ارتباطی زبانی است که در جهت تعاملات

شود یا اطلاعات است یا خلدمات، این مفهوم قاب  بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بد  می

شلود، یلا ئه میبه این صورت که دررابطة میان گوینده و شنونده یا اطلاعاتی در قال  وجه خبری ارا

شود، و یا در نهایت خلدماتی در اینکه در قال  وجه پرسشی تقاوا و درخواست گرفرن اطلاعاتی می

گفرنی است ایلن فرآینلد کله منلوط بلر (.  46:  1385،  زادهآقا گ )شود«.  قال  وجه الرزامی دریافت می

 های زبانی است و طبق نظر سلطانی:  گفرمان
باشللد. در ایللن  میزان آشنایی و درجة اهمیت آنللان مللیناظر بر روابط حاکم بین گوینده و مخاط ، 

ای  فرانقش، توجه به تأثیر عوام  غیرزبانی از جمله؛ قدرت، فرهنگ، اجرمللاع و غیللره، اهمیللت ویللژه

ای  ها و نوع رابطهدارد در فرانقش بینافردی گوینده از زبان مانند ابزاری برای بیان نهرش ها، ارزیابی

 (. 65: 1387، سلطانی) کندسازد، اسرفاده میکه میان خود و مخاطبش برقرار می

جهت تحلی  مرن از منظر فرانقش بینافردی هلیدی ابردا بند را به دو جلزء اصللی وجله نملا و 

باقی مانده تقسیم بندی می نماید و وجه نما را حاص  جمع جزء خودایسرا و فاع  ملی دانلد. وجله 

نقش اساسی در عملی کردن نقش بینافردی بند را برعهده دارد زیرا فاعل  کله در نهلاه سلنری بله 

عنوان چیزی که بقیة جمله در مورد آن است، مطرد است، در این رویکرد تعیین کنندة عنصلری از 

جمله است که گوینده )یا نویسنده( می خواهد مسئولیت اعربار ادعلایی را کله در بنلد مطلرد ملی 

شود به آن منرق  کند. به عبارت دیهر، فاع  عنصری از بند است که اعربار بند بر آن بنا ملی شلود 
(Thompson, 2004: 45 .) 

 تحلیل نظام معنایی سوره براساس سطح فرانقش بینافردی

دهندة آن تجزیه و سلپ  براسلاس جلدو  سلاخت وجهلی در این فرانقش مرن به بندهای تشکی 

 گردد.  ترسیم می

 5-1وجه و باقیمانده: تحلی  ساخت وجهی

 شم ره بند  تحليل س خت وجه  
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خ  انس   :  ف عل عنصر  الغَ شِيَ /  »أتَ     بند  ۀ گزار:  يَدنثح  استفعل   »  .
وجه    /.  و زم نش م ض  و س خت صرف  آ  »فيَعَلَ« است   قیبيت مثبت

 هَلْ :  پرسش  / ا ات وجه نَ 
هَلْ أَتَاكَ   وجه 

 يَدِنثح الْغَ شِيَ ِ 
 

 
1 

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ كَ /  :  أتَ "/م م ":  گزاره س ز
مس ت  ر:  ف عل انس   /(  تک  )  هَِ   خ    »تک  «     بند   ۀ گزار:  عنصر 

ن عل«  » و زم نش مض رد و س خت صرف  آ    قیبيت مثبت. محلوف است
 : ...  است/ وجه اخب را/ ا ات غروجه نَ 

 
 وجه 
 

وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ  
 2 خَ شِعَ   

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ  نَ مَئِل/  :  صرف »تک  «/ م م بخش غر  :  گزاره س ز

 .  »تک  « محلوف است    بند  ۀ گزار:   انس  هَ / عنصر خ  :  ف عل
 .  زم   مض رد و س خت صرف  »ن عل«است   قیبيت مثبت

 : ...  وجه اخب را/ ا ات غروجه نَ  

 وجه 
  

 عَ مِلَ   نَاصِبَ   
 
3 

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ    /: ...  غرصرف  »تک  « /م م بخش  :  گزاره س ز
 تَصْلَ « فعل »    بند  ۀ گزار:  ه  مس ت / عنصر خ  انس  :  ف عل

مثبت  است    قیبيت  »فعل«  آ   صرف   س خت  و  م ض   زم    وجه  .  و 
 : ...  اخب را / ا ات وجه نَ  

 وجه 
تَصْلَ  نَاراً   

 4 يَ مِيَ ً 
 يَ مِيَ ً    نَاراًَ :  م م    تَصْلَ " غرصرف "بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ  

 تحسْقَ "  فعل "   بند  ۀ گزار:  ه  مس ت/ عنصر خ  انس  :  نائلإ ف عل
 : ...  مثبت/ زم   مض رد وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ  :  قیبيت

 وجه 
 

 
تحسْقَ  مِْ، عَنٍْ  

 5 انيَِ ٍ 
فعل"بخش  :  گزاره س ز ا ات غروجه  :  تحسْق "/م م غرصرف   آنيٍَِ /  عَنٍْ  مِْ، 

 مِ،ْ :  نَ 
 باقيم نده 

انس  :  ف عل /عنصر خ    من  ليَْسَ » فعل     بند  ۀ گزار:  طعََ م   قیبيت  و     « 
:  زم   م ض  است و س خت صرف  آ  »فيَعَلَ« وجه خبی/ ا ات وجه نَ  

 إاّ 
  وجه 

ليَْسَ يَحْ  طعََ م  
 إِاا مِْ، ضَرنِعٍ 

6 
 يَحْ / مِْ، ضَرنعٍ :  م م .  بخش غرصرف  فعل »ليس« است:  گزاره س ز

 باقيم نده  لَ    مِ،ْ :  ا ات غروجه نَ  

نيحغْىِ/ عنصرخ  انس   » :  ف عل اَ     نحسْمِ،ح :  بند  ۀ گزار:  هحَ  مس ت" اَ نحسْمِ،ح/ 
 نيحغْىِ 

 : ...  ا ات وجه نَ    وجه اخب ری    قیبيت من     زم   مض رد 
اَ نحسْمِ،ح وَاَ   وجه 

 7 نيحغْنِ مِْ، جح دٍ 

 باقيم نده  واو عی     مِ،ْ :  ا ات غروجه نَ     مِْ، جح دٍ :  نحسْمِ،ح/ نيحغْنِ/ م م :  گزاره س ز
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بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  ه  مس ت  ر" ت   "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب را/ ا ات وجه نَ    است که زم   مض رد و قیبيت مثبت 

وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ   وجه 
 نَاعِمَ   
 

8 
 بخش غرصرف  »تک  « :  گزاره س ز

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ نيَْ مَئِلٍ/  :  م م 

بند "تک  " محلوف    ۀ گزار:  أنَتَ مس ت  ر "تک  "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     زم   مض رد و قیبيت مثبت.  است 

 وجه 
 9 لِسَعْيِهَ  راَضِيَ   

 باقيم نده  : ...  لِسَعْيِهَ / ا ات غروجه نَ  :  بخش غرصرف  "تک  "/م م  :  گزاره س ز
بند "تک  " محلوف    ۀ گزار:  أنَتَ مس ت  ر "ت   "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     زم   مض رد و قیبيت مثبت.  است 

 وجه 
 10 في جَناٍ  عَ ليَِ ٍ 

 بخش غرصرف  "تک  " :  گزاره س ز
 باقيم نده  ف  :  ا ات غروجه نَ عَ لياٍ /     في جَنا ٍ :  م م 

"تَسْمَعح/:  ف عل "تَسْمَعح"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس    أنَتَ مس ت  ر  زم       بند 
ا ات     مض رد س خت صرف  آ  ن عل است و قیبيت من   وجه اخب ری/ 

 : ...  وجه نَ 

 وجه 
اَ تَسْمَعح فِيهَ   

  اَغِيَ ً 
 

11 
 تَسْمَعح" بخش غرصرف  ":  گزاره س ز

 ف  :  ا ات غروجه نَ اَغِيًَ /     فِيْهَ :  م م 
 

 باقيم نده 
"ت   " مس ت :  ف عل انس     أنَتَ مس ت  ر  "تک  "    ۀ گزار:  عنصر خ    بند 

 : ...  ا ات وجه نَ    /وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد    محلوف است
 وجه 

 12 فِيهَ  عَنْ  جَ رنَِ   
 باقيم نده  في :  ا ات غروجه    فِيهَ :  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  مس ت  ر "ت   "/ عنصر خ  انس  ه   :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     و قیبيت مثبت    زم   مض رد.  است 

فِيهَ  سحرحر   وجه 
 مَرْفح عَ   

13 
 باقيم نده  ف :  ا ات غروجه    فِيهَ :  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  عنصر خ  انس  أنَتَ  ر ت    محلوف/  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت   زم   مض رد.  است 

وَأَكَْ اب   وجه 
 مَْ ضح عَ   
 

14 
 : ...  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه 

بند "تک  "    ۀ گزار:  خ  انس  أنَتَ مس ت  ر "ت   " محلوف/ عنصر  :  ف عل
 .  وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد .  محلوف است
 : ...  ا ات وجه نَ  

 وجه 
 وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ  

 
15 

 : ...  بخش غرصرف "تک  " محلوف/ م م :  گزاره س ز
 واو عی  :  ا ات غروجه 

 باقيم نده 
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بند "تک   "    ۀ گزار:  عنصر خ  انس     أنَتَ مس ت  ر "ت   " محلوف/:  ف عل
 : ...  ا ات وجه نَ    /وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد .  محلوف است

 وجه 
 وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ   

 
16 

 بخش غرصرف  "تک  " :  گزاره س ز
 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه  /: ...  م م 

 نيَنْظحرحوَ " و "ه  مس ت  ر خحلِقَتْ" "واو ضمر بارز  ر  :  ف عل
"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس       زم   مض رد و م ض    نيَنْظحرحوَ " و "خحلِقَتْ"بند 

 كَيْ َ :  وجه خبی/ پرسش / ا ات وجه نَ     قیبيت من   و مثبت
أفََحَ نيَنْظحرحوَ  إِلََ  وجه 

بِلِ كَيَْ    الْإِ
 خحلِقَتْ 

17 
 و "خحلِقَتْ"    نيَنْظحرحو َ بخش غرصرف  ":  گزاره س ز

 إلِ :  ا ات غروجه نَ     إلََ الإبلِ :  م م 
 باقيم نده 

خ  انس   :  ف عل عنصر  مس ت/  "  ۀ گزار:  ه   و     رحفِعَتْ"بند  م ض   زم   
 کي  :  ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت و وجه پرسش  

 وجه 
وَإِلََ السامَ تِ  
 كَيَْ  رحفِعَتْ 

18 
 "رحفِعَتْ" :  غرصرف بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  إلََ    واو عی :  ا ات غروجه نَ    إلََ السام ت :  م م 

انس  :  ف عل خ    /عنصر  مس ت  م ض   ۀ گزار:  ه   زم    "نحصِبَتْ"  و     بند 
 كَيْ َ :  قیبيت مثبت و وجه پرسش / ا ات وجه نَ  

 وجه 
وَإِلََ الْجبَِ لِ  
 19 كَيَْ  نحصِبَتْ 

 غرصرف  "نحصِبَتْ" بخش  :  گزاره س ز
 إِلََ    واو عی :  إلََ الجبَِ لِ/ ا ات غروجه نَ  :  م م 

 باقيم نده 

خ  انس  :  ف عل عنصر  مس ت/  "  ۀ گزار : ه   م ض     سحیَِ تْ" بند     زم   
 كَيْ َ :  ا ات وجه نَ   /وجه پرسش    قیبيت مثبت

 وجه 
وَإِلََ الْأَرْهِ  
 كَيَْ  سحیَِ تْ 

20 
 سحیَِ تْ" غرصرف  "بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  ال     واو عی :  ا ات غروجه نَ إلََ الًآره/  :  م م 

" اكِّر" م   ۀ گزار :  أنَْتَ مس ت/ عنصر خ  انس   :  ف عل    زم   امر.  باشد بند 
َ :  وجه امری/ ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت  إِنَا

 وجه 
َ  أنَْتَ   فَلكَِّرْ إِنَا

 21 كارمحلَ 
 بخش غرصرف  " كَِّرْ" :  گزاره س ز

 ف :  ا ات غروجه نَ   /: ...  م م 
 باقيم نده 

 ضمر بارز تَ  :  ف عل
"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس    من     زم   م ض .  باشدلَسْتَ" م بند     قیبيت 

 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ  
 وجه 

لَسْتَ عَلَيْهِْ   
 22 بِحصَيْیِرٍ 

 "لَسْتَ" بخش غرصرف   :  گزاره س ز
 باقيم نده  بِ    عَل  :  ا ات غروجه   /بِحصَيْیر   عَلَيْهِ :  م م 

" و "  بند "    ۀ گزار:  عنصر خ  انس   كََ ر"/     " تيََ لَا ه  مس ت  ر  :  ف عل تيََ لَا إِاا مَْ، تيََ لَا  وجه  23 
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 وكَََ رَ  إاّ :  ا ات وجه نَ  .  وجه اخب ری    زم   م ض  و قیبيت من  .  باشدكََ ر" م 
 و كََ ر"    تيََ لَا ":  بخش غرصرف :  گزاره س ز

 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه نَ   /: ...  م م 

خ  انس  الّلح/:  ف عل م   ۀ گزار:  عنصر   " "نيحعَلِّبح مض رد.  باشدبنده     زم   
 وجه تاکيدی    قیبيت مثبت

 وجه 
 24 فيَيحعَلِّبحهح اللاح 

" بخش غرصرف  ":  گزاره س ز  نيحعَلِّبح
 فَ :  ا ات غروجه نَ الَأكبَ/     العلابَ :  م م 

 باقيم نده 

خ  انس  :  ف عل عنصر  مس ت/  م    ۀ گزار : ه   محلوف  "نک  "  .  باشد بند 
 إ ا :  وجه تاکيدی/ ا ات وجه نَ    قیبيت مثبت    زم   مض رد 

 وجه 

 نک   :  بخش غرصرف :  گزاره س ز 25 إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ 
 إيَابَه     إليَْنَ :  م م 

 ال  :  ا ات غروجه نَ  
 باقيم نده 

انس  :  ف عل خ    عنصر  مس ت/  محلوف  ۀ گزار:  ه   "نک  "  زم       بند 
 ا ا :  وجه تاکيدی/ ا ات وجه نَ    قیبيت مثبت   مض رد

 وجه 
ثمحا إِ ا عَلَيْنَ  
 يِسَ بَهح ْ 

26 
 نک   محلوف :  گزاره س ز

 ثم :  يس به / ا ات غروجه نَ     علين  :  م م 
 باقيم نده 

 ، فو  نرایج زیر به دست آمد:  5-1براساس جدو  شماره  

در فرانقش بینافردی، فاع  رکن اصلی در فرآیند است که یا بصورت اسم ظاهر یا بصورت ومیر 

زبان عربی این است که اغل  فاع  ومیر های  باشد و از ویژگی)مرص  یا مسررر( مسررر در فع  می

به صورت ومیر مسررردر فع  است؛ سوره با فاع  اسم ظاهرآغاز شده واین دلالت بر قدرتمنلدی و 

 کند.  ی مهمی را برای مخاط  آشکار میاهمیت بالای اوست و حادثه

های به کار رفره در سلوره غاشلیه؛ زملان های انجام شده، زمان اغل  فع زمان نمایی: با بررسی

آینده است که این امر بر وقوع آینده دلالت دارد و در برخی از بندها با کاربرد فعل  ماولی گوینلده 

 قصد داشره قطعیت وقوع عم  را نشان دهد و هرگونه شک و تردید را از مخاط  برطرف کند.  

بند دارای قطبیت منفی است   5قطبیت: اغل  بندها در سوره، دارای قطبیت مثبت بوده و فقط  

 2  "للی "هاست، عناصلر وجهلی سلاز  که این امر بیانهر قاطعیت و حرمیت در بیان حقیقت گزاره

ري   . 1مللورد؛ کلله عبارتنللد از:  5 "لا"مللورد،  ي سر  . 2لااسي س ُااسَع مسعااامم ن ض مااٍ   ااس . 3لسساا س لسلااسيبٍِع ٍََصااس
   اسفسلايسنظرَونس .  6   تسسمسَ  فيبِا  غٍيسة  .  4 يَسمٍَ  وس يغَنى  
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قطبیت »به معنای تقاب  میان مثبت و منفی است معملولا گلزاره مثبلت از نظلر شلک ، بلدون 

 & HaIidayشلود« علامت است؛ در حالی که گزاره منفلی، از تعلدادی عنصلر اولافی فهمیلده ملی

Matthiessen, 2004, 143 ) .) 
معنایی است که میزان قاطعیت گوینده را در یک گزاره   -های نحویوجهیت: وجه یکی از مقوله

دهد. »وجه نقش اساسی در عملی کردن نقش بینافردی بند را به عهده دارد، زیرا فاع  که نشان می

در نهاه سنری به عنوان چیزی که بقیة جمله در مورد آن است، مطرد است در این رویکلرد تعیلین 

خواهد مسئولیت اعربلار ادعلایی را کله در کنندة عنصری از جمله است که گوینده )یا نویسنده( می

شود به آن منرق  کند به عبارت دیهر، فاع  عنصری از بنداست که اعربار بند بلر آن بند مطرد می

 (. Thompson, 2004, 45)شود  بنا می

شاهد است که بیانهر قطعیت  18پربسامدترین وجه به کار رفره، در سوره غاشیه وجه اخباری با 

گزارها است، پ  از آن وجه پرسشی با بیشررین بسامد بکار رفره است. کارکرد وجه پرسشی دربند 

يسةٍ " ديَ  الغاشااٍ ی قیاملت اسلت. و همچنلین نمایانهر تفخیم و مهلم جللوه دادن حادثله "هسل استأكس ةااس

بر قدرت خدا تأکید دارد، زیرا این وجه پرسشی بله منظلور یلادآوری بله   "کیف"دربندهایی با ذکر  

 مخاط  در مرن حضور می یابد.  

عَ"و    "نٍنَّ نلسينااسا نهُااسَع"هلای::  در نمونله"إِنَّ  "در بندهای پایانی سوره؛ حرف سُ بلر   "ثَُّ نٍنَّ لسلسينااا ةٍسااا

 ی قیامت دلالت دارد. ثبوت و اسرمرار حالات و تاکید بر حرمیت وقوع صحنه

 فرانقش متنی

دهندة فرانقش اندیشهانی )تجربی( و بینافردی است، که هدف فرانقش مرنی، تقویت کننده و ارتباط

 اصلی آن انرقا  از معنا به مرن است؛ به باور هلیدی:  
ی ایللن  ی خود برای دو فرانقش دیهر سللودمند اسللت. بوسللیلهفرانقش سومی وجود دارد که به نوبه

رود را برآورده سازد مللن ایللن فللرانقش را مرنللی  تواند مقرضاتی که از آن انرظار میفرانقش زبان می

نامم، چرا که با ایجاد مرن سروکار دارد از طریق این فللرانقش اسللت کلله زبللان بللا خللودش و بللا  می

یابد زیرا بدین وسیله است کلله گوینللده یللا  کند؛ و گفرمان مجا  وجود میموقعیت رابطه برقرار می

 & HaIliday) توانللد مللرن تولیللد کنللد و شللنونده یللا خواننللده مللرن را دریابللد«نویسللنده مللی

Matthiessen,2004,193 .) 

گفرنی است که؛ »کارکرد مرنی زبلان مربلوط بله جامعیلت و شلک  واحلد ارتبلاطی در زمینلة 

به عبارت دیهر، زبان میان خود و بافری که در آن جاری اسلت (.  84:  1381،  فاولر)موقعیری آن است«.  

سلازد تلا پ  می زند تا به تناس  آن بافت، مرن آفرینی کند. فرانقش مرنی زبان خواننده را قادر می

 (.  27-28: 1393،  مهاجر و نبوی).  "نامربوط بازشناسد و های تصادفیای از جملهمرن را از مجموعه
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ای است کله شود. بطوری که این روند به گونهها پرداخره میپیام  سازماندهی  در این فرانقش، به

های بعدی سازگاری داشره باشد؛ و غایت اصللی آن ملرن اسلت. در ایلن نلوع های قبلی با پیامپیام

فرانقش بند بعنوان پیام مطرد می شود، فرانقش مذکور از دو نقش کلی آغازگر و خبر تشکی  شلده 

است، آغازگر اولین سلازة جملله اسلت و بقیلة کللام پایلان بخلش آن اسلت بعبلارت دیهرآغلازگر 

محوراصلی پیام است و پیام هرچه باشد دربارة اوست و پایان بخش آن چیزی است که دربلارة آغلاز 

بیان می شود. »فرانقش مرنی بر ساخرة دو گروه از عوام  ساخراری و غیرسلاخراری اسلت، عوامل  

خبری )آغازگر+ بیانهر( و ساخت اطلاعاتی )اطللاع   -ساخراری فرانقش مرنی مشرم  بر سات مبردا

دانسره+ اطلاع نو( است و عوام  غیرساخراری آن ناظر بر تمهیدات انسجامی به کلار رفرله در ملرن 

 (.  71:  همان))شام  ارجاع، حذف، جایهزینی، ربط و انسجام واژگانی( است«. 

 تحلیل نظام معنایی سوره براساس سطح فرانقش متنی

  :ساخت آغازگری سوره
 6-1: خبری-ساخت مبردا

نَ مَئلٍ   3 عَ مِلَ    نَاصِبَ   
 خَ شِعَ  

أَتَاكَ يَدِنثح   2 وحجح ه  
 الْغَ شِيَ ِ 

 1 هَلْ 

 آغ زگر  خب 
 ب  نش   س  ه 

 آغ زگر  خب  
 ب  نش   س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

يَح  طعََ م  
إاّ مِ،ْ  
 ضَرنع 

مِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ 
 آنيَِ ٍ 

 تحسْقَ  
 

 4 تَصْلَ   نَاراً يَ مِيَ ً  5

آغ زگر ب  ش     خب 
 س  ه 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

ناَمَئلٍ   9 لِسَعْيِهَ  راَضِيَ   
 نَاعِمَ  

اَ نحسْمِ،ح   مِْ، جح دٍ  8 وحجح ه  َ 
 وَ اَ نيحغْنِ 

7 

آغ زگرنش    ار   خب 
 مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
نش    
 مرکلإ 

 

عَنْ   
 جَ رنَِ   

 في جَنا ٍ  عَ ليَِ ٍ  11 اَ تَسْمَعح  فِيهَ  اغِيا  12 فِيهَ 
 

10 

آغ زگر نش     خب 
  ار مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر   خب  
نش    ار  
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 ، نکات ذی  در مورد ساخت آغازگری سوره حاص  شده است: 6-1با توجه به جدو  شماره 

ای ثابلت توان گفت شروع جمله با ادات صدارارت طل ، از آنجایی که در زبلان عربلی قاعلدهمی

 شود.  نشان قلمداد میشود، ساخری بیمحسوب می

 مرکلإ 
 13 فِيهَ  سحرحر  مَرْفح عَ    14 وَأَكَْ اب   مَْ ضح عَ    15 وَنَََ رقِح  مَصْ ح فَ  
آغ زگر ب  نش     خب 

 مرکلإ 
آغ زگر ب  نش     خب  

 مرکلإ 
آغ زگر   خب  

نش    ار  
 مرکلإ 

 

كَيَْ   
 رحفِعَتْ 

بِلِ  18 وَإِلََ السامَ تِ  إِلََ الْإِ
كَيَْ   
 خحلِقَتْ 

 16 وَزَراَبُِّ  مَبْثح ثَ    17 أفََحَ نيَنْظحرحو 

         
آغ زگر نش     خب 

  ار مرکلإ 
آغ زگر ب  نش     خب  

 س  ه 
آغ زگر ب    خب  

نش    
 مرکلإ 

 

َ  أنَْتَ   إِنَا
 محلكَِّر

كَيَْ    21 فَلكَِّرْ 
 سحیَِ تْ 

 19 وَإِلََ الْجبَِ لِ  كَيَْ  نحصِبَتْ  20 وَإِلََ الْأَرْهِ 

آغ زگر ب  نش     خب 
 مرکلإ 

 آغ زگر  خب  
 نش    ار مرکلإ 

آغ زگر   خب  
نش    ار  
 مرکلإ 

 

اللاح  
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

عَلَيْهِْ    23 إِاا مَ،ْ  تيََ لَا وكَََ رَ  24 فيَيحعَلِّبحهح 
 بِحصَيْیِرٍ 

 22 لَسْتَ 

آغ زگر ب  نش     خب 
 مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

عَلَيْنَ    
 يِسَ بَهح ْ 

 25 إِ ا  إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  26 ثمحا إِ ا 

آغ زگر نش     خب 
  ارمرکلإ 

آغ زگر   خب  
نش    ار  

 س  ه 

 



 تحليل  س  ر نظ م مندِ نقشگرای هليدی  ر س ره غ شيه            18

 
 

جزء طبیعت و ورورت زبان عربی اسلت واینهونله جمللات در در زبان عربی، آغاز جمله با فع   

 نشان قرار می گیرند.  دسرة جملات بی

نشان دارند، جمللات اسلمیه از ایلن در الهوی هلیدی، ساخرارهای وجوبی نحوی، ساخراری بی

باشند هدف گوینده از ذکر این نوع جملات انعکاس اسرمرار و ثبوت حالات خاص در قیامت نوع می

است، ومن اینکه این جملات اسمیه بر تاکید و حرمیت سخن گوینده دلالت دارد و هرنوع شلک و 

 برد.  توهم را از بین می

یکی از نشانه دارترین شک  جمله، تقدیم مفعو  و مرمم بر همة اجزای جملله اسلت کله بلرای 

هاست و در دلالت بر تأکید و انحصار مقدم شده است همانطور که برخی از بندها حاکی از این نمونه

توان إِلَ: السَّماَءِ، وَإِلَ: الْجِبَا ِ، و... ( میوَفِیهاَ،  ردة نشانه دار قرار گرفره اند نمونه هایی از این بندها، )

 اشاره نمود.  

که در زملرة سلاخت نشلانه دار اسلت (،  إِنَّدر بندهایی پایانی سوره، با بکاربردن حرف تاکیدی )

 بیانهر قطعیت و حرمیت صحنة قیامت می باشد.  

شوند که با واسطة حروف عطف آغازگرهای بکار رفره در سوره، ازنوع آغازگر مرک  محسوب می

 کنند.  ( در ارتباط بین بندها و یکپارچهی مرن نقش مهمی را ایفا میواو، فاء، ثمَُّ)

 ساخت اطلاعی بند

آغازگری مرن دارد کله تفکیلک ایلن دو در نظلام   ساخت اطلاعاتی بند ارتباطی تنهاتنهی با ساخت

پذیر نیست؛ این ساخت از دو عنصلر مجلزا، عنصلر آشلنا )اطللاع زبان به عقیدة زبان شناسان امکان

دانسره( و عنصر ناآشنا )اطلاع کهنه( تشکی  شده است. به عقیدة هلیدی شیوة بازشناسی اطلاع نلو 

. اطلاع کهنه 2. اطلاع نو دارای برجسرهی نواخری است 1گیرد که »و کهنه بر این اساس صورت می

-HaIiday & Matthiessen, 2004, 88)زنلد« نشان آن را رقم ملیآید که حالت بیپیش از اطلاع نو می

90 .) 

اطلاع کهنه اطلاعاتی آشنا هسرند یعنی قبلا در مرن به آنها اشاره شده است. املا اطللاع نلو در 

تلوان مرن از آن سخن به میان نیامده است و برای شنونده یا مخاط  آشنا نیست؛ براین اساس ملی

 گفت ساخت اطلاعی مرن؛ مخاط  محور و ساخت آغازگر گوینده محور است. 
 6-2: ساخت اطلاعی سوره

 نَاصِبَ   
 3 عَ مِلَ    

نَ مَئلٍ  
 2 وحجح ه   خَ شِعَ  

أَتَاكَ يَدِنثح  
 1 هَلْ  الْغَ شِيَ ِ 

اطحد  
 ن 

اطحد  
  انس ه 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن  
  انس ه 
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يَح  طعََ م  
إاّ مِ،ْ  
 ضَرنع 

مِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ 
 آنيَِ ٍ 

 4 تَصْلَ   نَاراً يَ مِيَ ً  5 تحسْقَ  

اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
   انس ه 

 مِْ، جح دٍ  8 وحجح ه  َ  ناَمَئلٍ نَاعِمَ   9 لِسَعْيِهَ  راَضِيَ   
اَ نحسْمِ،ح  
وَ اَ 
 نيحغْنِ 

7 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
  انس ه 

 

عَنْ   
 جَ رنَِ   

 10 جَنا ٍ في   عَ ليَِ ٍ  11 اَ تَسْمَعح  فِيهَ  اغِيا  12 فِيهَ 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
 ن 

 

 13 فِيهَ  سحرحر  مَرْفح عَ    14 وَأَكَْ اب   مَْ ضح عَ    15 وَنَََ رقِح  مَصْ ح فَ  
اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
  ن 

كَيَْ   
 رحفِعَتْ 

وَإِلََ 
 السامَ تِ 

18 
بِلِ  إِلََ الْإِ
كَيَْ   
 خحلِقَتْ 

 16 وَزَراَبُِّ  مَبْثح ثَ    17 أفََحَ نيَنْظحرحو 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
  انس ه 

 

َ  أنَْتَ   إِنَا
 محلكَِّر
 

 21 فَلكَِّرْ 
كَيَْ   
 نحصِبَتْ كَيَْ    20 وَإِلََ الْأَرْهِ  سحیَِ تْ 

وَإِلََ 
 19 الْجبَِ لِ 

اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد ن  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
  ن 

اللاح  
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

عَلَيْهِْ    23 إِاا مَ،ْ  تيََ لَا وكَََ رَ  24 فيَيحعَلِّبحهح 
 بِحصَيْیِرٍ 

 22 لَسْتَ 

اطحد   اطحد   اطحد   اطحد ن   اطحد ن  اطحد ن    
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 آید:  ؛ نکات ذی  در مورد ساخت اطلاعی سوره به دست می6-2براساس جدو  شماره  

کنند و در بخش اطلاعات نو )آشنا(، بصورت کلی تبیین می)کهنه(، موووعی را    اطلاعات دانسره

شود. همانطور که در بند نخست مشهود است کللام بلا ادات به شرد و توصیف جزئیات پرداخره می

گیرنلد، وایلن صدارت طل  آغاز شده است و از آنجایی که این ادات دائما  در صلدر کللام قلرار ملی

 شوند. رود، لذا از نوع اطلاع دانسره محسوب میموووع ورورت زبان عربی به شمار می

برند را از مخاط  از بین می  اند پ  شک و تردیددر گذشره اتفا  افراده  که، افعا  ماوی  از آنجا

طور که ذکر کردیم این رخدادها و افعا  در شلمار نمایند، همینیا بعبارتی مسئله را حاص  شده می

 آیند.  اطلاع دانسره به حساب می

جایهاه اطلاعات نو و داسره دربند جایهاه ثابری نیست که به راحری تشخ  داد ممکن است در 

توان گفت ساخت اطلاعلی شلنونده محلور اسلت، بخش او  یا دوم قرار بهیرند، بر همین اساس می

باشلد، ولمن اینکله برد کدام قسمت معلوم و کدام بخش جدید میشنونده با شنیدن جمله پی می

ترین راه اتکاء به معناست، لذا همین که مشهود است در یک بند از سوره نلاظر دو بخلش از اساسی

 اطلاع نو )آشنا( هسریم. 

از نظر هلیدی، در جملات اسمیه بنا بر وجوب نحوی، مبردا را با این اسردلا  که اسمی معرفله 

توان از نوع اطلاع کهنه قلمداد کرد و خبر را بعنوان اسمی نکره که حام  اطلاع جدیدی است را می

 است در شمار اطلاع نو محسوب نمود. 

 عوامل غیرساختاری: انسجام

شود که در آن عناصر جمله با یکدیهر تعام  و ارتباط منطقی انسجام به روابط درون مرنی گفره می

داشره باشند و گسسرهی در بافت مرن احسلاس نشلود؛ شلایان یلادآوری اسلت، عنصلر انسلجام از 

مفهومی فراگیر برخوردار است که بعدها هلیدی این مفهوم را به پیوسرهی اطلا  داد یعنلی عناصلر 

تشکی  دهندة مرن بایسری بافری نظام مندِداشره باشند که جوهرة این پیوسرهی ارتباط منطقلی و 

منسجم بین بندها و اجزای جمله است که سب  ایجاد مرنی معنادار می گردد. به بلاور لطفلی پلور 

 ساعدی:  

  انس ه   انس ه  ن 

 

عَلَيْنَ   
 25 إِ ا  إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  26 ثمحا إِ ا  يِسَ بَهح ْ 

 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن 
اطحد  
   انس ه 
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تواند،  می  ای از گفرار یا نوشرارها، هر قطعهشود که با آنانسجام مرن، آن روابط معنایی را شام  می

های قبلی مللرتبط کنللد و ایللن  جمله عناصری از یک جمله را، به عناصر عنوان مرن انجام وظیفه و  به

 (.  110: 1385،  لطفی پور ساعدی)گردد  حاص  می ارتباط از طریق روابط معنایی
 6-3: سوره  دسروری انسجام 

 يلف .  2 ارج د .  1
 ن د قرننه قرننه م ضع يلف  ن د يلف  شم ره آنه  ن د ارج د  ارج د  مرجع
  فعل 1 برو  م ن  كَ  پي مب 

 (  تَ ح  ح )
 خ رج   سي ق  وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ خَ شِعَ   

  فعل 6 برو  م ن  هح  ک فرا 
 (  تَ   ح )

 خ رج   سي ق  عَ مِلَ   نَاصِبَ   

  فعل 9 برو  م ن  ه  نيک ک را  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ نَاعِمَ   

  فعل 11  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  في جَناٍ  عَ ليَِ ٍ 

  فعل 12  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  فِيهَ  عَنْ  جَ رنَِ   

  فعل 13  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  فِيهَ  سحرحر  مَرْفح عَ   

  فعل 17 برو  م ن  (  واو)   ك فرا 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَأَكَْ اب  مَْ ضح عَ   

  فعل 21 برو  م ن  أنَْتَ  پي مب 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ   

  فعل 22 برو  م ن  تَ  پي مب 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ   

وَإِلََ السامَ تِ كَيَْ    نيَنْظحرحو َ  22 برو  م ن  هح  ک فرا 
 رحفِعَتْ 

 خ رج   سي ق 

/كََ ر  خ رج   سي ق  وَإِلََ الْجبَِ لِ كَيَْ  نحصِبَتْ  نيَنْظحرو َ  24  رو  م ن  هح  تيََ لَا
وَإِلََ الْأَرْهِ كَيَْ    نيَنْظحرو َ  25 برو  م ن  هح  ك فرا 

 سحیَِ تْ 
 خ رج   سي ق 

  فعل 26 برو  م ن  هح  ك فرا 
 (  نَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ 
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  فعل ---------. ج نشين :  3
 (  نَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  ثمحا إِ ا عَلَيْنَ  يِسَ بَهح ْ 

 انسج م پي ندی  انسج م واژگ ن  
 ارتب ط سبب  ارتب ط اض ف   إِ ا    كَي َ    إلَ:  تکرار .  1

    إِ ا    ثمحا    فيَ واو سحیَِ تْ    الَأره/رحفِعَتْ    عَلَين / السَم ت    إليَنَ :  تض  .  2
   أَره   سحرحر/ سَََ ت   زاَرِبِّ    نََ رقِ    أَك اب:  ه  معن ن .  3

 جِبَ ل 
َ  أنَْتَ   وَأَكَْ اب  مَْ ضح عَ    فَلكَِّرْ إِنَا

 محلكَِّر  

فيَيحعَلِّبحهح اللاح الْعَلَابَ   وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ    
 الْأَكْبََ 

 إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ    
ثمحا إِ ا عَلَيْنَ   وَإِلََ السامَ تِ كَيَْ  رحفِعَتْ  

 وَإِلََ الْجبَِ لِ كَيَْ  نحصِبَتْ   يِسَ بَهح ْ 
 وَإِلََ الْأَرْهِ كَيَْ  سحیَِ تْ  

 های انسجامیاستخراج گره

   شود:، نکات زیر حاص  می6-3با توجه به جدو  شماره

گرای هلیدی، عوام  انسجام غیرساخراری مرشک  از انسجام دسروری و انسجام در دسرور نقش

واژگانی است که هریک دارای اجزایی است لذا وی بر ایلن بلاور اسلت در سلاخت یلک ملرن فقلط 

پیوسرهی اجزای جمله بیشلرر   انسجام دسروری و واژگانی موردنظر نیسرند بلکه همبسرهی و به هم

های انسجام برقلرار شلود. در ایلن سلوره، بیشلرر باشد تا ترکی  و تعام  بین زنجیرهمورد توجه می

موقعیری، بکار رفره است که به شلخ  پیلامبر و کلافران و نیکوکلاران  یا ارجاع  مرنی  ارجاعات برون

این نوع از ارجاع به دلی  اینکه مرجع ومیر خارج از مرن قرار دارد از عناصلر   ارجاع داده شده است

ای باشد بله گونلهآید. به عقیدة هلیدی مقولة حذف در سطح دسروری میانسجام مرن به شمار نمی

تواند حذف در سطح اسلم، فعل  و یلا حرلی بنلد باشلد شود و میکه چیزی در مرن ناگفره رها می

برد. اما عامل  جانشلینی؛ ها از نوع فعلی است که مخاط  از طریق معنا به این موووع پی میحذف

 که قرار گرفرن یک عنصر زبانی به جای عنصر زبانی دیهر است در این سوره بکار نرفره است. 

هلیدی معرقد است اگر در یک مرن واژهای مشابه و هم معنا بکار روند سلب  انسلجام واژگلانی 

ها معنای یکسلانی شود، لذا در سطح انسجام واژگانی، عام  هم معنایی بدین معنی است که واژهمی

 های دارای ارتباط معنایی یکسان ذکر شده است. نمونه از واژه 7داشره باشند که در این سوره 
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ای توان آن را بعنوان اخرلاف معنلای تجربلی توصلیف کلرد بهونلهاصطلاد تضاد معنایی که می

 بسامد داشره است.   6است که واژها از لحا  معنایی در تقاب  یکدیهر قرار گیرند، که در این سوره 

 مؤلفه تکرار از مهمررین عناصر انسجام واژگانی است، به هملین جهلت تکلرار یلک واژه و جابله

همچنین موج  جذب خواننلده سازی سخن نویسنده و  جایی آن سب  انسجام یک مرن و برجسره

های مخرلفی در مرن بکار رود، که در این سوره با تکرار حرف به مرن خواهد شد که ممکن به شک 

ملورد( کله تکلرار هلر یلک 2)إِنَ  مورد( و حلرف تاکیلدی  4)  مورد( و ادات پرسشی کَیْف4َإل: )جر

تاکید بر سوا  است تا در قدرت خداوند در آفرینش شلرر،   "کیف"نمایانهر موووعی است. لذا تکرار

کوه، زمین و آسمان و هر آنچه که خلق کرده به تأمل  وا دارد. عنلوان سلوره بلا بنلدپایانی تناسل  

تاکید بر قطعیت و حرمیت موولوعی دلاللت دارد و همچنلین کلاربرد (  إِ ا )معنایی دارد از آنجا که  

رساند که حدوث و تجدد قیامت املری انکارناپلذیر اسلت و هرگونله جملات اسمیه، این نکره را می

تلوان گفلت باشلد، در واقلع ملیبرد. لذا این دو بند حاص  آیات اولیه میشک و تردید را از بین می

آنچه را که در ابردا بیان گردیده در آیات پایانی به نریجه رسیده است یا بعبارتی بهرر، ایلن دو بنلد 

-بازتاب بندهای نخست است که بیان گردیده است و همین پیوسرهی و ارتباط معنایی بین زنجیره

 های بندها سب  انسجام مرنی است. 

 نتایج

 نرایج به دست آمده از پژوهش حاورحاکی از آن است که: 

بلین همله بنلدها تناسل  و ،  باشلداحوا  حوادث قیامت می  ۀکنندکه بیان،  در سوره غاشیه -

درآمدی بر وقایع قیامت است به هملین در واقع این نام بعنوان پیش  ،  هماهنهی وجود دارد

 . دلی  با محروای مرن همخوانی دارد

پل  از آن (  ملورد14)  فرآیند ربطلی بلالاترین بسلامد را دارد،  در سطح فرانقش اندیشهانی -

در جایهاه دوم قرار دارد در این سوره از فرآیند ذهنی اسرفاده نشده (  مورد12)  فرآیند مادی

هلای علالم واقلع علت گرایش گوینده به فرآیندهای ربطی این است کله بلین پدیلده.  است

های پرداخره تلا بلرای مخاطل  قابل  لمل  و درک ارتباط برقرار کرده و به توصیف صحنه

کنند تلا همچنین فرآیندهای مادی تصاویر ذهنی و انرزاعی را برای مخاط  فراهم می.  باشد

 .  آنچه را که منوط به تفکرو مفاهیم ذهنی است را درک کند

در این سطح زبانی بنلدها ، تعام  و ارتباط تاکید دارد  ۀکه غالبا  بر مقو ،  در سطح بینافردی -

امری تقسیم کردیم که در این میان بسلامد جمللات خبلری ،  پرسشی،  را به سه نوع خبری

، پلردازدهلا ملیبا توجه به اینکه وجه خبری به بیان واقعیلت،  بیش از پرسشی و امری است

همچنلین در .  قطعیت و حرمیت بالایی برخوردار است  ۀکند از درجاطلاعاتی را که بیان می
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باشد و بدین وسیله کله تجلددو حلدوث وقلایع اغل  بندها عنصر زمان به صیغه مضارع می

در برخی از بندها اگرچه زمان مشخ  نشده ولیکن از سیا  بنلد ،  شودقیامت را مرذکر می

اینکه نوع جملات اسمیه و فعلیه بلر رونلد اسلرمرار و ثبلات ومن  .  پی به زمان خواهیم برد

دهند و وقایع قیامت دلالت دارند که با اسرفاده از ادات تاکیدی حرمیت موووع را نشان می

 .  هرگونه شک و ابهام را زای  می کنند

نشلان هسلرند و از لحلا  اکثریت آغازگرها بصلورت مرکل  و بلی،  در سطح فرانقش مرنی -

ارجاعلات بلرون ، از لحا  ساخت دسروری. باشنداطلاعات نو و نادانسره می،  ساخرار اطلاعی

مرنی است و بدین منظور ارجاعات خارجی سب  پیوسرهی و انسجام ملرن نخواهلد شلد و 

معنا بدان دست میابیم در انسجام   ۀباشد که بواسطعنصر حذف بیشرر شام  حذف فع  می

انلد کله در تعامل  بلا یکلدیهر سلب  ای به هم پیوسره را تشکی  دادهواژگانی واژها زنجیره

انسجام و وحدت موووع شده است که در این سطح عنصر هم معنا بالاترین بسامد و عنصلر 

در ابرلدای برخلی  "واو"واز ادات ربط به کار رفره حرف عطف .  تکرار کمررین کاربرد را دارد

باشد که از بیشلررین بسلامد وحدت موووع و هماهنهی پیام سوره می  ۀاز آیات نشان دهند

 . برخوردار است

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم

شناسی داسران براساس  (. سبک1390زاده، فردوس، کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، و روویان، حسین. )آقاگ 

  .254-243،  (11)4،  شناسللللی نظللللم و نثللللر فارسللللیسبک.  گللللرافعلللل : رویکللللرد نقش
https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317625.666693 

تهران: انرشارات  .  شناسیتحلی  گفرمان انرقادی: تکوین تحلی  گفرمان در زبان(.  1385. )زاده، فردوسآقاگ 

 .علمی و فرهنهی

، تابسران(. تحلی  فرانقش بینافردی در نلل  و نقللش آن در  1394بازوبندی، حسین، و صحرایی، روا مراد. )

 https://surl.li/empfkhدسررسی:    .25-1،  3،  مطالعات ترجمه قرآن و حدیث.  ترجمه

فصلنامه  .  های اندیشهانی و مرنی ترجمه سوره ملک، زمسران(. بررسی فرانقش1399رهنما، خدیجه. )بهرامی
 https://journals.iau.ir/article_678077.htmlدسررسی:    .34-9،  44،  مطالعات قرآنی

)سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمرللی،    انرقادی–شناخریشناسی؛ درآمدی زبانروایت(.  1386. )تولان، مایک 

 .مررجمان(. تهران: سمت

هللای  پژوهش.  های قللرآن، بهار(. کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام مرنی سوره1397گر، محمد. )خامه
 jqr.2018.47412.1530/10.22081  .29-4،  1،  قرآنی

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317625.666693
https://doi.org/10.22081/jqr.2018.47412.1530


              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  25

 
 

شناس، مررجم؛ چاپ دوازدهللم(. تهللران:  )علی محمد حق شناسیتاریخ مخرصر زبان(. 1393. )روبینز، آر. اچ

   .نشر ماد

قدرت گفرمان و زبان )سازوکارهای جریللان قللدرت در جمهللوری اسلللامی  (.  1387. )اصغرسلطانی، سیدعلی
 .تهران: نشر نی.  ایران(

، بهار(. تحلی  گفرمان دو سوره فلللق و نللاس براسللاس  1398جوقی، سمیه. )قلعهسیدی، سیدحسین، و بیگ

دسررسلللی:    .129-109،  1،  قرآنلللی–هلللای ادبلللیپژوهش.  الهلللوی فلللرانقش مرنلللی هالیلللدی
20.1001.1.23452234.1398.7.1.5.3 

 .قم: دفرر انرشارات اسلامی.  تفسیر المیزان(.  1387. )طباطبایی، محمدحسین

.  گللرای هالیللدی بللر سللوره انشللراد، زمسللران(. کاربسللت دسللرور نقش1396عزیزخانی، مللریم، و دیهللران. )

 20.1001.1.23452234.1396.5.4.4.4  .95-69،  4،  قرآنی–های ادبیپژوهش

 .)مریم خوزان و حسین پاینده، مررجمان(. تهران: نشر نی  ادبیات به منزلة کلام(.  1381. )فاولر، راجر

 .)چاپ هفرم(. تهران: نشر دانشهاهی  درآمدی به اصو  و روش ترجمه(.  1385. )پورساعدی، کاظملطفی

 .)چاپ پنجم(. مشهد: انرشارات دانشهاه فردوسی مشهد  شناسیسیر زبان(.  1388. )الدینی، مهدیمشکوة

، بهار(. کارایی نظریه هالیدی و حسللن در ترسللیم انسللجام مرنللی  1399ملاابراهیمی، عزت، و روایی، زهرا. )

 jrla.2020.57589.1274/10.22081  .30-1،  1،  مطالعات ادبی مرون اسلامی.  سوره مزم 

 .وسوم(. تهران: نشر آگه)چاپ بیست  شناسی شعربه سوی زبان(.  1393. )مهاجر، مهران، و نبوی، محمد

گللرای  ، خرداد(. بررسی عناصر انسجام مرنی در سوره لقمللان براسللاس نظریلله نقش1401مهردی، حسین. )

  .157-127،  3،  قرآنلللللی–هلللللای ادبلللللیپژوهش.  مایکللللل  هالیلللللدی و رقیللللله حسلللللن
20.1001.1.23452234.1401.9.3.6.6 

Halliday, M.A.K., & Matthiessen, C. (2004). An introduction to functional grammar 

(3rd ed.). London: Hodder Arnold. 

Halliday, M.A.K. (1989). Context: Aspects of language in a social-semiotic perspective. 

Oxford: Oxford University Press. 

Simpson, P. (1993). Language, ideology and point of view (1st ed.). London & New 

York: Routledge. 

Thompson, G. (2004). Introducing functional grammar (2nd ed.). London: Hodder 

Arnold. 

 

Transliterated References 
Aghagolzadeh, F., Kord Zafaranlou Kambouzia, A., & Razavian, H. (2011). Stylistics of 

narrative based on verb: A systemic functional approach. Stylistics of Persian 

Poetry and Prose, 4(11), 243–254. 

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317625.666693 [in Persian] 

Aghagolzadeh, F. (2006). Critical discourse analysis: The formation of discourse 

analysis in linguistics. Tehran: Elmi va Farhangi. [in Persian] 

Bazoubandi, H., & Sahraei, R. M. (2015, Summer). Analysis of the interpersonal 

metafunction in text and its role in translation. Studies in the Translation of the 

Qur’an and Hadith, 3, 1–25. Available at: https://surl.li/empfkh [in Persian] 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452234.1398.7.1.5.3
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452234.1396.5.4.4.4
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23452234.1401.9.3.6.6
https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317625.666693
https://surl.li/empfkh


 تحليل  س  ر نظ م مندِ نقشگرای هليدی  ر س ره غ شيه            26

 
 

Bahrami-Rahnama, K. (2020, Winter). An investigation of the ideational and textual 

metafunctions in the translation of Surah al-Mulk. Qur’anic Studies Quarterly, 

44, 9–34. Available at: https://journals.iau.ir/article_678077.html [in Persian] 

Toolan, M. (2007). Narratology: A linguistic–critical introduction (S. F. Alavi & F. 

Nemati, Trans.). Tehran: SAMT. [in Persian] 

Khamegar, M. (2018, Spring). The efficiency of Halliday’s theory in mapping textual 

cohesion in Qur’anic surahs. Qur’anic Research, 1, 4–29. 

https://doi.org/10.22081/jqr.2018.47412.1530 [in Persian] 

Robins, R. H. (2014). A short history of linguistics (A. M. Hagshenas, Trans.; 12th ed.). 

Tehran: Nashr-e Maad. [in Persian] 

Soltani, S. A. (2008). The power of discourse and language (Mechanisms of the flow of 

power in the Islamic Republic of Iran). Tehran: Nashr-e Ney. [in Persian] 

Seyyedi, S. H., & Beyg-Qalehjouqi, S. (2019, Spring). Discourse analysis of Surahs al-

Falaq and al-Nas based on Halliday’s textual metafunction model. Literary–

Qur’anic Research, 1, 109–129. [in Persian] 

Tabataba’i, M. H. (2008). Tafsir al-Mizan. Qom: Daftar Entesharat-e Eslami. [in 

Arabic] 

Azizkhani, M., et al. (2018, Winter). Application of Halliday’s functional grammar to 

Surah al-Inshirah. Literary–Qur’anic Research, 4, 69–95. DOI: 

20.1001.1.23452234.1396.5.4.4.4 [in Persian] 

Fowler, R. (2002). Literature as discourse (M. Khozan & H. Payandeh, Trans.). Tehran: 

Nashr-e Ney. [in Persian] 

Lotfipour-Saedi, K. (2006). An introduction to principles and methods of translation 

(7th ed.). Tehran: Nashr-e Daneshgahi. [in Persian] 

Meshkatedini, M. (2009). The course of linguistics (5th ed.). Mashhad: Ferdowsi 

University Press. [in Persian] 

Molla-Ebrahimi, E., & Rezaei, Z. (2020, Spring). The efficiency of Halliday and 

Hasan’s theory in mapping textual cohesion in Surah al-Muzzammil. Studies in 

Islamic Texts, 1, 1–30. https://doi.org/10.22081/jrla.2020.57589.1274 [in 

Persian] 

Mohajer, M., & Nabavi, M. (2014). Towards a linguistics of poetry (23rd ed.). Tehran: 

Nashr-e Agah. [in Persian] 

Mohtadi, H. (2022, June). An examination of textual cohesion elements in Surah 

Luqman based on Michael Halliday and Ruqaiya Hasan’s systemic functional 

theory. Literary–Qur’anic Research, 3, 127–157. [in Persian] 

  

https://journals.iau.ir/article_678077.html
https://doi.org/10.22081/jqr.2018.47412.1530


              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  27

 
 

A Systemic Functional Grammar Analysis of Sūrat al-

Ghāshiyah 
 

Soudabeh Mozaffari 

 (Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and 

Humanities, Karaj, Iran) 

Afsaneh Kowsari Jafarabad* 

 (PhD Candidate in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Karaj, 

Iran) 

 

Abstract 

Functional Grammar Analysis of Michael Halliday in Surah Al-Ghashiyah 

Abstract Halliday's Systemic Functional Grammar analysis focuses on function 

and meaning, and interprets language in light of its role in social interactions. 

This theory assumes that the structure of language is shaped by the influence of 

the functions that language performs in communicative discourse. This 

influence is analyzed on three semantic and grammatical levels: "the ideational 

functional level," "the interpersonal functional level," and "the textual 

functional level." This study examines all the sentences of Surah Al-Ghashiyah 

in the three aforementioned functions separately, analyzes the prominence of 

language, and reviews the reflection of the semantic characteristics of the text in 

the characteristics of the situational context. This study uses the descriptive 

analytical approach and the linguistic approach to analyze Surah Al-Ghashiyah 

on three linguistic levels. The study concludes that the relational function is the 

most common in this surah on the ideational functional level, which is 

consistent with the context of the surah. Then, the material function has a 

relatively high frequency. On the interpersonal functional level, the 

informational aspect is prominent, indicating the certainty and inevitability of 

the speaker. The prominence of the present tense also indicates the renewal and 

occurrence of the events of the Day of Judgment. As for the textual functional 

level, there are cohesive factors at all levels: linguistic, grammatical, and 

relational. Keywords: Surah Al-Ghashiyah, Halliday's Role-Oriented Theory, 

Ideational Function, Interpersonal Function, Textual Function. 

Keywords: surah al-ghashiyah, Halliday's functional grammar theory, ideational 

function, interpersonal function, textual function 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study offers a Systemic Functional Linguistics (SFL) reading of Sūrat al-

Ghāshiyah that treats Qurʾānic discourse as a socially grounded semiotic system 

organized by three metafunctions—experiential (ideational), interpersonal, and 

textual—following M.A.K. Halliday. Building on the premise that language 

enacts meaning in context, the analysis asks two guiding questions: (1) which 
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semantic level/metafunction is most salient in the sūrah, and (2) which cohesive 

resources organize its discourse. Although SFL has been applied to several 

sūrahs (e.g., al-Inshirāḥ, al-Falaq, al-Nās, al-Mulk, al-Muzzammil, Luqmān), al-

Ghāshiyah has not received a comprehensive SFL-based analysis. The sūrah’s 

communicative orientation—warning and glad tidings about the all-

encompassing Day—requires both vivid depiction of eschatological scenes and 

strong interpersonal commitment to stabilize truth-claims, while sustaining a 

tightly unified textual flow. Within Halliday’s model, this entails: (i) mapping 

how processes, participants, and circumstances construe experience; (ii) 

tracking mood, polarity, tense/aspect, and modality to index speaker stance and 

social interaction; and (iii) tracing theme–rheme and information structure 

together with grammatical and lexical cohesion to show how messages are 

packaged into a coherent whole. The working hypotheses—drawn from 

preliminary inspection—are that relational processes will dominate the 

experiential profile, and that lexical plus grammatical cohesion will underwrite 

the discourse’s unity and persuasive force. 

 

Methodology 

The Arabic text of Sūrat al-Ghāshiyah was segmented clause by clause and 

analyzed across three strata of Halliday’s Systemic Functional Linguistics 

(SFL). At the experiential level, each clause was coded for process type 

(material, relational, mental, etc.), participant roles (Actor, Goal, Carrier, 

Attribute, Identifier/Identified), and circumstantial elements (location, manner, 

cause). Special attention was given to Arabic nominal clauses, where the copula 

yakūn/takūn is typically omitted but still functions relationally; frequencies of 

each process type were then tabulated to reveal the sūrah’s experiential profile. 

At the interpersonal level, clauses were classified as declarative, interrogative, 

or imperative, and analyzed for polarity, tense/aspect, and modality. Particular 

focus was placed on rhetorical interrogatives introduced by hal and kayfa, the 

consequential force of fa- in directives such as fa-dhakkir, and the balance 

between the Prophet’s role as mudhakkir and his non-coercive stance expressed 

in lasta ʿalayhim bi-muṣayṭir. Finally, the textual layer examined theme–rheme 

organization (unmarked vs. marked themes), information structure (given vs. 

new), and cohesion. Cohesive ties were traced both grammatically (reference, 

ellipsis, substitution, conjunction) and lexically (repetition, synonymy, 

antonymy), with marked thematic fronting (e.g., fīhā, wa-ilā) used to highlight 

focus and exclusivity. These analyses, summarized in tables, exposed cross-

metafunctional patterns that link experiential depiction, interpersonal stance, 

and textual unity in the sūrah. 
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Results 

Experiential Profile 

The analysis of transitivity patterns in Sūrat al-Ghāshiyah reveals that relational 

processes dominate with approximately fourteen occurrences, followed by 

material processes with about twelve, while mental processes are entirely 

absent. The predominance of relational attributive and identifying structures—

mostly realized through Arabic nominal clauses with the copula (ta)kūn 

elided—serves to stabilize the eschatological discourse by assigning attributes 

and identities. For example, clauses such as wujūhun yawmaʾidhin 

khāshiʿa/nāʿima, fī jannatin ʿāliyah, sururun marfūʿah, akwābun mawḍūʿah, 

namāriqu maṣfūfah, and zarābiyy mabthūthah present a tableau of states and 

conditions rather than inner cognitive or psychological events. In contrast, 

material processes energize the text by animating physical actions and 

happenings—tuṣlā nāran ḥāmiyah, tusqā min ʿaynin āniyah, yanẓurūna kayfa 

khuliqat/rufiʿat/nuṣibat/suṭiḥat—thereby immersing the audience in concrete 

experiential imagery and foregrounding Actor/Goal dynamics that bring the 

eschatological scenes to life. 

Interpersonal Organization 

From the perspective of mood and modality, declaratives predominate, 

underscoring the certainty and authority of the Qurʾānic message. 

Interrogatives, however, play an equally important rhetorical function: hal atāka 

ḥadīthu l-ghāshiyah amplifies the gravity of the theme and invites the Prophet’s 

and the audience’s reflection, while afalā yanẓurūna … kayfa… calls the 

addressee to contemplate divine craftsmanship. The sole imperative—fa-

dhakkir innamā anta mudhakkir—highlights the Prophet’s role as a reminder, 

balanced immediately by lasta ʿalayhim bi-muṣayṭir, which frames his task as 

persuasive rather than coercive. Polarity remains largely positive, with a few 

marked negatives (laysa, lā) deployed to delimit false expectations, as in lā 

yusminu wa-lā yughni min jūʿ and lā tasmʿu fīhā lāghiyah. Temporal reference 

is oriented toward the future Day of Judgment, yet past tense verbs are 

strategically used to emphasize certainty—what exegetes often describe as the 

“prophetic past”, which treats eschatological events as accomplished realities. 

Textual Packaging and Cohesion 

On the textual plane, theme–rheme organization alternates between unmarked 

verbal themes and numerous nominal themes typical of relational clauses. 

Marked circumstantial themes—such as fronted prepositional phrases (fīhā, wa-

ilā)—draw focus to particular locales or features, e.g., fīhā sururun marfūʿah … 

akwābun mawḍūʿah … namāriqu maṣfūfah … zarābiyy mabthūthah, or wa-ilā l-

ibil … wa-ilā s-samāʾ … wa-ilā l-jibāl … wa-ilā l-arḍ. Information structure 

moves from given material (the eschatological frame) to new material (specifics 

of torment or bliss), guiding the audience through a progressive unfolding of 

meaning. 
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Cohesion is achieved through multiple devices. Grammatical reference is often 

exophoric, pointing to the Prophet, disbelievers, or the righteous—typical of 

deictic religious discourse. Ellipsis is particularly strong, especially the frequent 

omission of (ya)kūn in nominal clauses, reflecting the stylistic economy of 

Qurʾānic Arabic. Substitution is minimal, while conjunction is dense: wāw 

chains scenes additively, fa- indicates consequence (fa-yuʿadhdhibuhu llāhu l-

ʿadhāba l-akbar), and thumma marks thematic progression (thumma inna 

ʿalaynā ḥisābahum). Lexical cohesion is equally rich: synonymy and near-

synonymy in the paradise inventory (surur, namāriq, zarābiyy, akwāb), 

antonymic pairs (samāʾ/arḍ, rufiʿat/suṭiḥat, ilaynā/ʿalaynā), and repeated 

discourse operators (ilā, kayfa four times each; inna twice) emphasize thematic 

pivots and rhetorical force. 

Synthesis Across Layers 

When integrated, these findings show that relational dominance provides 

descriptive stability, material clauses add experiential vividness, interpersonal 

choices establish epistemic firmness and guide audience alignment, while 

textual devices ensure continuity and cohesion. The architecture of the sūrah 

thus achieves a circular unity, beginning with the opening proclamation hal 

atāka ḥadīthu l-ghāshiyah and culminating in the emphatic conclusion inna 

ilaynā iyābahum / thumma inna ʿalaynā ḥisābahum. This rhetorical closure 

reaffirms the certainty of eschatological truth, rendering the discourse climactic, 

persuasive, and theologically compelling. 

 

Conclusion 

A Hallidayan reading explains why Sūrat al-Ghāshiyah feels simultaneously 

vivid, authoritative, and tightly unified. Experientially, the preponderance of 

relational clauses (with copular ellipsis) stabilizes eschatological knowledge by 

assigning attributes/identities to destinies and scenes; material clauses inject 

kinesis, enabling the audience not merely to be told but to witness. 

Interpersonally, the dominance of declaratives, strategic negatives, rhetorical 

interrogatives, and a single imperative articulate a stance of assured 

proclamation coupled with non-coercive guidance—the Prophet as mudhakkir, 

not controller. Textually, marked themes, cohesive connectors (wāw, fa-, 

thumma), ellipsis, and lexical chaining braid the message into a coherent 

progression from opening summons to closing certitudes. The study thus 

supports both hypotheses: the experiential layer—specifically relational 

transitivity—is most salient, and cohesion (lexical + grammatical) is the 

principal scaffold of unity. More broadly, the analysis demonstrates SFL’s 

explanatory power for Qurʾānic style: it recovers layered semantic patterning, 

clarifies how grammatical resources enact theology in discourse, and offers a 

replicable template for examining other sūrahs where descriptive stability, 
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rhetorical persuasion, and textual weave must converge to guide the audience 

toward contemplation and assent. 
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 الملخص 
في ل  ازي معيى جي مع للعلي م اللغ ني  والأ ائيي  شيس إ  تنسيج    القرآنيي  الميبزةالبحغيي  و ال  ازي ب ص ه وايداً م، الظ اهر 

أس ليلإ وسي ق ت   ن  مرتسم  عل  ش ل م  الي ت لغ ن  تنظ  إلَ بعضه  عل  هيئ  أنَ ط سي قي  فني  م سيق  نبزهي  
النظ  ش حً وإنق ع ً و ا  هله الأنَ ط ا نن ظمه  في بن ئه  التكيبي س ا هي ل  ي ي محيد  يُي ول أ  نرتسي  العحقي  

ال ي ازي الن ي ي نشي ل . بن الن   والأ ات م، جه  وبن الينظ  والمم رسي  الإنق عيي  الم سلسيل  الم  اليي  مي، جهي  أخيرا
 ليك ا  ال ي ازي مينهج  ثي  . يجد  تلك العحق  المس دیم  الم  دة في تش يل  النسي  القيرآي مدخحً ن    ن    يدنث ً 

علم  قرآي ش ئع في نظمه وفي إنق عه وه  معى جي مع نسيه  في بني ت وييدة الينص ضيم، سيي ق إنقي ع  معين نشي ل 
إع داله وهب طه وربِّ  تص عده ب س ط   اات لغ ن  معين  ت ض فر ميع الإنقي د لإبيراز ال ي ازي ب صي ه  ي هرة لغ ني   اليي  
تدرص م  الي ت اللغ  وف  مديات إنق عي  معين  ه  ن سه  ت ي   جرسي ً صي  ي ً للغي  القيرآ  في تن سي  آياتيه وتن سيبه  

 في للينص  وسي ئل السي ب   مي، واييدة ل  ي    ال ي ازي أ  تسي عمل  ي هرة یم ي،. وانسيج مه  علي  هيلا الن ي  ا ي ص
في ل  ازی ب صي ه  ي هرة سي ب   للينص . و الداليه الن  نه و الصرفيه و الص تيه المس  يات: مثل  اللحغ  مس  يات مُح ل 

 ل  لييل التاكييلإ اليدع ت في آيات ال ي ازي الن ي ی  ور تني ول الَ الدراسيه تمييل. تنقس  إلي  الصي تي  والصيرفي  والن  نيه

 الم  يرّر الإسي عم ل ا   مشي ل  كي يي  ميع لل ع ميل  النصي  ال م سيك قي ة في  ورهي  اك شي ف النصي ص هيله في الم  ازنيه

 اهميي  الدراس  الَ اك شي ف وتهدف.  ل  نص ص م م س   الأف  ر والجمل ربط في نس عد ا   یم ، المم ثل  للتاكيلإ

 ك سيل  ال  از   ا   ت ته الدراسه.  مع مدا المنهج ال ص   ال  ليل   الن  ي المس  ا في   الدع ت آيات في ال  ازي  ور

 
 com.babazadeh@gmail.askarالک تلإ المساول؛ البند الإلکتوي:  1
 com.rezaii@gmail.rrdالبند الإلکتوي:  2

https://doi.org/10.22034/jilr.2024.141728.1182
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa


 ال  ازي الن  ي في آيات الدع ت           34

 
 

 ااسي ن  ج ت مي، و هير و  الييه   نيه اسيس علي  النصي  ال م سك في إنج ز الدور ن س نلعلإ تم سك وس ب   للنص 

 تسي خدم الم  ازني  التاكييلإ وهيله  تم سيك  ي ي في هيله الآيات كيى اة نسي خدم ا   یم ي، ال ي ازي أ ّ  للدراسيه الرئيسييه

 . ي ظ وك سيل  في الدع ت ااقن د ق ة ل عزنز
 السبك النص   ال  ازی الن  ی  سل بي الأ  آيات الدع ت  ال ریم القرآ  : الكلمات الرئيسية

 تعادل دستوری در آیات قرآنی 
 چکیده

زیلرا ،  مفهومی مشررک بین علوم زبلانی و انلواع ادبلی اسلت،  های برجسره قرآنیعنوان یکی از پدیدهتعاد  دسروری به

هلا قال  الهوهای هنری منسجم کله توسلط برخلی نظامهای زبانی ونیز در  های دسروری در قال  توالیها و زمینهروش

و از آنجا کله ایلن الهوهلا در سلاخرار ترکیبلی خلود فقلط بلا سلاخرار ، فرم و ریرم.  شوندهماهنگ می،  اندبرجسره شده

سعی می کند رابطه بین دسرور زبان و اجرا از یلک سلو و تملرین ریرمیلک و ترتیبلی از  دسروری سازماندهی می شوند

تعاد  دسروری رویکردی تقریبا  مدرن را تشکی  می دهد که آن رابطه پیوسلره و مرحلد را .  سوی دیهر را مشخ  کند

زیرا تعاد  گرایی از نظر ساخرار و ریرم یک روش علمی پژوهشی قرآنی است کله . در ترکی  نظام قرآنی بوجود می اورد

شلوند و کارکردهای زبانی خاصی که با ریرم ترکیل  می.  به ایجاد وحدت مرن در یک بافت موزون خاص کمک می کند

، کنلدهای ریرمیک خاص بررسی میهای زبانی را بر اساس دامنهمعنی که دنباله-ای زبانیعنوان پدیدهسازی را بهموازی

از آیات به این شیوه خلاص در پدیلده تلوازی ملی . تناس  و انسجام آن است، خودنشانه روشنی برای زبان قرآن در قوام

دسلروری و ، صلرفی،  تواند به عنوان یکی از ابزارهای یکپارچه سازی مرن در سطود مخرلف زبلان ماننلد سلطود آوایلی

صرفی و دسلروری ،  تعاد  دسروری به عنوان یک پدیده زیربنایی مرن به دو دسره آوایی.  معنایی مورد اسرفاده قرارگیرد

تجزیله و تحلیل  سلاخرارهای ،  این مطالعه به دنبا  پرداخرن به نقش توازی دسروری در آیلات ادعیله.  تقسیم می شود

پرداخرن به این مشک  است کله چهونله اسلرفاده ،  موازی در این مرون برای کشف نقش آنها در اسرحکام انسجام مرنی

پژوهش حاولر بلا ... مکرر از ساخرارهای مشابه می تواند به پیوند ایده ها و جملات برای ایجاد مرون منسجم کمک کند

فرض بر این .  رویکردی توصیفی و تحلیلی بر آن است تا به اهمیت نقش توازی در آیات ادعیه در سطح دسروری پی برد

است که تعاد  به عنوان وسیله ای برای انسجام و انسجام ملرن در دسلریابی بله انسلجام مرنلی بلر مبلانی دسلروری و 

و از این ساخرارهای موازی برای تقویت قدرت اقنلاع در دعلا و بله عنلوان وسلیله ای بلرای حفلظ .  معنایی یکسان است

 .  اسرفاده می شود

 سبک شناسی، آیات دعا، انسجام مرن، تعاد  دسروری، قرآن کریم:  کلیدواژگان
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 مقدمة 
 وجيد نظ ميي ً أإ  ؛ وي سي  بِن ييهي  المخ ل ي  كبيرٍ   بشي لٍ نکيي   في ييي ة العيرب   نيزول القيرآ  ال يریم ثيرح أ

وك نيييت اللغيي  العربيييي  وايييدة مييي،     كيي   سييي ئداً قبييل  هييي ر الإسييحمكبيير عميييّ   دّ يخ ليي  إلَ يييي جدنييداً 
القض يا الرئيس  الا جعلت العيرب ن  يرو  مليي ً  مير القيرآ  العظيي  واسييم  الإعجي ز ممي   عي ه  إلَ 

فسييع  علمي ت العييرب ميي، . إعي  ة قراتتييه في ضي ت المعیييي ت الجدنيدة الييا جي تت بهيي  لغي  القييرآ  ال يریم
زه  م، لغ  الشعر    وبحغين وم سرن، إلَ  راس  لغ  القرآ  ال ریم وم  تم  ز به م، مزايا خ ص  تميّ نقّ 

وبنييي  القيرآ  ال ييریم كمي  هيي    لأنهيي  أهيل فصيي ي  وبحغي  ولأجييل  ليك تحييداه  المي لَ عييز وجيل؛ والنثير
 . م جد ة في كل زم   م ن ع    ش مل    ثابت  

وقيد تقيع   ل ، القراتة الحدنث  للنص القرآن  لم ثد أم مه  إا أ  تس عن ب س ئل التاي البحغي 
سي خدام هيله ال سي ئل علي  أسي ص إأو   ربِي  نقصير  ونهي  هله القراتة في تر ند آرات القيدم ت علي   ي ٍ 

وا   م، ال ه  وال جدند يُ ول أ  نضیلع بعلإت القراتة ونض ر بِن   أخری للمعن  لم تیرق م، قبل
تعييدم هييله اة وليي  أ  ت  سييل ب سيي ئل العصيير الحدنثيي  وب ييل ميي  ميي، شييىنه أ  نضييي  لليينص القرآنيي  

وم، هلا المنیل  ك نت   إعج زه أو یمسّ    و  أ  نن ل  لك م، هيب  هلا النص   ون ش  ع، ثرائه
اليييلی تم يييد   ال ييي ازیمييي، منظييي ر م هييي م   هيييله الدراسييي   ثييي  في أ بيييي  القرآنييي  و آيات اليييدع ت خ صييي 

نصي ي  مي، إو   جلوره في ال  ر البحغ  الإسحم  عل     م  نجده في  راسي ت نظي  القيرآ  وت سيره
ج نييلإ آخيير بالييدرص النقييدی المع صيير فيميي  تقدمييه الأسييل بي ت ال رنييث الحييدنث للبحغيي  ميي، م يي هي  

  بهيله ال سييل  وقيد كي   مي، المم ي، عيره القيرآ  كي محً .  وإجراتات مم  زة يُ ل ال  ازی أيد وسي ئله 
فيي   ييث ميي، هييلا النيي د ولييللك  مميي  لم ن يي، م  ييي ً   أطيي لَ  ووقييتٍ  أكييبَ  ل يي،  لييك يُ يي ج إليي  جهييدٍ 

کي  :  الس الن ال  لين  اق صرنا عل  آيات الدع ت  سبه  مم  نح مثل به في هلا الب ب و  ول أ  نجيلإَ 
ثسّد ال  ازی الن ي ی في  آيات الدع تالقرآنيي یوأی ني د مي، ال ي ازی الن ي ی هي  الأکثير اسي عم اً و 

 لم  ای 
وتيتي أهمييي  هييله الدراسيي  ميي، ك نهيي  ميي، الأ يي ي ال يي  تن ولييت ال لميي ت والجمييل الم  ازنيي  ال يي  قييلّ 

هيي   أو   وقييد اع مييد الب يييث في  راسيي  هييلا الم ضيي د الميينهج ال صيي   ال  ليليي   تن وييي  عنييد الدارسيين
ليدور هيله ال لمي ت والجميل في خلي   برصد ال لم ت والجمل الم  ازني  في آيات اليدع ت وأجيری تحلييحً 

 . ل في النصثال م 
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 الدراسات السابقة 
 : ت جد  راس ت م عد ة ي ل ال  ازي منه 

 يييث تحيييت عنييي ا  »بررسييي  تييي ازی  ر سيييرو ه هييي ی فيييدوی ط قييي   شييي عر ز  فلسيييیين« بشيييری  
تحدي الب يث   فيهي  عي، الشي حنين . 42  العد   نشرنه ز  و فرهنك   1398   ك  رزي وزمحئه 

 . شع ر هله الش عرةأثم ع، ال  ازي الص تي ثم ع، ال  ازي الصرفي و في النه ن  ع، ال  ازي الن  ي في 

مجل    2013  ف  س رة القمر  راس  أسل بي « عبدالمنع  عبدالله خل  ال  ازی ث تحت عن ا  »
تهدف هله الدراس  إل   راس  ال  صل  في س رة القمر ثم . 30العد     الب  ي والدراس ت ااسحمي 

 . إن اد ال  ازي بص رة مبس ط  في هله الس رة

المجميييع  مجلييه  1377  واصيييل الظ هرمحمييد «و أثييير العييرب فيهييي  ال يي ازی نظرنييي  ييث تحيييت عنيي ا  »
 . كم  ن ضح ع، عن ا  الب ث م ض د هله الدراس  كل    1الجزت  المجلد ا  مس  العلم  العراق 

« نَ  جي ً  والشيعرات الحجر  ه   ال ریم س ر القرآ  في ال  ازي أسل بي »أطروي   ك  راه تحت عن ا  
تييدور الإطروييي  ييي ل ال  صييل  القرآنييي  و . المسيييل   ج معيي  محمييد ب ضييي ف  2017  نسيييم  بغييدا ي

 . المخ ل  الإنق د القرآن  ثم ال  ازي  ن اعه 
  ال  ازي التكيبي الصرفي في القيرآ  ال يریم« انصي ف عبيدالله الحجي يا»رس ل  الم جس ر تحت عن ا  

والنييدات   تن ولييت هييله الرسيي ل  ال يي ازي  ن اعييه ثم الأسيي ليلإ الن  نيي  ك لشييرط  ج معيي  م تييه  2016
 . كل ّ   نض ً أعن ا  هله الرس ل  ؛ في القرآ  ال ریم... والإس  ه م و

 الربيع "والتكييبي الصي تي الينظ  في  راسي " ال يریم القيرآ  في رسي ل  الم جسي ر تحيت عني ا  »ال ي ازي

تن وليت الرسي ل  ال  يرار   الي ا ي  ج معي  الشيهيد حميه  ضير  2015  « سيهيل  زن ي  أنَ  ج ً  الأخر
لييبعا الشيي اهد القرآنييي  ميي، ربييع الأخيير  ثم  رسييت أقسيي م ال يي ازي انیب قيي ً   وال ق بييل والتصيييع وال يي از 

 . ليس في هله الرس ل   ث علم   قي . للقرآ 

ال يي ازي التكييبي في السيي ر الم يي  ميي، القيرآ  ال ييریم« عي  ل خلييي  »رسي ل  الم جسي ر تحييت عني ا  
ال  ازي في الأس ليلإ   نض ً أسَي  وال علي  و تدور الرس ل  ي ل أن اد ال  ازي ف   ل الأ   2017   حم  

 . الن  ن  مثل الشرط و ااس  ه م والندات
  وت ضيي  ً  وشيري ً   ومع لجي   تحلييحً  السي بق  الدراسي ت هيله مي، اسي      نه الب يث نن ر ا كم 
 ال ي ازي وأثير  ال ي ازي التكييبي عي، الحيدنث فيهي  تقيدّم اليا المي اط، في نحغ لهي  ا  إياهي  محزمي ً  ف ي  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1246349/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A9?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A&score=23.0&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1246349/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A9?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A&score=23.0&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1246349/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A9?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A&score=23.0&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/409007/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%87%D8%A7?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A&score=23.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/162286/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/567/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/567/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/21364
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ول ، م ض د هله  راس  . غر منغلق   ناضج   ج مع   راس ه ل       ال ریم القرآ  آيات في العمي 
 بي   ه  الأه  وأهمي ه. وليست له س بق      ة  و محدّ  جدند    « م ض د  »ال  ازي الن  ي في آيات الدع ت

 الش اهد سب م   ه الن  ي في ال  ازي ال  ئ، اللغ ي بالإعج ز ن م  ر القرآي الإعج ز أوجه م، وجه

 . و  لي تٍ  محسن تٍ  فيه  م، ال  ازي أض  ه م  وبي    ال  ازي عل  الدال 

 الدلاء وآهت الدلاء فی القرآن 
واييد    الدال والعن والي او:  الدع ت ابي، ) ليي  بصي تٍ وکيحمٍ نکي   مني إهي  أ  تمييل الشي ت . أصيل  
اميي  الييدع ت فيي  (. ميي  ة  عيي   العيين) أی أنييزل بييه  ليي َ   فييحناً وتقيي ل  عيي  الله ( 337: ميي  ة  عيي   فيي رص

لييه إل  الّل تعي ل  بالسي ال والرغبي  فيمي  عنيده مي، ا ير وال ضيرد إااصیح  الشرع  فمعن ه ااب ه ل  
فقيييييييييييد ور ت آيات الدع تيسيييييييييييلإ (. 9: اتا  طنیييييييييييي وی) فييييييييييي  تحقيييييييييييي  المیلييييييييييي ب وإ راک الميييييييييييىم ل

 مرةً ف  القرآ  وه  ت ني د مي، يييث التاکييلإ والأسي ليلإ والصيير والم ير ات والأغيراه361أيص تنا
للب ييث فيي  الييدع ت وعيي محً لإه م منيي  ومثييراً لعملييي   راسيي   فکيي    ليي  مييدع ةً ( 1401: 37  رضيي ن )

سي بی   اليداات إمک نيي  في  إأ عي  القرآني  لم  برأنن  فيه  مي،  ف  تحت عن ا   راس ال  ازی الن  ی
. عج ز وااسل بي  ف  الآيات القرآني  ق ن  المع ن  وال ق ف م، خحي  عند مک م، الإوالکش  ع،  

هيييله الآيات ت نييي د تبعييي ً لطغييييراه والمی ليييلإ وتَ ليييّ   فييي  ضيييي ت ن سيييي ت اليييداعن وت شيييعلإ يسييييلإ 
ي ج ته  فج ت إن ق ت الآيات ت خي ً للدق  ف  مس وق  يج  الدراس  فرأنن  أ  الآيات ت ن د بن آياتٍ 

 .  ع  الله لن سه وبن آيات أ عي  الأنبي ت وبن أ عي  أهل الجن  و أهل الن ر وبعا أ عي  أخری

 التوازي 
ف يي  ميي  ة وزي في   المق بليي  والم اجهيي : إ ا ميي  عييدنا إليي  المعيي ج  العربييي  وجييدنا أّ  ال يي ازی جيي ت بِعنيي 

المق بلييي  : المييي ازاة  ف ازننييي  العيييدوّ وصييي ف ن ه : »قييي ل أبييي  البخيييتی: لسييي   العيييرب مييي  نيييدلّ علييي  المييي ازاة
 ( وزي: م: م1992  اب، منظ ر). ق ل آزن ه إ ا ي  ن ه«  والأصل فيه ايمزة: ق ل  والم اجه 

ييث إ ا أتيت بجمل  وجلإ أ  تق بله   خری ت ازنهي    م ق بل  وم  اجه  ع،  لٍ  ف ل  ازی عب رة  
؛ صيرنحٍ  فلي  نجيد في ك يلإ الن ي  مي  نيدلّ علييه بشي لٍ   صيیحي  لل ي ازيوأمي  المعني  الإ. في التكييلإ
»عب رة ع، عنصير بني ئ  في الشيعر نقي م : ل في النقد الحدنث تع رن  عدّة م ق رب  منه  أنهّإتّ غر أنهّ  

أو عبيي رة عيي، تم ثييل قيي ئ  بيين طييرفن ميي، السلسييل  ( 80: م1995  ربانعيي ) عليي  ت ييرار أجييزات م سيي ون «
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ر  ليك  ّ  هيلن، الیيرفن عبي رة عي،  ل ين يمي  البنيي  ن سيه    اللغ ن  ن سه  يييث ن ي     وقيد فسيّ
أو عبيي رة عيي، م يي الي ن . وإمييّ  عليي  أسيي ص ال ضيي    بينهميي  عحقيي  م ينيي  تقيي م إمييّ  عليي  أسيي ص المشيي به 

ص تيّ  خ حف ت إنق عيّ  و إالمص يلإ ب  رارات أو   الن  ي  م ع قب ن أو أكثر لن س النظ م الصرفي
: م1997  م  ييي  ). أو تشييي به البنيييي ت واخييي حف في المعييي ي( 78: م1999  كنييي ي). أو معجمييييّ   اليييي 

259  .) 
 وكيللك الأخيرا الثق في ت علي  ن   يي ً إو  تیي راً  العربيي  اللغي  علي م أكثير الأ بِ النقيد كمي  نعلي  أ   

 راسي    علي  قيدرة من  يه ال اسيع  السيع  وهله  ااج م د وعل  الن س عل  أمث ل الأخرا تص له بالعل مإ
 نحسب  لم ن  ئج جدندة إلَ وال ص ل الم ن ع  ال ثرة من هجه ب ضل ويدنثه  قدیمه  الأ بي  النص ص كل

 والنثر بق افيه الشعر ص تي  تشمل بني  ال  ازي  أ   القدام  النق   عليه ت  إ بِ  بدا الحدنث والنقد.  إليه 

 سَي  ال ي ازي أي فهي (  221: م1986  إسَ عييل) الإنقي د ركي ئز مي، أس سيي  ركييزة أصيبح ييس  بسيجعه

 القيرآ  الدننيي  والنصي ص صيير ا یي ب مي، كثير إلَ الشيعر وت جي وز منهي  شيعر أي يخلي  قلمي  إنق عيي 

 تني ظ  الصي تي  الصي تي واليداات ال ي از  مي، ن  ق  »نظ م فب س ط ه(  9: م1998  الرواشيدة). ال ریم

ليللك ( 75: م2004  محميد محمي   المشيهداي) ال ن سيلإ« تي ازي نسيم  لمي  وتضيع ال ي ازي مصيیلح تحيت
: م1987  ثامير) ثامير ف ضيل الن قيد ييد ه  لم ي ازي مسي  يات أربعي  ضيم، الأول الصي تي المسي  ا عيحدّ 

الصيرفي  النظي م لين س أكثير أو م عي قب ن »م ي الي ن علي  تع ميد الصي تي  البنيي  أو وهيله السيم ( 242
(  80: م1995  ربانعي )  اليي « معجميي  أو وصي تي  إنق عي  باخ حف ت أو ب  رارات المص يلإ الن  ي

 م، ييث   ال ايد البيت شیري أو المز وج النثر في كم  و له ال حم فقرات »تع  ل ه  وبعب رة أخرا

  الشيعرن  في القصيدة نجده ك للي   كله النص في ال  از  هلا نس مر  أ فه  ال  ازي أم   وال ز  الإنق د
 م، الأیم، الجن   ن     يث  نه ن ه  يس ونس مر منهم  بيت كل في منهم  شیر كل إنق د ن  رر إ 

 عرفيه وقيد( 59: م1984  عبدالمجييد ناجي ) والإنقي د« الي ز  يييث مي، الأنسير جن يهي  ني ازي القصييدة

 م ی بقي  سيی ر المعي ي في أو  المبي ي تعي  ل أو  تم ثيل عي،  نيه »عبي رة يسي، الشيي  عبدال اييد

 أو  بالم ی بقي  وتسيم  عندئيل  ببعضيه  وتيرتبط ال ين ااز واج علي  ق ئمي  العبي رات أو  ال لمي ت

 ( 24: م1999  يس، الشي ) الم ق بل « أو  الم  ازن  أو  الم ع  ل 
 الجمل  مع سي ق تنسج   الي  و ي   نا ي  ً ص تا ن لد لأنه ال  ازي بني  في أس س ً  ركن ً  ال  رار ونعد

 نصيل إلَ ا ال ي ازي في ال ش به لأنه(  36: م2002  ق س  الرمز) م   مل غر ت رار ول نه  فيه  ور  الا
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  ات وجيدت »أبنيي  إ ا ال قي رب ييد إلَ نصيل ل نه( 33: م1988  ياكب س   ) بينهم  ال  م ال ی ب  يد

  م ی بقي  لييس م م ثيل ثني ئ  »تيليي  ال ي ازي أي فهي (  9: م1998  الرواشيدة) م ق ربي « صي  ت صي تي 
النجي ر و ) كي  « شي ل  ي م  يررة أو م سي ون  بيى هي  ال ي ازي عليهي  يُ ي ي اليا بيى الينص مي، وكثير
 الس بع الق ن   إلَ أيي ناً  نصر... في»ال  ازي ال  رار ع، ن هن  كم  ل نه يخ ل (   149: م2009  محمد

وأييي ناً   روفيه النسي  نعييد بيل  الأجيزات وترتييلإ التكييلإ صيير في ال شي به علي  نق صير يين ا ال  يرار
 جسي ر  ليك تبقي  ميع  الي ز  ووييدة الصييغ  وييدة الأجيزات ترتييلإ إلَ نضيي  ين ال  از  إلَ ن   ل

نسي     ممي  قلني  أ  ال ي ازي ننقسي  إلي  الصي تي ( 238: م2000  الحسين وي)  يعيً « الأني اد بين م صيل 
 . والبحغ   والن  ي أو التكيبي  والصرفي

 التوازي النحوي 
فمعييى الجمليي  ن ييىل  ( 13: م1988  خیيي بِ) ليينصأوالجمييل وسيييل  ن  قيي  بهيي     الييي  ويييدة إّ  الينص

  نَي  هي  وسييل  لغ ني  ننشيده إو   المع يوليس مرا  الم  ل  م، نظ  الجمل  هله   م، عدة مع ٍ  جزئي 
إ  المعيي ي الجزئييي  ت شيي بك وت   عييل سيي عي  إلَ غ نيي  مسيي هدف  : أي  ت مثييل في المعييى الييداح ال ايييد

  إا أ  ااتسي ق ا ني   في الدالي  ف سيلإ( 130: م1997  حميدة) وه  إبراز معى  اح وايد   منه 
إ  إ  ال   عيييل بيين المعييي ي المعجميييي  وال  ي يييي  الجزئيييي   اخيييل   الم ييير اتوانَيي  نييي   أنضييي ً في الن ييي  وفي 

وأسي ص هيلا   ابد له م، نظي م ت   عيل فيمي  بينهي  كي  تيا ي في النه ني  المعيى ال اييد المنشي     الجمل 
إ  . إ  ل ا التكيلإ الن  ي م  نشى المعى الداح ال ايد الم ه م م، الجمل    ال   عل التكيلإ الن  ي

: أي  وهله العحق ت عحق ت أفقي   الجمل  المقب ل   الي ً ابد أ  ت ضم، عحق ت تحؤمي  ص ي  
ّ  التكييلإ الن ي ي هي  أومي، هني  ن يته   وایم ي، أ  تنشيى إا بیرني  التكييلإ الن ي ي   إنه  تركيبيي 

وهني ك ت  عيل بين (  131  المصيدر ن سيه) ال سيل  المب شرة الا أعدته  اللغ  لنش ت المعى الداح للجملي 
  العنصيير الن يي ي یمييد العنصيير الييداح بالمعييى الأس سيي  في إإ    العن صيير الن  نيي  والعن صيير الدالييي 

كميي  یميد العنصيير الييداح العنصيير الن ي ي كييللك بعييد  ميي،    الجملي  الييلي نسيي عد علي  تمييييزه وتحدنييده
حم سيي  ) فبيين الجيي نبن أخييل وعیيي ت وتبيي  ل تيثييري مسيي مر  الج انييلإ الييا تسيي عد عليي  تحدنييده وتمييييزه

ف لقصد معرف  ول ، م  تحدثه ق اعد الن   وم  سي بعه م، معى وم  ن  لد  (   113: م1983   عبداللیي 
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  تن سيقت إبيل     ت اليت أل   هي  في النیي إالغيره لييس بينظ  ال لي    ّ إإ    ع، الينظ  مي، ميدل ل
 .  ال ه  وتحقت مع نيه  عل  ال جه اللي اق ض ه العقل

  يسي، الشيي ) ويي ن هي «  نَ هي  طيرا أو  ال نيي  الصي رة تنميي  علي  نسي عد... المعيى في ل  ازي »بهيلا
ال يریم  القيرآ  في ال ثيرة  ن اعيه ال  ازي شم لي  عل  ال نبه اةدث   النق   جدّ   لك ولأجل( 34: م1999
 ع، ننشى الم  اح »اللي أو النم  ال ع قلإ إنق د سَ هأ وقد له الص تي  البني  أهمي  عل  تنبه الص ر ف  تم

 له ال  ازي م، الن د وهلا   ا   م إلَ الأخرا وص ا إيداهم  تهدي م ج ورة ويدات بن التاتبي  العحق 

  ييث الينص ل ييدات الم ني م  ال ع قيلإ علي  بيل  المشي به  وال عي ره علي  ق ئمي ً  لييس فهي   نثرني  مييزة

مي   وغ لبي (  36: م2015  العيربِ) بينهي « ن صي لإ أو بالن ي ر  و  إيسي ص ج رتهي  إلَ وييدة مي، نحن قيل
  النجي ر و محميد)  لي « مي، أكثير علي  وننیي ي... أو تيلنيل تعقييلإ شي ل علي  القيرائ، أواخير في »نير 

 ( 239:  م2009
لم  له م، ( 149: م1994  م    ) وايد«لل  ازي أهمي  كبرة فه  »عنصر تيسيس  وتنظيم  في آ  

. أثيير في إبييراز العحقيي ت الصيي تي  عليي  تييرابط بنييي  اليينص ميي، خييحل تق ربهيي  الصيي ت  الييداح والإنقيي ع 
يخي ص مسي  ی التكييبي مي، ال ي ازي . والتكييبي  وم، هن  ف ل  ازي نظهر عل  المس  ی الص تي والصيرفي

تعيد ميي، أهيي    ب نظيي  ال لميي ت في  يل و راسيي  تركيييلإ الجملي  و البنيي  الم  ئيي  علي  التكيييلإ الن يي ي
والتاكييلإ الن ي ي   العن صر الم  ن  لل  ازي فه  تحد  السم ت الن  ن  الأس سي  في اللغ  وان ظ مهي 

نا ي و ي  ن أس سي ن فه  يخدم الإنق د ب  رار التاكيلإ وأنظم ه  م، ج نلإ ويُق  المعن  الداح 
إلييي   ور ال ييي ازي الن ييي ي في تحدنيييد السيييم ت الن  نييي   رومييي   ياك بسييي  وقيييد نبيييه . مييي، ج نيييلإ آخييير

تقيدم بالمقي رنات   والا تبيدو لل هلي  الأولي  م شي ب   جيدا  الرئيسي  ال   تش ل البني  الحقيقي  للنظ م
ونعييييد ال يييي ازي عليييي  المسيييي  ی ( 71: م2013  الحمييييداي). م يييي ازٍ  الدالييييي  ال يييي  یم يييي، تیبيقهيييي  في نظيييي مٍ 

ييييث أ  ت ييرار الصيي رة الن  نيي  ن سييه  إليي  ج نييلإ   الن يي ي ميي، أهيي  الأنيي اد وأبرزهيي  وأكثرهيي  تاثييراً 
 . ع  ة الص رة الص تي  ن سه  نس عد عل  إبراز ايدف المقص  

فييي ل  ازي مييي، ج نيييلإ التكييييلإ ن مثيييل إ   في »تقسيييي  ال قيييرات بشييي ل م م ثيييل في الیييي ل والييينغ  
تيييبز عن صيير م م ثلييي  في م اضيييع م ق بلييي  في ا یيي ب مييي، أجيييل أ  ن  قييي   ييييث   وال  يي ن، الن ييي ي

ومم  تقدم یم ، أ  نعرف ( 215: م1992  فضل) للإنق د«  تس ق في البن ت وتعزنزاً نسج م وال ن د والإالإ
سلسل    م  الي    أو أكثر لن س النظ م الصرفي الن  ي المص يلإ ب  رارات أو :  ال  ازي الن  ی  نه
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. وبيييللك ن ييي   ال ييي ازي الن ييي ي تيلي ييي  لمجم عييي  مييي، الث ابيييت والم غيييرات. باخييي حف إنق عيييي  وصييي تي 
 . ف لث ابت عب رة ع، ت رارات خ لص  في مق بل الم غرات الا بِث ب  اخ حف ت خ لص 

 أنواع التوازي النحوي 
 : ننقس  ال  ازي التكيبي عل  ن عن هم 

وفي  الصي رة الن  ني  ن سيه  اليا تني ظ  »تي   الم  اليي ت في هيلا الني د : توازي البنى المتشااُة(  أ) 
و ليك   ونق م عل  مبدأ ال م ثيل إا أ  هيلا ال م ثيل غير تامٍ ( 118:  م1997   كن ي)  «في صير م  ازن 

سيي ص قييي م هييلا أو ( 103: م2002  خليييل إسَ عيييل) أ  بعييا عن صيير ال يي ازي الم  نيي  لييه تييبز اخ حفييً  ميي 
ومث ل  لك ال  ازي الح صيل ( 120: م1997  كن ي) س ن   إلَ بى صرفي  و  ن  من ظم ال  ازي ه  الإ

 (. لم) وال  ازي الح صل في(  ا ) في
( أس ص ال ني قا الح صيل بين طيرفن م قي بلن) نق م هلا الن د عل :  توازي البنى المتغايرة(  ب) 

و ن س  هلا النمط ب ج   تق بيل  اح بين عنصيرن، أو بين مي قعن في سلسيلا  (   271   المصدر ن سه)
وبن الن     ومثل  لك ال  ازي الح صل بن الن رة والمعرف (  121   المصدر ن سه) كل م  الي  عل  يدة

يي   وف  الص رة الن  ن  وقد ن    في بعا الأ   س  وال علوبن الإ   وبن اللكر والحلف   والإثب ت
 وبيين(  صييبحأكي   و ) كي ل  ازي الح صييل بيين   ن سيه  الييا تني ظ  في صييير م  ازنيي    ني  ومُ ل يي   الييي ً 

 (. ل، ويس) وبن(  إّ  ول ،ّ )
 ربيط هي  وإنَي   الصيعلإ لييس بالأمير والصيرفي ي ال  ازي ي التكيبي ن ع  بن المزج عملي  فإ  هن  وم،

 هيله بين الصيرفي ال ي ازي عن صير  ضي ر خ صي   ال ي ازي التكييبي مي، الن عن هلن، وج    ل في م   

 . ال حمي  العن صر

 تحقق وظيفة د لية م  أبرزهاد  ت التوازی الترکيبی 
 يخ ل ه  أو نرا فه  م  وإنرا   الأولَ ال حمي  السلسل  في ف رة إنرا  م، أس ص عل  تق م: الأولى الدالة

ف يرة وهيلا  مي، الم ي الي ن في بِي  الم لقي  إقني د ال ي ازي إلَ مي، الينمط هيلا ونهيدف  تليهي  اليا الم  اليي  في
 ( 22: م1998  الرواشدة)(. التا في) النمط م، ال  ازي ندخل في صمي  ف رة ال  ازي
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ْ  آٍ  : ومثي ل  ليك ق ليه تعي لَ ااْساَ عْ مااٍ ةس اكٍَّ لسلااسيْكَعْ نٍذْ أسْ رَوا نعٍْمااس كٍ اذْ ااَ ق لقٍسوْمااٍ وْنس ﴿وسنٍذْ قااسا س مَوسااس فٍرْلااس
وساب وسفي  وءس الْعااس ومَونسكَعْ سااَ اءسَ عْ يسسااَ تسحْيَونس نٍسااس وسابٍ وسيااَوسأضٍَونس أسباْنااساءسَ عْ وسيسسااْ وءس الْعااس ومَونسكَعْ سااَ عْ بااسلاءم  يسسااَ ذسلٍكااَ

 ( 6: إبراهي ) مٍْ  رسبضٍكَعْ لسظٍيعم﴾
 توازي المفعو  بك  توازي الفالل  توازي الأفعا  

 كح ْ  واو نس م
 أبَيْنَ تكَح ْ  واو نلبّح
 نِسَ تكَح ْ  واو نس   

 أو الأولَ »الم  اليي  مع رضي  أسي ص علي  الدالي  هيله وتقي م  الیبي ق أو ل ضي  أ  الي : الثانياة الدالاة

سي رة  في جي ت مي  الدالي  هيله ومثي ل( 23: م1998  الرواشيدة) اللغي « في الیبي ق م هي م وهي   إن  رهي 
لْ : الأنعيي م َ  سالااَّ ﴿قااَ دسادس اكض دس نٍذْ هااس ا باسعااْ ق أسلْقسابنٍااس رسدَ لسلااس رَدس وسناااَ ااَ ا وس س يسَ ا  س يسنفسعَنااس دْلَو مااٍ  دَونٍ اكضٍ مااس وٍي أسنااس

دسه اكضٍ  لْ نٍنَّ هاااَ ا قاااَ كَ نٍلىس اُاااَْدسه ائْتٍناااس حسابم يسدْلَوناااس كَ أسعاااْ هْسانس لاااس يسامٍاَ في الأسرْرٍ ةاااس تاسبِْوستْكَ الشاااَّ وس اُاااَْدسهس  اساااْ هاااَ
اَ ننََ عحنيَ  وَاَ : )ف لیب ق ور  في النص الس ب  بن ال لمي ت( 71  الأنعي م) وسأمٍَرْدس لنٍَسْلٍعس لٍرسبضٍ الْعسالسمٍاس﴾

ئِمي ً : نض  م  ج ت في س رة ن نسأو (  نَضحرُّناَ    ني نس) وَإَِ ا مَسا الِإنسَ َ  الضُّرُّ َ عَ نَا لِجنَبيِهِ أَوْ قَ عيِداً أَوْ قَِ
ئِميي ً : )في اليينص السيي ب  بيين ال لميي ت ف لیبيي ق ور َ ( 12 داً أَوْ قَِ م ييد في أنحيييظ أ  الیبيي ق قييد ( قَ عييِ

لييلي سيي عده عليي  إق ميي  أآيات الييدع ت ميي، أوييي  يييس آخرهيي  مع مييداً في  لييك عليي  ال يي ازي التكيييبي 
 . جل خل  مق رن  لبي   الح لأو لك م،   ثن ئي ٍ  عحق تٍ 

 الث لثي  أو  الدالي  الث نيي  في إتم مهي  یم ي،  اليي ً  ناقصي  الأولَ الم  اليي  فيهي  وت ي  : الثالثاة الدالاة
: ومث ل  لك في س رة البقرة ييث نق ل( التكيلإ) أو( ال ىلي ) وتسم   ال ( 23:  م1998   الرواشدة)

لَو   بَِعْ ياستاْ يبٍِعْ﴾﴿رسباَّنسا وساباْعسْ  فٍيبٍِعْ رسسَو   مضٍناْ تٍكس وسياَعسلضٍمَبَِعَ الْكٍتسابس وسالٍْْكْمسةس وسياَزس ضٍ  ( 129  البقره) لسلسيْبٍِعْ آهس
تٍكس    لَو لسلسيْبٍِعْ آهس  ياستاْ

بَِعْ   ياَعسلضٍمَبَِعَ الْكٍتسابس وسالٍْْكْمسةس   وساباْعسْ  فٍيبٍِعْ رسسَو   مضٍناْ

يبٍِعْ     ياَزس ضٍ

 فعل + ف عل+ م ع ل به: ارت زت عل  أس ص تركيبي وه نحيظ في هله الم  الي ت أنه  
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نقسي  بيدوره علي  نسيقن نسي  إالم  اليي ت قيد شي لت تي ازياً  ي ياً   ا تيملن  الآن  السي بق  نجيد أ ّ إ
 . الأنبي ت ونس  الث ي أشي عه 

   وهيي  الشيي ئع في كثيير ميي، النصيي ص وبخ صيي  القرآنييي  منهيي  ميي  تيير  التاكيييلإ المعی فيي  م  ازنيي ً  كثييراً 
عی  الجمل  عل  الجمل  المش به  ي   »إ ّ : كم  أشرنا إل  ش اهده وفي هلا نق ل فضل يس، عب ص

سَييي  كييى  تعیيي  الجمليي  الإ   لييه وت يي   اليين س أكثيير قبيي اً   نسييج م ً إميي، ييييث التكيييلإ ن يي   أكثيير 
وكيييللك الجملييي   ات ال عيييل   وأ  تعیييي  الجملييي   ات ال عيييل المضييي رد علييي  مثلهييي   علييي   لييي  اسَيييي 

 ( 445: 1997  يس، عب ص) .«وق م وقعد  نق م ونعقد: كق لن ؛  الم ض  وهلا ه  الأصل

 الأةرف العامفة  أدات التوازي 
. تعيييييدّ الأييييييرف الع ط ييييي  إييييييدا الأ وات اليييييا تلييييي  ال ييييي ازي أو إييييييدا الأ وات السييييي ب   للييييينص

الع ط ييي  تيييرتبط كلمييي  أو مجم عييي  أو  لييي  الم  ازنييي  إلييي  كلمييي  أو مجم عييي  أو  لييي  الم  اليييي  »الأييييرف 
  فرشيييد ور ) تييربط بيين  ل يين أو أكثيير أو كلميي  أو مجم عيي  في مهميي    نيي «  أو بعبيي رة أخييرا  أخييرا
تسيييم  مجم عييي  محيييدو ة مييي، ال لمييي ت الن  نييي  أي  نييي  المقیيييع اليييا نييي   اسييي خدامه   ( 527: ش1382

ومثي ل  ليك جي ت في .   ات ال ي ازي  ممي  تسيبلإ في  هي ر بني ت ال ي ازي  ك لم ت وتقع بن هي لين
 : آيات الدع ت ييث نق ل

كس نسسْتسعٍاَ﴾ كس ناسعْبَدَ و نٍهَّ  ( 5  الحمد)  ﴿نٍهَّ
ْ  آمااس س  رساتٍ مااس ا باسلسدا  آمٍنا  وس ارْزَقْ أسهْلااسكَ مااٍ س الثَّمااس اسوس رس ﴿اجْعسلْ هس رٍ قااسا س وس مااس   سفااس نْبَِع لٍلّكضٍ وس الْيااسوْمٍ اِخااٍ مااٍ

 ( 126  البقرة) فسأمَستضٍعَكَ قسلٍيلا  ثَُّ أسْ  سرَهَ نٍلىس لسوسابٍ النَّارٍ وبئٍْ س الْمسصٍه﴾َ 
ةس وياااَزس ضٍ  عَ الْكٍتااسابس وسالٍْْكْمااس تااٍكس وسياَعسلضٍمَبِااَ نْبَِعْ ياستْلااَو لسلااسيْبٍِعْ آهس و   مااضٍ يبٍِعْ نٍنااَّكس أسناا س ﴿رسباَّنسا وس اباْعسْ  فٍيبٍِعْ رسسااَ

 ( 129  البقرة)  العسزيٍزَ الْسكٍيعَ﴾
امسنسا وانصَرْدس لسلسق الْقسوْمٍ الْكسافٍريٍ س﴾  ( 250  البقرة)  ﴿رسباَّنسا وسقٍنسا لسوسابس النَّارٍ وثاسبضٍْ  أسقْدس

سْسلْتااسكَ لسلااسق الااَّ  ا  را   سمااس وٍي س مااٍ  قاسبْلٍنااسا رسباَّنااسا ﴿رسباَّنسا  س تاَؤساخٍوْدس نٍن نَّسٍينسا أسوْ أسخْ سأْدس رسباَّنسا و س تحسْمٍلْ لسلسيْنسا نٍعااْ
ق الْ  رْدس لسلااس وْ سدس فسانصااَ ا أسناا س مااس سْْنااس ا وارْ رْ لسنااس ا واغْفااٍ فَ لسنااَّ كٍ وسالااْ ا بااٍ ةس لسنااس ا  س مساقااس ا مااس لْنااس افٍريٍ س﴾و س تَحسمضٍ وْمٍ الْكااس  قااس

 ( 286  البقرة)
وأوييييي تلعييييلإ  وراً مهمييييّ  في خليييي    وثمّ   وفيييي ت  نييييرا أ  أيييييرف الع ط يييي  ي واو  في الآيات السيييي بق 

 في آيات اليييدع ت هييي  مجييير  ييييرف خ صييي ٍ  ل ييي، الحيييرف العیييي  اليييلي نيييبز و نظهييير بصييي رةٍ ؛ ال ييي ازي
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إبييرازاً خ صييً  لأسييل ب  مييرةً  وعشييرن،َ  نعیيي  ال  ييرار الأكثيير اسيي خدام هييلا الحييرف بييت   م ئيي ً (. اليي او)
 . هله الآيات ونظهر في ال اقع الأسل ب اةد  للآيات

وبن ال لم ت  اخل ه ته الجمل فقد عد عبدالق  ر   م، ف رة ال  ازي الق ئ  بن الجمل  نیحق ً إو 
ضييم، الإشيي  ات اي ميي  في بنييي    سيي  ال هييري »تحدنييد طبيعيي  وعييد  المقيي ات ال  ي ييي  والصييرفي ىال 

بييللك البنييي  الن  نيي  والأوزا  الصييرفي  الداخليي  في تشيي يل الجمييل الم  ازنيي  وفي طرنقيي  الجمليي « ونقصييد 
 ( 51: 1990  ال  س  ال هري). الربط بينه  س ات  روف الجر أو العی 

  في هيلا الني د مي، البني ت: ال ي ازي في ال لمي : الأول: البني  ال  ازي يي  أني اد مُ ل ي  وفقيً  لتكيب تهي 
ميي،   ت  يي   البنيي ت: ال يي ازي في مجم عيي  ميي، ال لميي ت: الثيي ي. ت  ييّ   الم  الييي ت الم  نيي  ميي، ال لميي 

في : إسَيي  ك نيت أو فعليي   ال ي ازي في الجملي : الث ليث. وتش ل معً  بني  م  ازني  م م سي     مجم ع ت
نييز ا  نيي د ميي، ال يي ازی المعجميي  . ت شيي ل الم يي ازيات ميي، الجميل ال علييي  والإسَييي   هيلا النيي د ميي، البنيي ت

بشکل واضح ف  هله الآيات بص رة ال کرار و اييدف مي، هيلا ال کيرار ال ىکييد علي  المعني  و تحقيي  
اضي ف  الي  هيلا ال کيرار نشيکل ترجيعي ً . المن سلإ بن ال يدات اللغ ن  و ال  اف  ف  اانقي د و الدالي 

نصي يبه مي، لمسي ت ع ط يي  وجدانيي  ن رعهي  لم  . لغ ياً نغمي ً نرفع مس  ی ال ىثر اان ع ل  عند القرات
مم  يجعل ال ىمل و ال ىونل  ات ف علي  ع لي      انق د الم ر ات المکررة بشکل تص به الدهش  و الم  جىة

 : کم  ف  الآيات ال  لي 
 . س خدام هله الأقس م م، ال  ازيإن     في آيات الدع ت

 : أم  ال  ازي في ال لم  نراه ب ل ال ض   كم  ج ت في ق له تع ل 
 (  168  آل عمرا  ) ﴿وسياَعسلضٍمَبَِعَ الْكٍتسابس وسالٍْْكْمسةس﴾
 (  193  آل عمرا  ) ﴿اغْفٍرْ لسنسا ذَنوَباسنسا وسنٍسْرسافاسنسا﴾

يكَع مضٍ  ظلََمساتٍ الْبسضٍ وسالْبسحْر﴾ٍ   ( 63  الأنع م ) ﴿مس  ياَنسجضٍ
سَرَلا  وسخَفْيسة ﴾  (  63   الأنع م) ﴿تسدْلَونسكَ تس
وْفا  وسمسمسعا ﴾  (  58  الأعراف) ﴿وسادْلَوهَ خس

 ( 88  ن نس) ﴿آتاسيْ س فٍرْلسوْنس وسمسلأهَ زيٍنسة  وسأسمْوسا  ﴾ 
 (  101  ن س ) ﴿فسامٍرس السَّمساوساتٍ وسالأسرْرٍ﴾ 

 ( 39  ابراهي ) ﴿وسهسبس لِ لسلسق الْكٍبسٍ نٍسْْسالٍيلس وسنٍسْحساقس﴾
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 : ال  ازي في مجم ع  م، ال لم ت ومث ل  لك ج ت في آيات الدع ت ييث نق ل
 (  126  البقرة) ﴾﴿مٍنْبَِع لٍلّكضٍ وسالْيسوْمٍ اِخٍرٍ 

 ( 201  البقرة) ﴾﴿آتنٍسا في الدَناْيسا ةسسسنسة  وسفي اِخٍرسةٍ ةسسسنسة  
 (  89  ااعراف) ﴾﴿افاْتسحْ باسيْنسنسا وسبساْس قاسوْمٍنسا

 ( 151  الأعراف) ﴾﴿اغْفٍرْ لِ وسلأسخٍي
 ( 28  ن  ) ﴾﴿اغْفٍرْ لِ وسلٍوسالٍدسيَّ وسللٍْمَؤْمٍنٍاس 

 . س خدامً  في آيات الدع ت م، ال  ازي في ال لم تإال  ازي في مجم ع  م، ال لم ت ن    أقل 

 التوازي في الجملات 
واةي ر   صير  الن ي فهي  الأسي ص اليلي نينها علييه   أولَ الن  ة الجمل  في  راسي ته  العن ني  ال  ئقي 

ولم  ك نت الجمل  العربي  تق م .  خ ص   وم، هن  ك   ل  ازي الجمل  أهمي      اللي تدور عليه أ  ثه وق انينه
ف  ازي الجمل     المسند والمسند إليه ك   يم  ال ىثر المب شر في طبيع  ت ازي الجمل :  ثنن هم إعل  ركنن 

الأول تيي ازي الجمليي  : وتيي ازي الجمليي  كميي  أشييرنا نقسيي  عليي  نيي عن  نقيي م عليي  الأسيي ص التكيييبي ن سييه
 . ااسَي  والث ي ت ازي الجمل  ال علي 

 التوازي في الجملة الفعلية 
ونسي ند في  ليك علي  البني ت الن ي ي اليلي   نع مد ت ازي الجمل  ال علي  علي  الأسي ص التكييبي ن سيه 

( 83 -82: م1980  السي مرائ : ننظير)( الم عي ل بيه) و قيد ن عيدا إلَ(  ال  عل) و(   ال عل)  ن     م،
. و للزم، في مثل هلا الن د م، ال  ازي  ور  مه   في تم ثل الم  الي ت فضحً ع، تيثره في  الي  الأفعي ل

 : وم، أنَ ط ت ازي الجمل  ال علي  في القرآ  ال ریم وفي آيات الدع ت
كس نسسْتسعٍاَ﴾  كس ناسعْبَدَ ونٍهَّ  (  5  الحمد) ﴿نٍهَّ

ا باسلسدا  آمٍنا  و ارْزَقْ أسهْلسكَ مٍ س الثَّمسرساتٍ﴾  اسوس  ( 126  البقرة) ﴿اجْعسلْ هس
 (  128  البقرة) ﴾﴿أسردٍس مسنساسٍكسنسا وس تَبْ لسلسيْنسا

يبٍِعْ   (  164   آل عمرا  ) ﴾﴿ياَعسلضٍمَبَِعَ الْكٍتسابس وسالٍْْكْمسةس وس ياَزس ضٍ
امسنسا وس انصَرْدس لسلسق الْقسوْمٍ الْكسافٍريٍ س ﴿ثاسبضٍْ    ( 250  البقرة) ﴾أسقْدس

سْْنسا﴾   ( 286  القرة)  ﴿وسالْفَ لسنَّا وس اغْفٍرْ لسنسا وس ارْ
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 (  193   آل عمرا  ) ﴿فساغْفٍرْ لسنسا ذَنوَباسنسا وس  سفضٍرْ لسنَّا سسيضٍئساتنٍسا وس تاسوسفاَّنسا مس س الأباْرسار﴾ٍ 
 ( 75  النس ت) ﴿اجْعسل لَّنسا مٍ  لَّدَنكس وسليٍضا  وس اجْعسل لَّنسا مٍ  لَّدَنكس نسصٍها ﴾

 ﴾ ََرَدس  (  71  الأنع م ) ﴿مسا  س يسنفسعَنسا وس  س يس
سْْنسا  ( 23الأعراف) ﴾﴿وسنٍن لََّّْ تاسغْفٍرْ لسنسا وس تاسرْ

ٍٍُعْ وس اشْدَدْ لسلسق قاَلَوٍٍُعْ   ( 88  ن نس) ﴾﴿امْمٍْ  لسلسق أسمْوسا
 (  80  الإسرات) ﴾﴿أسدْخٍلْنٍِ مَدْخسلس عٍدْق  وس أسخْرجٍْنٍِ مَُْرسجس عٍدْق  

نری ن ع ً مي، ال ي ازی الصي ت  علي  کيّ  ااصي ات الم شي به  الم کيررة و الم ق بليه أييي ناً و کث ف هي  و  
لأ  رصيييد الأصييي ات الم  ازنييي  مييي، يييييث تراکمهييي  الصييي ت  و ال ضييي ت   کي يييي  ت زنعهييي  فييي  بنيييي  الييينص

ال يي ازن  یمثييل عميي   الم سييييق  الشييعرن  و م سييره  و لکييي،  ليي  انعنيي  ال  قييي  عنييد کييل م م ثيييل أو 
تي ل  صي ت  و إنَي  ال قي ط البنيي ت الصيي تيه في  هيله الآيات تعکيس الج نيلإ الن سي  و الإن عيي ل  و 

في القيييرآ   كميي  ايظنييي  أ  التاكيييلإ الم  ازنيي  م ن عيي   ؛  فيي  الآيات تعمييل عليي  إن يي ج النغمييي  اانق عييي 
يي  (  بنيي ت نصيي ) سي إيسلإ ورو ه  في آيات اليدع ت إلي  مجم عي  مي، الأشي  ل اليا نیلي  عليهي  

 ور كبيير في تم سييك اليينص وفي ت جيييه بعييا الييداات والمعيي ي الجزئييي  وال لييي  ونع مييد تيي ازي الجمليي  
  وال  عيل  اليلي ن  يفي في نسيجه علي  البني ت الن ي ي الم ي   مي، ال عيل   ال علي  عل  الم    التكييبي

 ( 82: 1980  الس مرائ ). وقد ن عدی أيي نا إل  الم ع ل به
عي، تيثيره في  الي   في تم ثيل الجميل الم  اليي  فضيحً  مهي    وللزم، في مثل هيلا الني د مي، ال ي ازي  ور  

يي  في  وسييل  اثيد تیبيقي ً »إ  وز  الم  اليي ت عبي رة عي، : بسي   بق ليه  وه  م  عب عنه ياك   الأفع ل
 ثرب  ق بل  للمق رن  مع ت رار اليزم، الم سييق «  وقد أعیيت في الشعر   خ رج ال  ي   الشعرن    اللغ 

 (  105:  1988  ياك بس   )

 ترا يب فعلبِا مَارع 
 : م، هلا القبيل ق له تع ل 

لَ ٍُسا مس  تسشساء   ٍَ ناستَكس تَ  (  155  الأعراف) وستَسْدٍي مس  تسشساء﴾﴿ننْ هٍيس نٍ َّ فٍتاْ
لَ ٍُسا مس  تسشساء ٍَ  = فعل+ف عل+ م ع ل به تَ
 = فعل+ف عل+م ع ل به وستَسْدٍي مس  تسشساء

 (  34-33  طه) ﴾ سيْ نَسسبضٍحسكس  سثٍها * وسنسوَْ رسكس  سثٍها  ﴿
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 = فعل+ف عل+م ع ل به+ م ع ل میل  نَسسبضٍحسكس  سثٍها  
 = فعل+ف عل+م ع ل به+م ع ل میل  وسنسوَْ رسكس  سثٍها  

مع  خ ل يرف العی  ال او   به  +م ع ل  +ف عل  مض رد    ال  ازي التكيبي في هله الجمحت= فعل  
ف لتاكييلإ الن  ني  في الينص إ   تصيبح . وقد ت لد ع، هلا ال  ازي إنق د خي ص   عل  التكيلإ الث ي

 .  ات ط بع   ح تيثري إل  ج نلإ طبيع ه  المعن ن  والعحئقي 

 ترا يب فعلبِا مار 
 : م، هلا القبيل ق له تع ل 

هَ وسباسلسغس أسرْبسعٍاس سسنسة    ( 15  اايق ف) ﴾﴿نٍذسا باسلسغس أسشَدَّ
هَ   = فعل+ف عل+ م ع ل به باسلسغس أسشَدَّ

 = فعل+ف عل+ م ع ل به وسباسلسغس أسرْبسعٍاس سسنسة  
 (  11  الحج )  وَجْهِهِ﴾ خسهْم امْمسأسنَّ بٍكٍ وسنٍنْ أسعساباستْكَ فٍتْنسةم انقسلسبس لسلسق﴿فسإٍنْ أسعسابسكَ 

 =فعل+ م ع ل به+ف علفسإٍنْ أسعسابسكَ خسهْم 
 =فعل+م ع ل به+ف علوسنٍنْ أسعساباستْكَ فٍتْنسةم 

مي، خيحل جرسيه  الم سييق  اليلی نع ميد الق اعيد  صي تي ً  تمثل بني ت تركيبِيي  م  ازني  تصينع تن سيق ً 
 و لييك في ك نهيي   يعيي ً . فعييل م ه+ف عييل أو فعييل ميي ه+م ع ل بييه: فيي ل  ازي التكيييبي هنيي . الن  نيي 

نقضييي  قبيييل زمييي، إهيييله الأفعييي ل علييي  زمييي، مضييي  و  إ  تيييدلّ ؛ مشيييتك  في  ال هييي  علييي  اليييزم، الم ضييي 
وجي ت هيلا ال ن سي   أنضي ً ( الي او) س ند ال  ازي في هله الجمل الم  الي  عل  تن سي  ييرفإوقد  .  ال  ل 

 . يرف عی  ومعن ه میل  الجمع( ال او) في وايدٍ  في بدان  الم  الي ت ل جمع الم  الي ت في ي  ٍ 

 مرم أ بِا ترا يب فعلَ 
ال م ثل في ت ازي فعل الأمر ن    في صيغ ه الا تدل عل  الأمر وعل  الیللإ كم  ا  ال م ثل ن ي   

ْ  ﴿ : وميي، ال يي ازي في صيييغ  فعييل الأميير ق لييه تعيي لَ  زميي، هييله الأفعيي لفي  بْا  وسثاسبااضٍ ا عااس نااس َْ لسلسياْ رٍ رسباَّنااسا أسفااْ
افٍريٍ س﴾ وْمٍ الْكااس ق الْقااس رْدس لسلااس امسنسا وسانصااَ دس عليي  أسيي ص تييركيبي  فيي ل  ازي في هييله الآنيي  قيي ئ   (. 250  البقييرة) أسقااْ

 ( أنت) فعل أمر+ف عل: م    م،
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نسا عسبْا     َْ لسلسياْ  أسفْرٍ
امسنسا  ربضنا  وسثاسبضٍْ  أسقْدس
 وسانصَرْدس لسلسق الْقسوْمٍ الْكسافٍريٍ س   

وجي ت هيلا ال ن سي  في بداني  الم  اليي ت ل جميع الم  اليي ت ( الي او) س ند ال  ازي عل  تن س  ييرفإ
 ع ميد ال ي ازي علي  ت ييد الضيمرإكمي  .  ييرف عیيٍ  ومعني ه میلي  الجميع( الي او) في ي ي  واييد فيي

رْناَ   و وَثيَبيِّتْ   أفَيْرِ ْ ) في كل م،(  أنت) جيل ال م ثيل أمي، ( أنيت) وجي ت هيلا ال  ييد للضيمر(  و وَانصيح
وهله الأفعي ل أفعي ل   ل شتك في خی بٍ وايدٍ ( أنت) بن هله الأفع ل ف سندت الأفع ل إلَ الضمر

 : شتكت في ك نه  أفع ل ازم  أو م عدن  كم  ف  الأمثل  الآتي إمر أ
سْْنسا  ( 286  البقرة) ﴾ ﴿وسالْفَ لسنَّا وساغْفٍرْ لسنسا وسارْ

فضٍرْ لسنَّا سسيضٍئساتنٍسا وستاسوسفاَّنسا مس س الأباْرسارٍ   (  193  آل عمرا  ) ﴾﴿رسباَّنسا فساغْفٍرْ لسنسا ذَنوَباسنسا وس س
في آيات الدع ت وفي الجمحت الم  ازن  ك   فعل أمر أكثر اس عم ا بالنسب  إل  المض رد و الم ض  

کم  نحيظ ن ع ً م، ال  ازی الصرف  ف  هيله الآيات و نع ميد هيلا الني د مي، .  أقلّه    ضالم عل الو  
ک صييير ااشيي ق قي  أمثيي ل اسيي  ال  عييل و اسيي     ال يي ازی عليي  تکييرار بنييً  ل ظييي   ات صيي  ت م شيي به 

الآيات ف ق ااش رة ندرک أنه  تکثير والم ىمل ف  هله ؛ و أن اد ال عل ل عزنز الج نلإ اانق ع   الم ع ل
 . ف  إق م  ال  ازی... م، بني  الصير الصرفي  ک ل عل و اس  ال  عل و

 توازي الجملة ا سْية  
 ق ئ    سَي الإ المعي ري للجمل  ال   ن، وهلا  وا ب المب دأ: هم   أس سين ركنن عل  ااسَي  الجمل  تق م

 ال  ئيدة ت  ميل وبهيلا  وا يب مسيند  إلييه مسيند المب يدأ أ  إ   ال  ئيدة واك مي ل المعيى تمي م أسي ص علي 

 . ااسَي  الجمل  في المعن ن 
  لحب يدات الل ظيي  الن سيخ  الع اميل عي، والمجير   الجملي  بداني  في المرت ع ااس   لك إلَ نشر ف لمب دأ

  الن ي  أو ااسي  ه م أييرف أييد علي  اع ميدت اليا الصي   أو  إليه للإسن   أصحً  الم ض د ااس  وه 
  مجيراه ونقي م هيلا الني د مي، ال ي ازي علي  ت يرار الصي رة الن  ني  ن سيه  جيرا مي  أو بعيده  لمي  والرافعي 

  وت يي   أنَيي ط الجمليي  ااسَييي  م م ثليي  في م ّ ناتهيي   المب ييدأ وا ييب: ونسيي ند عليي  ركيين الجمليي  ااسَييي 
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( 59: م2003  أسيعد عيرار) ومرّ   لك إلَ هيئ  النظ  وم اقيع ال ييدات اللغ ني  فيهي    م ب نن  في مع نيه 
 ( 32  النس ت) اْ تسسسبْْس﴾لرضجٍساٍ  نسصٍيبم مّضٍَّا اْ تسسسبَواْ وسللٍنضٍسساء نسصٍيبم مّضٍَّا ل﴿: ومث ل  لك ق له تع ل 

 المعيى هي  م ممي  بعيده  ال عليي  والجملي   م  ازني  م اقيع بين ااسَيي  الم  اليي  أطيراف ت  نيت هني 

 : ال  ح الن   عل  م  ن  الم  الي  أطراف ف  نت  هن  لحسَي 
 +المب دأ+ ج ر ومجرور+فعل+ف عل( في م ضع ا ب) = ج ر ومجرورلضٍلرضجٍساٍ  نسصٍيبم مّضٍَّا اْ تسسسبَواْ 
 . +المب دأ+ ج ر ومجرور+فعل+ف عل( في م ضع ا ب) = ج ر ومجروروسلٍلنضٍسساء نسصٍيبم مّضٍَّا اْ تسسسبْْس 

 الم  اليي  أطيراف أ  ااسَيي  الجملي  في ال ي ازي وأ ؛ ف لأس ص في هلا ال  ازي التكييبي= ا ب+المب يدأ

 . م اقع م  ازن  بن ك نت

 التكرار توازي 
أمّ  ال ي ازي هي  ال شي به القي ئ  علي  تم ثيل بنيي ي في بييت شيعري   ال  راربن بن ال  ازي و هن کَ فرق   

ع ب رهم  طرفن م ع  لن في الأهمي  م، يييث ل ش به بن الم  ازنن بإأوع  ة م  ن    . أو أبي ت شعرن 
ونشيييتط في ال يي ازي عنصييير . وم مييي ثلن ميي، يييييث الشيي ل في ال سلسيييل والتتيييلإ  المضييم   والداليي 

في ي لييي  أّ  ال  يييرار  ييي هرة م سييييقي  ومعن نييي  تق ضييي  . ال ييي اح  و  وجييي   ف صيييل بييين الجميييل الم  ازنييي 
 . ثم إع  ة الل ظ مع معى آخر في ن س ال حم  الإتي   بل ظ م عل  بِعى

تييي ازي ال  يييراري هييي  نييي د مييي، ال ييي ازي اليييلي يُ ييي  بنيييي  الييينص مييي، خيييحل ت يييرار بعيييا الأل ييي   
ا : سَي  منه  وال علي  ومنه ق له تع ل وال يدات الإ بِااس سُسا مسا  سسسبسْ  وسلسلسياْ َ ناسفْسا  نٍ َّ وَسْعسبِسا  ﴿ س يكَسلضٍفَ اكض

سْس  ا  را   سمااس ا نٍعااْ نااس لْ لسلسياْ ا وس س تحسْمااٍ ينسا أسوْ أسخْ ااسأْدس رسباَّنااس وْدس نٍن نَّسااٍ ا  س تاَؤساخااٍ بسْ  رسباَّنااس ا اْ تسسااس كَ لسلااسق الااَّوٍي س مااٍ  مااس لْتااس
وْ سدس  ا أسناا س مااس سْْنااس ا وسارْ رْ لسنااس ا وساغْفااٍ فَ لسنااَّ كٍ وسالااْ ا بااٍ ةس لسنااس ا  س مساقااس ا مااس لْنااس ا وس س تَحسمضٍ ا رسباَّنااس وْمٍ  قاسبْلٍنااس ق الْقااس رْدس لسلااس فسانصااَ

 ( 286  البقرة)  الْكسافٍريٍ س﴾
( يا اةلوفي ) أ اة النيدات: »ربنّي « ور  في شي ل أسيل ب نيدات م ي   مي،ف لتكيلإ الم  رر في الآن   

وت يييرار هييلا التكيييلإ بهييله الصييييغ  ك نييت بِث بيي  صييرخ  جيييری ( المضيي ف إليييه) + نا( ربّ ) + المنيي  ی
فبعيد   إ  جي تت بیرنقي  ع  ني   وه  صرخ  نابع  م، أعم ق وج   الميدع ّ   نسغه  في أوص ل النص

اليييا وفيييرت لن سيييه ( ربنّييي ) بل أم يجيييد أم ميييه سييي ی صييييغ  النيييداتأ  با رت بيييه الحييييل وضييي قت بيييه السيييّ 
 . م، ال ِل  الص ت  الس ين  والیمىنين  ولصرخ ه ن ع ً 
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 توازي الم ابقة 
وه  قرار ناتج ع، محيظ  وعي،   هلا م  قرره الم نب  قبل أكثر م، أل  ع م.  وبضده  ت ميّز الأشي ت

 ليك أنيه   وه  ن يج  ماسس  عل  تآزر بن م  تراه العين وبين مي  ناوّليه الحيدص  ثرب  يي تي  عميق 
وضيييم،   »نب ييدی للإنسييي   ميي، ورات يدسيييه و ميي، خيييحل محيظ ييه أ  الثن ئيييي  هيي  قييي ام الم جيي  ات

  اليدق ق) أو في ريي ب ال ي   والحيي ة«  س ات تراتی له  لك في  اخل  هنه   مدی واسع م، الشم ل
2010  :38 .) 

  وإ ا ك   التا ف ميزة نصيّ   ال  عل  ن د م، ال  از  اللي يُدثيه هيدوت أييداي الينص والني صّ 
فهيي  في ال ثيير ميي، النصيي ص نحعييدّ أنق نيي  لحسيي ي ت ؛ فييإ  ال ضيي   أو المی بقيي  عليي  النقيييا ميي،  لييك

وهيي  في النه نيي  م قيي  ميي، الزميي   والم يي   والنيي ص وال يي   ب  فيي  تشييّ حته   والثيي رة والغضييلإ والجنيي  
ومييي، ال اضيييح أ  »تشييي يل الصييي رة ال ن فرنييي  في الييينص الشيييعري ن یليييلإ وعيييي  خحقييي ً مييي، قبيييل الم لقييي  

 (. 319: 2004  عليم ت) أو بن الدال و المدل ل«  لإيداي ي ل  م، اانسج م بن المعنين الم ن فرن،
»قييد أ ييع : العسيي رینقيي ل أبيي  ايييحل   والمی بقيي  عنييد البحغييين هيي  الجمييع بيين الل ييظ وضييده

الن ص عل  أ  المی بق  في ال حم ه  الجمع بن الش ت و ضده في جيزت مي، أجيزات الرسي ل  أو ا یبي  
.    أب هحل  العس ري) ...«والليل والنه ر  أو بيت م، بي ت القصيدة مثل الجمع بن الس ا  والبي ه

وتيي ازي المی بقيي  هيي  الييلي نيينص في تحدنييده الأول عليي  أ  نقيي م السييیر الشييعري الثيي ي أو ( 316: ت
: كق ليه تعي ل .  الجمل  الث ني  م، النص بال ض   مع السیر الأول أو الجملي  الأولي  مي، التكييلإ ن سيه

ََرَدس﴾  (. 71  الم ئدة)  ﴿أسنسدْلَو مٍ  دَونٍ اكضٍ مسا  س يسنفسعَنسا وس س يس
ف  سي وی . في الآن  ت س وي الجمل   يا وتی ب   الي  وهلا م  أسه  في إبراز المعن  بش ل جلي ّ 

ََرَدس  ---- فعل+ف عل+م ع ل به = س يسنفسعَنسا: التاكيلإ ال  لي   = فعل+ف عل+م ع ل بهوس س يس
﴾: وفي ق له تع ل   (  80  الإسرات)  ﴿رَّبضٍ أسدْخٍلْنٍِ مَدْخسلس عٍدْق  وسأسخْرجٍْنٍِ مَُْرسجس عٍدْق 

ف  سي وی . الجمل   يا وتی ب   الي  وهلا م  أسه  في إبراز المعن  بش ل جلي ّ في الآن  ت س وي  
 : التاكيلإ ال  لي 

 أسدْخٍلْنٍِ مَدْخسلس عٍدْق    ربضٍ 
 وسأسخْرجٍْنٍِ مَُْرسجس عٍدْق   

 . التاكيلإ الم ی بق  تحد  طبيع  وتيثر ال  ازي الن  ي أو التكيبي في النص أ كم  تحيظ 
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 تائج البح  ن
 : فيه  يصلت المق له ال  الن  نج ال  لي  بعد الب ث ع، آيات الدع ت و ال  ازی الن  ی

أ هييرت الدراسيي  أنييه یم يي، أ  يج مييع في اليينص ال ايييد اكثيير ميي، نيي د لل يي ازي فقييد ننظييير إلَ  -
إ  یم يي، أ  نضيي  تيي ازي البييى الم شيي به  تيي ازيات  اخلييي  تن ميي  إلَ   اليينص ميي، ج انييلإ كثييرة

كم  یم ، أ  نض  تي ازي البيى الم غي نرة تي ازيات  اخليي  تن مي  إلَ تي ازي    ت ازي البى الم غ نرة
 . ف ل غ نر وال م ثل يُد ا  طبيع  وتيثر ال  ازي في النص. البى الم ش به 

اتسيي  ال يي ازي الن يي ي ب جيي   ال م ثييل بيين الم  الييي ت إا أ  هييلا ال م ثييل ن يي   غيير تام وقييد  -
وربِ  ك   ال م ثل في المعى اللي تا نه    ن    هلا ال م ثل محص راً في ال  ي   الن  ن  لم  الي ته

 . م  الي ه
ح ال ييي ازي الن ييي ي - وبييينّ عحقييي  هيييله الأشييي  ل   مييي  تحمليييه الأشييي  ل الن  نييي  مييي،  الييي  وضيييّ

 . وتيثره  عل  البني  الإنق عي  للنص القرآي  الن  ن  ببعضه 
ا هرت الدراس  انه یم ، عد ال  ازي منهج ً ل  ليل النص ص ویم ، ااع م   علي  اث هي ت  -

 . عدة في اخ ي ر الم  الي ت وتحليله  تحليحً   ياً 
هييله ال شييي يحت   لل يي ازي الن يي ي إنقييي د خيي ص تظهيييره مجم عيي  مييي، ال شيي يحت ااسيييل بي  -

 . ت ض فر بني  و  اً م، اجل إكس ب المركلإ القرآي إنق ع ً خ ص ً يخ ل  ع، أي إنق د اخر
ال  ازي في الجميحت ال عليي  في آيات اليدع ت كي   اكثير اسي م ا بالنسيب  لل ي ازي في الجميحت  -

ال علي  والتكيلإ ال   فعله  أمر ك نت أكثر اس عم ا بالنسب  للتاكيلإ ال   فعلهي  مضي رد أو 
 . م ه

 المصادر والمراج  
 القرآ  ال ریم
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Abstract 

Parallelism is one of the prominent rhetorical and Qur’anic phenomena. It 

represents a unifying concept that brings together various linguistic and 

performative sciences, where grammatical structures appear as linguistic 

sequences arranged into coherent contextual patterns highlighted by style and 

rhythm. These patterns are governed by a specific syntactic framework that 

connects grammar with performance on one side, and composition with 

rhythmic practice on the other. Grammatical parallelism provides a relatively 

new approach to re-examining this enduring relationship within the Qur’anic 

structure. Parallelism, as a widely recognized scientific research method in 

Qur’anic discourse, contributes to building textual unity within a rhythmic 

context that manifests balance, descent, or even escalation through particular 

linguistic markers that interact with rhythm to foreground parallelism as a 

semantic-linguistic phenomenon. It can thus function as a cohesive device 

across different levels of language: phonetic, morphological, grammatical, and 

semantic. This study focuses on the role of grammatical parallelism in the 

verses of supplication, analyzing parallel structures to uncover their function in 

strengthening textual cohesion. It also addresses the question of how repeated 

use of similar structures helps connect ideas and sentences, thereby producing 

coherent texts. Employing a descriptive-analytical method, the study assumes 

that balance, as a form of cohesion, performs the same role in achieving textual 

unity on both grammatical and semantic grounds. The main conclusion is that 

parallelism can be employed as a tool of grammatical cohesion in these verses, 

where parallel structures enhance the persuasive power of supplication and 

serve as an aid to memorization. 

Keywords: Qur’an, verses of supplication, stylistics, grammatical parallelism, 

textual cohesion 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study explores syntactic parallelism in Qur’ānic supplication verses (ayat 

al-du'a), aiming to show how grammatical structures create rhythm, meaning, 

and persuasive force. Classical rhetoric highlighted Qur’ānic eloquence through 

naẓm and balanced expression, but modern analyses often focus on sound 
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(rhyme, cadence) or semantics (antithesis, synonymy). What has been less 

studied is how morpho-syntactic patterns themselves—at the levels of word, 

phrase, and clause—shape the literary form of supplications. The Qur’ān 

challenges its audience not only through content but also through structure. 

Recurrent clause templates, coordinated by particles such as wa, organize 

petitions into memorable rhythmic units. Because supplication is inherently 

directive and relational, imperatives appear frequently, yet they are carefully 

arranged in parallel frames that avoid monotony while amplifying urgency. The 

study therefore addresses two questions: 

1. How is syntactic parallelism realized in du'a verses? 

2. Which forms (imperative, imperfect, perfect) dominate, and why? 

By focusing on supplication verses, the study narrows a broad topic to a corpus 

that exemplifies Qur’ānic style, demonstrating that parallelism is not decoration 

but a key to its inimitable eloquence. 

 
Methodology 

The research adopts a descriptive–analytical approach, beginning with a review 

of earlier scholarship on parallelism and then compiling a focused corpus of 

Qur’ānic supplication verses for systematic examination. Each verse was 

analyzed on three interconnected levels: at the word-level, where paired nouns, 

adjectives, or lexical items create local echoes; at the group-level, where 

parallel prepositional or genitival phrases provide structural scaffolding; and at 

the clause-level, where the interplay between nominal and verbal sentences 

produces larger rhythmic and semantic patterns. Within this framework, the 

study differentiates between two principal types of syntactic parallelism: 

similar-structure parallelism, which repeats a grammatical template with 

controlled variation, and contrasting-structure parallelism, which establishes 

balance through opposition such as negation versus affirmation or noun versus 

verb forms. Particular attention was devoted to the role of coordinating 

particles—especially wa, but also fa and thumma—in linking and sequencing 

units, as well as to the distribution of verb tenses and aspects across parallel 

constructions and the recurrence of formulaic patterns like the vocative 

Rabbana. To facilitate comparison, each parallel structure was abstracted into 

simplified schemata (for example, V + Subject + Object), highlighting how 

constants and variables interact across different verses. The aim was not merely 

descriptive classification, but to demonstrate how syntactic design actively 

shapes rhythm, reinforces meaning, and contributes to the distinctive eloquence 

of Qur’ānic supplications. 

 

Results 

The analysis yielded several significant findings that highlight the richness of 

syntactic parallelism in Qur’ānic supplication verses. It was observed that 
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verses frequently combine structural similarity with contrast, where a sequence 

of imperatives may conclude with a polarity, such as a prohibition followed by a 

request for forgiveness, thereby producing both reinforcement and tension. 

Most parallel structures display near-identity rather than strict identity, with 

recurring frames that vary in lexical content; the repeated vocative Rabbana 

illustrates this pattern, introducing multiple petitions that sustain rhythm while 

avoiding monotony. A central role is played by coordinating particles, 

especially wa, which dominates as a binding device to weave clauses into 

rhythmic chains, while fa and thumma occasionally appear to introduce 

consequence or sequencing that enriches the flow of discourse. The study 

further shows that verbal parallelism predominates, with imperatives being the 

most frequent form, aligning with the petitionary nature of prayer; chains of 

commands such as ighfir lanā, irḥamnā, anṣurnā amplify emotional intensity, 

while imperfect and perfect verbs occur less often, mainly to mark habitual 

actions or narrative framing. Alongside this, word- and group-level 

parallelism—as in pairs like “fear/hope” or “world/afterlife”—provide 

scaffolding that tightens cohesion and reinforces cadence, while nominal 

parallelism, constructed around the mubtadaʾ–khabar relationship, stabilizes the 

discourse by forming tableaux of identity and theological affirmation. At a 

broader level, the study underscores the prosodic and affective impact of 

parallel syntax: balanced clause lengths, repeated openings, and coordinated 

slots together generate a rhythm that enhances memorability, clarity, and 

emotional resonance. Finally, the findings demonstrate that parallelism is not 

merely a stylistic feature but also a methodological tool, since by identifying 

frames, constants, and variables, researchers can systematically map cohesion, 

rhythm, and the dynamics of meaning across Qur’ānic discourse. 

 
Conclusion 

Syntactic parallelism in Qur’ānic supplications functions as a powerful 

structural engine that generates both meaning and eloquence. By distributing 

ideas across balanced grammatical frames, it organizes the flow of discourse, 

creates rhythm through patterns of coordination, and clarifies complex semantic 

relations such as synonymy, antithesis, and accumulation. The predominance of 

imperative chains, often introduced by the repeated vocative Rabbana and 

woven together by the coordinating particle wa, reflects the deeply prayerful 

character of the text—simultaneously urgent and humble, emotionally charged 

yet carefully ordered. Alongside this, nominal clauses provide moments of 

stability, anchoring petitions within affirmations of divine truth, while repetition 

reinforces cohesion without falling into monotony. From an analytical 

perspective, parallelism serves as a practical toolkit, allowing the mapping of 

recurring patterns, constants, and variations to reveal how the Qur’ān integrates 

aesthetic resonance with semantic precision. Ultimately, supplication verses 
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illustrate that the Qur’ān’s eloquence does not rest only on imagery or sound, 

but also on the syntactic choreography that transforms grammar into rhythm, 

structure into devotion, and the act of prayer into a literary and spiritual miracle. 
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 چکیده
پایله نظریله بحث انسجام واژگانی همواره مورد توجه پژوهشهران ادبی بوده است و بیشلرر مطالعلات در ایلن حلوزه بلر  

نشلینی واژگلانی کله دربرگیرنلده انسلجام بله طلور کللی از هم. اندانسجام مرن مایک  هلیدی و رقیه حسن اسروار شده

بله انرقلا  ملدلولات یلاری ،  گیرد و از طریق پیوندهای معنایی موجود بین اجزای مرنشک  می،  مفهومی خاص هسرند

ای بله شلیوه، در این پژوهش. شوندهای انسجام محسوب میپیوندی از جمله گونهواژگانی و ، انسجام دسروری.  رساندمی

بلر اسلاس نظریله هالیلدی و ، ای مکلی اسلتکه سلوره، انسجام و روابط واژگانی در سوره مبارکه قمر،  تحلیلی-توصیفی

چهلار ، در ایلن سلوره.  تر گلرددشناخری آن برای مخاط  روشلنهای زیباییحسن مورد بررسی قرار گرفره است تا لایه

دهلد ها نشلان مییافره.  اندتجزیه و تحلی  شده،  تضاد و شمو  معنایی،  ترادف،  یعنی تکرار،  مؤلفه اصلی انسجام واژگانی

هرچنلد بلا ، ترادف و تضلاد نیلز. نقشی برجسره در تأکید بر انذار و تحذیر مشرکان دارد،  ویژه تکرار مسرقیمبه،  که تکرار

شمو  معنایی که پیوندی نزدیلک ، همچنین. انددر القای معنای مورد نظر تأثیرگذار بوده،  بسامدی کمرر نسبت به تکرار

از ،  در نریجله.  تری به تصویر کشیده اسلتمضامین را با جزئیات دقیق،  در برخی آیات،  آیی داردالنظیر در باهمبا مراعات

هلا و بازتاب اعملا  آن،  این انسجام واژگانی به عنوان ابزاری برای هشدار به مشرکان عم  کرده و از سوی دیهر،  یک سو

 .  تحقق وعده الهی را به شکلی مطلوب ارائه داده است

 هلیدی و حسن،  انسجام واژگانی،  روابط معنایی،  سوره قمر:  واژگان گلیدی
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 دراسة التماسك المعجمي في سورة القمر المبار ة 
 بناء  للق نظرية هاليدي ورقية ةس 

 الملخص 
وقيد اسي ندت معظي  الدراسي ت في هيلا المجي ل إلَ    ث ال م سك المعجم  كي    ائميً  محيل اه مي م البي يثن في الأ ب

ن شيي ل ال م سييك بشيي ل عيي م ميي، خييحل ثيي ور ال لميي ت الييا . نظرنيي  ال م سييك النصيي  لم ن ييل ه ليييدي ورقييي  يسيي،
نع يب ال م سيك . ونس عد في نقيل اليداات مي، خيحل اليروابط الداليي  الم جي  ة بين أجيزات الينص    تحمل م ه مً  معينً 

تم  راسي  ال م سيك والعحقي ت المعجميي  في سي رة   في هيلا الب يث. الن  ي والمعجم  والربی  م، بن أن اد ال م سيك
و لييك ل  ضيييح   تحليليي -و لييك  سييل ب وصيي    بنيي تً عليي  نظرنيي  ه ليييدي ويسيي،  وهيي  سيي رة م ييي   القميير المب ركيي 

  ال  يييرار: وهيي   تم تحلييييل أربعيي  م يي نات رئيسييي  لل م سيييك المعجميي   في هييله السيي رة. الیبقيي ت الجم لييي  ييي  للقييي ر 
نلعييلإ  وراً بارزاً في ال ىكيييد   وخ صيي  ال  ييرار المب شيير  تحظهيير الن يي ئج أ  ال  ييرار. والشييم ل الييداح  والييتا ف  وال ضيي  

كي   يمي  تيثير في نقيل    وإ  ك نا أقل ت اتراً مق رني  بال  يرار  كم  أ  التا ف وال ض  .  عل  ال  لنر والإنلار للمشركن
قييد صيي ر   الييلي نييرتبط ارتب طييً  وثيقييً  بال ن سييلإ في ال جيي ور  فييإ  الشييم ل الييداح  بالإضيي ف  إلَ  لييك. المعييى المقصيي  

فيإ  هيلا ال م سيك المعجمي  قيد عميل مي، ناييي  كييى اة   ون يجي  ليللك. المضي من ب   صييل أكثير  قي  في بعيا الآيات
 . قدم انع  سً  لأفع ي  وتحقي  وعد الله بش ل مث ح  وم، نايي  أخرا  ل  لنر المشركن

 ه ليداي ويس،  ال م سك المعجم   العحق ت الدالي   س رة القمر: الكلمات المفتاةية
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 دمهمق

عنوان یکی به، پردازدهای زبانی در فرآیند ارتباط میکه به بررسی نقش،  گراشناسی نقشامروزه زبان

بلرخلاف ،  ایلن رویکلرد.  شلودشناخری شلناخره میهای مهم و تأثیرگذار در مطالعات زباناز جریان

، دهنلداصلی خود را بر تحلی  نحوی و ساخراری جمله قرار میگرایانه که تمرکز  های ساختدیدگاه

شناسلان توجله زبان،  از نیمه دوم قرن بیسرم.  های زبانی در بسرر مرن و گفرمان توجه داردبه نقش

در . به مقوله انسجام و پیوسرهی مرن افزایش یافت و نظریات جدیدی در این زمینله مطلرد گردیلد

( م1967) و کنلت للی پایلک( م1952) ای همچلون زلیلگ هلری پژوهشهران برجسره،  این راسرا

رویکردهای نوینی را در تحلی  زبان مطرد کردند که فراتر از سطح جمله بود و بله بررسلی عناصلر 

تلر از جملله مطلرد شلد و عنوان واحلدی بزر مرن بله،  در این دوره.  زبانی در بسرر مرن پرداخت

مرنی به بررسی روابط درون، به جای محدود شدن به سطح جملات منفرد،  شناخریهای زبانتحلی 

 (. 91: 1390،  زادهآقاگ )  و ساخرار کلی مرن معطوف گردید

تحولی بنیادین ،  با ارائه نظریه انسجام مرنی(  م1973)  مایک  هلیدی و رقیه حسن،  در این میان

انسلجام در زبلان "،  این دو پژوهشهر در اثلر برجسلره خلود.  شناخری ایجاد کردنددر مطالعات زبان

ای پیوندهای معنایی میان اجزای مرن را ملورد بررسلی قلرار داده و بله شلیوه(،  م1976)  "انهلیسی

آنان معرقد بودنلد کله تحلیل  زبلان نبایلد .  سازوکارهای انسجام را در مرن تشریح کردند،  مندنظام

دهی معانی در سلطح نحوه سازمانبلکه باید به ساخرار کلی مرن و  ،  صرفا  در سطح جمله باقی بماند

ای معنایی است که بر پیونلدهای مقوله،  انسجام"،  بر اساس دیدگاه هلیدی.  فراتر از جمله توجه کرد

، هلیلدی و حسلن)  "پلردازدمرنی دلالت دارد و به نحوه ارتباط معنایی عناصر مرن با یکدیهر میدرون

1976 :4  .) 

 : انسجام مرنی دارای سه نوع اصلی است، بر اساس نظریه هلیدی و حسن

حذف و (،  های اشارهومیرها و اسم)  شام  ابزارهای گرامری نظیر ارجاع:  انسجام دستوری .1

 .  کندجانشینی است که به حفظ پیوسرهی میان جملات کمک می

قیلدهای ارتبلاطی و ،  ماننلد حلروف ربلط)  به اسرفاده از ابزارهای ربطلی:  انسجام پیوندی .2

هلای مخرللف ملرن اشاره دارد که باعث ایجاد ارتباط منطقلی میلان بخش(  جملات شرطی

 .  شودمی

شلود کله از های ارتباط معنایی بین واژگان در ملرن مربلوط میبه شیوه:  انسجام واژگانی .3

 .  شودایجاد می  تضاد و شمول معنایی،  ترادف،  تکرارطریق ابزارهایی همچون 

های مهلم پیوسلرهی ملرن عنوان یکی از جنبلهانسجام واژگانی به،  در میان این سه نوع انسجام

هلا در این نوع انسجام به بررسی روابط معنایی میان واژگان و چهونهی ارتبلاط آن.  شودشناخره می
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اسلرفاده از ،  هایی همچون تکرار مسرقیم واژگلانتوانند از طریق شیوهاین روابط می.  پردازدمرن می

هلدف از . نشینی واژگان در یک حوزه معنایی مشررک شلک  بهیرنلدو هم،  تضاد معنایی،  هامررادف

 . ایجاد پیوسرهی در مرن و تسهی  درک مخاط  از پیام و محروای آن است،  انسجام واژگانی

از ،  هلای الهلی کله دربردارنلدبه دلی  ماهیت وحیانی و پیام،  از جمله قرآن کریم،  مرون مقدس

دهی ای انرخلاب و سلازمانواژگان و عبلارات در قلرآن بله گونله.  سطح بالایی از انسجام برخوردارند

های مخرلف مرن هماهنهی و پیوسرهی خاصی میان بخش،  اند که علاوه بر انرقا  دقیق مفاهیمشده

تواند به درک بهرر روابط معنایی میان مفاهیم می،  بررسی انسجام واژگانی در قرآن کریم.  ایجاد شود

 .  های پنهان معنایی آن کمک کندو کشف لایه

های مکی قرآن کریم است که دارای مضامین گوناگونی از جمله مباحث سوره قمر یکی از سوره

این سوره با اشلاره بله سرگذشلت پیلامبران پیشلین و عواقل  .  باشداخلاقی و تاریخی می،  اعرقادی

پیلروی از راه ایملان بله معلاد و  ،  بر مفاهیمی چلون توحیلد،  ها از سوی اقوامشانتکذی  دعوت آن

توانلد نشلان دهلد کله چهونله واژگلان و تحلی  انسجام واژگانی در این سوره می.  راست تأکید دارد

ای شلیوهانلد تلا پیلام الهلی را بهطور هماهنگ در کنار یکدیهر قرار گرفرهبه،  عبارات مخرلف در آن

 .  تأثیرگذار و منسجم منرق  کنند

 های پژوهشروش تحقیق و پرسش

به بررسی انسجام واژگانی در سوره مبارکه ،  با اسرفاده از روش توصیفی ل تحلیلی،  در پژوهش حاور

تفصلی  های مخرلف تحلیل  آن بهمفهوم انسجام واژگانی و شیوه،  در ابردا.  قمر پرداخره خواهد شد

هایی از انسجام واژگانی در آیات سوره قمر مورد بررسی قرار گرفرله نمونه، سپ .  شودشرد داده می

 .  کارگیری ابزارهای انسجام واژگانی تحلی  خواهد شدو نحوه به

تر به ساخرار واژگانی و معنایی سوره قمر است تلا از ارائه نهاهی عمیق،  هدف اصلی این پژوهش

. تر فهمیلده شلودتر و روشنهای الهی موجود در این سوره به شکلی دقیقمفاهیم و پیام،  این طریق

شناسلی قلرآن کلریم را آشلکار سلازد و درک بهرلری از ای از زیباییتواند ابعاد تلازهاین تحلی  می

 . ساخرار مرنی آن ارائه دهد

 : گویی به دو پرسش اصلی زیر استپژوهش حاور به دنبا  پاسخ،  در راسرای این هدف

 کدام یک از عناصر انسجام واژگانی از بیشررین بسامد برخوردار است؟، در سوره قمر .1

های قرآنلی عمل  انسجام واژگانی در این سوره چهونه در راسرای انرقا  مفاهیم الهی و پیام .2

 کند؟می
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 پیشینه

از غنلای قابل  ،  به ویژه در چلارچوب نظریله انسلجام،  پیشینه پژوهش در حوزه تحلی  مرون قرآنی

انلد انجام دادههای فراوانی در این زمینه های اخیر تلاشپژوهشهران در سا .  توجهی برخوردار است

های قلرآن کلریم صلورت و مطالعات مرعددی در راسرای بررسی انسجام مرنلی و سلاخراری سلوره

ای مسلرق  و تلاکنون مطالعله، ها در این حلوزهعلیرغم گسرردگی پژوهش،  با این حا .  گرفره است

این خل  پژوهشلی .  جامع با عنوان »بررسی انسجام واژگانی در سوره مبارکه قمر« انجام نشده است

بله ، در ادامله. تر این سوره از منظر انسجام واژگانی استتر و عمیقدهنده نیاز به بررسی دقیقنشان

 :  دشواشاره می،  اندهای اخیر انجام شدههای مرتبط با سوره قمر که در سا برخی از پژوهش

مجلله ،  نسلرین بلاقرزاده،  برجسره سازی زبانی در سوره قمر بر اساس نظریه »جفری للیچ« •

سلازی این پژوهش به بررسی موووع برجسره(.  1402)  مطالعات سبک شناخری قرآن کریم

های مرعلدد در سلوره قملر پرداخرله اسلت و انلواع افزاییبه دو شیوه هنجارگریزی و قاعده

آوایی و واژگانی را بلا هلدف انرقلا  پیلام و اهلداف سلوره ملورد ،  هنجارگریزی مانند نحوی

 . بررسی قرار داده است

سلمیرا ،  های همجوار نجم و قمرها« بر پایه روابط سورهتحلی  انرقادی دیدگاه »جفت سوره •

مقاله به روش تحلی  انرقادی و با (. 1400) پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن،  دهقان و دیهران

تواند در قرآن شناسلی ملورد هدف پاسخ گویی به این سؤا  که تا چه اندازه این دیدگاه می

به نقلد و ، با روش مثا  نقض، برای رسیدن به این هدف.  سامان یافره است،  توجه قرار گیرد

سوره نجم  1از آنجا که امین احسن اصلاحی، بر این اساس. بررسی این دیدگاه پرداخره است

پژوهش به روابط سوره نجم بلا سلوره ،  را با سوره پیشین یعنی سوره طور زوج دانسره است

پسین خود یعنی سوره قمر پرداخره تا برواند از یافره های آن در ارزیلابی دیلدگاه اصللاحی 

یافره های پژوهش به تایید بخشی از دیدگاه اصلاحی اشاره داشت بدین معنا کله .  بهره ببرد

هملان گونله کله اصللاحی ، کلریمیکی از الهوهای روابط همجواری در بین سوره های قرآن

 . مکم  بودن دو سوره است،  اشاره نموده

همایش بین الملللی ،  زهره بابا احمدی،  بلاغی سوره قمر،  نحوی-صرفی،  شناسی آواییسبک •

تحلیللی بلا  -توصلیفیروش  با پژوهش یاد شده.  تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

صلرفی ،  های ادبی سوره ی قمر در سه سطح آواییرویکرد سبک شناسانه به بررسی زیبایی

نغمله ناشلی از ،  های سبکی در سلطح آوایلیترین شیوهاز برحسره.  پردازدبلاغی می،  نحوی

؛ در سطح صرف و نحلو،  اسرفهام،  تقدیم و تاخیر،  اشرراک لفظی؛  و سجع است،  تکرار حروف

 
 عالم و مفسّر پاکستانی در دورۀ معاصر.  . 1
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نرایج حاص  از تحقیلق . های بلاغی این سوره استکنایه نیز از زیبایی، الرفات،  تکرار،  تشبیه

در بعضلی آیلات دارای ،  نشان می دهد که سوره قمر به لحا  اشاره به حلوادث روز قیاملت

همچنین چندین آیه در ، ای است و حروف جهر در این آیات بیشرر تکرار شدندریرم کوبنده

سوره مرت  تکرار شدند و این تکرار نیز گاهی در یک آیه است که واژگلان یلک آیله تکلرار 

 .  شوندمی

محمد حسین شلیرافکن ،  بررسی فضاهای ذهنی سوره قمر با تاکید بر معناشناسی شناخری •

ساز در صلدد ترسلیم این پژوهش با به کار گیری عناصر فضا(. 1399) مجله ذهن،  و دیهران

نقشه ای ذهنی برای مخاط  است تا او برواند امور انرزاعی و مفهومی را به صورت محسوس 

ها و نظایر به هم مرص  شده و یک فضلای ذهنلی عناصر فضاساز به وسیله رابطه.  درک کند

، این شبکه نقشله نهلایی از معملاری ذهنلی مخاطل  اسلت کله پویلا.  آورندرا به وجود می

اهمیت این روش در تحلی  آیات در ابهام زدایی از تعابیر .  زنده و قاب  درک است،  تأثیرگذار

 .  باشدمحمولات حاکی از تغییر و ومایر انعکاسی می،  وجوه زمانی،  غیر عادی

 ای بر اساس الهوی گارسل های قرآن کریم فولادوند و الهی قمشهتطبیق و ارزیابی ترجمه •

مجلله مطالعلات ترجمله ،  محمدعلی آذرش  و دیهران(،  سوره مبارکه قمر:  مطالعه موردی)

ترجمه ،  تحلیلی  –این پژوهش در صدد بوده است با روش توصیفی  (.  1398)  قرآن و حدیث

ای و فولادوند از سوره مبارکه قمر را بر مبنای سطود چهارگانله ملد  گارسل  الهی قمشه

لغلوی در ترجمله -دهد کله در سلطح معنلایینرایج نشان می.  مورد بررسی و نقد قرار دهد

ابهلام واژگلانی و ،  ای قلبض معنلاییتر و در ترجمه الهی قمشلهمعنایی بیشفولادوند بسط  

 .  شودتری مشاهده میتوویح بیش

حسین گلی و ،  های نجم و قمرهای مفهومی طبیعت در سورهشناسی اسرعارهواکاوی زیبایی •

، در حلوزه مفلاهیم طبیعلت،  های نجم و قملرسوره(.  1398)  مجله مطالعات قرآنی،  دیهران

ای از آمیلزه، هلاایلن زیبایی؛ دهندشناسی اسرعاری را انعکاس میتصاویری شهرف از زیبایی

های با این وجود پژوهشهران این مقاله در بررسی سوره.  های گوناگون انرزاعی استوارهطرد

شناسانه در مواجه با طبیعت و بیان نجم و قمر از دیدگاه اسرعارات مفهومی به نکاتی زیبایی

هنلری از  -همچنین به منظور بررسلی ایلن کلارکرد ادبلی. اندزبانشناسی جدید دست یافره

بلر ایلن .  انلدهای طبیعلی اسلرفاده نمودهوارههای مرعدد تصویرسازی و جانمایی طردنمونه

 . کاربردی تنظیم گردیده است-تحلیلی -شیوه پژوهش در چارچوب توصیفی،  مبنا

(، سوره مبارکه قملر:  مطالعه موردی)  بلاغی قرآن کریم  –های ادبی  شناسی آرایهتحلی  زیبا •

بطلور ، در این نوشلرار(.  1397)  مجله مطالعات ادبی مرون اسلامی،  حسن خرقانی و دیهران
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به این ،  های زیبای ادبی و بلاغی در سوره مبارکه »قمر« پرداخره استگذرا به بررسی جلوه

از نلوعی زیبلایی ادبلی ،  اند که تمامِ این سوره همانند دیهر سوره هلای قلرآننریجه رسیده

 با سلوره پیشلین، برخوردار است و علاوه بر این پیوند ادبی معناییِ سوره قمر،  بسیار شهفت

که در این نوشلرار بررسلی ،  نیز بر زیبایی این نمایش افزوده(  الرحمن)  و سوره پسین(  نجم)

 . به آن پرداخره اند

پژوهشلی در سلبک شناسلی )  شناسی سوره مبارکه قمر از منظر سبک شناسلیتحلی  زیبا •

پلژوهش حاولر بلر آن (. 1397)  قرآنلی  –های ادبلی  مجله پژوهش(،  آوایی و ترکیبی سوره

تحلیلی و با اسرفاده از معیارهای سبک شناسی جدید گوشه ای از -است تا با شیوه توصیفی

نرایج به دست آملده .  زیبایی این کراب سرر  را در دو سطح آوایی و ترکیبی بررسی نماید

از ،  کنلددهد عناصری که موسیقی درونی و بیرونی آیات ایلن سلوره را تلامین مینشان می

ای اعم هم چنانکه ساخرار منسجم موسیقایی همه جانبه.  بسآمد بسیار بالایی برخوردار است

قافیه و نظام فواصل  ، چینش حروف و کلمات، از نوع حروف و کلمات به کار رفره در هر آیه

ای اسلت کله بله گونله،  های کوتلاه و بلنلدمصلوّت،  هاصلامت،  هاآیات و هماهنهی بین واج

ها بر اساس مفهلوم و معنلای آیلات بله موسیقی حاص  از صفات حروف و پیوند منسجم آن

 . تصویر درآمده است

مجللله ، علیروللا شللریف و دیهللران، مفهللوم شناسللی تطبیقللی ارتقللاب در تفاسللیر فللریقین •

های در این تحقیق سعی شلده تلا بلا مقایسلة نظریله(.  1397)  های تفسیر تطبیقیپژوهش

نقاط مغفو  مانده در ترجمه مورد توجه قرار گیلرد و بلا اسلرفاده از ،  تفسیری شیعه و سنی

در سلوره ( ع) با اتکا به خود قرآن و سیا  آیات ملاجرای ناقله صلالح،  روش تفسیر تصویری

روش تفسیر تصویری در این پژوهش علاوه بر .  شناسی این واژه پرداخره شودبه مفهوم،  قمر

، شناسلیحفظ ساخرار مفهومی و عدم تقاب  و تناقض با مفهلوم ارائله شلده در کرل  لغلت

های الهی قلرآن بلرای واژه ملورد تر را در راسرای برنامهراههشاتر وکاربردی،  ترمعنایی دقیق

 .  دهدنظر ارایه می

توان دریافت که اگرچه مطالعات مرعددی در ملورد سلوره قملر می، های فو  با توجه به پژوهش

ایلن . انلدیک به طور خاص به بررسی انسجام واژگانی ایلن سلوره نپرداخرهاما هیچ، انجام شده است

 . دهنده ورورت انجام پژوهشی مسرق  و جامع در این زمینه استموووع نشان

 سورة قمر

ایلن . های مکی قرآن کریم است که در جزء بیست و هفرم جای داردسوره مبارکه قمر یکی از سوره

وجه تسمیه این سوره .  اندها به صورت کوتاه و پرمفهوم آمدهآیه است که بیشرر آن  55سوره شام   
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ای اشلاره دارد کله در که به معجزه،  به »قمر« به دلی  طرد مسأله شقّ القمر در اولین آیه آن است

دارای ،  های مکیمانند سایر سوره،  این سوره.  به وقوع پیوست(  وآلهعلیهاللهصل:)  دوران پیامبر اسلام

نظیر در بیلان مفلاهیم بلنلد اسلت کله بلا اسلرفاده از های خاصی از جمله ایجاز و بلاغت بیویژگی

 .  سازدساز و مقاصد الهی را به ووود نمایان میهای انسانآموزه،  هاکمررین واژه

، چرخلد و بلا رویکلردی تهدیلدآمیزحو  محور انذار و تهدید می،  طور عمدهبه  ،  آیات سوره قمر

تنهلا دو آیله انرهلایی سلوره بله .  سلازدمخاط  را از عواق  انکار و لجاجت در برابلر حلق آگلاه می

های الهی برای مؤمنان و پرهیزکاران اخرصاص دارد که به بهشت و مقلام قلرب الهلی بشلارت وعده

، اما سایر آیات سوره به طور مسرقیم به عواق  سوء و مجلازات اقلوام پیشلین اشلاره دارد.  دهندمی

های الهلی گرفرلار علذاب، های پیامبرانکفر و فساد خود در برابر دعوت،  اقوامی که به دلی  لجاجت

 .  شدند

به مسأله نزدیکی قیامت و شقّ القمر پرداخره شده و به شدت بر انکار و ،  در بخش ابردایی سوره

داسلران اقلوام ،  سپ  سوره بله طلور فشلرده.  لجاجت مخالفان در برابر آیات الهی تأکید شده است

، ها که در پی مسیر کفر و فساد گام برداشرندکشد و از عاقبت تلخ و شوم آنپیشین را به تصویر می

قلوم ، نخسرین قوم سرکش و مرمرد که به عذاب الهی گرفرلار آمدنلد، در این بخش.  گویدسخن می

 .  شودنود است که به طور مخرصر به طوفان عظیم و عواق  آن اشاره می

هلا کله بله سلب  بخش بعدی سوره به قوم عاد اخرصاص دارد و به عذاب سنهین و دردناک آن

سلوره بله ، در ادامله. پرداخره اسلت، تکذی  پیامبران و سرکشی از دسرورهای الهی دچار آن شدند

اشاره کرده و به معجلزه ناقله و مجلازات (  السلامعلیه)  ها با پیامبرشان صالحقوم ثمود و مخالفت آن

رود و ولمن سلپ  بله سلراو قلوم للوط ملی.  کندها با صدای آسمانی و عذاب مرگبار اشاره میآن

 .  کندقسمری از عذاب دردناکشان را ذکر می،  هاای مخرصر به کفر و انحراف اخلاقی آناشاره

ای بلین ایلن کند و در پایان بله مقایسلهسوره به آ  فرعون و مجازات آنان اشاره می،  در نهایت

اقوام و مشرکان مکه پرداخره و عواق  خطرناک ادامه این راه انکار و لجاجت را در دنیا و آخلرت بله 

هلای عظلیم و جاویلدان سوره بلا اشلاره بله مجلازات مجرملان در قیاملت و پاداش.  کشدتصویر می

 .  رسدبه پایان می، پرهیزگاران

بیلان ، نزدیکلی و حرمیلت وقلوع قیاملت:  ترین مضامین سوره قملر عبارتنلد ازمهم،  در مجموع

و ،  عاقبت شوم لجاجت و انکار مشرکان در دنیلا و آخلرت،  های اقوام پیشینمخرصر و موجز داسران

 .  های عظیم برای پرهیزکاران در نزد خداوند مرعا سرانجام پاداش
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 انسجام واژگانی

، در واقع.  شودهای مشابه و مرتبط در مرن ایجاد میطور کلی از طریق حضور واژهواژگانی بهانسجام  

این ارتباط واژگانی است که موج  انرقا  معنا و ایجاد پیوند معنلایی میلان اجلزای مخرللف ملرن 

هلایی ماننلد اسلرفاده از واژه، آیلدزمانی که سخن از آب و هوا به میلان می،  عنوان مثا به.  گرددمی

طور طبیعی این ارتباط »آفرابی« و غیره به،  »ابری«،  »رطوبت«،  »هوای سرد«،  »هوای گرم«،  »هوا«

(. 24:  1377،  جوصللح)  دهلدکند و مخاط  را در فضایی اطلاعاتی خاص قلرار میمعنایی را تقویت می

آورد و در نریجله ها با یکدیهر ارتباط معنایی دارند که انسجام واژگانی مرن را به وجلود ملیاین واژه

 .  سازدآن را برای خواننده یا شنونده قاب  درک و پیهیری می

تنهایی بار معنلایی خاصلی ندارنلد و مفهلوم هلر واژه تنهلا در ارتبلاط بلا واژگان به،  در حقیقت

موجل  انسلجام ،  هلا در ملرناین پیوند معنایی میان واژه،  بنابراین.  کندهای دیهر معنا پیدا میواژه

این فرآیند انسجام واژگلانی را در ،  کندطور که داد از هلیدی و حسن نق  میهمان.  شودواژگانی می

 توان بررسی کردواژگانی و معناشناسی می،  نحوی،  شناسی شام  آواشناسیچهار سطح مخرلف زبان
 (. 55: 1383،  داد)

تلر اسلت و ارتبلاط معنلایی غنیمعمولا  از نظلر  ،  مرنی که انسجام واژگانی بیشرری داشره باشد

هالیدی و حسن بلرای انسلجام واژگلانی دو عنصلر اصللی را .  تر استهای آن قویمعنایی میان واژه

کله ، نظیر اسلت و دوم »بلازآیی«که شام  اصولی مانند مراعات، آیی«همنخست »با:  اندمعرفی کرده

های این چهار نوع بازآیی بله شلک . تضاد و شمو ، ترادف،  تکرار:  شودخود به چهار قسم تقسیم می

گیرند و هرکدام نقش خلاص های مربوط به انسجام واژگانی مورد بررسی قرار میمخرلف در پژوهش

 .  کنندخود را در ایجاد انسجام و انرقا  معنا ایفا می

 
 1نمودار شماره 

 :  گیردمیانسجام واژگانی در مرن معمولا  در دو سطح مرفاوت مورد بررسی قرار 

انسجام واژگانی

بازآیی

تکرار شمو  تضاد ترادف

باهم آیی

مراعات 
نظیر



 يس،بررس  انسج م و روابط واژگ ن   ر س ره مب رکه قمر براس ص نظرنه ه ليدی و رقيه           70

 
 

پردازد که در درون یک جمله با یکدیهر هایی میاین سطح به بررسی واژه:  در سطح جمله .1

هلا در سلاخرار ها از طریق ترکیل  آنرابطه معنایی بین واژه،  در اینجا.  ارتباط معنایی دارند

طور هلا در یلک جملله بلهشود و هدف ایلن اسلت کله چهونله واژهنحوی جمله تحلی  می

 .  هماهنگ و مرتبط عم  کرده و معنا را انرقا  دهند

بررسی روابط واژگانی میان جملات مخرلف در سرتاسر ملرن ،  در این سطح:  در سطح متن .2

هلا و عبلارات در جمللات مخرللف های معنایی که بلین واژهارتباط،  در اینجا.  شودانجام می

شود تا مشخ  شود چهونه واژگان در سطود مخرلف ملرن بله هلم تحلی  می،  برقرار است

 .  کنندپیوسره و انسجام معنایی ایجاد می

دهد کند و نشان میبه درک انسجام کلی مرن کمک می،  تحلی  روابط واژگانی در این دو سطح

 طور موثر و معنادار با هم ارتبلاط دارنلدها در درون جملات و بین جملات مخرلف بهکه چهونه واژه
 (.  127: 2011،  علاوی)

 ابزار انسجام واژگانی سوره قمر

تکرار به عنوان .  است  پدیده تکرار،  یکی از عوام  کلیدی و مؤثر در ایجاد انسجام واژگانی در مرون

کند که این املر بله ای از روابط معنایی و ساخراری بین عناصر مرن ایجاد میشبکه،  یک ابزار زبانی

نله ،  تکرار واژگان کلیدی و مهم،  شناسی مرندیدگاه زباناز  .  شودانسجام و پیوسرهی مرن منجر می

، حللوة)  کنلدهلای معنلایی آن را نیلز تقویلت میبلکه دلالت،  سازدتنها ساخرار مرن را مسرحکم می

شلود تلا مضلمون اصللی باعث می،  به ویژه واژگان محوری،  تکرار واژگان،  به عبارت دیهر(.  20:  2012

: 2009، محملد) تر گلرددتر و سریعمرن به ووود بیشرری نمایان شود و درک آن برای مخاط  آسان

105  .) 
ایلن .  رخ دهلد،  میانله و انرهلای آن،  از جملله ابرلدا،  های مخرلف ملرنتواند در بخشتکرار می

کنلد و از پراکنلدگی و نقش بسزایی در ایجاد پیوسرهی و انسجام مرن ایفلا می،  گسرردگی در تکرار

تجدید حافظه مخاط  و ،  از جمله کارکردهای مهم تکرار.  نمایدگسسرهی اجزای مرن جلوگیری می

تکرار ،  به این ترتی (.  109:  1993،  حسان)  های پیشین و پسین مرن استدادن ارتباط بین بخشنشان

مورد توجه ، بلکه به عنوان یک عام  مؤثر در انسجام مرن، شناخرینه تنها به عنوان یک ابزار زیبایی

 .  گیردمیقرار 

تمرکز اصلی بر واژگانی است که از نظر محروایی و معنلایی ،  در بررسی نقش تکرار در سوره قمر

، واژگان دسروری مانند حلروف اولافه و حلروف ربلط،  از این رو.  کنندنقش کلیدی در مرن ایفا می

، ها در انرقا  مفاهیم محوریتر آنرنگاما به دلی  نقش کم،  تأثیر نیسرنداگرچه در انسجام مرن بی

ایلن (.  98:  1396،  اقبلالی و دیهلران)  گیرنلدهای انسجام واژگانی مورد توجه قلرار نمیمعمولا  در تحلی 
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اولویت با واژگانی است که بار معنلایی و ،  دهنده آن است که در تحلی  انسجام واژگانیرویکرد نشان

 . محروایی بیشرری دارند

. تکرار معناااییو  تکرار لفظی:  شلودپدیده تکرار به دو شک  اصلی مشاهده می،  در سوره قمر

تکرار  :  شودتکرار لفظی به معنای تکرار عین یک واژه در مرن است که خود به دو دسره تقسیم می

شود که یک واژه بلدون هلیچ تکرار تام به مواردی اطلا  می.  تکرار غیرتامو  (  یا تکرار محض)  تام

این نوع تکرار خلود بله (.  80:  1998،  عبدالمجید)  شوددر مرن تکرار می،  گونه تغییر در شک  یا ساخرار

 : شوددو زیرمجموعه تقسیم می

واژگان تکرار شده در مجاورت یکدیهر یا در یک جملله قلرار ،  در این حالت:  تکرار نزدیک .1

 .  گیرندمی

قلرار واژگان تکرار شده در جمللات مخرللف و پراکنلده در ملرن ، در این حالت: تکرار دور .2

 .  گیرندمی

برخی از واژگلان در .  شودهایی از هر دو نوع تکرار نزدیک و دور مشاهده مینمونه،  در سوره قمر

ایلن .  انددر حلالی کله برخلی دیهلر در جمللات مخرللف پراکنلده شلده،  اندیک جمله تکرار شلده

کنلد کله ای از روابلط معنلایی کملک میبه ایجاد شبکه، پراکندگی و توزیع واژگان تکراری در مرن

ای شلدهبندیتوان با بررسلی جدو می، برای درک بهرر این موووع. نمایدانسجام مرن را تقویت می

تری از نقش تکرار در انسجام واژگانی به تحلی  دقیق،  ها در سوره قمراز واژگان تکراری و بسامد آن

 .  این سوره دست یافت

بلکه به عنلوان یلک ،  شناخریتکرار در سوره قمر نه تنها به عنوان یک ابزار زیبایی،  به طور کلی

این پدیده با ایجلاد پیونلدهای معنلایی بلین .  کندنقش ایفا می،  عام  کلیدی در ایجاد انسجام مرن

 .  نمایدبه انرقا  مؤثر مفاهیم و تقویت ساخرار مرن کمک شایانی می،  های مخرلف مرنبخش

 تعداد کلمه تعداد کلمه

 12 نلر 3 السّ ع  

 7 کلّب 2  اد 

 6 مدکّر  7 علاب

 5  کر 2 سَ ت 

 3  وق ا  5  کر

 2 أخل 2 کلّاب
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برخلی از . شلودنمایان می تکرار فعلیو   تکرار اسمیتکرار مسرقیم در سوره قمر به دو شک   

ها در انرقا  دهنده اهمیت محوری آناند که نشانگیری تکرار شدهطور چشمواژگان در این سوره به

، همچون هشلدار،  این تکرارها نقش بسزایی در القای مضامین اصلی سوره.  مفاهیم اصلی سوره است

ایفلا ، پند گرفرن از رفرارهای ناشایست آنلان و بیلان عقوبلت الهلی،  یادآوری سرنوشت اقوام گذشره

« اسلت کله بلا فضلای نلزو  سلوره و عذابواژه »،  از جمله واژگان پربسامد در این سوره.  کنندمی

این واژه در راسرای بیلان آخلرین مرحلله از فراینلد .  محروای هشداردهنده آن کاملا  همخوانی دارد

نکااال و  علذاب بله معنلای »،  بله گفرله ابلن منظلور.  سرنوشت مشرکان و کافران تکرار شده است

« است و در این سوره به عنوان نریجه نهایی تکذی  و سرپیچی از آیات الهی بله کلار رفرله عقوبت

فضایی پر از خصومت و تکذی  مشلرکان ،  فضای نزو  سوره قمر(.  585:  1ج،  هل  1414،  ابن منظور)  است

خداوند این سوره را در پاسخ به عنلاد و لجاجلت مشلرکان نلاز  .  است(  ص)  نسبت به پیامبر اسلام

های پیامبران پیشین و عاقبلت ای که سراسر تهدید و عراب است و با بیان داسرانسوره،  کرده است

کند تا مشرکان را به پندگیری و بازگشت از راه کفر و سرکشی تشلویق تلاش می،  دردناک اقوامشان

 .  رسدسوره با شرد جایهاه کافران و پرهیزکاران به پایان می،  در نهایت.  کند

این . است( تکذی  کردند) «کَذَّبَتکرار فع  »،  یکی از مصادیق بارز تکرار مسرقیم در سوره قمر

دهنده واکلنش ایلن تکلرار نشلان.  فع  در آغاز داسران پنج تن از پیامبران الهی تکلرار شلده اسلت

بله گفرله . دعلوت الهلی آنلان اسلتیعنی تکلذی  و انکلار ، مشررک اقوام مخرلف در برابر پیامبران

واکنشی رایج و تلاریخی اقلوام در برابلر ، این تکرار تأکیدی بر این واقعیت است که تکذی ،  مفسران

توانلد بله عنلوان تسللیّ این تکرار می،  از سوی دیهر(.  4/416:  1424،  بسرانی)  های الهی بوده استپیام

ای پدیلده، دهد تکذی  و انکارچرا که نشان می، در نظر گرفره شود( ص)  خاطری برای پیامبر اسلام

 (.  8/169: تابی،  السعودابی) اندهایی مواجه بودهجدید نیست و پیامبران پیشین نیز با چنین واکنش

 :  شودهایی از این تکرار در آیات زیر مشاهده مینمونه

بوَا وساتاَّبسعَوا أسهْوساءسهَعْ وسکَلَ أسمْر  مَسْتسقٍرٌّ﴾  ( 3قمر/) ﴿وسکسوَّ
﴾ بوَا لسبْدسدس وسقسالَوا مَسْنَونم وسازْدَجٍرس  ( 9قمر/) ﴿کسوَّبسْ  قاسبْلسبَِعْ قاسوْمَ نوَح  فسکسوَّ

 4 کي  2 مق در 

 2 ق م  6 ک   

 3 أرسلن   3 م ت 
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ابٍی وسنوََرٍ﴾  ( 18قمر/) ﴿کسوَّبسْ  لسادم فسکسيْفس کسانس لسوس
وَدَ لٍلّلنَوَرٍ﴾  ( 23قمر/) ﴿کسوَّبسْ  ثَس

ایلن نلوع تکلرار معملولا  در . است  تکرار جملات،  از دیهر مصادیق تکرار مسرقیم در سوره قمر

شود و هدف آن جل  توجه مخاط  به ایلن نکرله بخش پایانی داسران هر یک از پیامبران تکرار می

این جملات تکراری بله عنلوان .  همواره عذاب الهی را در پی داشره است،  است که تکذی  پیامبران

کنند تا از غفلت دوری کرده و از سرنوشلت دردنلاک اقلوام هشدار و انذاری برای مخاطبان عم  می

بلکله سلاخرار ، کننلداین تکرارها نه تنها به انرقا  پیام اصلی سوره کملک می.  پیشین درس بهیرند

 .  سازندمرن را نیز منسجم و یکپارچه می

نقلش ،  چه به صورت اسمی و چله بله صلورت فعللی،  تکرار مسرقیم در سوره قمر،  به طور کلی

سلازی واژگلان و جمللات این تکرارها بلا برجسره.  کندانرقا  مفاهیم اصلی سوره ایفا میکلیدی در  

یادآوری علذاب الهلی و ،  همچون هشدار،  کنند تا مضامین اصلی سورهبه مخاط  کمک می،  کلیدی

نله تنهلا بله ، ایلن شلیوه بیلانی. را به ووود درک کند، ورورت پندگیری از سرنوشت اقوام گذشره

بلکه به عنوان ابزاری مؤثر در ایجاد انسجام و پیوسرهی مرن نیز عم  ،  افزایدشناسی مرن میزیبایی

 .  کندمی

 تعداد جمله

 4 وسلسقسدْ يسسَّرْدس الْقَرْآنس لٍلوضکٍْرٍ فاسبِسلْ مٍْ  مَدَّکٍر  
ابٍی وسنوََرٍ   4 فسکسيْفس کسانس لسوس

 قمر بسامد تکرار مسرقیم جمله در سوره : 3جدول شماره 

 تکرار موضوعی

ابلزاری ملؤثر بلرای تأکیلد بلر اهمیلت آن ، های مخرلف مرنتکرار یک موووع یا مضمون در بخش

این شیوه نه تنها به ایجاد انسجام مرن کمک .  موووع و جل  توجه مخاط  به مفاهیم کلیدی است

در .  دهلدای از مفلاهیم را در ذهلن مخاطل  شلک  میشبکه،  بلکه با تداعی واژگان مرتبط،  کندمی

مفلاهیم و مضلامین ،  طوری که برخی واژگانبه،  شودسوره قمر نیز این پدیده به ووود مشاهده می

 .  نمایندپیام اصلی سوره را تقویت می، کنند و به این ترتی خاصی را تداعی می

اس في جسنااَّات   سلوره قملر    55و    54در آیات  ،  به عنوان مثا  دْق  لٍناادس وسنَااسْر  ﴿نٍنَّ الْمَتَّقااٍ دٍ عااٍ * في مسقْعااس
تصلویری روشلن از پلاداش اهل  تقلوا ارائله ، کارگیری واژگلانی خلاصخداوند با به،  مسلٍيااك  مَقْتااسدٍر ﴾

 :  دهدمی
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شایسلرهی ،  این واژه به گروهی از افراد اشاره دارد که با پرهیزگاری و تقلوای خلود:  متقین -

همواره بر اهمیت تقوا و جایهاه ،  تکرار این واژه در قرآن.  انددریافت پاداش الهی را پیدا کرده

 .  والای مرقین در نزد خداوند تأکید دارد

های بهشری اشاره دارد که نملادی از نعملات ملادی و معنلوی الهلی این واژه به باو: جنات -

 . پایان خداوند استدهنده رحمت و بخشش بینشان،  جنات به عنوان پاداش مرقین.  هسرند

ایلن واژه . نمادی از زندگی سرشار از برکت و آرامش هسلرند،  نهرهای جاری در بهشت: نهر -

جایهاهی است که در آن هیچ کمبودی وجود نلدارد ،  کند که بهشتبه مخاط  یادآوری می

 .  و نعمات الهی به طور دائم جریان دارند

. این عبارت به جایهاه راسرین و ارزشمند مرقلین در نلزد خداونلد اشلاره دارد:  مقعد صدق -

نمادی از قرب الهی و حضور در پیشهاه پروردگاری است که مالکیلت مطللق و ،  مقعد صد  

 . پایان داردقدرت بی

تصلویری جلامع و ، نهر و مقعااد صاادق،  جنات،  متقینکارگیری واژگانی مانند این آیات با به

هلای بهشلری و نهرهلای نعمات مادی ماننلد باو، از یک سو. دهندجذاب از پاداش اه  تقوا ارائه می

نعمات معنوی مانند حضلور در ،  دهنده رفاه و آرامش در بهشت هسرند و از سوی دیهرنشان،  جاری

این ترکی  از نعمات ملادی . بر قرب الهی و جایهاه والای مرقین تأکید دارند،  ملیک مقتدرپیشهاه  

، الهی تنها محدود به لذات دنیوی نیسلتکند که پاداش به مخاط  این پیام را منرق  می،  و معنوی

 . شودبلکه شام  قرب و روایت الهی نیز می

نه تنهلا بله ایجلاد انسلجام ملرن کملک ،  تکرار این واژگان و مفاهیم در سوره قمر،  به طور کلی

پیام اصلی سوره را بله شلکلی ملؤثر بله مخاطل  ، ای از مفاهیم مرتبطبلکه با تداعی شبکه،  کندمی

های ادبی با مفلاهیم عمیلق دهنده هنر قرآن در ترکی  زیبایینشان، این شیوه بیانی.  دهدانرقا  می

 . الهی است

 مَقعَْد صدق  نهر جناّت متقّین
رْدس الْأسرْرس لَيااَود   سلوره قملر    12و    11در آیات   ر * وسفسجااَّ مساءٍ َااٍساء  مَنْبِسمااٍ وسابس السااَّ فااسالْتسقسق ﴿فاسفستسحْنااسا أسباااْ

به توصلیف یکلی از ، کارگیری واژگانی پرمعنا و تصاویری زندهخداوند با به،  الْمساءَ لسلسق أسمْر  قااسدْ قااَدٍرس﴾

این آیات به گشلودن درهلای آسلمان و بلارش شلدید .  پردازدمعجزات الهی در داسران قوم نود می

ایلن توصلیفات نله تنهلا . کننلدها اشلاره میهمراه با شکافره شدن زمین و جوشلش چشلمه،  باران

بلکه به ایجاد تصویری روشن و تأثیرگلذار از علذاب الهلی ،  پایان خداوند استدهنده قدرت بینشان

 :  کنندواژگان کلیدی زیر نقش محوری ایفا می، در این آیات.  کندکمک می
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گشلودن . شونداین واژه به درهای آسمان اشاره دارد که به فرمان خداوند گشوده می:  أبواب -

گشلودن ،  در اینجا.  درهای آسمان نمادی از قدرت مطلق الهی و آغاز رحمت یا عذاب اوست

 . شوددرهای آسمان به منظور بارش باران شدید و آغاز عذاب قوم نود انجام می

در این آیلات بله عنلوان منبلع بلارش ،  آسمان به عنوان منبع رحمت و عذاب الهی:  السماء -

دهنده عظملت و گسلرردگی قلدرت خداونلد این واژه نشلان. باران شدید توصیف شده است

 . است

ها از زمین توصیف شلده آب در این آیات به دو شک  باران از آسمان و جوشش چشمه:  ماء -

 . در اینجا به عنوان ابزار عذاب الهی به کار رفره است، آب به عنوان عنصری حیاتی. است

جوشاندن است و در اینجلا بله شلکافره شلدن زملین و این فع  به معنای شکافرن و  :  فجّر -

دهنده قلدرت خداونلد در کنرلر  طبیعلت و این عم  نشلان.  ها اشاره داردجوشش چشمه

 . اش استاسرفاده از آن برای اجرای اراده

در این آیات به عنوان بخشی از عذاب ،  ها به عنوان منابع جوشان آب از زمینچشمه: عیون -

دهنده فراوانی و شدت آب است که به علذاب قلوم نلود این واژه نشان. اندالهی توصیف شده

 .  زنددامن می

کند که آب از دو منبع آسمان و زمین این واژه بار دیهر به آب اشاره دارد و تأکید می:  الماء -

 .  پیوندند تا عذاب الهی را کام  کنندبه هم می

تصویری زنده و پرتحلرک از علذاب قلوم نلود ارائله ،  خداوند با ترکی  این واژگان،  در این آیات

هملراه بلا شلکافره شلدن زملین و جوشلش ، گشودن درهای آسمان و بارش بلاران شلدید.  دهدمی

این توصلیفات .  دهنده هماهنهی کام  بین عناصر طبیعی در اجرای اراده الهی استنشان،  هاچشمه

بلکله بله مخاطل  ایلن پیلام را منرقل  ،  کننلدنه تنها به انرقا  قدرت و عظمت خداوند کملک می

 .  کندکنند که هیچ چیز در برابر اراده الهی مقاومت نمیمی

به شکلی مؤثر قدرت خداوند ،  کارگیری واژگان کلیدی و تصاویر زندهاین آیات با به،  به طور کلی

، افزایلدشناسی مرن مینه تنها به زیبایی،  این شیوه بیانی.  کشندو شدت عذاب الهی را به تصویر می

 .  کندبلکه به عنوان ابزاری مؤثر در انرقا  مفاهیم عمیق الهی نیز عم  می

 الماء  عیون فجّر  / ماء السماء  أبواب

 موضوع کلمات آیات

 پاداش مادی و معنوی بهشریان مقعد عدق –نَر  –جنضات  –متقا  55-54

باران و جوشش  باراش شدید   ليون   –فسجضرس   –ماء  –السماء  –أبواب  12-11

 هاچشمه 
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ای از عذاب مجسم کردن نمونه لواب  –ذوقوا  -ألا  -مسمس س  37

 الهی

-م َّ -ذوقوا-سَعَر- لا   -أمسرض -أدهی 48-47-46
 سسقسر

به تصویر کشیدن جایهاه کافران 

 در جهنم

 بسامد تکرار موووعی در سوره قمر : 3جدول شماره 

 تکرار جزیی

اما صیغه یا شلک  آن بلا تغییراتلی ، مانددر آن ریشه یک کلمه ثابت مییکی از انواع تکرار است که  

املا از نظلر ،  کنلدهایی در شک  واژه ایجلاد میاگرچه به ظاهر تفاوت،  این نوع تکرار.  شودهمراه می

کند و به ایجاد انسجام در ملرن کملک ارتباط عمیقی بین واژگان برقرار می،  شناسیمعنایی و ریشه

راحری شلود کله مخاطل  بلهباعلث می،  به دلی  حفظ ریشه مشلررک،  این شیوه از تکرار.  نمایدمی

 (. 82:  1998،  عبدالمجید)  ارتباط بین واژگان را درک کند و مفاهیم مرتبط را در ذهن خود تداعی نماید

شلود کله بله ایجلاد انسلجام و تقویلت هایی از تکرار جزیی مشلاهده میدر سوره قمر نیز نمونه

( به معنای تکذی  کلردن)  «کذبهایی مانند »ریشه،  برای مثا .  کندمفاهیم اصلی سوره کمک می

این تکرارها نه . اندهای مخرلف در آیات تکرار شدهدر قال  صیغه(  به معنای عذاب دادن)  «عذبو »

ای از مفلاهیم ملرتبط در ذهلن بلکه به ایجاد شلبکه،  کنندتنها به انرقا  پیام اصلی سوره کمک می

 .  رسانندمخاط  نیز یاری می

 تعداد کلمات آیات

اعٍ    –الدَّاعٍ  –يسدعَْ  6- 10-8  3 دسلسا  –الدَّ

بسْ   9 بوَا   – سوَّ  2 فسكسوَّ

 2 ازْدَجٍرس  –مَزْدسجسرم   4 – 9

 6 النَوَرٍ  –أسنْوسرس  41-39-37-36-33-30

 2 أسخْو  –أسخسوْدس  42

 2 جم   –جمي   44

 بسامد تکرار جزئی در سوره قمر : 4شماره جدول 

 کارکرد تکرار جزیی در سوره قمر

به ایجاد پیوندهای معنایی بلین ،  تکرار جزیی با حفظ ریشه مشررک واژگان: ایجاد انسجام -

 .  نمایدکند و انسجام مرن را تقویت میهای مخرلف سوره کمک میبخش
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علذاب و ، تأکید بر مفلاهیم کلیلدی ماننلد تکلذی این نوع تکرار با : تقویت مفاهیم اصلی -

 .  کندبه انرقا  پیام اصلی سوره کمک می،  هشدار

راحری ارتباط بین واژگان و مفاهیم شود که مخاط  بهتکرار جزیی باعث می: تداعی معانی -

 . مرتبط را درک کند و مفاهیم اصلی سوره در ذهن او تثبیت شود

به عنوان ابزاری مؤثر در ایجاد انسجام و تقویت مفلاهیم ، تکرار جزیی در سوره قمر،  به طور کلی

با حفظ ریشه مشررک واژگان و ایجاد تغییلرات جزئلی ، این شیوه از تکرار. کنداصلی سوره عم  می

 .  نمایدبه انرقا  پیام الهی و تأثیرگذاری بر مخاط  کمک شایانی می،  هادر صیغه

 تضاد

نقش مهمی در ایجاد انسلجام مرنلی و معنلایی ، های بازآیی واژگانتضاد به عنوان یکی از زیرشاخه 

دهد که واژگانی که در دو سوی یک طیلف معنلایی قلرار این پدیده زبانی زمانی رخ می.  کندایفا می

بله طلور طبیعلی ،  شود که با شنیدن یک واژهتضاد باعث می.  رونددر کنار یکدیهر به کار می،  دارند

این ارتباط نه تنها . ارتباط معنایی عمیقی برقرار گردد،  واژه مرضاد آن تداعی شود و بین این دو واژه

زبان لزوملا  بله ، به گفره پالمر. افزایدشناسی آن نیز میبلکه به زیبایی، کندبه انسجام مرن کمک می

های طبیعی زبان اسلت کله بله یکی از ویژگی(  تضاد)  اما طبا  معنایی،  معنی نیاز نداردهای همواژه

 (. 137: 1374،  پالمر)  افزایدغنای آن می

ای کند که »مفهلوم و مضلمون یلک واژه در برابلر مفهلوم واژهصفوی نیز در این زمینه بیان می

خواننده را از مواجهه با واژگان و تصلاویر ،  این تقاب  معنایی(.  118:  1382،  صفوی)  گیرد«دیهر قرار می

این املر نله تنهلا بله تنلوع ملرن .  سازدکند و او را با ابعاد مرضاد مفاهیم آشنا میبعدی دور میتک

چله در قالل  ،  تضلاد.  رسلاندبلکه به ایجاد انسجام و پیوسرهی در آن نیلز یلاری می،  کندکمک می

نیز بله ملرن های خاصی را زیبایی،  علاوه بر ایجاد انسجام،  واژگان اسمی و چه در قال  واژگان فعلی

 .  افزایدمی

 کارکردهای تضاد در متن

مفهلوم ،  برای مثلا .  کندها ایفا میتضاد نقش مهمی در شناخت پدیده:  هاشناخت پدیده -

این تقاب  بله روشلنهری و درک بهرلر .  کندتاریکی تنها در تقاب  با مفهوم نور معنا پیدا می

 .  کندمفاهیم کمک می

در واقلع بلر مضلمون اصللی ، رودهنهامی که تضاد در عبارتی به کار می: تأکید بر مضمون -

 .  کنداین تأکید به انرقا  بهرر پیام و تقویت مفاهیم کلیدی کمک می.  شودمرن تأکید می
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تر تواند عواطلف و مفلاهیم انرزاعلی را ململوستضاد می: سازی عواطف و مفاهیمملموس -

بله انرقلا  ملؤثرتر ، این ویژگی به ویژه در مرون ادبی و قرآنلی. ها تجسم بخشدکند و به آن

 .  کندمفاهیم کمک می

شناسلی ملرن بله زیبایی، تضاد به عنوان یکی از ابزارهلای بلاغلی: های ادبیایجاد زیبایی -

 (.  63: 1387،  وحیدیان کامیار).  سازدتر و تأثیرگذارتر میافزاید و آن را جذابمی

نقش مهمی در ایجاد انسجام مرنی ،  به عنوان یکی از ابزارهای زبانی و بلاغی  تضاد،  به طور کلی

روشلنهری ، به انرقا  مؤثرتر پیام، این پدیده با ایجاد تقاب  بین مفاهیم مرضاد. کندو معنایی ایفا می

به ایجاد ، در سوره قمر نیز تضاد به عنوان یکی از عناصر کلیدی.  کندشناسی مرن کمک میو زیبایی

تضاد به عنوان یکی از ابزارهلای ،  در آیات قرآن.  رساندانسجام و تقویت مفاهیم اصلی سوره یاری می

این پدیده با .  کندنقش مهمی در ایجاد تصاویر زنده و تأثیرگذاری بر مخاط  ایفا می،  زبانی و بلاغی

در زیر بله .  کندبه انرقا  بهرر پیام و تقویت مفاهیم اصلی کمک می،  ایجاد تقاب  بین مفاهیم مرضاد

از ایلن ابلزار بلاغلی ،  ای مرفلاوتشود که هر یک بله شلیوهدو مثا  از تضاد در سوره قمر اشاره می

 :  انداسرفاده کرده

 ( 12قمر/)  ﴿وسفسجَّرْدس الْأسرْرس لَيَود  فسالْتسقسق الْمساءَ لسلسقٰ أسمْر  قسدْ قَدٍرس﴾ -
دو عمل  مرضلاد ،  در ایلن آیله(:  بله هلم پیوسلرن)  التَقَاا  و(  شکافرن)  فجََّرَ:  واژگان متضاد 

شلود و زملین شلکافره می،  از یلک سلو.  انددر کنار یکدیهر قرار گرفره  به هم پیوستنو    شکافتن

هلای ناشلی از بلاران آسلمانی و جوشلش آب، و از سلوی دیهلر(، فَجَّرْناَ) کنندها جوشش میچشمه

تصویری زنلده و پرتحلرک از ، این تقاب  بین شکافرن و پیوسرن(. الرَقَ:) پیوندندها به هم میچشمه

 .  کندعذاب الهی در داسران قوم نود ایجاد می

بلکله بله انرقلا  قلدرت و عظملت خداونلد در ، افزایدشناسی آیه میاین تضاد نه تنها به زیبایی

یابلد کله خداونلد قلادر به ووود درمی، مخاط  با مشاهده این تقاب .  کندکنرر  طبیعت کمک می

 .  عذابی عظیم را بر قوم نود ناز  کند،  هااست با شکافرن زمین و پیوند دادن آب

 ( 10قمر/) ﴿فسدسلسا رسبَّكَ أسنِضٍ مسغْلَوبم فساناْتسصٍرْ﴾ -

( ع)  حضرت نلود،  در این آیه(:  پیروز گردان)  انْتصَ رْو  (  خوردهشکست)  مغَلوب:  واژگان متضاد

تقلابلی معنلایی بلین دو مفهلوم (،  پیروزی)  و درخواست »انْرَصِرْ«(  خوردهشکست)  با بیان »مَغلوبٌ«

در برابلر خداونلد (  ع)  دهنده تواوع و خلوص نلوداین تقاب  نشان.  کندشکست و پیروزی ایجاد می

 .  خواهدچرا که او شکست را از جان  خود و پیروزی را تنها از خداوند می، است
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مخاطل  بلا . کنلدبه خداونلد کملک می( ع) این تضاد به انرقا  مفهوم توک  و ایمان کام  نود

این ، همچنین. بردبه اهمیت توک  بر خداوند و درخواست یاری تنها از او پی می،  مشاهده این تقاب 

 .  سازدافزاید و آن را تأثیرگذارتر میشناسی آیه میتضاد به زیبایی

نقلش مهملی در ایجلاد تصلاویر زنلده و انرقلا  ،  به عنوان ابزاری بلاغلی  تضاد،  در هر دو مثا 

تصلویری از قلدرت الهلی در ، تضاد بین شلکافرن و پیوسلرن،  12در آیه  .  کندمفاهیم عمیق ایفا می

مفهوم توکل  و ،  تضاد بین شکست و پیروزی،  10در آیه  .  دهدکنرر  طبیعت و نزو  عذاب ارائه می

های معنلایی نله تنهلا بله انسلجام ملرن کملک این تقاب .  کندایمان کام  به خداوند را تقویت می

 .  افزایندشناسی و تأثیرگذاری آن نیز میبلکه به زیبایی،  کنندمی

به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در انرقا  پیام و ایجاد انسلجام ،  در سوره قمر  تضاد،  به طور کلی

بله مخاطل  کملک ، این پدیده با ایجاد تقاب  بلین مفلاهیم مرضلاد. کندنقش مهمی ایفا می،  مرنی

 .  های ادبی و بلاغی آن لذت ببردکند تا مفاهیم اصلی سوره را به ووود درک کند و از زیباییمی

 ترادف

ارز با مشابه و هم، ترادف در زبان به معنای وجود واژگانی است که از نظر مفهومی دارای معنای برابر

دهد تا از تکرار بلیش از حلد این ویژگی زبانی به نویسندگان و سخنوران امکان می.  یکدیهر هسرند

راحری تر ارائه دهند که خواننده بهتر و روانمرنی منسجم،  یک واژه در مرن پرهیز کنند و در نریجه

اسرفاده از واژگان مررادف بله برقلراری ارتبلاط معنلایی میلان ، افزون بر این.  برواند آن را درک کند

 .  شودجملات و عبارات کمک کرده و باعث افزایش هماهنهی و پیوسرهی در مرن می

انلد و در شود که از نظلر مفهلومی بله یکلدیهر نزدیکهایی گفره میمعنا به واژههای همصورت

 بلا ایلن. جایهزین دیهری کرد، توان یکی را بدون ایجاد اخرلا  در معنای جملهبسیاری از موارد می

بلکه هر یک ،  های مررادف دقیقا  معنای یکسانی ندارندزبان مطلق نیست و تمام واژهترادف در  ،  حا 

هایی در معنا و های مخرلف ممکن است تفاوتدارای ظرایف معنایی خاص خود هسرند که در بافت

 .  کاربرد ایجاد کنند

هایی که شاعران برای تأکید بر یک مفهوم و برجسره سلاخرن اهمیلت آن بله کلار یکی از روش

ایلن شلیوه باعلث همنشلینی . های مررادف از طریق حرف ربط »واو« استپیوند دادن واژه،  برندمی

نکره جال  .  افزایدشود و بر شدت و تأثیرگذاری مفهوم موردنظر میهایی با بار معنایی مشابه میواژه

بلکله در گفرلار عامیانله نیلز ،  تنها در مرون ادبلی و رسلمیآیی مررادف نهاین است که این نوع هم

 (.  38-39: 1392،  نژادابراهیمی و پهلوان)  شودوفور مشاهده میبه
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بَِعْ وساعاْ سبٍْ﴾:  در آیه شلریفه،  برای نمونه عَْ فاسارْتسقٍباْ ناسة  ُاس لَو النَّاقاسةٍ فٍتاْ دو واژه (  27قملر/)  ﴿نٍدَّ مَرْساٍ

زیرا »مراقبت« ، « از نظر مفهومی بار معنایی »انرظار کشیدن« را در خود دارنداصْطَب رْ« و »ارْتَق بْ»

ایلن .  ها مسرلزم صبر و نظارت اسلتاند و تحقق آنو »صبوری« هر دو با مفهوم »انرظار« در ارتباط

 . کارگیری ترادف در مرون مقدس برای ایجاد تأکید و انرقا  بهرر معناستدهنده نحوه بهنمونه نشان

   شمول معنایی
بلر اسلاس . شناسی است که به رابطه معنایی میلان واژگلان اشلاره داردزبانیکی از مفاهیم مهم در  

 انسااجام واژگااانیهای  ترین شاخهعنوان یکی از پیچیدهاین مفهوم به،  شناساندیدگاه برخی زبان

زیرا مسرلزم ارتباط دقیق میان مفاهیم زبانی است و درک آن نیاز به تحلی  عمیق ،  شودشناخره می

شلمو  معنلایی را نلوعی ،  شناسیبرخی دیهر از پژوهشهران زبان،  در مقاب .  ساخرارهای زبانی دارد

های دیهر دلاللت کنلد و بلدین ای از واژهتواند بر مجموعهزیرا در آن یک واژه می،  دانندمی  بازآیی

شلمو  معنلایی بلدین معناسلت کله ، طورکلیبله. تر را شام  شودتر و گسرردهمعنایی کلی،  ترتی 

ها را ازنظر معنایی تحت پوشلش خلود گیرد و آنمفاهیم چند واژه دیهر را دربرمی،  مفهوم یک واژه

 (.  132: 1374،  پالمر)  دهدقرار می

واژه ،  برای مثلا .  های کلی و جزئی استارتباط میان واژه،  های بارز شمو  معنایییکی از نمونه

در ،  تلرهلای جزئیزیرا ایلن واژه،  »لاله« و »یاس« باشد،  هایی مانند »رز«تواند شام  واژه»گ « می

چنلین روابطلی در زبلان موجل  انسلجام .  گیرنلدتری تحت عنوان »گ « قلرار میبندی کلیدسره

 . شودمعنایی و همبسرهی بیشرر در مرن می

 آیی واژگانهم

کلملاتی کله دارای ، آیی واژگان نیز یکی از مباحث مرتبط بلا شلمو  معنلایی اسلت کله در آنهم 

چنلان ارتبلاط دو واژه آن، در برخلی ملوارد. رونلدکار میدر کنار یکدیهر بله،  ارتباط معنایی هسرند

ایلن نلوع رابطله .  سلازدواژه دیهر را به ذهن مربادر می،  نزدیکی با یکدیهر دارند که اسرفاده از یکی

کنلد و بله نقش مهمی در انسجام ملرن ایفلا می،  گیردمعنایی که بر اساس تداعی واژگانی شک  می

 (.  75: 1395، ولیئی)  نمایدفهم بهرر مفاهیم توسط مخاط  کمک می

دهی واژگان در زبان است که های اساسی در سازمانشمو  معنایی یکی از جنبه،  طور خلاصهبه

بندی کلی و چه در قال  دسره،  این ویژگی زبانی.  کندبه ایجاد پیوسرهی مفهومی در مرن کمک می

موج  افزایش شفافیت معنلایی و انسلجام سلاخراری در زبلان ، آیی واژگانجزئی و چه در قال  هم

 .  شودمی
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 کل-شمول از نوع جزء

بله .  گیرنلدای است که در آن اجزای یک مجموعه یا پدیده در ارتبلاط بلا کلیلت آن قلرار میرابطه

بلرای . سلازندهر ک  از اجزای مشخصی تشکی  شده که در مجملوع هویلت آن را می،  عبارت دیهر

در .  اسلت  برگ و میااوه،  ساقه،  تنه،  ریشهشام  اجزایی مانند  ،  عنوان یک ک »درخت« به،  مثا 

تصلویر خاصلی از ، های یک پدیلدهنویسنده یا گوینده با ذکر برخی از اجزا و ویژگی،  این نوع شمو 

 (. 114: 2007،  فرج)  کندآن را در ذهن مخاط  ایجاد می

سْسلْنااساهَ لسلااسق ذساتٍ : کله در آیلهچنان، شلودای از این نوع شمو  در قرآن کریم دیلده مینمونه ﴿وس
دهنده کشلری تشلکی به اجزای ( هامیخ) و »دُسُر«( هاتخره) عبارات »ألواد«( 13قمر/)  أسلْوساح  وسدَسَر ﴾

واژه »سلفینه« را برداشلت کلرد و دریافلت کله ایلن ،  توان با قرینه معنویدر اینجا می.  اشاره دارند

زیرا این دو واژه اجزایلی از یلک کل  یعنلی »کشلری« را ،  ک  است-ای از شمو  جزءترکی  نمونه

 .  دهندنشان می

 جزء-شمول از نوع جزء

سطح در کنار عنوان اجزای همبلکه به،  عنوان اجزای یک ک های مرتبط نه بهواژه،  در این نوع رابطه

اما به ،  دهندها معمولا  اجزای یک دسره یا طبقه خاص را تشکی  میاین واژه.  گیرندیکدیهر قرار می

،  گونااه، لااب، چشاام، طرّه، گیسو، زلفواژگانی مانند  ،  برای مثا .  یک ک  مشخ  اشاره ندارند

 .  گیرنددر این نوع شمو  قرار می، که همهی اجزای بدن هسرند ساعد، ساق

 :  مانند،  شودهایی از این نوع شمو  در آیات قرآن دیده مینمونه

الَوا :  در آیااه(  شدت انحااراف،  جنون)  و »سعُُر«(  گمراهی)  رابطه میان »ضلال« - ﴿فاسقاس
لاس    ا ناستَّبٍعَكَ نٍدَّ نٍذ ا لسفٍي  اس عَر ﴾أسبسشسر ا مٍنَّا وساةٍد  دو مفهوم »وللا « و ، در اینجا( 24قمر/) وسساَ

املا یکلی بلر ،  هایی از گمراهی شلدید هسلرند»سعر« در ارتباط با یکدیهرند و هر دو نشانه

 . شوندتر محسوب میبلکه هر دو اجزای یک مفهوم بزر ،  کنددیهری دلالت نمی

يس الااوضٍْ رَ :  در آیااه(  خودخااواه،  متکبر)  و »أشر«(  گودروغ)  رابطه میان »کذاّب« - ﴿أسألَْقااٍ
دو صفت که هر دو به شخصلیت فلردی ، در اینجا( 25قمر/) لسلسيْكٍ مٍْ  باسيْنٍنسا بسلْ هَوس  سوَّابم أسشٍرم﴾

زیرا هر دو ویژگی مسرق  ، جزء است-این رابطه جزء. انددر کنار هم آمده،  خاص اشاره دارند

محسلوب ( صلفات ناپسلند) جزئلی از یلک مفهلوم کللیبلکله ، هسرند و نه اجزای یک ک 

 .  شوندمی
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مسةم :  در آیااه(  نوشیدن آب)  و »ش رب«(  آب)  رابطه میان »ماء« - اءس قٍساْ بَِعْ أسنَّ الْماس ئاْ ﴿وسناسباضٍ
رم﴾ رْب  حَْتسَاس ناسبَِعْ َ لَ شاٍ کله درحالی، واژه »ماء« به خود آب اشاره دارد، در اینجا( 28قمر/) باسياْ

یعنی ، تراین دو واژه بخشی از یک مفهوم کلی. شودنوشیدن آب مربوط می»شِرب« به عم   

 . جزء است-ها از نوع جزءنوشیدن و مصرف آب هسرند و رابطه آن

نقلش مهملی در درک روابلط واژگلانی در ،  تمایز میان این دو نوع شلمو  معنلایی،  در مجموع

 .  شودهای ادبی و دینی دارد و موج  افزایش انسجام معنایی در زبان میمرن

 نتایج

عناصر انسجام واژگانی بلا بسلامدی بلالا در راسلرای ،  با عنایت به ساخرار آیات در سوره مبارکه قمر

سوره قمر با اسرفاده از زبلان ،  از منظر سبک و اسلوب.  اندتبیین معانی و مضامین به کار گرفره شده

اسرفاده از تصاویر زنلده ،  تکرار واژگان.  گذاردمیبر مخاطبان تأثیر عمیقی  ،  شعرگونه و آهنهین خود

هلای به انسجام و هماهنهی درونی سوره کمک کرده و پیام،  و بکارگیری ساخرارهای خاص،  و بیانی

 .  کندآن را به شکلی تاثیرگذار منرق  می

. رونلدها به شمار ملیپر بسامدترین مؤلفه،  تکرار مفهومی و موووعی،  تکرار ساده،  در سوره قمر

در مراتل  بعلدی تضلاد و .  جزء بسامد بیشلرری دارد–ک  و جزء–شمو  معنایی جزء،  پ  از تکرار

با توجله بله .  اندترادف قرار دارند که گاهی به صورت واوح و گاهی در لفافه در معنا اثربخش گشره

تفکیک عناصر انسلجام واژگلانی بله طلور محلض ،  هاای از تحلی در پاره،  ارتباط معنایی میان آیات

این امر به طور ویژه در شلمو  . پذیر نیست چرا که برخی عناصر در کنار یکدیهر کارایی دارندامکان

 . معنایی و مراعات النظیر مشهود است

ایلن تکرارهلا .  ساعَة بیانهر اهمیت هشدارها و تحذیر الهی اسلت،  کذََّبَ،  بسامد تکرار واژگان نذُُر

هشدارهای خلود را بلا تکلرار واژگلان یلا ،  خداوند مرعا .  تأکید بر حرمی بودن وعده و وعیدها دارد

ابراز داشره و حرلی سرگذشلت ،  نذر و کیف است،  مدکّر،  ها ذکرتکرار کام  عباراتی که کلیدواژه آن

شان را بلا تکلرار سپ  رویکرد مشرکان در تکذی  آیاتش و نابخردی. پیشینیان را مرذکر شده است

در زمینله ، تضلاد، در ایلن میلان. کذَّبَ و عقوبشان را با شمو  معنایی ولا  و سعر بیان کرده است

زمینه صبوری پیامبران الهی و انرظار کشیدن و زیلر   در،  ها و ترادفثبت و وبط دقیق اعما  انسان

اند و تصویر کاملی از مضمون سوره با این عناصر پلیش روی به کار رفره،  رفرار امت خود  نظر داشرن

 . مخاط  ارائه شده است

 منابع
 قرآن کریم



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  83

 
 

 .  علمی و فرهنهی:  تهران(.  چاپ او )  تحلی  گفرمان انرقادی(.  1390. )حسین،  آقا گلزاده

 .  دار صادر:  بیروت.  لسان العرب(.  1414. )أبوالفض  محمد بن مکرم بن علی،  ابن منظور

.  آیی واژگانی در خمسه نظللامیشناخری باهمزبانبررسی  (.  1392. )محمدروا،  نژادو پهلوان،  شیما،  ابراهیمی

 https://surl.li/ljwgkw. دسررسی:  20-1(،  34)16،  نشریه ادب و زبان

تحلیلل  انسللجام واژگللانی در سللوره  (.  1396. )محمللد حسللین،  و فاولللی،  اللهرود،  نژادصیادی،  عباس، اقبالی

.  120-98(،  1)6،  پژوهشلللللللللنامه تفسلللللللللیر و زبلللللللللان قلللللللللرآن.  عنکبلللللللللوت
https://doi.org/10.30473/quran.2017.4711 

 .  انرشارات آسران قدس رووی:  مشهد(.  4.  ج)  الرفسیر البنائی للقرآن الکریم(.  1424. )محمود،  البسرانی

 .  مروارید:  تهران(.  مررجم،  کورش صفوی)  نهاهی تازه به معناشناسی(.  1374. )فرانک،  پالمر

 .  عالم الکراب:  قاهرة.  البیان فی روائع القرآن: دراسة لغویة و أسلوبیة للن  القرآنی(.  1993. )تمام،  حسان

أثر الرکرار فی الرماسک النصی: مقاربة معجمیة تطبیقیة فی وللوء مقللالات  (.  2012. )نوا  بنت ابراهیم، حلوة
 .  جامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن:  ریاض.  د. خالد منیف

 .  مروارید:  تهران.  فرهنگ اصطلاحات ادبی(.  1383. )سیما،  داد

 .  سوره مهر:  تهران.  شناسیدرآمدی بر معنی(.  1382. )کورش،  صفوی

 .  مرکز:  تهران.  گفرمان و ترجمه(.  1377. )علی،  جوصلح

 .القاهرة: دار الفکر العربی.  البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة(.  1998. )عبد المجید، جلی 

دراسة تطبیقیة لنماذج من شللعر محمللد العیللد آ   : الرماسک النحوی أشکاله وآلیاته(.  2011. )العید،  علاوی

 https://asjp.cerist.dz/en/article/24388.  140-119، جامعة بسکرة،  مجلة قراءات.  خلیفة

 .  مکربة الآداب:  القاهرة(.  الطبعة الثانیة)  علم لغة الن : النظریة والرطبیق(.  2009. )عزة شب ،  محمد

 .  انرشارات سمت:  تهران.  شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(.  1387. )تقی،  وحیدیان کامیار

.  عوام  انسجام مرنی در سوره نود(.  1395. )محمد،  فرهادی؛ و  سیدمحمود،  میرزائی الحسینی؛  یون ،  ولیئی

.  86-69(،  5)  5،  شللللللناخریهللللللای زباندو فصلللللللنامه علمللللللی پژوهشللللللی پژوهش
10.22108/nrgs.2016.20532 

Halliday, M. A. K. , & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.  
 

Transliterated References 
Aqa Golzadeh, Hossein. (1390sh). Tahlil-e Gofteman-e Enteqadi (1st ed.). Tehran: Elmi 

va Farhangi. [in Persian] 

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram ibn Ali. (1414 AH). Lisan al-‘Arab. 

Bayrut: Dar Sadr. [in Arabic] 

Ebrahimi, Shima, & Pahlavannejad, Mohammad Reza. (1392sh). Barrasi-ye Zaban-

shenakhti-ye Baham-a’i-ye Vajegani dar Khamseh-ye Nezami. Nashriyeh Adab 

va Zaban, 16(34), 1–20. Access: https://surl.li/ljwgkw [in Persian] 

Eqbali, Abbas, Siyyadinajad, Rouhollah, & Fazeli, Mohammad Hossein. (1396sh). 

Tahlil-e Ensijam-e Vajegani dar Surah Ankabut. Pazhuheshnameh Tafsir va 

https://doi.org/10.30473/quran.2017.4711
https://doi.org/10.22108/nrgs.2016.20532
https://surl.li/ljwgkw


 يس،بررس  انسج م و روابط واژگ ن   ر س ره مب رکه قمر براس ص نظرنه ه ليدی و رقيه           84

 
 

Zaban-e Qur’an, 6(1), 98–120. https://doi.org/10.30473/quran.2017.4711 [in 

Persian] 

al-Bustani, Mahmoud. (1424 AH). al-Tafsir al-Bina’i li-l-Qur’an al-Karim (Vol. 4). 

Mashhad: Entesharat Astan Quds Razavi. [in Arabic] 

Palmer, Frank. (1374sh). Negahi Tazeh be Ma‘nashenasi (trans. Kurosh Safavi). 

Tehran: Morvarid. [in Persian] 

Hassan, Tamam. (1993). al-Bayan fi Rawa’i‘ al-Qur’an: Dirasah Lughawiyya wa 

Aslubiyya li-l-Nass al-Qur’ani. al-Qahira: ‘Alam al-Kitab. [in Arabic] 

Hilwa, Nawal bint Ibrahim. (2012). Athar al-Takrar fi al-Tamask al-Nassi: Muqaraba 

Mu‘jamiyya Tatbiqiyya fi Daw’ Maqalat Dr. Khalid Munif. Riyad: Jami‘at al-

Amira Noura bint Abd al-Rahman. [in Arabic] 

Dad, Sima. (1383sh). Farhang-e Estelahat-e Adabi. Tehran: Morvarid. [in Persian] 

Safavi, Kurosh. (1382sh). Daramadi bar Ma‘ni-shenasi. Tehran: Sooreh Mehr. [in 

Persian] 

Solhjoo, Ali. (1377sh). Gofteman va Tarjomeh. Tehran: Markaz. [in Persian] 

Abd al-Majid, Jalil. (1998). al-Badi‘ bayn al-Balagha al-‘Arabiyya wa al-Lisaniyyat al-

Nassiyya. al-Qahira: Dar al-Fikr al-‘Arabi. [in Arabic] 

‘Alawi, al-‘Id. (2011). al-Tamask al-Nahwi Ashkaluhu wa Aliyyatuhu: Dirasah 

Tatbiqiyya li-Namadhij min Shi‘r Muhammad al-‘Id Al Khalifa. Majallat 

Qira’at, Jami‘at Biskra, 119–140. [in Arabic] 

Muhammad, ‘Izzat Shibl. (2009). ‘Ilm Lughat al-Nass: al-Nazariyya wa al-Tatbiq (2nd 

ed.). al-Qahira: Maktabat al-Adab. [in Arabic] 

Vahidiyan Kamyar, Taqi. (1387sh). Badi‘ az Didgah-e Ziba’ii-shenasi. Tehran: 

Entesharat Samt. [in Persian] 

Vali’i, Younes, Mirza’i al-Hosseini, Seyyed Mahmoud, & Farhadi, Mohammad. 

(1395sh). ‘Avamel-e Ensijam-e Matni dar Surah Nuh. Do Faslnameh Elmi-

Pazhuheshi-ye Pazhuhesh-haye Zaban-shenakhti, 5(5), 69–86. 

doi:10.22108/nrgs.2016.20532 [in Persian] 
  

https://doi.org/10.30473/quran.2017.4711


              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  85

 
 

An Analysis of Cohesion and Lexical Relations in Surah al-

Qamar Based on the Theory of Halliday and Ruqaiya Hasan 
 

Ali Pirani Shal 

(Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, 

Tehran, Iran) 

Jalil Hajipour Talebi* 

(Ph.D. Candidate, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, 

Iran) 

Alireza Ahankar 

(Ph.D. Candidate, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, 

Iran) 

 

Abstract 

The study of textual coherence has long been a central concern of literary 

researchers, many of whom have grounded their analyses in the coherence 

theory of Michael Halliday and Ruqaiya Hassan. Coherence is achieved through 

the coexistence of words connected to a specific concept and the semantic links 

that bind the elements of a text together. Among the types of cohesion 

(grammatical, lexical, and conjunctive) this essay focuses on a descriptive-

analytical study of cohesion and lexical relations in Surah al-Qamar, a Meccan 

surah, based on Halliday and Hassan’s framework. The aim is to uncover as 

much as possible of the surah’s aesthetic layers for the audience. The analysis 

highlights four components: repetition, synonymy, antonymy, and semantic 

inclusion. The findings reveal that repetition—particularly direct repetition—

plays the most significant role in the surah, emphasizing both the warnings and 

admonitions directed at the polytheists. Synonymy and antonymy, although less 

frequent than repetition, are nonetheless effective in clarifying meaning. 

Semantic inclusion, closely linked to the principle of agreement and parallelism, 

illustrates the themes in greater detail in certain verses. Ultimately, the study 

shows how, through lexical cohesion, the surah simultaneously conveys 

warnings to the polytheists, reflects their actions, and affirms the fulfillment of 

the divine promise. 

Keywords: Surah al-Qamar, semantic relations, lexical cohesion, Halliday and 

Hasan 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study examines lexical cohesion in Surah al-Qamar through the lens of 

Halliday and Hasan’s cohesion theory, focusing on how repeated words, 

semantic relations, and patterned phrasing bind the surah into a unified textual 

act. Unlike sentence-bound structural analyses, a cohesion-based reading asks 

how meaning flows across clauses and episodes, and how the text’s vocabulary 
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is organized to warn, recall, and persuade. Prior work on the surah has 

addressed sound patterning, stylistics, conceptual metaphor, paired-sura 

relations, and translation assessment, but there is no dedicated, comprehensive 

analysis of lexical cohesion in al-Qamar. Filling that gap matters because the 

surah’s message is carried by a tight weave of recurring items and semantic 

networks: the nearness of the Hour, the recurring denial of messengers, the 

patterned fate of past nations, and the contrasted ends of deniers and the God-

fearing. The research asks two questions: (1) which lexical cohesion devices are 

most frequent in al-Qamar? (2) how do these devices serve the surah’s 

communicative aims of warning (nuzur), remembrance (dhikr), and moral 

uptake (tadhakkur)? 

 

Methodology 

The study applies a descriptive-analytical method in four steps. First, it 

operationalizes Halliday and Hasan’s typology for the Arabic Quranic text, 

centering on lexical cohesion (as distinct from grammatical reference, 

substitution, and ellipsis). Within lexical cohesion it catalogs: direct repetition 

(exact word-form recurrence), partial repetition (same root with different 

patterns), thematic repetition (clusters that recur across episodes), synonymy, 

antonymy, hyponymy and meronymy (inclusion and part-whole), and 

collocation. Second, it builds a concordance of al-Qamar (55 verses), recording 

token counts and locations of high-value content words while excluding high-

frequency function words that do not carry the surah’s thematic load. Third, it 

tracks sentence-level cohesion (intra-verse) and discourse-level cohesion 

(across narratives of Nuh, Ad, Thamud, Lut, and Pharaoh, and across the 

framing sections), marking refrains and ring-composition effects. Fourth, it 

interprets the function of each device in context, relating lexical choices to 

discourse purposes (warning, remembering, exemplifying), to recurring 

formulae, and to the surah’s sonic design (rhyme and cadence), while drawing 

on classical exegetical paraphrases for glosses when needed. Tables summarize 

word and clause frequencies and examples illustrate each device. 

 

Results 

Overall distribution. The most frequent devices are (1) simple repetition, (2) 

partial repetition (same root, different patterns), and (3) thematic repetition. 

Next come inclusion (hyponymy/meronymy), then antonymy, then synonymy. 

Devices often co-occur in the same verse. Direct repetition. High-frequency 

items: “nuzur” (~12), “kadhdhab”/“kadhdhabat” (~7), “adhab” (~7), 

“muddakir” (~6), “kana” (~6), “dhikr” (~5), “kayfa” (4), “sa‘a” (3), “ma’” (3), 

“dhuqu” (3), “arsalna” (3). Several at ~2 (da‘, sama’, muqtadir, akhadh, qawm). 

Two refrains shape the discourse, each 4×: “wa laqad yassarna al-quran li-dh-

dhikr…,” and “fa kayfa kana adhabi wa nuzur.” Partial repetition (root 
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families). Root chains keep concepts active without monotony: da‘a/al-da‘i; 

kadhdhabat/fakadhdhabu; munzajar/uzdujira; andhara/al-nudhur. Morphology 

marks shifts in agency while preserving a stable theme (warning vs denial). 

Thematic repetition and collocation. Stable clusters cue scenes and meanings: 

reward frame (muttaqin + jannat + nahr + maq‘ad sidq ‘inda malik muqtadir); 

flood frame (abwab + al-sama’ + ma’ munhamir // fajjara + al-ard ‘uyunan // 

iltaqa al-ma’); hell frame (tamsa al-a‘yun, “dhuqu,” saqar, adhya/amarr, su‘ur). 

Recurrent companions tighten focus and aid recall. Antonymy (contrast). 

Pairings sharpen evaluation and momentum: 54:12 “fajjara” (split, gush) vs 

“iltaqa” (meet, join); 54:10 “maghlub” (overpowered) vs “intasir” (grant 

victory). The contrasts move discourse from crisis to divine resolution. 

Synonymy (near-synonyms). Overlapping items intensify directives without 

redundancy. In 54:27, “irtaqib” (watch) + “istabir” (be patient) presents faithful 

vigilance as attention plus endurance. Inclusion and part-whole. Two patterns 

dominate: (a) meronymy—“dhat alwah wa dusur” (planks and nails) implies 

“the ark,” thickening imagery by naming parts; (b) co-hyponyms—paired peers 

under a larger field (e.g., “dalal” + “su‘ur” for cognitive/moral disarray; 

“kadhdhab” + “ashir” for character indictment; “ma’” + “shurb” for rationed 

water). Both expand semantic neighborhoods and sharpen themes. How 

cohesion serves the message. Repetition keeps warnings salient; partial 

repetition signals recurring historical patterns; antonymy dramatizes the flip 

from denial to downfall (and plea to deliverance); inclusion and collocation 

build vivid, memorable scenes (ark by parts; flood as sky–earth choreography) 

and clear doctrinal contrasts (end of deniers vs seat of truth for the God-

fearing). Refrains bracket episodes to turn story into lesson—producing a 

didactic rhythm of exemplum → refrain → call to remember. Interaction of 

devices. Verses typically layer techniques: the flood tableau blends repetition, 

antonymy, inclusion, and collocation; the paradise close blends collocation, 

inclusion, and light synonymy. Sound patterning (rhyme, repeated finals) 

reinforces the lexical glue. 

 

Conclusion 

Lexical cohesion is the primary glue of Surah al-Qamar’s discourse. Simple and 

partial repetition, supported by inclusion, collocation, and calibrated contrasts, 

bind the surah’s episodes into a single argumentative arc: warnings are clear and 

repeated, denials are historically patterned, punishments are inevitable, 

remembrance is made accessible, and the end of the God-fearing is honor. The 

most frequent devices are the various forms of repetition (word-form, root-

family, and thematic), which sustain focus on nuzur, kadhdhab, adhab, and 

muddakir, followed by inclusion relations that materialize scenes and systems 

(ark, flood, hell, garden). Antonymy and synonymy supply contrast and 

intensification as needed. Functionally, cohesion supports three communicative 
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tasks: it structures memory (through refrains and recurring roots), it guides 

evaluation (through patterned endings and contrast pairs), and it enlivens 

visualization (through part-lists and stable collocations). Methodologically, the 

findings confirm that a cohesion-first reading can recover the surah’s global 

semantics without leaving the text’s own lexical economy; devices that modern 

discourse analysis isolates are already at work in the Quranic composition. 

Substantively, the surah leverages limited but potent lexical fields to move the 

audience from historical exempla to present-tense accountability and, finally, to 

a bifurcated eschatological horizon. In short, lexical cohesion in al-Qamar is not 

ornamental; it is the architecture that carries its warning and mercy to the 

reader. 
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 رابطلة ایلدئولوژیکی گرایشلات بلا و انقلابلی شلاعری عنلوان به  صفارزاده.  دهدمی  قرار  کاوش  مورد  را  دیهر  مرون  با  مرن

 ایلن قلو  و اقربلاس بلانق  و واژگانی و زبانی مضمونی، و فکری مخرلف سطود در و داشره قرآن  با  ایگسررده  بینامرنی

 بلا و ژنرلی بینامرنیت مد  مبنای بر را قرآن با صفارزاده بینامرنی رابطة حاور پژوهش. است داشره تعام  مقدّس  کراب

 اقربلاس و نقل ،  جملله  از  قلرآن  بلا  صلفارزاده  بینامرنیت  مرفاوت  وجوه  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  تحلیلی-توصیفی  روش

جامعلة آملاری پلژوهش . اسلت داده  قرار  بررسی  مورد  بینامرنیت  در  ژنت  رویکرد  مبنای  بر  را  زبانی و واژگانی  بینامرنیت

ایلن   در  قرآن  با  صفارزاده  گسررده  بینامرنیت  از  نشان  حاور  پژوهش  حاور همه اشعار چاپ شدة شاعر بوده است. نریجة

 .است  شدهاعلام و  صریح  نوع  از  بیشرر  قرآن  با  صفارزاده بینامرنیت  که  سازدمی  روشن و  دارد  سطود
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 في التناص القرآنِ في ألما  عفارزاده التمادا للق نظرية جهار جيني    دراسة
 ملخص 

 ائميي  مرجعيي  أس سيي  لل  ييّ ب والأ بات المسييلمن  كميي  كيي   الشييعرات الإنرانييي   منييل  ال ييریم كيي   ال  يي ب المقييدّص القييرآ  
بيييدايات تشيييّ ل الشيييعر ال  رسييي  علييي  صيييل  تن صييييّ  بيييه   ييييث اسييي لهم ا أجيييزات منيييه وأ خل هييي  في نص صيييه   شييي  ل 
ومسيي  يات مُ ل يي  ن يجيي  هييلا ال   عييل وال بيي  ل النصيي . وتقيي م نظرنيي  ال نيي صّ عليي   راسيي  مثييل هييله ال  يي عحت  فهيي  

أندن ل جييي   أق مييت صيي  رزا ه عحقيي   مييي لٍ وب صيي ه  شيي عرة ث رنيي   ات  تب ييث في عحقيي  اليينص بغييره ميي، النصيي ص.
ي  واسيييع  ميييع القيييرآ  ال يييریم  إ  ت  عليييت معيييه علييي  مسييي  يات ف رنييي  وم ضييي عي   ولغ نييي  ومعجميييي   فضيييح عييي،  تن صيييّ
ي  في ضييي ت نَييي  ج ال نييي صّ ليييدا جيييرار جينييييت   ااق بييي ص والنقيييل المب شييير. وقيييد  رسيييت هيييله الب يثييي  العحقييي ت ال ن صيييّ

ال  ليل   ييث تیرقّيت الدراسي  إلَ مُ لي  ج انيلإ ال ني صّ القيرآي ليدا صي  رزا ه  –وبااع م   عل  المنهج ال ص  
وتضييييمّنت العيّنيييي   بِيييي  في  لييييك ااق بيييي ص  والناقييييل  وال نيييي صّ اللغيييي ي والمعجميييي   اسيييي ن  ا إلَ مق ربيييي  جينيييييت لل نيييي صّ.

الإيص ئي  للدراس   يع القصي ئد المنشي رة للشي عرة. وتحظهير ن ي ئج هيلا الب يث وجي   تني صٍّ واسيع ليدا صيّ  رزاَ ه ميع 
 القرآ  ال ریم في هله المس  يات  كم  ن بنّ أّ  ال ن صّ لدنه  مع القرآ  ه  غ لب  تن صّ صرنح ومحعل،.

   ط هره ص  رزا هجينيتالقرآ  الکریم  ال ن ص  جرار  الکلمات المفتاةية:
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 مقدمه و بیان مسئله

. اسللت ادبللی مرللون فهللم و خللوانش در مهللم رویکردهللای از (intertexuality) بینامرنیللت

 معنللای بلله« inter» واژة دو از کللهاسللت « intertexture» فرانسللوی معللاد  ترجمللة»بینامرنیت

 اصلطلاد  ایلن  لغلوی  مفهلوم  ترتی   بدین  .است  یافره  تشکی   مرن  معنای  به«  texied»  و  «تباد »

 شلده نهلاده بنیلان کریسروا ژولیا توسط ادبی نظریّة این .(13: م2004 ناهم،)  «باشدمی  «مرنی  تباد »

 نهلاده بنیلان را نظریّله این باخرین میخائی  و سوسور فردیناندو هایدیدگاه تلفیق با کریسروا.  است

 ایمکالمه مرون بین  که  بود  این  بر  و  بود  برگزیده  رابطه  این  برای  را  «گفرهو»  اصطلاد  باخرین.  است

 مشلخّ ، ملرن یلک در که بود اندیشه این بر مبرنی» او گفرهویی منطق و است جریان  در  پیوسره

 عوامل   حرلی  و  دارنلد  وجلود  ملرن  آن  از  بیلرون  که  دیهر  مرون  و  مرن  آن  میان  پیوسره  ایمکالمه

 بلرای کریسلروا وللی. (181: ش1387 پلور،غللام و زادهغلامحسلین) «است جریان در اجرماعی،  و  فرامرنی

 گفرهلویی  بینامرنی،:»  کریسروا  دیدگاه  از.  برد  کار  به  مورد  این  در  را  «بینامرنیت»  اصطلاد  بار  اولین

 کللاری معللرّ   مجموعلله مرنللی هللر. اسللت آن بلله مربللوط سللطود مشللررک فصلل  و مرللون میللان

 این  به  توجه  با  و  (4:  ش1381  ویکلی،)  «است  دیهر  مرن  شدة  دگرگون  صورت  مرنی  هر.  هاستقو نق 

, 1969 :146 ) «نباشلد  بینامرن  یک  که  ندارد  وجود  مرنی  هیچ:»داشت  اعرقاد  کریسروا  که  است  رابطه

Kristeva). 

 و  انلدبلوده  هلم  بلا  بینلامرنی  روابلط  در  هملواره  ادبلی  آثلار  پردازان بینامرنیت،نظریّه  دیدگاه  از

 معرقلدان.  انلدکرده  خلق  بینامرنی  روابط  و  بوده  گفرهو  در  قبلی  آثار  با  همواره  شاعران  و  نویسندگان

 یلک  کلردن  کشلف  که  غلرندمی  فرو  روابط  از  ایشبکه  در  هامرن»  که  اعرقادند  این  بر  بینامرنیت  به

   .(11:  ش1385 آلن،) «است  بینامرنی روابط کردن  ردیابی گرو در آن  معانی  یا  معنا کشف  و مرن

 مجموعله  بلا  هاحلقه  این.  است  مرن  ارتباطی  زنجیرهای  هایحلقه  با  ما  آشنایی  سب   بینامرنیت

 گریلزی  مرن،  بهرر  چه  هر  شناخرن  برای  و  کنندمی  یاری  مرن  فهم  و  معنایابی  در  را  ما  خود  پیوسرة

 برای:»انلدگفرله مرلون بین ارتباط کشف و بینامرنی رابطة اهمیّت در. نیست  روابط  این  شناسایی  از

 از و سلنجید او سلخن و شعر در را گذشرهان سخن تأثیر باید شعری ارزش فهم و شاعر  هر  شناخت

 جلو و جسلت ایلن از کله اینریجله. بلرد پی او  هایاندیشه  و  مضامین  هایسرچشمه  به  طریق،  این

 حل   در  او،  هلایاندیشله  و  افکار  و  مضامین  هایسرچشمه  و  شاعر  شناخرن  بر  علاوه  شودمی  حاص 

   .(272: ش1396  قاسمی،) «بود  خواهد کارگشا شاعر آن سخن هایدشواری از بسیاری

رولان بلارت، للوران . دادند گسررش و  بسط  را  بینامرنیت  نظریّة  دیهری  منرقدان  کریسروا  از  بعد

 رویکلرد  ریفلاتر  و  ژنلی»اند. از ایلن میلان  تئوری  این  باورمندان  ازمایک  ریفارتر و گراهام آلن    ژنی،

 نلوع  دو  بله  را  بینلامرنی  ژنلی.  (228  ش:1394  مطلق،  نامور)  «کردند  ترکاربردی  کمی  را  کریسروا  نظری
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 از بعلد کله منرقلدانی جمله از. کرد بندیتقسیم احرمالی و حرمی نوع دو به ریفاتر و ویعف و  قوی

 «بلارت  رولان»  کوشید،  بینامرنیت  هایچهارچوب  کردن  مشخّ   و  شناساندن  و  معرفی  در  کریسروا

گران این نظریّه بود. بینامرنیت ژنری تا حدودی مرفلاوت ژرار ژنت از دیهر باورمندان و از اصلاد  .بود

. شلدملی شلام  را تریگسررده دامنة  ژنت  نظرگاه  از  بینامرنی  با بینامرنیت کریسروایی است. روابط

 شلام   نیز  را  شناسینشانه  و  پساساخرارگرایی  و  باز  ساخرارگرایی  قلمرو  مرن،  دو  بین  روابط  بر  علاوه

از   یکلی  تنهلا  را  «بینامرنیلت»  و  نهلاد  نلام  «ترامرنیت»عنوان    با  را  روابط  این  مجموعة  ژنت.  شدمی

 ترکاربردی  را  بینامرنیت  او.  دانستمی  بود،  نهاده  نام  ترامرنیت  که  گسررده  بینامرنی  رابطة  هایگونه

 دیهلر از. بخشلید آن بله  عمللی  صلورت  و  بسره  کار  به  مرون  در  و  کرد  خارج  تئوری  حالت  از  و  کرد

 در  را  مرلون  بلین  روابلط  نلوع  همله  کریسلروا  کله  بلود  ایلن  ژنرلی  و  کریسروایی  بینامرنی  تمایزات

 بینلامرنی رابطلة گونله هلر بلرای ژنلت  اما  کرد؛می  بندیتقسیم  و  دادمی  قرار  بینامرنی  زیرمجموعة

 «بینامرنیلت» ملورد در  ژنلت  .بلود  «بینامرنیلت»  روابلط  ایلن  از  یکی  تنها  که  نهاد  مرفاوتی  هاینام

 میلان  حضوری  هم  رابطه  یک  وسیله  به  محدود  ایشیوه  شکبی  را  آن  خودم  نوبة  به  من:»  نویسدمی

 «دیهلری  در  ملرن  یک  واقعی  حضور  با  اغل   و  اساسی  طور  به  یعنی  کنم؛می  تعریف  مرن  چند  یا  دو

 .(8:  م1997  ژنت،)

 حضلور  شک   اساسا  که  است  مرن  چند  یا  دو  میان  حضوریهم  رابطة»  ژنت  دیدگاه  از  بینامرنیت

 حضلوریهم  رابطة  به  بینامرنیت  رابطة  در  ژنت  بنابراین.  (همان)  «است  دیهر  مرن  در  مرن  یک  واقعی

( 2 ملرن) دیهری مرن در( 1 مرن) مرن یک از بخشی گاه  هر  دیهر  عبارت  به»  و  دارد  تأکید  مرن  دو

 ژنلت دیلد از. (87: ش1386  مطلق،  نامور)  «است  بینامرنی  رابطه  دو،  این  میان  رابطه  باشد  داشره  حضور

 گلاه و شلودنملی تصلریح آن بله گلاه و گیلردمی قرار تصریح و اشاره مورد گاه حضوری هم این  نیز

 کله است  جهت  این  از.  خوردمی  چشم  به  آن  در  دیهر  مرون  با  بینامرنی  رابطه  بر  دا   ومنی  اشارات

 شلدهپنهان و غیرصریح: ب شده اعلام  و  صریح:  الف:»کندمی  بندیتقسیم  نوع  سه  به  را  بینامرنیت  او

 .(87: ش1386  مطلق،  نامور) «ومنی:  ج

 تحقیق  الاتؤس

 :است گرفره انجام زیر سئوالات  به پاسخهویی جهت  در حاور  پژوهش

 است؟ برقرار بینامرنی رابطة قرآن  و صفارزاده  طاهره شعر بین .1

سلطود مخرللف فکلری و معنلایی، بلاغلی و   در  قلرآن  بلا  صلفارزاده  طاهره  بینامرنی  رابطة .2

 شناخری است؟سبک

 بینامرنیلت  انلواع  میان  از  قرآن  با  صفارزاده  بینامرنیت  رابطة  ژنت،  بینامرنیت  مد   مبنای  بر .3

 است؟ نوعی چه از بیشرر ومنی و صریح  غیر صریح،
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 تحقیق پیشینۀ

 کرلاب.  اسلت  شلده  ترجمله  و  یافرله  نهلارش  معربلری  منلابع  تلاکنون  بینامرنیلت  نظریلة  مورد  در

 «بلاخرین  میخائی   گفرهویی  منطق. »است  کرده  ترجمه  یزدانجو  پیام  را  آلن  گراهام  از  «بینامرنیت»

. باشلندملی بینامرنیلت نظریلة شناخت در معربر منابعی که شده ترجمه کریمی داریوش توسط  نیز

 بلر درآملدی» چون هاییکراب نهارش با و  بوده  حوزه  این  برجسرة  پژوهشهران  از  مطلق  نامور  بهمن

 مطالعلة»  مقالات  و  «کاربردها  و  ها  پسامدرنیسم؛نظریه  تا  ساخرارگرایی  از  بینامرنیت»  و  «بینامرنیت

 مرنیتبیناپیشلا مطالعلة چندصلدایی؛ و گفرهومنلدی و بلاخرین»  ،«هامرن دیهر  با  مرن  یک  روابط

 اشعار  بینامرنی  روابط  مورد  در  مطالعات.  است  زده  قلم  حوزه،  این  در  دیهر  مقالة  چندین  و  «باخرینی

 کله  باارزش  منابع  از  یکی  است؛  داشره  چشمهیری  رشد  اخیر  هایدهه  در  نیز  قرآن  با  ایرانی  شاعران

 از  «فارسلی  ادبیلات  در  حدیث  و  قرآن  تجلیّ»  کراب  پرداخره  فارسی  شعر  در  قرآن  حضور  واکاوی  به

 عللی از «فارسلی ادبیات در حدیث و قرآن تأثیر  »دیهر  ارزشمند  کراب.  باشدمی  راسرهو  محمد  سید

 و  انلدبازکاویلده  را  فارسلی  اشلعار  در  قلرآن  حضلور  و  نملود  کرلاب  دو  ایلن  که  باشدمی  حلبی  اصغر

 کرلاب، دو بلراین عللاوه. باشلندملی قلرآن بلا فارسلی شلعر  بینلامرنی  روابلط  برای  منابع  ترینمهم

 از  کله  یافرله  نهلارش  قرآن  با  بینامرنی  رابطه  و  تعام   در  مقاله  قال   در  نیز  ارزشمندی  هایپژوهش

 پلورسلطان  عباس  از«حمیدی  مقامات  در  قرآنی  بینامرنیت  بررسی»مقالات  به  توانمی  آن  هاینمونه

 و عباسی جلا  از «ژنت نظریة اساس بر صائ   هایغز   و  قرآن  بینامرنی  روابط  تحلی »  همکاران،  و

 قرآن  با  بینامرنی  روابط  قرآنی  هایداسران  به  تلمیحات  و  زبانی  های  جلوه  به  تأکید  با  که  آهی  محمد

 .است  بازکاویده را

 محملد  از  «بینامرنیلت  رویکلرد  بلا  (س)  خمینلی  املام  غزلیلات  در  کلریم  قلرآن  تأثیر  بررسی»

 (ره)  راحل   املام  اشلعار  در  را  قلرآن  با  بینامرنیت  که  است  دیهری  مقالة  محسنی  طاهره  و  فرغفوری

 باویل  لطیفله از «شلم  غزلیات در احادیث و آیات بینامرنیت»  مقالة.  است  داده  قرار  بررسی  مورد

 تألیف مورد این در نیز  دیهری  مقالات.  است  شده  نهارش  شم   غزلیات  در  قرآن  حضور  ابعاد  در  نیز

 .است  شده

 اشلعار  سلاخت  ژرف  و  روسلاخت  بر  قرآن  تأثیر»مقالات  در  نیز  قرآن  با  صفارزاده  بینامرنی  روابط

 واژگلان، برخلی و اسلت گرفرله قرار توجه  مورد  سوریان  فاطمه  و  همایونی  زهرا  از  «صفارزاده  طاهره

ایلن  .است  داده  قرار  مطالعه  مورد  صفارزاده  شعر  در  را  آنان  حضور  و  قرآنی  هایشخصیّت  و  تلمیحات

حضوری« را مورد تأکید قرار نداده است و منطبق پژوهش با رویکردی کلیّ در رابطة بینامرنی، »هم

بندی ژنت های رابطة بینامرنی که در طبقهبا رویکرد بینامرنیت ژنری نبوده است و بیشرر دیهر گونه

جزو مقولة سرمرنیت و پیرامرنیت است مورد بررسی بوده است و مباحثی چون »الهام از حلوادث و 
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های قرآنی« ، »نلام سلور قرآنلی« و ارتبلاط »سلاخراری« برخلی شلعرهای صلفارزاده بلا شخصیّت

 در  نیلز  «صلفارزاده  طلاهر  شعر  در  مرنی  میراث  تحلی »  مقالة  های قرآنی بحث کرده است. درسوره

 بینلامرنی رابطلة بله نیلز مخرصر بخشی شاعران، دیهر با صفارزاده بینامرنی رابطة  به  پرداخرن  کنار

در این پژوهش منابع بینامرنی چون کر  دینی اسلامی   .است  شده  داده  اخرصاص  قرآن  با  صفارزاده

ای و مرلون فولکلوریلک و روابلط مرلون اسلطوره  تورات و انجی ، مرون نثر کهن، مرون شعر کهلن،

بینامرنی صفارزاده با این مرون مورد بررسی بوده اسلت و چنلد نمونلة محلدود از رابطلة بینلامرنی 

 هاییبخش ژنت  بینامرنیت  مد   اساس  بر  دارد  سعی  حاور  پژوهش  صفارزاده با قرآن نیز آمده است.

 و  بررسلی  ملورد  نبوده،  مطالعه  مورد  تاکنون  که  را  قرآن  با  صفارزاده  بینامرنی  رابطة  و  حضوریهم  از

 .دهد قرار  کاوش

 صفارزاده  طاهره بینامتنیت

 انهلیسلی زبان رشره در ایران در. است شده مرولدّ کرمان در  هل.ش.  1315  سا   در  صفارزاده  طاهره

 در» او. اسلت رفرله آمریکلا و انهللی  بله  دانشلهاهی  تحصلیلات  از  پ   و  شده  تحصی   به  مشغو 

. شلد مشلغو   تلدری   بله  جلا  هملان  در  و  پذیرفره  المللی  بین  نویسندگان  گروه  در  "آیوا"  دانشهاه

 تلدری  بله بهشلری شلهید دانشلهاه در و  بازگشلت  ایلران  بله  دکررا  دانشنامه  اخذ  از  پ   سرانجام

 .(27: ش1386  رفیعی،) «پرداخت

 و »سلد صلبح«،  »دیلدار  بیلدرای«،  بلا  »بیعلت  منحنی«،  مردان»  از  عبارتند  او  شعری  دفررهای

 زبلان بله «سلرخ چرلر» و «مهراب  رههذر»  در  و  فارسی  به  پنجم«  »سفر  دلرا«،  در  »طنین  بازوان«،

 نهلج» و «کریم قرآن» ترجمة ،«ترجمه مبانی و اصو » عنوان با ترجمه  زمینة  در  اثر  سه  و  انهلیسی

 .(28  :همان) درگذشت تهران در 1387  سا  در وی.  انهلیسی به «البلاغه

 قرآن با صفارزاده بینامتنی روابط

 که  همانطور  و  داشره  خود  عصرهم  و  پیشین  آثار  و  نویسندگان  و  شاعران  با  بینامرنی  روابط  صفارزاده

 اشلعار  در  تلوانملی  را  بینلامرنی  رابطه  این  از  نشانی  و  ردّ  و  است  گریزناپذیر  رابطه  این  رفت  ذکرش

 در میان این از. خوردمی چشم به  مخرلف  آثار  پود  و  تار  در  آن  مظاهر  و  روابط  این.  دید  شاعران  همه

برگرفره دینی  –مضامین اخلاقی    حضور  است؛  گسررده  بسیار  قرآن  با  بینامرنی  رابطه  صفارزاداه  شعر

 زرقلانی اسلت؛ صلفارزاده برای سبکی ویژگی یک تاریخی، خاص دورة آن در از قرآن و تعالیم قرآنی

 اسلت  دهة سلی  شعر  به  دینی-اخلاقی  مضامین  کردن  وارد  او  کار  عمدة  اهمیّت:»نویسدمی  او  دربارة

 انرظلار در شلعرخوانان همله  بلود  کرده  آزاردهنده  را  آن  فضای  یأس  و  شکست  گناه،  بوی  که  شعری

 مرنلی  ارتباطات  مورد  در.  (671:  ش1383  زرقانی،)  «اخلا    و  حیات  امید،  خوش  بوی  با  بودند  شعرهایی
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 فارسلی  ادب  گیلریشلک   بلدو  از  قلرآن  با  بینامرنی  رابطة  که  گفت  توانمی  فارسی  شعر  در  قرآن  با

 پیهیلر  هلایکوشلش  بلا  سلوم،  سلدة  هلای  آغازه  از  هم  پارسی  ادب  و  شعر  در»  و  است  بوده  همواره

 مشلرقی، فیلروز وصلیف، ابلن محملد بادغیسلی، حنظلله مانند  پارس  سخنوران  و  شاعران  نخسرین

 هلایدوره در. (24 ش:1377راسرهو،) «شودمی اسروار و گیرد می  پا  سمرقندی  رودکی  و  بلخی  ابوشکور

 :گنجوی  نظامی  و  سنایی مث   شاعرانی سخن در  شرعی شعر بر  تأکید نیز  بعد

 ناملللدار را تلللو شلللرع نکنلللد تلللا

                                      

 زینهللللار مشللللو شللللعر نللللامزد 
 (41 ش:1391  نظامی،)

 دینی  هایآموزه  و  قرآن  با  فارسی  شعر  پود  و  تار  و  شودمی  بیشرر  چه  هر  قرآن  با  بینامرنی  روابط

 .شودمی  تنیده  هم  در قرآنی  و

 در  رنلگ  پلر  نقشلی  هملواره  قلرآن  که  گفت  توانمی  نیز  مسلمان  مل   فرهنگ  بر  قرآن  تأثیر  در

 در مخرللف جهات از قرن چهارده طو   در  آن  مفاهیم  و  معانی»  و  است  داشره  مسلمان  مل   فرهنگ

 از ایجنبله تلواننملی املروزه چنانکله است داشره آشکار و پنهان  تأثیر  ما  اجرماعی  و  فردی  حیات

 مسلرقیم  نحوی  به  آن  والای  معانی  و  کریم  قرآن  که  کرد  یاد  را  مسلمانان  زندگی  گوناگون  هایجنبه

 بخلش ترینمهم قرآنی بینامرنیت. (11: ش1372 حلبی،) «باشد نهذاشره تأثیری آن در  مسرقیم  غیر  یا

 شعر  در  که  کرد  ادعا  توانمی  و  است  قرآن  تبلور  او  اشعار  آید؛می  حساب  به  صفارزاده  بینامرنی  رابطة

 و شلودنمی دیده است صفارزاده شعر در چنانکه  قرآن  با  بینامرنی  رابطة  معاصر،  شاعران  از  هیچکدام

 و دارد  اسلت و  داشره  حضور  همه  شعر  در  قرآن  البره.  است  قرآنی  فرهنگ  کنندة  بازگو  شعرش  در  او

 آنچنانکلله و اسللت بللوده شللاعران تأثیرپللذیری منللابع از یکللی همللواره اسلللام گیللریشللک  بللدو از

 نیلازبی آن  نوشیدن  از  ادب  وادی  سالکان  که  است  جوشانی  سرچشمة  و  بلاغت  منبع  قرآن،:»اندگفره

 جلامع و دینی و ادبی میراث یک عنوان به آن  با  شاعران  که  است  اثری  ارزشمندترین  و  بود  نخواهند

 اشلکا   بله  و  مخرلف  هایحوزه  در  قرآنی  بینامرنیت.  (19:  ش1384پور،رسرم)  «اندداشره  تعام   کام   و

 .یابدمی نمود و ظهور صفارزاده شعر در مخرلف

 قرآن  با صفارزاده  شده تصریح بینامتنیت

است  شدهتصریح و شدهاعلام نوع از ژنت مد  اساس بر قرآن با صفارزاده  بینامرنیت  موارد  بسیای  در

 .است  داده قرار تصریح مورد را بینامرنی رابطة این مخرلف طر    به شاعر  و

 اقتباس

عس  أسوٍ  اٍقْتٍبساسا   اٍقاْتسبس س »  از  «اقرباس»ه  واژ  «اسلت گرفت،آملده را آن جلز یا دانش یا آتش :غسهْهُااَسا وس  الْعٍلااْ

 کله  چنلان  اسلت؛  گرفرن  فروو  و  نور  پرتو  معنی  به  لغت  در»  اقرباس.  آیدمی  (272:  ش1378  طبیبیان،)
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 و کننلد  روشن  دیهر  چراو  چراغی،  شعله  از  یا  برافروزند،  دیهر  آتش  آن،  با  و  بهیرند  را  آتش  از  ایپاره

 اصلطلاد،  در  و  گویند  اقرباس  را  دیهری  از  یکی  آموخرن  ادب  و  هنر  علم،  فراگرفرن  مناسبت،  این  به

 نثر و نظم  در  چنان  و  بهیرند  را  معروفی  بیت  یا  و  مجید  الله  کلام  از  آیری  یا  حدیثی  که  است  آن  ادب

 اصللی  شرط.  (68-69:  ش1372  حلبی،)  «انرحا   و  سرقت  نه  است،  اقرباس  باشد،قصد  معلوم  که  بیاورند

 تملام  بر  دلالت  که  بیاید  حاور  مرن  در  آن  از  بخشی  یا  و  بیاید  بالک   غائ   مرن  که  است  آن  اقرباس

 .دارد  شده اقرباس جمله

 را  «اقربلاس»  و  «تضلمین. »اسلت  قلرآن  بلا  صریح  بینامرنی  رابطة  نمونة  ترینروشن  «اقرباس»

 آیه  از  بخشی  یا  آیه  شاعر  حالت،  این  در.  دانست  قرآن  با  بینامرنی  رابطة  هایشیوه  ترینرایج  توانمی

 را قرآنی عبارت عین اقرباس در  نویسنده  یا  شاعر.  کندمی  نق   و  گنجاندمی  خود  شعر  در  را  حدیث  و

 در نیلز جزئلی تغییلری علل ، دیهلر و موسیقی ورورت مناسبت به توانمی نیز  گاه  و  کندمی  تکرار

 بخلش با حاور مرن هماهنهی برای که  اندشده  یادآور  نیز  را  نکره  این  منابع  بیشرر  در»  و  بدهد  مرن

 قواعلد رعایت یا شعر در( قافیه) کناری موسیقی یا( وزن) بیرونی موسیقی رعایت برای  مثلا  اقرباسی

 «داد انلدکی تغییلر مقرلب  بخلش در تلوانملی ورورت به نثر، در کلام اجزای  هماهنهی  و  نحوی

 .(501  ش:1388 طبیبیان،)

 رابطله نریجلة در خود مرن  در  را  آیه  از  بخشی  یا  آیه  او  که  دید  توانمی  بسیار  صفارزاده  شعر  در

 قرار«صلریح»بینامرنی  رابطله  زیرمجموعلة  در  بینلامرنی  رابطله  از  بخلش  ایلن.  گنجاندمی  بینامرنی

 بله و اسلت کلرده ایفاد  عربی  زبان  به  و  آورده  قرآنی  شک   همان  به  را  عبارت  شاعر  که  چرا  گیرد؛می

 نلوعی تلوانمی را اقرباس نوع این و است روشن همهان  برای  غائ   مرن  و  بینامرنی  منبع  شک   این

 صلورت  حضلوری  هلم  و  شلده  نق   قرآن  مقدس  کراب  از  هاییبخش  که  چرا  کرد؛  تلقیّ  «قو   نق »

 آللن،)  «اسلت  دیهلر  ملرن  در  ملرن  یلک  بالفع   حضور  بینامرنیت»  نیز  ژنت  دیدگاه  از  و  است  گرفره

 و  تار  او  و  است  شده  گنجانده  قرآن  از  آیاتی  صفارزاده  کلام  بافرار  در  موارد  بسیاری  در.  (148  ش:1385

 کله بلوده مناسل  و بجلا چنان هااقرباس این. است داده زینت قرانی هایآیه به را خویش  کلام  پود

 طلی را خلود  طبیعلی  و  علادی  رونلد  کللام  بلکله  رسد؛نمی  مشام  به  آن  از  فض   اظهار  و  تکلّف  بوی

ا  بَّ ت﴿ آیه اقرباس.  کندمی  :زیر درشعر  ﴾وستسبَّ   سُسب أسبٍ   يسدس

 صدای /دارند گذر آن در /عایق  مردم  که  ستخیابانی  سوی  دو  امخانه  و  /بیدارانم  مذه   اه   من

ا  تاسبااَّ   /چطلور/چطور  کردند  عایق  را  قشنگ  جان  همه  این  چطور  /آیدمی  دوردست  از  هقیهق  أسبٍ   يااسدس
ا  تاسبَّ /   وستسبَّ   سُسب ا تاسبَّ /   وستسبَّ   سُسب  أسبٍ  يسدس  .(241: ش1391  صفارزاده،)    وستسبَّ  سُسب  أسبٍ   يسدس

 کللام  در  قلرآن  از  بخلش  ایلن  گنجاندن  با  شاعر  است؛  بوده  معنا  تقویت  راسرای  در  و  هنرمندانه

 تلودة بله نحلوی بهرلرین بله  را  معنلا  هلم  و  کنلدمی  مزیّن  قرآنی  آیات  زیور  به  را  کلامش  هم  خود،
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 بلر ابولهل  که را آنچه  تداعی  و  کندمی  مانند  «ابوله »  به  را  ظالمان  هم  او  کند؛می  منرق   مسلمان

 «شلدن بریده»قرآن،   مقدّس  زبان  از  هم  و  کندمی  بیدار  مخاط ،  در  داشره  روا  اسلام  بزرگوار  پیامبر

 .  کنندمی خود  طلبیجاه  و  مطامع  قربانی را اللهخلق  محابابی کند؛ آنانکهمی طل  را  ظالمان دست

 هشدار و برخیز که است بزرگوار پیامبر به خطاب. است مدثّر سورة دوم  آیة  نیز  ﴾فسأسنااوٍر  قااَع﴿  آیه

 کلرده خللق تلام جنلاس «برخیز» معنای  در  «قم»  و  «قم»  شهر  معنای  در  «قم»  واژة  بین  شاعر.  ده

 آیلة  یاد  به  یافره  رسوب  ذهنش  در  قرآنی  فرهنگ  که  را  شاعر  (قم  شهر)  «قم»  واژة  ناخودآگاه  و  است

 سلازیصلنعت ظرفیّت از شاعر کندمی ایجاد آیه این که معنایی قوّت بر علاوه اندازد؛می «فَأَنذِر  قمُ»

 طاغوت  علیه  بر  قیامش  و(  ره)  خمینی  امام  حرکت  به  این  کنار  در  برد؛می  بهره  نیز  قرآنی  عبارت  این

 پیوسلرن شاعر واقع در دهد؛می جلوه خدایی حرکری را او حرکت و  بخشدمی  قدسی  ایوجهه  زمان،

 اخریلار  و  /فانَلذِر  قمُ  /باردمی  قم  دعوت  صدای  :داندمی  پیامبر  و  حق  ندای  به  لبیک  را  امام  حرکت  به

 .(308: ش1391  صفارزاده،) است همین

ای ره( را ویژگلی)  و با اقرباس این بخش از آیة قرآنی، انقلاب اسللامی بله رهبلری املام راحل 

ص( قرار داده و مخاط  را به لبّیلک )  بخشد و رسالت امام را در راسرای رسالت نبی اکرمقدسی می

 خواند.گفرن فرا می

 يَُيٍاا َ  وس  يَُْيااٍي﴿  .اسلت  کرده  اقرباس  را  «الحدید»  سورة  2  آیة  از  بخشی  صفارزاده  نیز  زیر  شعر  در
كَ  لااسكَ  ماواتٍ  مَلااْ وس  وس  يَُيٍاا َ  وس  يَُْيااٍي الْأسرْرٍ  وس  السااَّ لضٍ   لسلااق هااَ يْء    ااَ  همهللی مللا و /مردیللد شللما .﴾قااسدٍيرم  شااس

 از را ملر  کله همو/  یُحْییِ و یُمِیتُ و یُمِیتُ وَ یُحْییِ/  که همو /اوست  تنها  /ابدی  زنده  و  /میریممی

 .(703  همان،)  راندمی دور به /بخواهد  که هر

. اسلت  شلده  تصلریح  بینامرنیلت  و  حضوریهم  نمود  اقرباس،  قال   در  قرآن  از  بخش  این  حضور

 از  ایتکّله  اسلت؛  کرده  تشریح  ،«است  خداوند  جاوید  زندة»  که  را  قرآنی  مضمون  اینجا  واقع  در  شاعر

 ادبلی سلرقت اتهلام بله و باشلد شده تصریح خواننده برای نیز بینامرنی رابطة تا آورده را غائ   مرن

شاعر با قلرار  .باشدمی نیز صفارازده شعر در قرآن  از  سبکی  تأثیر  نشان  آیات  این  حضور.  نهردد  مرّهم

دادن این بخش از قرآن در شعرش بر این است تا با یادکرد کلام خداوند در مورد »مر «، سرانجام 

 ها را انذار دهد.انسان را به مخاطبان گوشزد کرده و آن

 آیله از بخشلی؛ (هملان) ربَّلی أمَلرِ  مِلن  اللرّودُ  قُل ِ  /دانلدمی  خدا  تنها/    را  رود  اسرار  :زیر  بند  در
 سللوره 85 آیلله کلله ﴾قسلاايلا   نٍ ض  العٍلااعٍ  مااٍ س  أوتيااتَع وسمااا رسبض  أسماارٍ  مااٍ  الاارضوحَ  قااَلٍ  الاارضوحٍ  لااس ٍ  وسيسسااأسلونسكس ﴿

 بهلره  قرآنلی،  آیة  از  اسردلا   و  مخاط   تفهیم  برای  شعر  این  در  شاعر.  است  شده  اقرباس  «الإسراء»

 تصلریح مربوطله آیلة بله و داشلره اشاره غائ  مرن به پاورقی در شاعر موارد  بسیاری  در.  است  برده

 .  کندمی
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 سلب   شلاعر  ایلن  ذهلن  در  قرآنلی  فرهنلگ  و  آیلات  و  مضامین  رسوب  و  صفارزاده  قرآنی  دانش

 .سلازد  کلامش  زیور  و  زی   را  آیات  این  و  کرده  مزیّن  قرآن  از  آیاتی  به  را  خود  سخن  همواره  شودمی

این ویژگی به کلام او بلاغت خاصیّ بخشیده و مخاط  با رجوع به قلرآن و مفلاهیم قرآنلی، سلخن 

 ﴾خسلااسقس  ٱلااَّوٍي رسبااضٍكس   للّسااعٍ   ٱقاارسأ﴿  آیلة  از  بخشلی  شلاعر  نیلز  زیر  بند  در  یابد.شاعر را هر چه بهرر درمی
 .است  کرده اقرباس را علق سورة

 /برتلر رود ای /الله قلم همّت به /الله  بسم  یاری  به  /بود  هسری  تولدّ  /خواندن  این  و  /اقرَأ  /اقرَأ  /اقرَأ

 .(575 ش:1391  صفارزاده،)

 وقرلی.  اسلت  کلرده  تأکیلد  دانش  اهمیّت  بر  و  دانسره  هسری  تولدّ  را  «خواندن»  شک ،  این  به  او

 ارجلاع  علّلت  و  یابدمی  تقدّس  بیشرر  چه  هر  «علم»  و  «خواندن»  مقولة  دهدمی  ارجاع  قرآن  به  شاعر

دارد و شلاعر بلرای تقویلت   اساسی  نقشی  معنا  قوّت  در  که  چرا  است؛  مورد  همین  نیز  اصلی  مرن  به

 بُعد معنایی شعر خود دست به دامن کلام الهی شده است.

 . است کرده اقرباس را «عمران آ » سوره 200آیة از بخشی صفارزاده نیز زیر شعر در

 بلزر  در /نیامدنلد اصللی در از که /ناشیان  آن  /است  رسو   علم  باشکوه  شهر  به  دری(/  ع)  علی

 (778: ش1391  صفارزاده،) «را «رابطوا» حکم و /بسرند را رابطه و /بسرند خدا خلق روی به را  سعادت

ابٍرَواْ  ٱعاابٍوَاْ  ءسامسنااَواْ  ٱلااَّوٍي س  يااسااأسياَبِسا﴿ :آیله  از  بخشی  که  «رابطوا»  کلمه واْ  وسرسابٍ ااَواْ  وسعااس ع ٱكَّس  وسٱتاَّقااَ  لسعسلَّكااَ
ونس   درک  و  فهلم  در  عبلارت  ایلن  حضور.  کندمی  عم   مطل   تفهیم  در  کلیدی  همچوناست    ﴾تفَلٍحااَ

 در  را(  ع)  عللی  حضرت  رسرهاری  خواهدمی  آیه،  این  به  ارجاع  با  او  است؛  افراده  مؤثّر  بند  این  معنای

 رسلاند؛می یاری شعر معنای کشف در  را  ما  کلمه  این  حضور  و  بداند  تقوا  کردن  پیشه  و  صبر  راسرای

 بله  بلکله  رسد؛نمی  پایان  به  مرن  آن  خود  در  مرنی  هر  معنای»  :گفره  نیز  کریسروا  که  آنطور  که  چرا

 ادبیلات، سلنّت  تلاریخ،  به  وابسره  ادبی،  مرن  هر  معنای  رو  این  از.  دارد  بسرهی  دیهر  هایمرن  و  مرن

 سلبزیان  و  سلخنور  از  نقل )  «اسلت  گرفرله  شلک   هلاآن  بافلت  در  مرن  که  است  ادبی  غیر  و  ادبی  مرون

   .(67:  ش1387  مرادآبادی،

ا  دس ًّا  الْأسرْرَ   دَ َّ ٍ   نٍذسا   سلاَّ ﴿  آیة  از  بخشی  شلده اقربلاس زیلر شعر در نیز (21 آیة فجر، سورة) ﴾دس ااًّ

 آیلة  از  بخشلی  شلاعر  واقع  در.  است  یافره  حضور  صفارزاده  شعر  در  بینامرنی  رابطة  نریجة  در  و  است

 اتفلا   شلعر ایلن  در  است  بینامرنی  رابطة  نوع  ترینصریح  که  «قو   نق »  و  است  کرده  نق   را  قرآنی

 .است  افراده

 دکًَّلای  دکًَّلا  صلدای  /بینند  نمی  /را  طوفان  و  زلزله  و  سی   و  سونامی  /را  خالق  جهانی  گردشهران

 .(849: ش1391  صفارزاده،) شنوندنمی /را زمین
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 ایلن بله ارجلاع با او. است داشره تصریح غائ   مرن  و  بینامرنی  رابطه  به  نیز  پاورقی  در  صفارزاده

 بلا  و  کنلدملی  بلازگو  آملده،  قرآن  در  که  را...  و  زلزله  و  سی   چون  طبیعی  حوادث  اسباب  و  عل   آیه،

 سلعادت  و  خوانلدملی  فلرا  حق  مسیر  از  تبعیّت  به  را  جهانی  جامعه  قرآنی،  آیة  به  خود  شعر  آمیخرن

در واقع این آمیخرهی کلام شاعر بلا آیلة قرآنلی، انلذاری بلرای  .داندمی قرآن از  تبعیّت  در  را  بشری

 کند.اش نیز است و دعوت و رجوع به کلام الهی و سرسپردگی به آن را نیز توصیه میمردم زمانه

 از  هلاییمرن، بافلت»کله  انلدگفرله  بینامرنیلت  پلردازاننظریّله  که  آنطور  و  است  روشن  چنانکه

 صلفارزاده شلعر در را قلرآن از اقربلاس و قرآنی هایقو نق  ،(280: ش1386  چنلدلر،)  «هاستقو نق 

 عنلوان  بله  را  صلفارزاده  که  است  گسررده  چنان  بینامرنی  رابطة  این  موارد  برخی  در  و  هسریم  شاهد

دهلد شعر شاعر را با قرآن پیوند میاین ویژگی که  .  دهدمی  جلوه  قرآنی  مفاهیم  و  قرآن  کنندة  بازگو

در بلاغت و رسایی کلام شاعر نقشی مهم ایفا کرده است؛ چرا که کراب قرآن و تعلالیم الهلی آن در 

تواند در انرقلا  مطللوب حافظة بسیاری از مردم مسلمان ثبت شده است و ارجاع به آن در شعر می

 پیام و عمق بخشیدن به شعر مؤثّر و مفید باشد.

 هترجم  شکل به اقتباس

 دیهلر  ایشلیوه  بله  شلاعر  ملرن  و  قرآنی  مرن  تنیدگی  هم  در  و  قرآن  از  اقرباس  نیز  موارد  ایپاره  در

 کنلد؛نملی وارد شلعر در عربی زبان به را قرآنی عبارت عین دیهر شاعر حالت،  این  در  افرد؛می  اتفا  

 در  شلاعر  کله  تصلریحی  هم  و  مرن  فحوای  هم.  گنجاندمی  شعرش  در  را  آیات  از  ایگونهترجمه  بلکه

 از  بخلش  ایلن  شلودمی  سلب   کنلدمی  بینامرنی  رابطة  این  به  دیهر  موارد  و  شعر  عنوان  زیر  پاورقی،

 در. داد قلرار شلده تصلریح بینامرنیت زیرمجموعة در «ژنت» دیدگاه اساس بر نیز را بینامرنی  رابطة

 رابطلة  و  کنلدملی  بلازگو  مخاطبلان  بلرای  فارسلی  زبان  به  را  قرآنی  تعالیم  صفارزاده،  گویا  موارد  این

 هملانطور  هااین  است؛  آشکار  مضامین  و  مفاهیم  و  افکار  در  قرآن  از  سبکی  تأثیرپذیری  و  حضوریهم

: ش1388  پاینده،)  «بینامرنی  ایتکّه  چه »  مرن  که  داشرند  اعرقاد  بینامرنیت  تئوری  پردازاننظریه  که

 . است یافره ظهور و نمود صفارزاده شعر در که است قرآن از  هاییتکّه ،است  (31

، (557:  ش1391  صلفارزاده،)" اسلت  خداونلد  آن  از  املر  و  /اسلت  خداونلد  املر  /امر  که"  :زیر  بند  در

 در. کنلدملی نق  و گنجانده ترجمه شک  به خود مرن در را اعراف سورة 54 آیة  از  بخشی  صفارزاده

مْ س ﴿ :آیللدمللی آیلله ایللن رس  وسالشااَّ ومس  وسالْقسمااس خَّرسات   وسالنَجااَ رهٍٍ  مَسااس قَ  لااسكَ  أس س  بِسٍمااْ رَ  الْْسلااْ ارسكس  وسالْأسمااْ  رسبَ  اكََّ  تاسبااس
السمٍاس   بله پلاورقی در شلاعر و اسلت دشوار غائ  مرن یافرن بدون صفارزاده  سخن  معنای  درک.  ﴾الْعااس

 . است  افراده مؤثّر مرن  معنایابی در تصریح این و داشره تصریح  بینامرنی رابطة و  غائ  مرن
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 هایسنهریزه با/را خود  خانه  که/ابرقدرتی  یهانه  همان/است  خداوند  آن  از  حکم"  :زیر  های  بند  در

   .(584 ش:1391  صفارزاده،)" فرمود  محافظت/ابابی  طیر

 اسلت  خداونلد  آن  از  حکلم  و  /آیلدملی  اذان  نلاب  صلدای  /کردنلد  طغیلان  دوبلاره  /گلرانسلطه

 در. اسلت گنجانلده خلود ملرن در گونلهترجمه شک  به را قرآن  از  بخشی  صفارزاده  نیز،  (588همان،)

 .(67  آیة  یوسف،/  40  آیة،  یوسف/  57  انعام،آیة) ﴾لله  اٍ ض   الْْکَْعَ  نٍنٍ ﴿ که است  آمده قرآن از مخرلفی  آیات

 بینلامرنی  زیرمجموعله  در  او  اسلاس،بینامرنیت  ایلن  وبر  داشره  اشاره  غائ   مرن  به  پاورقی  در  او

 .گیرد قرار  شده تصریح

 بله و کلرده ترجمه را قرآن از جملاتی صفارزاده. است آمده  قرآن  از  هاییبخش  نیز  زیر  اشعار  در

 در کله جملاتی از یکی. است داشره قرآن با زبانی بینامرنی رابطه و کرده اقرباس قرآن از  شک ،  این

دس ﴿ :است جمله این است شده تکرار  قرآن ا اكٍَّ  وسلااْ  /(122 آیلة نسلاء،) /(60 روم،آیلة ) /(9 لقمان،آیلة) ﴾ةسقااًّ

 در  را  عبلارت  ایلن  بینلامرنی  رابطله  به  اشاره  با  و  غائ   مرن  به  تصریح  با  نیز  صفارازده.  (55  یون ،آیة)

 . است  گنجانده  و  کرده اقرباس زیر اشعار

 .(584:  ش1391  صفارزاده،) است حق /حق  وعده و /است فرموده اراده /خود  وعدة حفظ به

 (593-594  همان،) است حق/حق  وعدة  که /دانندمی همه پیمبران

 :زیر شعر در

 (802  همان،) است تار و تیره هایآب در /خورشید خال  انوار  سرنهونی مح 

 در. اسلت گنجانلده خلود شعر در را قرآنی مرن و کرده قرآنی آیة از ایگونهترجمه  صفارزاده  نیز

ََّ ﴿  :آیلدمی  کهف  سوره  86  آیه رٍبس  باسلااسغس   نٍذسا  ةااس مْ ٍ  مسغااْ دسهسا الشااَّ رَبَ  وسجااس اْ   في  تاسغااْ ئااسة   لااس دس  وس  سٍْ دسهسا وسجااس  لٍنااْ
يبٍِعْ  تاستَّخٍوس  أسنْ  وسنٍمَّا تاَعسوضٍبس  أسنْ  نٍمَّا الْقسرْنساٍْ  ذسا  هس   قاَلْنسا  قاسوْم ا ن ا فااٍ  بلا بینلامرنی رابطله به تصریح بدون. ﴾ةَسااْ

 تصلریح رابطله ایلن به پاورقی در شاعر ولی  نمود؛می  دشوار  «تار  و  تیره  هایآب»  معنای  درک  قرآن

 .شود ترآسان مرن  معنایابی  تا شودمی سب   تصریح، این و  کندمی

 در  صلفارزاده  کله  اسلت  قلرآن  آیة  از  بخشی  ترجمة  نیز  «خوابدمی  نه  و  زندمی  چرت  نه»عبارت

 بقلره سلورة 255 آیلة در. است  برده  کار  به  خود  شعر  در  و  گرفره  وام  قرآن  از  بینامرنی  رابطة  نریجة

 بنلد در را قرآن از بخش این صفارزاده. ﴾ناسوْمم  وس س  سٍنسةم  تأسْخَوَهَ   س  الْقسيَومَ   الْسْيَ   هَوس   نٍ َّ   نٍلسكس    س   اكََّ ﴿  :آیدمی

 خوابد  می  نه/زند  می  چرت  نه/دارید  را  او  صفت/  بیدارید  همیشه  /شهیدان  شما  :است  برده  کار  به  زیر

 .(313: ش1391  صفارزاده،)

 نلوع  از  او  بینامرنیلت  شلک   ایلن  بله  و  کلرده  اشلاره  خلود  بینلامرنی  منبلع  به  پاورقی  در  شاعر

 ملرن  بله  اشلاره  بدون  «خوابدمی  نه  و  زندمی  چرت  نه»  عبارت  و  «او»ومیر.  است  صریح  بینامرنیت

 معنایلابی در  را  مخاطل   قلرآن،  از  بخلش  ایلن  اخذ  به  تصریح  با  شاعر  ولی  شدمی  ابهام  سب   غائ ،
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 زبلان بله را  قرآنلی  مفلاهیم  صلفارزاده  ملوارد  بسیاری  در  که  گفت  توانمی  واقع  در.است  کرده  یاری

. اسلت آورده آهنهلین عبلاراتی قالل  در و  شلعر  صلورت  بله  را  هاترجمه  این  و  کرده  ترجمه  فارسی

 .شودمی  دیده  بینامرنی روابط این در نیز  قرآنی بیان شیوة و سبک از  تأثیرپذیری

ا هس ﴿ :اسللت آمللده الحجللرات سللورة 13 آیللة در قللرآن در ر   مااضٍ  خسلسقْنااساَ ع نٍدَّ  النااَّا َ  أسياَبِااس  وسأنَثااسق ذس ااس
اَ عْ  اكٍَّ  لٍندس   أسْ رسمسكَعْ   نٍنَّ   لتٍسعسارسفَوا  وسقاسبسائٍلس   شَعَوللّ    وسجسعسلْنساَ عْ   خداونلد آیله ایلن در. ﴾خسبااٍهم  لسلااٍيعم  اكَّس  نٍنَّ  أستاْقااس

 اكٍَّ  لٍناادس  أسْ رسمسكَعْ  نٍنَّ » آیة این از بخشی. است دانسره «مردمان ترینگرامی  را  مردمان  پرهیزگارترین»
اَ عْ   ایلن  صلفارزاده  قرآن،  با  بینامرنی  رابطة  نریجة  در  و  شده  اقرباس  صفارزاده  از  زیر  اشعار  در  -«أستاْقااس

 تصلریح قلرآن بلا بینلامرنی رابطة به نیز خود  و  گنجانده  اشمرن  در  ترجمه  شک   به  را  آیه  از  بخش

 صلفارزاده،)  «اسلت  پرهیزگلارترین  /بنلده  والاتلرین  /خداوند  پیشهاه  به  هدایت  لوحة  در: »است  داشره

 رهلرو انسلان  /انسلان  برتلرین  کله  /سلپردند  بلود  سلپید  اشپرونده  که/  سیاه  آن  به. »(803:  ش1391

 .(526  همان،) «تقواست

: اسلت قلرآن از بخشی ترجمة شعرش و گنجانده را قرآنی  آیة  از  بخشی  صفارزاده  نیز  زیر  بند  در

 .(887 همان،) دین روز/روز شبانه/روز/ش /هاستزمان  تمام  مالک /او

 دراسلت    حملد  سلوره  4  آیلة  کله  را  غائ   مرن  و  داشره  تصریح  بینامرنی  رابطه  این  به  نیز  خود

ي ٍ   يااسومٍ   مسالااٍكٍ ﴿  :آیلدملی  حملد  سلورة  4  آیلة  در.  اسلت  آورده  پاورقی (. جزاسلت  روزِ  صلاح ِ)  ﴾ٱلاادضٍ

 گنجانلده خلود  شعر  در  قرآن  با  بینامرنی  رابطه  نریجة  در  ترجمه  شک   به  را  بخش  این  نیز  صفارزاده

 .است

 کله  دیلد  تلوانملی  صفارزاده  شعر  در  را  ترجمه  شک   به  قرآنی  هایاقرباس  از  دیهری  هاینمونه

 سلازد؛ملی  روشن  را  او  دینی  ذهنیّت  و  دارد  صفارزاده  بینامرنی  رابطة  در  قرآن  والای  جایهاه  از  نشان

 از  اینویسلنده  هر  و  دارد  پیوند  نیز  فکری  و  اندیشهی  قرابت  با  بینامرنی  روابط  گفت  توانمی  که  چرا

 و باشلد داشلره همسلویی مرون آن مفاهیم با که کندمی برقرار  بینامرنی  رابطة  و  پذیرفره  اثر  مرونی

 «اسلت  فرهنهلیهلم  و  معطلوف  هملدلی  حاصل »گسرردگی  ایلن  به  صفارزاده  شعر  در  قرآن  حضور

 .  (13:  ش1387  شناس،حق)

 رود جریلان و بخشد تعمیق بینامرنی روابط این واسطة به را قرآنی فرهنگ دارد تلاش  صفارزاده

 کله آنچنلان. سلپارد بعلد نس  به  و  کرده  تقویت  بیشرر  چه  هر  روابط  این  با  را  اسلامی  معارف  سیا 

 حرکت  گذشره  هاینس   دنیای  از  معنوی  رودخانة  یک  مث   فرهنهی  پشروانة:»گفره  کدکنی  شفیعی

. شلودملی تقویت شاعر ذات در هنری، صعود  و  انسانی  عمق  قط   دو  وسیلة  به  جریان  این  و  کندمی

 بلاز و سلپاردملی جامعه به و کندمی تقویت را جریان این که است ترانسفورماتوری  مانند  شاعر  ذات

 شلفیعی).« آوردملی وجلود بله خلود از بعلد نس   شاعران  برای  را  فرهنهی  پشروانة  از  بخشی  خودش
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 سلپردن و فرهنهلی غنلی پشروانة و جریان این تقویت در نیز صفارزاده. (134 و 133 ش:1380  کدکنی،

 فرهنلگ  رههذر  این  از  شیعی  و  انقلابی  شاعری  عنوان  به  او  و  دارد  اساسی  نقشی  ایرانی  جامعه  به  آن

 جملله از:» کله چلرا شلده خلود کللام منزللت مایلة  و  است  داده  گسررش  را  اسلامی  و  شیعی  غنی

 و  اسلت  حلدیث  و  قلرآن  مضلامین  و  مفاهیم  گسررده  کارگیری  به  شیعی  و  اسلامی  شعر  هایویژگی

 ش:1391مسلبو ،)  «اسلت  شلده  آن  مفلاهیم  غنای  باعث  احادیث،  و  آیات  با  آن  تنیدگی  هم  در  همین

32)  . 

 شده در شعر طاهره صفارزادهبینامتنیت واژگانی تصریح

هلا بُعد دیهر رابطة بینامرنی در آثار شاعران، بُعد واژگانی است. در این نوع بینامرنیت، فراخوانی واژه

گردد. در این شک  از رابطة بینامرنی، ساز انرقا  ذهن مخاط  از مرن حاور به مرن غای  میزمینه

کنلد و بله تعبیلری »در ای را از ملرن غایل  گرفرله و در ملرن حاولر وارد میشاعر ترکی  یا واژه

 .(15ش: 1376)راسرهو،  دار مرنی و یا اثری دیهر است« ها وامها و ترکی ها، فع کارگیری برخی واژهبه

هلای آن و زبلان قرآنلی غالل  اسلت. شلاعر ایلن رابطلة در ذهن و زبان صفارزاده، قلرآن، جلوه

گاه مخفی نهه نداشره و همواره بله طلر  مخرللف، خلواه بلا ذکلر بینامرنی در سطح واژگان را هیچ

کند. در این موارد، صفارزاده مرجع مرنی در پاورقی و خواه در عنوان و داخ  مرن، به آن تصریح می

سلازد. او تللاش واژگان و الفاظی را از طریق ظاهر یا معنا از قرآن اخذ کرده و در شعر خود وارد می

هلایی کرده است در بسیاری موارد برای واژگان قرآنی »برابرنهادهای ترکیبی« خللق کلرده و معاد 

کند؛ بلکه به شده نیز، او کلمات را ترجمه نمیفارسی برای این واژگان بیاورد. در برخی مواردِ تصریح

برد. از آنجا که عربی بودنِ این واژگان، نشانهرِ آشلکارِ همان شکلی که در قرآن آمده است به کار می

شلده« قلرار توان این بخش را نیز در نوع »رابطة بینامرنی واژگلانی تصریحرابطة بینامرنی است، می

 داد.

توان دید که حاص  تعامل  بینلامرنی بلا قلرآن اسلت؛ ترکیبات بسیاری را در شعر صفارزاده می

بسره«، »نطفة خصیم«، »مهلت معین« و... که برگرفره از قرآن و حاصل  ایلن ترکیباتی نظیر »خون

گیلری و اند. با توجه به اینکه »بینامرنیت یا اثرپذیری واژگانی به سه شلیوة برآیندسلازی، وامتعام 

، این سه نوع رابطه در تعام  با قلرآن چنلین تعریلف (15ش:  1376)راسرهو،  پذیر است«  ترجمه، بخش

 اند:شده

آنکه خود به صورت واژه یلا ترکیل  در ملرن غایل  »هرگاه واژه یا ترکیبی بی  . برآیندسازی:1

ای یا داسران قرآنی ساخره شود، بله دیهلر سلخن )در اینجا قرآن( آمده باشد، بر پایة مضمون و آیه

. (97ش: 1399پور و همکلاران، )سللطانای از آن مرن غای  است« هچنین واژه یا ترکیبی برآیند و فرآورد
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طور لازم به ذکر است که در این مورد، عین واژه در قرآن نیامده اما فرآوردة جدیلدی اسلت کله بله

 های موجود در مرن قرآن کریم به وجود آمده است.قطع از واژه

هیچ »در مواردی که واژه یلا ترکیبلی قرآنلی بلا هملان سلاخرار عربلی خلود بلی  گیری:. وام2

آنکه ساخرار عربی آن آسی  ببیند به زبان و ادب دگرگونی یا با اندک دگرگونی لفظی یا معنوی، بی

فارسی راه یابد، ارتباط ایجادشده بین مرن حاور و مرن غای  )قلرآن کلریم( را بینلامرنی واژگلانی 

 .(98)همان،  نامیم«  گیری میوام

شدة واژه یا ترکیبی از مرن غای  »هرگاه خالق اثر ادبی از گردانیدة فارسی یا پارسی  . ترجمه:3

شلود کله بلدان )در اینجا قرآن( بهره گیرد، ارتباطی بینامرنی بین مرون حاولر و غایل  ایجلاد می

 .(99ش:  1399)همان،  گوییم« ارتباط بینامرنی واژگانیِ ترجمه می

 بینامتنیت واژگانی از نوع ترجمه

افرلد و او در شعر صفارزاده در برخی موارد بینامرنیت واژگانی با قرآن به شک  »ترجمه« اتفلا  می

 آورد.شدة ترکیبات و واژگان قرآنی را به زبان فارسی میمعاد ِ ترجمه

بسره به دنیا آمد/ در خونِ بلاز/ »این پهلوان که بود/ از خون  در بند زیر:  بسته«:ترکیب »خون

ایلن ترکیل  برگرفرله از قلرآن و حاصل    .(299ش:  1391)صلفارزاده،  رود«  در خونِ جلاری خلود ملی

ْ  لسلااسق  ﴿بینللامرنی بللا آن اسللت. در آیللة دوم سللورة علللق آمللده اسللت:  انس مااٍ نْسااس . ترکیلل  ﴾خسلااسقس الْإٍ

ذکر واژة »علق«، منبع خلود را بسره« ترجمة واژة قرآنی »علق« است. شاعر نیز در پاورقی با  »خون

 مشخ  کرده و به رابطة بینامرنی تصریح داشره است.

این ترکی  نیز برگرفره از قرآن و معاد  »وقت معلوم« در آیات قرآنی   ترکیب »مهلت معین«:

باشد. این ترکی  در شعر زیلر از صلفارزاده آملده است که حاص  رابطة بینامرنی در سطح زبان می

در قرآن کریم آمده است:   .(746:  1396)صفارزاده،  ای دارد/ شیطان«  »تا مهلت معین/ چه مشغله  است:

عْلااَومٍ ﴿ -36)حجر، آیات  ﴾قسا س رسبضٍ فسأسنْظٍرْنِ نٍلىس ياسوْمٍ ياَبْعسثَونس * قسا س فسإٍنَّكس مٍ س الْمَنْظسريٍ س * نٍلىس ياسوْمٍ الْوسقااٍْ  الْمس

صفارزاده این ترکی  را در ترجمة »وقت معلوم« آورده و خلود نیلز بله   .(81-79؛ همچنین ص، آیات  38

 این رابطه تصریح کرده است.

 برآیندسازی

»برآیندسازی« بدین معناست که واژه یا ترکی  عینا  در مرن غای  نیامده، بلکه نویسلنده یلا شلاعر 

آن را از اجزای مرن غای  فرآوری کرده و ساخره است. در واقع شاعر واژگانی را که در ملرن غایل  

 سللازد.دهنللد، بللا هللم ترکیلل  کللرده و ترکیبللی جدیللد میانللد و مضللمونی را شللک  میآمده
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در شعر صفارزاده نیز مواردی وجود دارد که عین عبارت در قرآن نیامده، اما شاعر با توجه بله قلرآن 

 آن را ساخره است.

این ترکی  برگرفره از قرآن و حاص  تعام  بینلامرنی بلا ایلن کرلاب   ترکیب »نطفۀ خصیم«:

مقدس است. اگرچه این ترکی  بدین شک  در قرآن نیامده، ولی صفارزاده با کنار هم نهادن دو واژة 

ای است که »خصلیم« کند که انسان نطفهقرآنی آن را خلق کرده است. قرآن در چند آیه اشاره می

وس خسصاايعم مَبااام ﴿ )عنادورز و لجوج( است: رس الٍإنسااانَ ﴿ .(4)نحل ،  ﴾خسلسقس الٍإنسانس مٍ  نَ فسة  فااسإٍذا هااَ أسوسلَّس ياااس
 .(77)ی ،    ﴾أسدض خسلسقناهَ مٍ  نَ فسة  فسإٍذا هَوس خسصيعم مَبام 

صفارزاده با الهام از قرآن، این ترکی  را در اشعار خود آورده و در پلاورقی بله آیله اشلاره کلرده 

ش: 1391)صلفارزاده،  »آن نطفة خصیم/ آن صورتی که خالق خود را/ تمیز نداده/ بجلا نیلاورده«    است:

»آدم/ بلیش  .(547)هملان، »وگرنه پرورش تن/ و پروراندن هوش/ آن نطفة خصیم خواهد شد«   .(516

های خصیم/ در پیشهاه خلالق/ شلرمنده اسلت و سلرافکنده« از همه/ از شرارت فرزندانش/ آن نطفه

 .(808)همان،  های خصیم...«  ها/ رنود ود خدا/ آن خی  نطفه»در بین همهمه  .(725)همان،  

 در بند زیر نیز صفارزاده عبارتی برگرفره از قلرآن را گنجانلده اسلت:  ها«:عبارت »فوق دست

)صلفارزاده، آید« / از آسرین امامت/ بیرون می"هافو  دست"»و مژده داد به او/ که در زمان مقدر/ آن 

وْقس أسيااْدٍيبٍِعْ يسدَ ﴿این عبارت ترجمة   .(779ش:  1391 است. بلا نظلر بله  سورة فرح( 10)بخشی از آیة  ﴾اكٍَّ فاااس

تلوان ایلن قو  بودن آن را اعللام کلرده، میوسیله نق اینکه عبارت داخ  گیومه آمده و شاعر بدین

 شده به حساب آورد.ترکی  را نیز حاص  بینامرنیت با قرآن از نوع تصریح

 گیریوام

شده، واژگان و ترکیباتی نیز هسرند که عینا  از قرآن گرفره شده و برآیندسازیدر کنار واژگان ترجمه

الله«، باشند؛ واژگانی چلون »حسلبیاند که نمود رابطة بینامرنی واژگانی صریح میشده و تکرار شده

 »تکاثر« و...

هلا/ در حصلنِ »زیلر هجلوم غلم/ غلم حقلارت آدم در بنلد زیلر:  الله«:ترکیب »حصن  حسبی

سورة توبه است:   129این ترکی  برگرفره از آیة    .(538ش:  1391)صفارزاده،  شدی«  الله/ آرام میحسبی

يعٍ ﴿ َ  س نٍلسكس نٍ َّ هَوس لسلسيكٍ تاسوس َّلَ  وسهَوس رسبَ ٱلعااسرٍ  ٱلعسظااٍ  از[ منافقان] اگر پ ) ﴾فسإٍن تاسوسلَّواْ فاسقَل ةسسبِس ٱكَّ

 او  و  کلردم  توکل   او  بر  فقط  نیست،  او  جز  معبودی  هیچ  است،  ب   مرا  خدا:  بهو  گرداندند،  روی  حق

 گرفره وام قرآن از را(  است  ب   مرا  خدا)  الله«»حسبی  عبارت  صفارزاده(.  است  بزر   عرش  پروردگار

 .است داده قرار تشبیه طرف و  کرده تلقی »حصنی«  مانند را آن  و
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طلبی و بند زیر با مفهلوم قرآنلی )زیلادهاین واژه نیز برگرفره از قرآن است و در    واژة »تکاثر«:

ها/ همان قدیمی/ هملان کهنله/ هملان مطالبلة پلو  »اماّ مرام آن  خواهی( اسرفاده شده است:زیاده

»تکاثر« در سلورة تکلاثر بله  .(851ش: 1391)صفارزاده، است/ با حربة تقلّ  و زور/ در راه آرمان تکاثر« 

ََّ زرََْ َ ﴿اندوزی و بزرگی« به کار رفره اسلت:  چشمی در ما معنای »چشم و هم اثاَرَ * ةااس ااْساَ عَ التَّكااس أسُ
ابٍرس  اندوزی و دنیاطلبی اسلت و بهرلرین کلمله را بلرای صفارزاده با الهام از قرآن، مخالف ما   .﴾الْمسقااس

نفی این صفت، »آرمان تکاثر« دانسره است. شاعر در قال  این واژة قرآنی، اصلو  حلاکم بلر دنیلای 

نکوهد؛ صفری که هم ویژگی نظام سلطه و هم حلاکم بلر خواهی( را میگرایی و زیادهمعاصر )مصرف

شود. »فقر، آثار سلوء فراوانلی را بله هملراه دارد. جوامع است و سب  ایجاد فاصلة طبقاتی و فقر می

های اساسی مفاسد اجرماعی، فقر است... و گاهی اوقات فقر، زمینة قبلو  عقایلد اصولا  یکی از ریشه

. بلدین (198: 1388)مبانی اقرصاد اسللامی، پژوهشلهاه حلوزه و دانشلهاه،  سازد«  انحرافی و باط  را فراهم می

شک  شاعر هم نظام سلطه و هم اسرثمارگرانِ اقشار وعیف را مورد انرقاد قلرار داده و نلوعی »نقلد 

 کند.اجرماعی« را مطرد می

 بینامتنیت ضمنی واژگانی با قرآن

بینامرنیت ومنی نوعی دیهر از رابطة بینامرنی از دیدگاه ژنت است. در این نوع: »پیوند میان ملرن 

کاری عمدی نلدارد، بلکله بله حاور و مرن پیشین به تمامی آشکار نیست و هنرمند نیز قصد پنهان

های ها[ و پشلروانهتناس  محروا و موووع، تداعی و نبوو هنری ]خودآگاه[ یا ناخودآگاه به ]پیشلینه

 .(66ش: 1391)صلللباغی، کنلللد« فرهنهلللی خلللویش رجلللوع و بخشلللی از آن را بلللازآفرینی می

در برخی موارد، بینامرنی واژگانی با قرآن از نوع ومنی است؛ زیرا شاعر صراحرا  اشاره نکرده که این 

تلوان بله آن پلی اند، اما با اشارات ومنی موجود در مرن میواژگان ترجمه و برابرنهادِ واژگان قرآنی

رسلیدگان« و های صبور«، »نصر خدا«، »فرح خدا«، »کلام خبیلث«، »آتشبرد. کلماتی چون »میخ

 گیرند.اند که در زیرمجموعة »ترجمه« قرار می»روز فص « از این جمله

اد ا وسالْجبٍااسا س ﴿ای از »اوتاد« در آیة  گونهاین ترکی  ترجمه  های صبور«:»میخ لٍ الْأسرْرس مٍبِااس سْْعااس أسلَّسْ 
د ا اند. اند کله بلر زملین کوبیلده شلدههایی تشبیه شلدهها در قرآن به میخاست. کوه  (7-6)نبأ،    ﴾أسوْتَس

هلای صلبور/ از انلزوای نشسلرن هلا/ آن میخ»روزی کله کوه گویلد:صفارزاده با الهام از این آیله می

های ومنی مرن )رها شلدن و روانله اشاره  .(309ش:  1391)صفارزاده،  برخیزند/ رها شوند/ روانه شوند«  

سلورة طلور   10کند؛ عباراتی که معاد  واژة »تَسِیرُ« در آیة  شدن( ما را به مرن غای  راهنمایی می

هَ الْجبٍااا َ ﴿اسللت:  وْرا  وس تسسااٍ ماءَ مااس وْمس ُااسَورَ السااَّ هْا   ياااس  شللوند(.هللا از جللا کنللده و مرحللرک می)و کوه ﴾سااس

اند که مانع لرزه و اولطراب کلرة زملین های اسروار« نامیده شدهها به این سب  »میخهمچنین کوه
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كٍ انلد:  هسرند. حضرت علی )ع( نیز فرموده خَورٍ مسيااسدسانس اسرْ ااٍ )للرزه و اولطراب و میل    »وس وستااَّدس لٍلّلصااَ

. ایلن ویژگلی از لحلا  علملی نیلز (39/ 1: ج1374)صلالح، ها[ میخکوب کرد( ها ]کوهزمین را با سنگ

هلا، مرتبلا  های ووعی، انرقالی و محوری... در صلورت نبلودن کوهاثبات شده است: »زمین با حرکت

ها هسلرند لغزید... کوهشک  قرار گرفره به این سو و آن سو میای پلاسریکیپوسرة آن که روی لایه

اند و از هر طرف پوسرة زملین که سر به آسمان کشیده و چند برابر حدّ خود در زمین ریشه دوانیده

 .(89: 1372)لوتهن  و ادوارد،  اند« را به زنجیر کشیده و آن را بر روی هسره، میخکوب کرده

آرا/ نصر خدا/ فرح خدا/ فرا رسلیده اسلت« های صف»قسم به توده  »نصر خدا« و »فتح خدا«:

تحَ ﴿ایلن واژگلان ترجملة    .(334)همان،   تحَ ﴿  آیلة  در  ﴾نسصاارَ ٱكٍَّ وسٱلفااس اءس نسصاارَ ٱكٍَّ وسٱلفااس  و  بلوده  ﴾نٍذسا جااس

 بینلامرنی رابطلة  نریجة  در  واژه  دو  این  که  دهدمی  نشان  مرن  هاینشانه.  است  قرآن  با  تعام   حاص 

 .اندیافره حضور

بٍيثااسة ﴿این ترکی  نیلز حاصل  رابطلة بینلامرنی بلا قلرآن اسلت   »کلام خبیث«: ة  خس وس مسثااسلَ  سلٍمااس
رسار ا ماااٍ  قااااس ا ُاااسس وقٍ ٱلأسررٍ ماااس ة  ٱجتثَاااَّ  ماااٍ  فاااس بٍيثاااس جسرسة  خس  گویلللد:صلللفارزاده می .(26)ابلللراهیم،  ﴾ سشاااس

 .(449ش: 1391)صللفارزاده، لغللزد« ات بلله سللطح زمللین می»تللو آن کلللام خبیثللی/ کلله ریشلله

طور که در قرآن مَثَ ِ کلمة ناپلاک )عقایلد باطل ( ماننلد درخلت ناپلاکی اسلت کله از زملین همان

کن شده و قراری ندارد، صفارزاده نیز عین این مفهوم را با ترکی  »کلام خبیث« تکلرار کلرده ریشه

 است.

گوینللد/ رسللیدگان/ از سللر ناچللاری/ بلله یکللدیهر می»آتش بنللد زیللر:در : رساایدگان«»آتش

ایلن ترکیل  مرللرادف بلا »اهل  نللار« و  .(742)هملان، گلردیم/ چهونله برگشلرن حرفللی دارد« برمی

کنلد کله وقرلی سورة انعام حا  گناهکاران را چنین توصیف می  27»دوزخیان« است. قرآن در آیة  

الَوا هس لسيْتسنااسا ناااَرسدَ ﴿کننلد: بینند، آرزوی بازگشت به دنیا میآتش را می وا لسلااسق النااَّارٍ فاسقااس رسهٰ نٍذْ وَقٍفااَ وسلااسوْ تاااس
تٍ رسبضنٍسا وسنسكَونس مٍ س الْمَؤْمٍنٍاس   .﴾وس س نكَسوضٍبس بٍِهس

های قیامت است کله در شلعر زیلر الفص « و یکی از ناماین ترکی  ترجمة »یوم  :  »روز فصل«

ام که پیش شما باشم/ و در موعود/ دوبلاره بلا هلم برخیلزیم/ در روز فصل / در روز »من آمده  آمده:

تَعْ بااٍكٍ ﴿سورة صافات آمده اسلت:    21در آیة    .(309ش:  1391)صفارزاده،  حق«   لٍ الااَّوٍي َ نااْ وْمَ الْفسصااْ ا ياااس وس هااس
بوَنس  وضٍ کردیلد(. شلهید مطهلری )این است روز حکم ]بر نیلک و بلد[ کله شلما تکلذی  آن می  ﴾تَكااس

هلا از الفص  است: یکلی فصل  رود از بلدن و دیهلر فصل  گروهنویسد: »به دو جهت قیامت یوممی

اگرچه صفارزاده به آن تصریحی نداشلره،   .(283/  28ش: ج1389)مطهری،  ها«  یکدیهر به حس  سریرت
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توان دریافت که مرن غای ، قرآن کریم است؛ بنابراین، این مورد در زمرة های ومنی میاما با دلالت

 گیرد.بینامرنیت ومنی واژگانی قرار می

 گیرینتیجه

 و فکلری مخرلف ساحات در قرآن با صفارزاده گسرردة بینامرنی رابطة از نشان حاور  پژوهش  نریجة

 ژنلت،  بینامرنیلت  ملد   اسلاس  بر  قرآن  با  صفارزاده  بینامرنی  رابطة.  دارد  واژگانی  و  زبانی  مضمونی،

 ایلن و اسلت داشلره اشاره بینامرنی رابطة این به مخرلف طر   به او و است  صریح  بینامرنیت  بیشرر

 و  ملرن  داخل   در  گاه  و  داشره  اشاره  غائ   مرن  به  پاورقی  در  گاه.  است  نداشره  نهه  پوشیده  را  رابطه

 از  بسیاری  های«اقرباس»  رابطه  این  نریجة  در  او.  است  داشره  اعلام  را  رابطه  این  ممکن  طریق  هر  به

 آیلات  از  هلاییبخشی  همچنین.  است  آورده  خود  شعر  در  را  قرآنی  آیات  از  هاییبخش  و  داشره  قرآن

 هابخش  این.  است  آورده  را  آیات  فارسی  معاد   و  کرده  نق   خود  شعر  در  »ترجمه«  شک   به  را  قرانی

 مخرللف اشلکا  بله او نیلز واژگلان زمینلة در. گیرنلدمی قرار صریح بینامرنی رابطة زیرمجموعة  در

 رابطله این به غالبا  و  گنجانده  خود  شعر  در  را  قرآنی  واژگان  «ترجمه»  و  «برآیندسازی»  ،«گیریوام»

 در صلفارزاده بینلامرنی رابطة دیهر بخش. است داشره تصریح مخرلف طر   به نیز  واژگانی  بینامرنی

 تصلریح آن بله و گنجانلده خلود شعر در را قرآنی مضامین  او  نیز  بخش  این  در.  است  مضمون  سطح

 .دانسلت  قرآنلی  فرهنلگ  بازگوکننلدة  را  صلفارزاده  تلوانملی  کلّلی  گیرینریجه  یک  در.است  داشره

آمیخرهی شعر این شاعر با قرآن و مفاهیم والای قرآنی، شعر او را عملق و ژرفلا بخشلیده و تلأثیر و 

اقرباس و ترجمله و بلاغت کلام او را قوّت بخشیده است. حضور مفاهیم مرعالی قرآنی که به اشکا   

شود حاص  درونی کردن مفلاهیم ترکیبات و واژگان و به صورت صریح و ومنی در شعر او دیده می

کاهلد بلکله بلر قرآنی و بازگویی آن به شکلی در مرن است که نه تنها از شعریّت و ادبیّت مرن نملی

 شود.افزاید و عام  انسجام و قوّت معنا و لفظ در شعر این شاعر میزیبایی و تأثیر آن می
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Abstract 

Intertextuality is one of the new literary theories that study the relations between 

texts. This literary theory is based on this fact that there is no independent text 

and all texts are intertextually related. In the poetry of Tahereh Saffarzadeh, 

extensive intertextual relations can be seen. In this intertextual relationship, the 

contribution of the Qur'an is very impressive. As a revolutionary poet and with 

ideological tendencies, Saffarzadeh has relation with this holy book on different 

Literary adaptation, thematic, linguistic and vocabulary levels. The current 

research has studied Saffarzadeh's intertextual relations with the Qur'an based 

on the genet intertextuality model and with a descriptive-analytical method, and 

investigated the different aspects of Saffarzadeh's intertextuality with the 

Qur'an, including adaptation, lexical and thematic intertextuality, based on 

Gérard Genette's approach to intertextuality. The purpose of the present 

research was to reveal the various intertextual effects of Saffarzadeh with the 

Quran and the interweaving of themes and Quranic quotations and Quranic 

words in Safarzadeh's poetry. The statistical population of the present article 

was all the poet's published poems. The result of the present research shows the 

extensive intertextuality of Safarzadeh with the Qur'an at different levels. 

Safarzadeh has made adaptations from the Qur'an, in addition to that, he has 

quoted the words and combinations of the Qur'an as a result of the intertextual 

relation with the Qur'an in his poetry and embellished his poetry with the 

combinations and words of the Qur'an.  

Keywords: Qur'an, intertextuality, Gerard Genette, Tahereh Saffarzadeh 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study examines the intertextual relationship between Tahereh Safarzadeh’s 

poetry and the Qur’an, using Gérard Genette’s narrower definition of 

intertextuality as the direct co-presence of one text within another. Building on 

Julia Kristeva’s foundational concept of intertextuality as a dialogue among 
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texts and a mosaic of prior cultural and linguistic materials, the article 

highlights how Safarzadeh—a modern, religious, and revolutionary poet—

creates a poetic discourse deeply rooted in Qur’anic language, imagery, and 

worldview. While earlier scholars such as Kristeva, Barthes, Jenny, Riffaterre, 

and Allen expanded the theoretical framework of intertextuality, Genette refined 

it by distinguishing intertextuality from broader transtextual categories. 

Although numerous studies have discussed the influence of the Qur’an on 

Persian poetry, most analyses of Safarzadeh have treated this influence in 

general thematic or structural terms, without examining the precise textual co-

presence of Qur’anic material in her poetry. This study fills that gap by focusing 

explicitly on how Qur’anic verses, phrases, and concepts appear—directly or 

indirectly—within Safarzadeh’s work. A brief overview of her life and 

intellectual background also clarifies her strong grounding in Islamic texts: 

educated in Iran, Britain, and the United States, and experienced as both a poet 

and translator of the Qur’an and Nahj al-Balāgha, she developed a poetic voice 

capable of weaving Qur’anic discourse into modern Persian expression with 

notable artistic deliberation. 

 
Methodology 

The research uses a descriptive–analytical, qualitative method based on close 

reading. The primary corpus includes Safarzadeh’s Persian poetry collections—

especially the comprehensive 2011 edition—along with theoretical writings on 

intertextuality and works examining Qur’anic influence in literature. Guided by 

Genette’s definition of intertextuality as textual co-presence, the analysis 

identifies Qur’anic elements in Safarzadeh’s poems and evaluates them 

according to their degree of explicitness. 

The study distinguishes quotations of Qur’anic text in Arabic, Persian 

renderings of Qur’anic expressions with explicit references, and more subtle 

allusions recognizable through thematic or lexical cues. Special attention is 

given to lexical intertextuality, where individual words or compound 

expressions show clear Qur’anic origins—whether as translated equivalents, 

derived formations influenced by Qur’anic semantics, or direct borrowings of 

Arabic terms. Together, these layers provide a comprehensive picture of how 

Safarzadeh’s poetry operates within a Qur’anic intertextual framework at both 

thematic and linguistic levels. 

 

Results 

The findings show that Qur’anic intertextuality forms the core of Safarzadeh’s 

poetic identity. Her poems frequently incorporate direct Arabic quotations from 

the Qur’an—such as تبت یدا ابی لهب or قم فأنذر—which function not as decorative 

elements but as central drivers of meaning, imbuing the poems with ethical 
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urgency and spiritual resonance. Safarzadeh also embeds many Persian 

translations of Qur’anic statements, often with explicit acknowledgment of the 

source. These translated passages act as poetic reinterpretations and extend 

Qur’anic meaning into a contemporary cultural context. 

Lexical intertextuality is especially prominent. Some expressions, like 

 ,are translation-based. Others ,(وقت معلوم from) مهلت معین or (علق from) بستهخون

such as نطفۀۀخ خمۀۀیم or هافۀۀود ت ۀۀت , are creative formations inspired by Qur’anic 

diction. Direct borrowings like اللهحسبی and تکاثر retain their Qur’anic resonance 

while being used to critique modern social conditions such as greed, 

consumerism, and systemic injustice. Moreover, a broad layer of implicit 

intertextuality emerges through imagery linked to Qur’anic cosmology and 

eschatology—mountains as stabilizing pegs, the Day of Separation, or the 

anguish of the damned—showing how Qur’anic thought infuses even the 

unmarked portions of her poetry. Collectively, these findings demonstrate that 

the Qur’an shapes Safarzadeh’s language, imagery, worldview, and ethical 

ideals. 

 

Conclusion 

The study concludes that Safarzadeh’s poetry displays an unusually dense and 

multi-layered intertextual relationship with the Qur’an, surpassing that of many 

contemporary poets. Explicit intertextuality—through direct Arabic quotations 

and clearly marked translations—is the most prevalent form, though implicit 

intertextuality at the lexical and conceptual levels is also significant. This 

intertextual network amplifies the rhetorical and spiritual depth of her poetry, 

situating it firmly within the Islamic and Shi‘i literary tradition. 

Safarzadeh uses Qur’anic references not only to convey ethical and spiritual 

ideals but also to critique social injustice, materialism, and oppressive power 

structures. Her poetry becomes a medium for renewing collective cultural 

memory; she transforms inherited Qur’anic discourse into modern poetic 

expression, strengthening its relevance for future generations. In this sense, her 

work exemplifies how contemporary Persian poetry can sustain a creative and 

critical dialogue with the Qur’anic text while maintaining both artistic 

innovation and fidelity to an Islamic worldview. 
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 التشفاف في  وء نظرية النزلات التشويبِية ِنتوان برم  في ترجمة القرآن 
 ( دراسة ةالة: ترجمة ةسا أنصارهن لسورة البقرة)

 الملخضص 
اييدف لمي  نق بلهي  تعدّ الت   في العصر الح ضر عمليً  أس سي  ومهم   وه  ت مثّل في إيجي   ال لمي ت المم ثلي  في اللغي  

في اللغيي  المصييدر ضييم، اليينص الأصييل   وقييد ن   يي  فيهيي  أيييي نا بالب ييث عيي، معيي  ل ننقييل المضييم   ال لييّ  لل ييحم. 
لللك ن عنّ عل  المتج  تقيي  ال لم ت وسي ق الت    ثم اخ ي ر أفضل المق بحت اللغ ني  وترتيبهي  علي   ي  من سيلإ. 
وإض ف  إلَ  لك  فإ  طرنق  ترتيلإ ال لم ت وبن ئه  لإن  ج معى م  ففي م، لغ  إلَ أخرا ت ل  م، نظ م لغي ي إلَ 
 آخييييييير  وقيييييييد نيييييييياّ ي نقيييييييل ال لمييييييي ت وفيييييييي  ترتيبهييييييي  في الييييييينص المصييييييييدر إلَ نيييييييصّ غييييييير م هيييييييي م في اللغييييييي  ايييييييييدف.

وميي، القضيي يا المهمييّ  بعييد عملييي  الت يي  مسييىل  نقييد الت يي   لميي  ييي  ميي، ضييرورة كبييرة في تقيييي  العمييل المييتج . وفي هييلا 
الب ث  ووف  منهج ن ع  وبیرنق  وص ي  تحليلي   وبااع م   عل  المص  ر الم  بي   تمت  راس  تر   الأسي    يسين 

فيهي  اسي ن  ا إلَ نظرني  النزعي ت ال شيي نهي  ليي آن ي ا  بيرم،. وقيد خلييص  "ال شيي  ف"أنصي ريا  لسي رة البقيرة وبيي   آليي ت 
الب ث إلَ أّ  المتج  قد أولَ اه م م  لأربع  م ّ نات ه : العقلن   ال ش  ف  الإطني ب  والنزعي  ال   خرنيّ   وأنيه قيدّم 

 تر  ه وف  هلا المنظ ر  مع ال زام كبر بالنصّ الأصل .

 س رة البقرة  نقد الت    نظرن  آن  ا  برم،  ال ش  ف  يسن أنص ريا   الكلمات المفتاةية:
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 مقدمه

قرآن کلریم بله زبلان  از یک زبان به زبان دیهر. عم  تغییر یک مرن یا گفرارعبارت است از  ترجمه  

ها با هر زبانی قاب  اسرفاده است؛ از ایلن عربی ناز  شده است اما در صورت ترجمه برای همه انسان

ترجمله کننلد. بلا را به زبان خود  رو، فارسی زبانان برای اسرفاده از معارف قرآن، ناچار باید آیات آن

توجه به اهمیت قرآن و غیرقاب  تحریف بودن آیات آن، باید در ترجمه نهایت دقلت را بلرای انرقلا  

زبلان مبلدأ و مقصلد، و شلناخت  دانلشدرست مفاهیم به کار برد و اصولی را درآن رعایلت کلرد. »

قلرآن بله زبلان  ةاست. در خصوص ترجم  هرید  یاثر به زبان  کی  ةهای هر دو زبان، ابزار ترجمیژگیو

« قلرآن اسلت ةابلزار ترجمل ،یها و قواعد زبلان فارسلواژه یدانش ادب عرب و شناخت معان  ،یفارس

های مرن مقدس قرآن کریم برخلی از نظریله پلردازان ترجمله . با توجه به ظرافت(28  :1391ی،  )صفو

گرا از کارایی لازم در ترجمه مرون مقدس، برخوردار نیسرند؛ لذا مررجم های مقصدآنند که ترجمهبر

گرا در ترجمله قلرآن، روی آورد چراکله »در ایلن شلیوه از ای جز این ندارد که به رویکرد مبدأچاره

جلا کله امکلان آن فلراهم کنلد تلا آنترجمه اصالت به مرن اصلی داده می شود و مررجم تلاش می

)غضلنفری، های زبانی، بدیعی، بلاغی و معنایی مرن مبدأ را به مرن مقصد انرقا  دهلد«  باشد، ویژگی

های نقد و ارزیابی ترجمله بلا تکیله بلر ملرن مبلدأ، نظریله آنرلوان بلرمن . یکی از نظریه(74:  1389

نقد ترجمه یعنی با نهاه جامع و مانع به ابعاد گوناگون ترجمله نهریسلرن. هلر چنلد فرانسوی است.  

تلوان آن را در چلارچوبی کامل  قلرار داد، مبلانی، نقد ترجمه گسررده و نامحدود است و نمی  ةدامن

در ارزش و اعربار نقد ترجمه نباید هیچ گونه تردیلدی بله د  راه داد؛ نقلد .  اصو  و معیارهایی دارد

های درست آن به درسری انجام گیلرد ترجمه اگر بدون غرض و کینه و با توجه به اصو  و چارچوب

-یکلی از هلدف  .شودو مبرنی بر علم و آگاهی باشد موج  تحولی شهرف و پیشرفری چشمهیر می

 پیچیلدههای نقد ترجمه این است که جامعه مروجه این موووع شود که مررجمی، کاری دشلوار و  

است و باید نشان داده شود که آیا مررجم به اهداف خود رسیده است یا نله؟ طبیعلی اسلت منرقلد 

. هرچنلد، (52: 1384)تقیله،  سلتا هاترجمهپردازی در زمینه بهررین گزینه برای بررسی، نقد و نظریه

توانلد »ترجمه در جایهاه مرن مقصد، گویی، هسری مسرقلی ندارد، اما در ادبیلات زبلان مقصلد ملی

هلای آنرلوان بلرمن، . در این پژوهش، با ملاحظه نهرش(9:  1399)افروز،  دارنده هویت و هسری باشد«  

رسلا و  ،روانگیرد. از آنجاییکه ترجمله قلرآن وی زبلانی ترجمه قرآن انصاریان مورد بررسی قرار می

دارد و مررجم تلاش زیادی برای انرقا  دقیق معانی و مفاهیم مبذو  داشلره مرناس  با نس  امروز  

است، جهت ارزیابی انرخاب شده است. برای نمونه در این نوشرار، سوره بقره بر اساس چهلار مؤلفله 

شود. شایان ذکلر اسلت کله سازی«، »اطناب« و »تفاخرگرایی« بررسی میسازی«، »شفاّف»عقلایی

تر نباشد، کمرر از آن هم نیست؛ بنلابراین های صورت گرفره اگر از خود ترجمه با اهمیتنقد ترجمه
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ها، مزایا و معای  سازی ترجمهوروری است که با توجّه به رویکردهای مطرد شده برای نقد و شفاّف

-ها را مرذکّر شد. در نریجه پژوهش حاور با رهیافت توصیفی تحلیلی و اسرناد به منابع کرابخانهآن

های مطرد شده در این نظریه و نیز میزان پایبندی وی به مرن در کند تا بسامد مؤلّفهای، تلاش می

 ترازوی نقد و بررسی قرار گیرد.

 سؤالات تحقیق

سلورة بقلره از در ترجملة    «آنروان بِلرمن»شکنانة  های ریختهای نظریّة گرایشمؤلّفهنمود   .1

 شود؟انصاریان چهونه ارزیابی می

 الرزام انصاریان به مرن قرآن کریم در ترجمة سورة بقره چهونه است؟  .2

 های ریخت شکنانه برمن چهونه در ترجمه سورة بقره نمود پیدا کرده است؟گرایش .3

 فرضیات تحقیق

برای پاسخ دادن به سؤالات فو  و بررسی ترجمة سورة بقره از انصاریان بلر اسلاس نظریلة ملذکور، 

 فرض بر آن است که:

انصاریان در ترجمة سورة بقره تا حدّ زیادی پایبند مرن بوده و ومن اینکه ارتباط بین لفلظ  .1

 و معنی را هم در نظر داشره است که تأثیر مثبری در برداشت معنای آیات دارد.

الرزام انصاریان در ترجمة وی از سورة بقره سب  شده اسلت تلا سلاخرار معنلایی و زیبلایی  .2

 شناخری آیات حفظ شود.

های ریخت شکنانة برمن در ترجمه انصاریان، باعث فهم معانی عمیلق و زیبلاتری در گرایش .3

 برخی آیات شده است.

 پیشینۀ تحقیق

هلایی کله بله حاور یعنی نقد ترجمه قرآن حسین انصاریان و پلژوهشدر رابطه با موووع پژوهش  

توان به موارد شکنانه برمن به نقد ترجمه پرداخره است میاخرصاصی بر اساس نظریه ریختصورت  

هلای زیر اشاره داشت: مقاله »نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اسلاس نظریله گلرایش

( از دلشاد و دیهران که ترجمه شلهیدی از نهلج البلاغله را بلر 1394ریخت شکنانه آنروان برمن« )

 سازی، ملورد بررسلی قلرار دادهسازی و آراسرهسازی، اطنابسازی، شفافاساس چهار مؤلفه عقلایی

گراست که کمرر دچلار تحریلف ملرن شلده اسلت. رسد که ترجمه شهیدی، مبدأوبه این نریجه می

 یآنرلوان بلرمن )مطالعله ملورد  هیلبر اساس نظر  یگلسران سعد  یترجمه عرب  یمقاله »نقد و بررس

ی ویوسفی که ترجمله گلسلران بله ( از افضل1395المخلّع(« )   یاثر جبرائ  یکراب الجلسران الفارس
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هلای سلازی، اطنلاب کللام، تفلاخرگرایی، شلبکهسازی، شفافعربی را بر اساس هفت مؤلفه عقلایی

معنایی زیرین مرن، غنازدایی کیفی و کمیّ، بررسی نموده وماحصلش اینست کله در ترجمله عربلی 

آشلنا بلوده اسلت. مقالله گلسران، انحراف از مرن مبدأ وجود دارد چراکه مررجم با زبلان فارسلی نلا

« ملرن آنرلوان بلرمن  فیلتحر  سلرمیاسلاس س  بری  روو  یهااز حکمت  یپورعباد  ةترجم  یواکاو»

سازی، سازی، شفاف( از مسبو  و گلزار خجسره که نویسندگان بر اساس هفت مؤلفه عقلایی1396)

اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمیّ و تخری  ورب آهنلگ ملرن بله بررسلی 

ترین عوام  تحریف بسامدکه مؤلفه اطناب کلام از پراند و حاص  پژوهش آنترجمه مررجم پرداخره

 فهیدر ترجمه صح  حیاطناب و توو  یمقاله »نقد و بررسمرن ترجمه پورعبادی بوده است. همچنین  

فرهلادی و ( از  1396(« )انی: ترجمله انصلاری)مطالعله ملورد  آنروان برمن  هیبر اساس نظر  هیسجاد

 مقالله  .پردازنلدهمکاران که به دو محور اطناب و توویح در ترجمه انصاریان از صحیفه سجادیه می

 هیبر نظر هینهج البلاغه با تک کمیو   یاز نامه س  نیشاه  وشیشکنانه در ترجمه دارختیر  یشهایرا»گ

ی که با هلدف مقابلله ملرن مبلدأ و مقصلد بلر هانیخو  یمی( نوشره محمد رح1397آنروان برمن« )

نهلج البلاغله از داریلوش شلاهین،   31های تحریف مرن برمن به بررسی ترجمله نامله  اساس مؤلفه

( از علیرولا طبیبلی و 1397« )نقد و بررسی ترجمه قرآن حسلین انصلاریانمقاله »  .پرداخره است

؛ ومن بررسی اشکالات صرفی و نحوی ترجمله 5سید مجید نبوی، در مجله أحسن الحدیث شماره  

ترجمه عربلی اشلعار مولانلا   فییک  ابییارزها بیان شده است. مقاله »های صحیح آنانصاریان، معاد 

)مطالعه موردی: کراب مخرارات من دیوان شلم  اللدین تبریلزی اثلر   آنروان برمن  هینظر  براساس

( از افضلی و داتوبر؛ نویسندگان در این پژوهش بر اساس هفت مورد 1398ابراهیم الدسوقی شرا(« )

سلازی، اطنلاب کللام، سلازی، واولحاند از جمله: عقلاییاز عوام  تحریف مرن برمن را بررسی کرده

اند که علت اصلی سازی، تخری  سامانه زبانی و غنازدایی کمیّ و کیفیّ، و بدین نریجه رسیدهآراسره

انحراف ترجمه به ناآشنایی مررجم با زبان فارسی و تمایز ساخرارهای دسروری زبان فارسی با عربلی 

ی الهوی برمن در ارزیابی ترجمه سازمؤلفة شفاف  یکارآمد  یچهونه  یبررسگردد. مقاله »و ... بر می

های ترجمه سوره( از نیازی و هاشمی به بررسی 1398قرآن: مورد پژوهی ترجمه روایی اصفهانی« )

انفا ، توبه، احزاب، حجرات و تحریم بر اساس سیسرم تحریف مرن برمن پرداخره و بر آن اسلت تلا 

سازی در ترجمه رولایی اصلفهانی، کارآمدی این الهو را در ارزیابی ترجمه قرآن بر پایه مؤلفه شفاف

های تحریف مرن آنرلوان بلرمن بله نقلد و بررسلی بررسی نماید. مقالات دیهری هم بر اساس مؤلفه

در ترجمة  هیکنا  یمفهوم عرفانشود: مقاله »اند که صرفا به عناوین آنها اشاره میترجمه آثار پرداخره

مقاله زاده و احمدی.  ( از قربان1398« )آنروان برمن  یهنظر  حافظ براساس  وانیاز د  یعمر شبل  یعرب

: یملورد ةمرن آنروان برمن؛ مطالع  فیعوام  تحر  یةطاهره صفارزاده برپا  ةترجم  یشهردها  یابی»ارز
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شلود هلیچ یلک از ی و ثنائی. همانطور که مشلاهده ملیافضل  ی( نوشره1399سوره مبارکه نساء« )

« در ترجمة سورة بقره آنروان بِرمن»شکنانة  های ریختگرایشهای مذکور به بررسی نظریة  پژوهش

ای بلا عنلوان »نقلد و اند؛ جز اینکه کاکاوندی و دیهران در مقاللهاز اسراد حسین انصاریان نپرداخره

بررسی ترجمه قرآن طاهره صفار زاده وحسین انصاریان بر اساس نظریه »گرایشهای ریخت شکنانه« 

انلد؛ آنروان برمن )مطالعه موردپژوهانه در سوره بقره(« بیشرر به بررسی تطبیقی دو ترجمه پرداخره

های مورد بررسی در پژوهش حاور کلاملا بلا مقالله ملذکور مرفلاوت شود که نمونهخاطر نشان می

است؛ هرچند عناوین شبیه هم است، بله عنلوان مثلا  در مؤلفله عقلایلی سلازی در مقالله حاولر 

پردازنلد؛ در حالیکله کاکاونلدی و دیهلران در ملی  163و    146،  63،  55،  6،  4نویسندگان به آیلات  

انلد و هملین پرداخرله  74و  57،  45،  41،  31،  25،  7سازی به آیات  پژوهش خود زیر عنوان عقلایی

-های مذکور است و نشان از ریزبینی پژوهش در کشف نمونلهامر وجه تمایز مقالة حاور از پژوهش

 های برمن در ترجمه انصاریان دارد. های دیهر از مؤلفه

هلای گرایشنظریّلة هلا برای نقد ترجمه، نظریات مخرلفلی مطلرد شلده اسلت کله یکلی از آن

باشد، در ادامله پل  از معرفّلی ایلن نظریله، بله شفاّفسلازی ترجملة می  شکنانة آنروان بِرمنریخت

 انصاریان از سورة بقره پرداخره شده است.

 «آنتوان ب رمن»شکنانۀ  های ریختگرایشنظریۀ  

تحلت ی  ترجمله اسلت. و  نهلار  خیو تار  لسوفیپرداز، ف  هیمررجم، نظر  (1991-1942آنروان برمن )

از نقلد  یهلرید ک،گونهیمشلون یو هانر نیامیچون والرر بن یو کسان  هایآلمان  کیفلسفه رمانر  ریتأث

کند، حاص  خوانش و تفکر و به نقلد یم  ارائهبرمن    گونه کهنقد ترجمه آن  .کشدیم  شیترجمه را پ 

، اسلت یهریو د هانهیبه مرن ب احررامبرمن،   یشناخر  ترجمه  دگاهیاست. محور د  کینزد  اریبس  یادب

بله زبلان  معطوف و انهیگراقوم یهادگاهید «شکنانه ختیر یهاشیگرا» هیبا ارائه نظر  یدل نیو به ا

 سلنده،یدر سلبک نو رییلتغ هرگونلهی دهد. ویمقصد را در کار ترجمه مورد انرقاد و سنجش قرار م

 فیلرا از جمله عوامل  تحر  یبندپاراگراف  وی  گذاردر نقطه  رییتغ  یساخرار زبان، اطناب کلام و حر

شود کله عبارتنلد . این سامانه از سیزده عام  تشکی  می(12:  1398)افضلی و داتوبر،    شماردیمرن بر م

-سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنلازدایی کمّلی، تفلاخرسازی، شفافاز: عقلایی

های معنایی پنهان در مرن، تخریل  آهنگ، تخری  شبکهسازی مرن، تخری  ورب  گرایی، همهون

 های محلی، تخری  سامانه زبانی و تخری  اصطلاحات.سازی شبکه های زبانی زبانیا بومی

خواهد، ها از مررجمان میهای ترجمه مرفاوتی را ارائه داده که در اکثر آننظریه  «برمن»آنروان  

توان ترجمه می  از رههذرهای خود اسرفاده نکنند. به اعرقاد وی  از عناصر عجی  و غری  در ترجمه

گوید فرهنگ به وسیله زبان محصور شده و باید به آن احرلرام سازی کرد. وی میزبان مقصد را غنی
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گویی ترجمه را دسرخوش تغییرات عظیملی گزافه  ةکه به وسیلگذاشت یا به آن پر و با  داد، نه این

گویلد کله بلاور دارد، ایلن ملی « سخنگرایش به تغییر»خود از    ةهای ترجمدر نظریه  «برمن»کرد.  

 .ناپذیر هسرند اما باید توسط مررجم کاهش پیدا کندها تا حدودی بیشرر یا کمرر اجرنابگرایش

هایش بیشرر روی ترجمة ادبی است در ترجمه به مرن مبدأ گلرایش که پژوهش  «آنروان برمن»

های اصللی خلود دور دارد و اعرقاد دارد که مررجم نباید اثر اصلی را با ترجمه از رنگ و بو و ویژگی

کند که ممکلن اسلت مورد از مشکلاتی را مطرد می  چندکند. در همین راسرا، وی در بررسی خود  

شلکنانه در هلای ریخلتها را گلرایشخصوص در ترجمة رمان اتفا  بیفرد و آندر ترجمة ادبی و به

 -4اطنلاب،    -3سلازی،  شفاّف  -2سلازی،  منطقی  -1:  مهمررین این موارد عبارتنلد از  نامد.ترجمه می

زدایی مزبور در نهایت روانی ملرن ترجمله را باید این نکره را در نظر داشت که آشناییتفاخرگرایی.  

 «سلازدشود و این فرآیند مرن بیهانه را بومی میپذیری میبه هم خواهد زد؛ روانی که باعث فرهنگ

پژوهشهر ترجمه و مطالعات بینافرهنهی این دیدگاه اخلاقی وی را   «پیم».  (20:  1390)هولمز و دیهران،  

داند و اعرقاد دارد که برمن با برتر شمردن زبان مبدأ »بر یک علت اولیله آ  میبسیار تصنعی و ایده

کند تا سایر عل  لازم دور و نزدیلک بلرای وجلود ترجمله را مسلکوت بهلذارد. نله ذهنی تأکید می

گونله بافرلار گلردد و هلیچمیمشرری، نه کس  و کار، نه خواننده؛ همه چیز به برتر شمردن مبدأ بر

تلوان گفلت از آن روی کله »احرملالا  ترجمله ؛ البرله ملی(92:  ش1396)پلیم،  واقعی در کار نیسلت«  

-نشان ملیفاداری بیشرری به بافت مبدأ  غیرادبی، وفاداری بیشرری به بافت مقصد و ترجمة ادبی و

بررسی این نکره که یک ترجمة ادبی تا چه حلد توانسلره برآورنلده ایلن  (89: ش1397)بوزبلائر، دهد«  

مطل  باشد، حائز اهمیت خواهد بود. با بررسی نظریة برمن و یلافرن مصلادیقی در ترجمله بلین دو 

توان هرچه بیشلرر میلزان جهلانی بلودن ایلن قواعلد و تغییلرات حاصلله را زبان عربی و فارسی می

تلوان در های تکرار شدنی، هنجارها و قوانینی هسرند که میمندیهای ترجمه قاعدهدریافت. جهانی

 .(113: ش1397هاوس،    ؛429: ش1396)بیکر و سالدنیا،  ها را یافت  ها آنترجمه

-ای است که معمولا  به بهانه انرقا  پذیری، به انکار نظاماز نظر آنروان برمن »ترجمه بد، ترجمه

گلری صلرف نیسلت، بلکله فرآینلدی پردازد« اما »ترجمه تنها یک میانجیمند غرابت اثر بیهانه می

هللای . نظریلله گللرایش(4: 1392)احمللدی، اسللت کلله در آن رابطلله مللا بللا دیهللری در میللان اسللت.« 

ای است با سلاخرار درونلی منسلجم و مسلرحکم و در علین حلا  شکنانه آنروان برمن نظریهریخت

اندیشیده شده و پخره. هدف انرقاد کردن از آن دسره رویکردهایی در ترجمله اسلت کله بلا نادیلده 

محلور و معطلوف های قومگرفرن »دیهری«، فرهنگ و زبان وی در مرن بیهانه سعی در ارائه ترجمه

هلا شمو  بوده و قابلیت کاربرد در همه زبانبه خواننده دارند. برمن معرقد است که نظریه وی جهان

 .  (12: 1392)احمدی،   را دارد
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 «آنتوان ب رمن»شکنانۀ  ریخت نظریۀ هایمؤلفه

، بلرای «آنروان بِرمن»شکنانة  ریخت  نظریة  هایدر این بخش از مقاله، ومن معرفی هر یک از مؤلفه

ذکلر و  هایینمونه سورة بقره از اسراد انصاریان،بررسی انطبا  داشرن یا نداشرن این موارد با ترجمة 

 .بررسی شده است

 1سازیعقلایی

های پیچیده و غالبلا  توان نظریهکه به کمک آن می  رویکردی استسازی نظریه آنروان برمن  قلاییع 

ای قاب  فهم و عملیاتی تبدی  کرد. برمن با تأکید بر نقش ترجمه به عنلوان یلک انرزاعی را به شیوه

شناسلی ارائله های گوناگون ادبیلات و زبانهای خود را در زمینهفعالیت فرهنهی و اجرماعی، نظریه

د. این مولّفه در وهله او  به ساخت ترکیبی مرن مبدأ توجه دارد وعلاوه بر آن به نشانه هلای دهمی

وقف و ویرگو  ونقطه و.. که از عناصلر دقیلق داخل  در ملرن بله حسلاب ملی آینلد اهرملام دارد. 

شلود. در گذاری مرن مبدأ مربوط میسازی به ایجاد تغییر در ساخرار نحوی و شیوة علامتعقلایی»

این صورت، مررجم با توجّه به نظم گفرمان مقصد، جملات و زنجیلرة جمللات را بازتولیلد و مرتّل  

آورد. بِرمن معرقد است که نثر از قبی  رمان، رساله و... به دلیل  برخلورداری کند و به نظم درمیمی

شاخه از تکرار، تعدّد جملات موصولی و معرروه، جملات بلند و جملات بدون فع ، ساخراری شاخه

کند؛ به عنوان شاخه را به ساخرار خطیّ تبدی  میسازی، این ساخرار شاخهدارد و مررجم با عقلایی

آورد. جمللات بلنلد را کوتلاه اَند، فعل  ملیمثا ، مررجم برای جملاتی که در مرلن مبدأ بدون فع 

کند. در شکند و یا جملات معرروه را جابجا و یا اوافه و کم میاصطلاد، جملات را می  کند و بهمی

پور، )مهلدی  «کنلدسازی را تحریفی در مرن اصلی قلمداد و آن را رد میحقیقت، بِرمن فرایند عقلایی

های زیاد در ساخرار جملات میان زبان فارسی و عربی، مرلرجم ناچلار با توجه به تفاوت  .(3:  ش1389

باید برای ارائه ترجمه روان فارسی در موارد زیادی ساخرار نحوی جملات را تغییر داده و بلر اسلاس 

زبان مقصد جملات را بیان کند. در ادامه برخی از مصادیق این مؤلّفه در ترجمة سورة بقره از اسلراد 

   گردد:حسین انصاریان ذکر می

  ﴾٤/﴿بقره وسالَّوٍي س ياَؤْمٍنَونس ٍَسا أنَْزٍ س نٍلسيْکس وسمسا أنَْزٍ س مٍْ  قاسبْلٍکس وسلٍلِّخٍرسةٍ هَعْ يوَقٍنَونس  •

و آنان که به آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو ناز  شلده ملؤمن   ترجمۀ استاد انصاریان:

 هسرند و به آخرت یقین دارند.

کن است برای برخی مخاطبلان نیلاز بله ممو« به آنچه به سوی ت» ر ترجمه، عبارتدر این آیه د

تر بیلان ای ساده و روشلنکند که مرن به گونهسازی ایجاب میتوویح بیشرری داشره باشد. عقلایی
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د؛ فع  »یؤمنون« بله صلورت تواند به روشنی انرقا  یاب»به آنچه که به تو ناز  شده« می  مثلاشود.  

فعلی ربطی یعنی »مؤمن هسرند« ترجمه شده و بهرر است که در ترجملة آن گفرله شلود »ایملان 

آورند«؛ چراکه ترکی  »یؤمنون« فعلی است و در ترجمه »مؤمن هسرند« ترکیبی اسمی است و می

 اص  وفاداری به مرن مبدأ است.

عَْ أسمْ لَّسْ تاَنْوٍرْهَعْ   ياَؤْمٍنَونس  • رْتَس   ﴾٦/بقره﴿ نٍنَّ الَّوٍي س کسفسرَوا سسوساءم لسلسيْبٍِعْ ءسأسنْوس

تردید برای کسانی که ]به خدا و آیاتش کافرند[ مساوی اسلت چله بی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 ]از عذاب[ بیمشان دهی یا بیمشان ندهی.

در اینجا نیز فع  »کفروا« به صورت جمله اسمیه ترجمه شده و بهرلر اسلت کله در ترجملة آن 

گفره شود »کفر ورزیدند«. در این ترجمه ترکی  جمله عربی از سوی مررجم ویران و از نو مطابق با 

ای که مدنظر مررجم بوده پایه ریزی شده است. یعنی مررجم ساخرارهای زبان مبدأ ومقصد را شیوه

دهد. برمن معرقد است این روش ترجمله هماهنگ  و مطابق با هم ترجمه ننموده و آنها را تغییر می

انهارد و نبایسلری از را نادیده میدهد و آناز سوی مررجم به شدت خط سیر مرن مبدأ را تغییر می

 )نک، نیلازی و قاسلمی اصل ،گردد  سوی مررجم رخ دهد چرا که باعث ساخرار شکنی  در مرن مبدا می

1397 :41). 

الٍقسةَ  • تْکَعَ الصاااااااَّ وس رسة  فسأسخاااااااس رسه اكَّس جسبِاااااااْ ََّ نااااااااس کس ةاااااااس ؤْمٍ س لاااااااس ْ  نااااااااَ ق لاااااااس تَعْ هس مَوساااااااس تَعْ وسنٍذْ قاَلاااااااْ وسأسنااااااااْ
  ﴾٥٥/بقره﴿ تاسنْظرََونس 

آوریم و ]یاد کنید[ آنهاه که گفرید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نملی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 دیدید صاعقة مرگبار شما را گرفت.تا خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم، پ  در حالی که می

در اینجا اسراد انصاریان جملة حالیة »وأنرم تنظرون« کله در آخلر آیله آملده اسلت را قبل  از 

« ترجمه کرده است و این تقدیم و تأخیر که در ترجملة ارکلان جملله فَأَخَذَتْکمُُ الصَّاع قَۀُعبارت »

باشد و از مصادیق پدیلدة حاص  شده است، در حقیقت نوعی عدم پایبندی به ساخرار نحوی آن می

 رود.شکنانة »آنروان برمن« به شمار میسازی در نظریة ریختعقلایی

ا فٍيااااكٍ لسعسلَّ  • رَوا مااااس وَّة  وساذکْااااَ اکَعْ بقٍااااَ نااااس ا آتاسياْ وَوا مااااس ورس خااااَ وْقسکَعَ ال ااااَ ا فاااااس اقسکَعْ وسرسفاسعْنااااس وْدس مٍيثااااس عْ وسنٍذْ أسخااااس کااااَ
  ﴾٦٣/بقره﴿ تاستاَّقَونس 

و ]یاد کنید[ هنهامی که از شما ]بر پیروی از حق[ پیمان گلرفریم، و   ترجمۀ استاد انصاریان:

کوه طور را بالای سرتان برافراشریم، ]و گفریم[ آنچه را ]از ایات کراب الهلی[ بله شلما دادهلایم، بلا 

 قدرت دریافت کنید، و آنچه را در آن است ]برای اجرا کردن[ به یاد داشره باشید تا پرهیزکار شوید.

در ترجمة این آیة شریفه، اسراد انصاریان عبارت »آنچه را در آن است« را قب  از فع  »بله یلاد 

داشره باشید« ترجمه کرده است و از آنجا که در ترجمة این بخش از آیة شریفه دست بله تقلدیم و 
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تأخیر زده و کاملا  مقیدّ به ساخرار نحوی آیه نبوده است، باید گفت ترجملة ارائله شلده بلرای ایلن 

 شود.سازی در نظریة »آنروان برمن« محسوب میبخش، مصداقی از پدیدة عقلایی

ونس الْاااسْ  • بَِعْ لسيسکْتَماااَ ناْ ا ماااٍ اءسهَعْ وسنٍنَّ فسريٍقااا  ونس أسباْناااس ا ياسعْرفٍاااَ كَ کسماااس ابس ياسعْرفٍَوناااس اهَعَ الْکٍتاااس ناااس وٍي س آتاسياْ عْ الاااَّ قَّ وسهاااَ
 ﴾١٤٦/بقره﴿ ياسعْلسمَونس 

اه  کراب، نسبت به هویت پیامبر اسلام ]بلر اسلاس اوصلافش کله در   ترجمۀ استاد انصاری:

شناسند؛ شناخت دارند و مسلّما  گروهی ای که پسران خود را میتورات و انجی  خواندهاند[ به گونه

 دارند.دانند، پنهان میاز آنان حق را در حالی که می

داننلد« کله ترجملة در بخش آخر این ترجمه، همانهونه که پیداست عبارت »در حلالی کله می

ونس » دارند« که ترجمة فع  »یکرمون« است ذکر شده و « است، پیش از عبارت »پنهان میوسهَعْ ياسعْلسمااَ

این تقدیم و تأخیر که در حقیقت نوعی عدم مقیدّ بودن به ساخرار نحلوی کللام اسلت، بله عنلوان 

 رود.سازی به شمار میمصداقی برای عقلایی

ْْسَ  الرَّةٍيعَ  • کََعْ نٍلسكم وساةٍدم   نٍلسكس نٍ  هَوس الرَّ سُ  ﴾١٦٣/بقره﴿ وسنٍ

و خدای شما خلدای یهانله اسلت، جلز او خلدایی نیسلت، رحملرش   ترجمۀ استاد انصاریان:

 اندازه است و مهربانیاش همیشهی.بی

در بخش آخر این ترجمه دو لفظ »الرحمن« و »الرّحیم« کله از از نظلر صلرفی اسلم محسلوب 

شوند را به صورت جمله ترجمه کرده و بدین ترتی  از تقیدّ به ساخرار نحلوی آیله خلارج شلده می

 سازی به شمار میرود.است و این ترجمه از مصادیق بارز  و محسوس عقلایی

توان گفت کله های مذکور برای این مؤلّفه در نظریة »آنروان برمن« میبا توّجه و دقّت در نمونه

کننلد و مرناسل  بلا ساخرار نحوی، یکی از مواردی است که معمولا  مررجملان آن را رعایلت نمی»

إلیه یلا مضلاف و مضلافٌو    دهند؛ مانند ترجمة موصوف و صلفتسازی آن را تغییر میمؤلّفة عقلایی

 .(9 :ش1394)دلشاد و دیهران،  

  1یسازشفاّف

سلازی شود، با این تفلاوت کله عقلاییسازی مربوط میسازی، به نوعی به فرآیند عقلاییشفاّف»

سلازی مربلوط بله روشلنهری در سلطح گیرد، اماّ شفاّفدر سطح ساخرار نحوی جملات صورت می

معنایی است. طبق این نظر، مطلبی که در مرن اصلی به صورت »تعریف نشده« مطرد شللده است، 

آید؛ یعنی مررجم با افزودن کلمه یا کلماتی بله ملرن، در مرن مقصد به صورت »تعریف شده« درمی

زند. البرّه شایان ذکر است که بِرمن خود بر وابسرهی عمل  ترجمله دست به روشن ساخرن مرن می
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بله   1ا مخالفلت بِلرمن از طرفلی بله فروکاسلرن »چنلدمعنایی«گلذارد، امّلسازی صحّه میبه شفاّف

خواسره روشن باشد و شود که در مرن اصلی نمیو شرد و توویح مواردی مربوط می  2معنایی«»تک

از طرف دیهر، به حشو و افزودن واحدهای معنایی که به اطناب کلام )مورد بعلدی تحریلف از نظلر 

سازی است و بله طلور خلاص سازی نریجه منطقیشفاف  .(3:  ش1389پور،  )مهدی  «شودوی( منجر می

اصللی مشلکلی بلا دهد. در مواردی که مرن ها را مد نظر قرار میسطح »ووود« کلمات و معانی آن

سلازی بلرای بسلیاری از ابهام ندارد، زبان ادبی ما تمای  دارد که ووود را به آن تحمی  کند. شفاف

سازی ملازم ترجمه است، به رسد. درست است که شفافمررجمان و مؤلفان اصلی ناگزیر به نظر می

تواند دا  بر دو مطلل  باشلد. رود، اما این مسئله میای توویح به شمار میاین اعربار که هر ترجمه

تواند آشکارسازی مطلبی باشد که آشکار نیست، اما در مرن اصلی بله عملد پنهلان شلده توویح می

. در (168:  1398)نیلازی و هاشلمی،  کنلد  سازی، این عنصرِ پنهان شده را افشا میاست. ترجمه با شفاف

 شده است:سازی ذکر و تبیین این مجا  پارهای از مصادیق فرآیند شفاف

رسکسبَِعْ فااٍی ظَ  • َ بنٍااَورهٍٍعْ وستاااس بس اكَّ ا ةسوْلااسكَ ذسهااس اءستْ مااس ر ا فاسلسمَّا أس ااس ات   مسثاسلَبَِعْ کسمسثسلٍ الَّوٍی اسْتاسوْقسدس دس  لَمااس
  ﴾١٧/بقره﴿ ياَبْصٍرَونس 

سرگذشت آنان مانند کسانی است که ]در ش  بسیار تاریلک بیابلان[   ترجمۀ استاد انصاریان:

آتشی افروخرند ]تا در پرتو آن خلود را از خطلر نجلات دهنلد[ چلون آتلش پیرامونشلان را روشلن 

هلایی کله ساخت، خدا ]به وسیلة طوفانی سهمهین[ نورشان را خاموش کلرد و آنلان را در تلاریکی

 دیدند واگذاشت.مطلقا  نمی

گردد در ترجمة آیة شریفة مذکور، اسراد انصلاریان برخلی از واژگلان و همانطور که ملاحظه می

تعابیر را در داخ  علامت ][ قرار داده است تا با ایلن توولیحات ملازاد، بلر غنلای ترجملة خلویش 

بلرمن معرقلد اسلت کله ترجمله بایلد بافلت بیافزاید و مفهوم آیه را به خوبی تبیین و شفاّف سازد. 

خوبی  به  ن[بسیار تاریک بیابا  بارت ]ش فرهنهی را در نظر بهیرد. در ترجمه انصاریان، اسرفاده از ع 

دهلد کله بلا بافلت کشد و بله خواننلده ایلن امکلان را میح  و حا  شرایط نوری را به تصویر می

با این حا ، شاید برخی از عبلارات نیلاز بله توولیح بیشلرری د.  فرهنهی و لحن آیه بیشرر آشنا شو

رسد کله افلزودن ایلن مینظر به    [وسیلة طوفانی سهمهینارت ]به  داشره باشند. به عنوان مثا ، عب

تواند باعث پیچیدگی بیشرری شود و ممکن است برای برخی از خوانندگان توویح به مرن اصلی می

خالی از معنا باشد. برمن ممکن است در این مرحله تأکید کند که لزومی نلدارد تملام جزئیلات بله 

د. شاید به گیری شوثیرگذاری مرن تصمیمأ اجبار به مرن افزوده شود، بلکه باید بر اساس اهمیت و ت
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دهد ولی نکره نظر برسد که این افزوده سازی مشابه همانی است که در مقوله عقلایی سازی رخ می

هلای هلا و کاسلرهبسیار مهم در تفاوت میان این دو، آن است که در عقلایی سازی تغییرات، افزوده

ها مربوط به لایه معنلایی جمللات اسلت. و اگلر در دهد اما در مقوله حاور این افزودهنحوی رخ می

نمونه یاد شده دقت کنیم خواهیم دید که مررجم با افزودن کلماتی بله ملرن دسلت بله روشلنهری 

برده وکلمات یا عباراتی را که در مرن مبدا به صورت عامدانه ملبهم یلا غیلر مشلخ  بلاقی مانلده 

 توویح وابهام را از آنها رفع نموده است.

اءس اكََّ يسکسادَ   • عَْ مسشسوْا فٍيكٍ وسنٍذسا أسظْلسعس لسلسيْبٍِعْ قسامَوا وسلسوْ شااس سُ  لااسوسهسبس الْبسْقَ یَسْ سفَ أسبْصسارسهَعْ کَلَّمسا أس ساءس 
  ﴾٢٠/بقره﴿ بٍسسمْعٍبٍِعْ وسأسبْصسارهٍٍعْ نٍنَّ اكَّس لسلسق کَلضٍ شسیْء  قسدٍيرم 

نزدیک است که آن بر ِ ]بسیار درخشنده، روشنی[ چشمهای آنهلا را   ترجمۀ استاد انصاریان:

روند و چلون محلیط را بلر آنلان تاریلک برباید؛ زمانی که آنان را روشنی دهد، در آن روشنی راه می

کلرد؛ زیلرا خواست ]شنواییِ[ گوش و ]بیناییِ[ چشم آنان را نابود میایسرند و اگر خدا میکند، می

 خدا بر هر کاری تواناست.

در ترجمة این آیة شریفه نیز اسلراد انصلاریان عبلارات و الفلاظی همچلون ]بسلیار درخشلنده، 

روشنی[، ]شنواییِ[ و ]بیناییِ[ را در علامت ][ قرار داده است تا مفهوم آیة مورد نظر را با صراحت و 

 شفافیت بیشرری منرق  سازد.

  ﴾١٠٤/بقره﴿ هس أسياَبِسا الَّوٍي س آمسنَوا   تاسقَولَوا رسالٍنسا وسقَولَوا انْظرَْدس وساسْْسعَوا وسللٍْکسافٍريٍ س لسوسابم أسليٍعم  •
ای اه  ایمان! ]هنهام سخن گفرن با پیامبر[ مهویید: راعنا ]یعنی در   ترجمۀ استاد انصاریان:

ارائة احکام، امی  و هوسهای ما را رعایت کن[ و بهویید: انظرنا ]یعنی مصلحت دنیلا و آخلرت ملا را 

ملاحظه کن[ و ]فرمانهای خدا و پیامبرش را برای اطاعت نمودن[ بشنوید. قطعا  برای کافران علذابی 

 دردناک است.

شلود و عبلاراتی سازی در ایلن ترجمله دیلده میشاید بروان گفت بارزترین مصدا  برای شفاف

، هلای ملا را رعایلت کلن[]یعنی در ارائة احکام، امیا  و هوس،  ]هنهام سخن گفرن با پیامبر[مانند  

]یعنی مصلحت دنیا و آخرت ملا را ملاحظله کلن[ و ]فرمانهلای خلدا و پیلامبرش را بلرای اطاعلت 

 اند.سازی به کار رفرهنمودن[ همهی کاملا  با هدف شفاف

اهَعْ  •  ﴾٢٧٢/بقره﴿ ...لسيْ س لسلسيْکس هَدس

]ای پیامبر[ هدایت آنان ]به سوی اخللاص در انفلا  و تلرک منّلت و   ترجمۀ استاد انصاریان:

 آزار[ بر عهدة تو نیست ]وظیفة تو ابلاو پیام و اتمام حجّت است[.

شلود کله بلرای عبلارتی بسلیار کوتلاه، الفلا  زیلادی از بلاب در ترجمة فو  نیلز مشلاهده می

 کند.سازی به کار رفره است و مفهوم این بخش از آیة شریفه را تبیین و تکمی  میشفاف
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مسللّما  تلوان گفلت: »آیلد میهای ملذکور در ایلن بخلش برمیهمانهونه که از بررسی ترجمله

ای، قاب  شرد اسلت. امّلا سازی و ترجمه دو جزء لاینفک هسرند، تا حدّی که هر عم  ترجمهشفاف

خواهد در مرن اصللی باشلد، هلدف سازی، آنچه را که نمیدر مفهوم منفی، توویح به منظور شفاف

 .(61 :ش1390)عشقی،  «دهدقرار می

  1اطناب کلام

ای از ملرن پردازان، بِرمن نیز بر این نکره واقف است که هر ترجملههمانند تمام مررجمان و نظریه»

سلازی سلازی و شفافتر است. او این اطنلاب کللام را حاصل  دو فراینلد عقلاییاصلی خود طولانی

کنلد و ایلن کلار را داند. نیز معرقلد اسلت کله مرلرجم ایلدة »فشللردة« ملرن مبلدأ را بلاز میمی

از ایلن روی، بلر آن جمللة   ؛نامد که تأثیری در غنا بخشیدن به جان کللام نلداردشدگی« می»تهی

کلردن  کند و افزوده را صرفا  در راسرای انباشلرهتأکید می2«افزایدمعروف خود که »افزوده هیچ نمی

داند. به اعرقاد بِرمن، اطناب کلام پایة زبانشناخری ندارد و گرایشی لاینفلکّ ثمر میبیحجم مرن، و  

. اطناب، ادای مقصلود بلا عبلاراتی بیشلرر از عبلارات (4 و 3 :ش1389پور، )مهدی  «از ترجمه شده است

اطنابهای موجود در ترجمه انصاریان به طر  مخرلف پدیدار شلده   (254:  1383)تفرازانی،  مألوف است.  

. اطنلاب 4. بلاهم آیلی 3. دو واژه مرلرادف  2. واژه با ترجمه عربلی  1اند و مهم ترین آنها عبارتند از:

کنلد کله . انصاریان در مواردی از این ترفند بلاغی اسلرفاده می(36:  1396،  )فرهادی وهمکاراناحررامی  

 هایی از آن در ذی  آورده شده است:نمونه

رساتٍ  • اء  فااسأسخْرسجس بااٍكٍ مااٍ س الثَّمااس مساءٍ مااس زس س مااٍ س السااَّ  رٍزْقاا ا الَّوٍی جسعسلس لسکَعَ الأرْرس فٍرساش ا وسالسَّمساءس بنٍااساء  وسأسناااْ
اد ا وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس    ﴾٢٢/بقره﴿ لسکَعْ فسلا تَسْعسلَوا كٍٍَّ أسنْدس

آن پروردگاری که زمین را برای شلما بسلرری گسلررده و آسلمان را   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای سقفی برافراشره قرار داد و از آسمان آبی ]چون برف و باران[ ناز  کرد و به وسلیلة آن از میوه

گوناگون روزیِ مناسبی برای شما پدید آورد؛ پ  برای خلدا همرایلانی قلرار ندهیلد در حلالی کله 

 دانید ]برای خدا در آفریدن و روزی دادن، همرایی وجود ندارد[.می

در این آیة شریفه اسراد انصاریان واژة »بناء « را به صلورت »سلقفی برافراشلره« ترجمله کلرده 

باشلد و لزوملی نلدارد کله در است، در حالی که کلمة »سقف« مرضمّن معنای برافراشره بلودن می

گونه ترجمه کردن از مصلادیق بلارز اطنلاب کللام در ترجمة آن صفت »برافراشره« ذکر گردد و این

به معنای بیان یا توصیف یلک مفهلوم بله صلورت   جادر این  اطناب باشد.  نظریة »آنروان برمن« می

 
1 l'Allongement 
2 layout n'ajoute rien 
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سلت. هلدف از ایلن نلوع طور طبیعی ملورد نیلاز اتر از آن است که در اص  لازم است یا بهتفصیلی

اطناب آن است که کاملا ذهن و جان شنونده قرار گیرد و او را تحت تأثیر قرار دهلد. از طرفلی هلم 

مررجم با این توویح بیشرر و افزودن قید برای واژه مورد اشاره، قصد آن داشره تا تجسلم و عینیلت 

برای آسمان بکار رفرله ارتفلاع و جایهلاه   "بناء "که  را برای مخاط  بیشرر جلوه کند؛ و از آنجاییآن

 بالای آسمان را با این قید به تصویر بکشد.

جس  • وٍهٍ الشااَّ رسللّس هااس تَمسا وس  تاسقااْ ئاْ َ  شااٍ يااْ د ا ةس ا رسغااس بِااس لا مٍناْ ةس وسکااَ کس الجسْنااَّ کَْ  أسنااْ س وسزسوْجااَ ا هس آدسمَ اسااْ رسةس وسقاَلْنااس
 .﴾٣٥/بقره﴿ فاستسکَودس مٍ س الظَّالٍمٍاس 

و گفریم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هلر   ترجمۀ استاد انصاریان:

جای آن خواسرید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید که ]اگر نزدیلک شلوید[ از 

 سرمکاران خواهید شد.

در ترجمة این آیة شریفه اسراد انصاریان عبارت ]اگر نزدیک شوید[ را از بلاب اطنلاب توصلیفی 

کند؛ از این رو ذکر عبارت داخل  تفسیری آورده است، زیرا حرف »که« به تنهایی بر علّت دلالت می

کروشه تنها باعث افزایش حجم محروای ترجمه شده و بر بار معنلایی آن نیفلزوده اسلت. همچنلین 

از باب اطناب آورده است، زیرا این واژه در اص  معنای   رغداًعبارت ]فراوان و گوارا[ را برای ترجمه  

را از آنرو که برای زندگی بهشت بکلار بلرده گوارا  لکن واژه   (334تا:  )اصفهانی، بیرساند  را می"فراوانی"

را بیشرر نشان دهد. این نوع اطناب از نوع بلاهم آیلی اسلت. زیلرا افزوده تا محبوبیت و مطلوبیت آن

 اش، گوارا نیز هست.زندگی بهشری علیرغم فراوانی و گسرردگی

  ﴾٤٢/بقره﴿ وس  تاسلْبٍسَوا الْسْقَّ لٍلّلْبسامٍلٍ وستسکْتَمَوا الْسْقَّ وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس  •

و حق را با باط  مخلوط نکنید ]تلا تشلخی  دادنشلان بلرای ملردم   ترجمۀ استاد انصاریان:

شناسید، از دانید ]و میجویای حق دشوار نشود[ و حق را ]که قرآن و پیامبر است[ در حالی که می

 مردم[، پنهان نکنید.

در ترجمة این آیة شریفه دو عبارت ]تا تشخی  دادنشان برای مردم جویای حق دشوار نشلود[ 

اطناب تفسیری اسلت کله اند و از نوع و ]که قرآن و پیامبر است[ از باب اطناب در ترجمه ذکر شده

شدن اثرات منفلی روشنبه دلی  و پیامد عم  مخلوط کردن حق و باط  اشاره دارد. این توویح به  

ای عمللی و کنلد و مفهلوم آیله را بلا شلیوهاین عم  بر مخاطبان و جویندگان حقیقلت کملک می

د، و چون نوع مرن افزوده داخل  کروشله بله نلوعی راه را بلرای کنتر به خواننده منرق  میملموس

دهد و آنان را از خطای احرمالی و افزودن مشکلات بعدی برحلذر نشان می  لاتلبسوامخاطبان فع   

هایی خواهند شد؛ اطنلاب از دارد چرا که اگر حق را به باط  بیافزایند دچار اخرلافات و گرفراریمی

نوع اطناب احررامی باشد. بنابراین معنای این آیه واوح است؛ اما با توجّه به ووود معنای این آیله، 
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سازی و تبیین معنا و مفهوم مرن نیفزوده، بلکله تنهلا ذکر دو عبارت مشخّ  شده نه تنها بر شفاّف

 حجم آن را بالا برده است و چه بسا این امر مووع نقدی بر ترجمة مذکور باشد.

اکَعْ وس  • ا رسزسقاْنااس اتٍ مااس ْ  مسيضٍبااس وا مااٍ لْوسه کَلااَ يْکَعَ الْمااس َّ وسالسااَّ ا لسلااس امس وسأسناْزسلْنااس يْکَعَ الْغسمااس ا لسلااس ودس وسظسلَّلْنااس ا ظسلسمااَ مااس
 .﴾٥٧/بقره﴿ وسلسکٍْ  کسانوَا أسناْفَسسبَِعْ يسظْلٍمَونس 

و ]در صحرای سوزان سینا[ ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ و بلر   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای پاکیزهلای کله روزی شلما قلرار شما گزنهبین و بلدرچین ناز  کردیم؛ و ]گفرلیم[ از خوراکی

ایم بخورید. و آنان ]به طغیان و ناسپاسی بر برابر ما برخاسرند[ و ]در ناسپاسی در برابر نعملت[ داده

 ورزیدند.بر ما سرم نکردند، بلکه همواره بر خود سرم می

در این ترجمه، اسراد انصاریان دو عبارت ]به طغیان و ناسپاسی بلر برابلر ملا برخاسلرند[ و ]در 

اند که این املر بلر گسلرردگی ترجمله ناسپاسی در برابر نعمت[ را از باب را از باب اطناب ذکر کرده

افزوده است، در صورتی که شاید عدم ذکر این سه عبارت موج  روانی، سادگی و نیلز فهلم سلریع 

رسد این اطناب هم از نوع توویحی باشد. منظلور از اطنلاب توولیحی شد. به نظر میمعانی آیه می

توانلد اطنابی است که هدف از آن آشکارسازی چیزی است که در مرن نیامده ولی این توولیح ملی

. لذا مررجم این عبارتها را بر ترجمله (46:1396)فرهادی و همکاران،  برای دفع ابهام احرمالی مفید باشد  

ایلن بخلش از ترجمله بله خود افزوده تا مطل  و پیام مرن اصلی بهرر در جان مخاط  قرار گیلرد.  

را بله صلورت کنلد و آنهای الهلی بیلان میالعم  منفی قوم اسرائی  را در برابر نعمتووود عک 

شود و توجه به ناسپاسی و تری به آیه داده میدهد. با این توویح، معنی عمیقمشخصی توویح می

 د.شوها تقویت میطغیان آن

بَِعْ أمَضٍيَونس   ياسعْلسمَونس الْکٍتسابس نٍ  أسمسانٍیَّ وسنٍنْ هَعْ نٍ  يسظنََونس  •  ﴾٧٨/بقره﴿ وسمٍناْ
و گروهی از یهود اشخاص بیسوادی هسرند و از کراب آسمانی تلورات   ترجمۀ استاد انصاریان:

که ]در امر دین به سب  عدم تحقّلق و دنبلا  نکلردن دانند و حا  آنجز خواندن الفا  چیزی نمی

 دارند.معرفت[ فقط در مسیر خیا  واهی قدم برمی

در ترجمة ارائه شده، عبارت ]در امر دین به سب  عدم تحقّق و دنبا  نکردن معرفت[ آنطور که 

رسد که تنها بله افلزایش محرلوا و حجلم پردازد و به نظر میسازی مرن نمیشایسره است به شفاف

خصوص بر مسئولیت و جسلرجوی معرفلت تأکیلد این اطناب تفسیری بهترجمه کمک کرده است.  

کند که علدم جسلرجو و تحقّلق حقیقلی دارد. با افزایش جزییات و توویحات، این قسمت بیان می

باعث شده که این افراد فقط در توهمات و خیالاتی که مربوط بله دیلن اسلت، زنلدگی کننلد. ایلن 

ها تنها در سطح خواندن نیسلت، بلکله بله کمبلود دهد که مشک  آنتوویحات به ووود نشان می

 ت.معرفت و احساس عمق بیشرری در دین مرتبط اس
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ا سَبْحسانسكَ بسلْ لسكَ مسا فٍی السَّمساوساتٍ وسالأرْرٍ کَلٌّ لسكَ قسانتٍَونس  • َ وسلسد   ﴾١١٦/بقره﴿ وسقسالَوا اتََّّسوس اكَّ

و ]یهود و نصاری[ گفرند: خدا ]برای خود[ فرزندی گرفره، منزّه است   ترجمۀ استاد انصاریان:

ها و زملین اسلت دهند[ بلکه آنچه در آسلماناو ]از اوصاف دروو و باطلی که به حضرتش نسبت می

مخلو  و مملوک اویند ]نه فرزند او؛ زیلرا فرزنلد همجلن  پلدر و ملادر اسلت و چیلزی در جهلان 

 همجن  خدا نیست تا فرزند خدا باشد[ و همة موجودات نسبت به او فرمانبردار هسرند.

شود که عباراتی چون ]یهود و نصاری[، ]بلرای خلود[، ]از با دقت در ترجمة مذکور مشخ  می

دهند[ و نیز ]نه فرزند او؛ زیرا فرزند همجن  پدر و اوصاف دروو و باطلی که به حضرتش نسبت می

مادر است و چیزی در جهان همجن  خدا نیست تا فرزند خلدا باشلد[ از بلاب اطنلاب توولیحی و 

رود اند تا مبادا مخاط  دچار ابهام شود و خلاف مقصود آیه را در نظر گیرد. گمان میتفسیری آمده

ها به طور صریح روشن شده و از احرما  اسناد آن بله دیهلران توسلط مررجم خواسره تا فاع  فع 

ها نیز ترجمة ارائه شده، کام  بود و معنلای مخاطبان خودداری گردد. ولی باید بدانیم بدون ذکر آن

 این آیة شریفه برای اه  آن روشن بود.

كَ  • َ  لااااااااس الَکَعْ وس ااااااااسْ عْ أسلْمااااااااس ا وسلسکااااااااَ ا أسلْمسالنَااااااااس عْ وسلسنااااااااس ا وسرسبَکااااااااَ وس رسباَنااااااااس ی اكٍَّ وسهااااااااَ ا فااااااااٍ لْ أستَحساجَوناسنااااااااس قااااااااَ
 .﴾١٣٩/بقره﴿ مَُلٍْصَونس 

منطلق و احرجلاج نادرسلت بهو: آیا بلا ملا دربلارة خلدا گفرهلوی بی  ترجمۀ استاد انصاریان:

کنید؟! در حالی که او پروردگار ما و شماست ]و همة کارهایش بر وفق حکمت و مصلحت اسلت، می

منطق و احرجاج نادرست نیست[؛ و اعما  ما بر عهدة ما و اعما  شما بلر عهلدة و جای گفرهوی بی

 ورزیم.شماست، و ما ]در ایمان، اعرقاد و عبادت[ برای او اخلاص می

همانهونه که پیداست در ترجمة آیة فو  نیز دو عبارت ]و هملة کارهلایش بلر وفلق حکملت و 

منطق و احرجاج نادرست نیست[ و ]در ایمان، اعرقلاد و عبلادت[ مصلحت است، و جای گفرهوی بی

اند و از آنجا که معنای احرجاج واوح اسلت نیلازی بله توولیح تنها بر حجم محروای ترجمه افزوده

شود. ذکر معلاد  اولافی جبلران کننلده معنلای بیشرر و ذکر الفا  و عبارات مررادف احساس نمی

 از نلوع  کند. اطنلاببه دلای  گفرهو پرداخره و به ربوبیت خداوند اشاره می  جامدنظر نیست، در این

ای دربلاره شلود. اولافه کلردن جمللهشام  بیان حکمت و مصلحت خداوند نیز می است وتوصیفی  

کند تا مفهوم را بهرلر افزاید و به مخاطبان کمک میحکمت و مصلحت، عمق بیشرری به گفرهو می

 نند.  درک ک
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 1تفاخرگرایی

دانلد خواند و آن را نریجة کلار مررجملانی میبِرملن این گرایش را گرایشی »افلاطونی« می»آنروان  

آوردنلد. وی معرقلد اسلت ایلن که مرن مقصد را از لحا  فرم و شک ، زیبلاتر از ملرن اصللی درمی

شود که معرقدند هر گفرمانی باید گفرملانی زیبلا شناخری افرادی میگرایش مربوط به ح ّ زیبایی

خوانلد و آن می 3و در حوزة نثر، »بلیغ کردن« 2باشد. بِرمن تفاخرگرایی را در نظم، »شاعرانه کردن«

کنلد. در را شام  »تولید جملات فاخر با بهره گرفرن از مرن اصلی، به عنوان مادّة اوّلیّه« تعریف می

داند که بدون در نظر داشرن واقع، بِرمن کار این مررجمان را بر هم زدن سبک و فرم مرن اصلی می

چند و چون مرن اصلی، صرفا  برای خوانا، برجسره و فاخر بودن مرن مقصد ل آن هم به بهانة انرقلا  

پور، )مهلدی  «زننلدملرن اصللی می  بهرر معنال به مرن اصلی توجّهی نکرده است و دست به بازنویسی

 .(4: ش1389

 اسراد انصاریان در ذی  ذکر و بررسی شده است:هایی از تفاخرگرایی در ترجمة نمونه

دَسه فسمسا رسأٍسْ  تٍَسارستََعَْ وسمسا کسانوَا مَبِْتسدٍي س  • ُْ ََّلالسةس لٍلّ  .﴾١٦/بقره﴿ أَولسئٍکس الَّوٍي س اشْترسسوَا ال

ترجمة اسراد انصاریان: آنان کسلانی هسلرند کله گمراهلی را بله جلای هلدایت خریدنلد، پل  

 تجارتشان سود نکرد و از راه یافرهان ]به سوی حق[ نبودند.

شود خواست مررجم بر آنست که درگرایش تفاخرگرایی که از آن به آراسره سازی هم تعبیر می

تر و زیباتر از مرن اصلی ارایه دهد. لذا زیباسازی بلاغی منجر به ساخت جملاتلی زیبلا مرنی آراسره

های ادبی و علوم انسانی کاربرد دارد تلا مرلونی قابل  خوانلدن، شود. این اقدام اغل  در چارچوبمی

ممراز و اسروار که از دشواری مرن اصلی رهایی یافره به دسلت آیلد. بنلابراین در ترجملة ایلن آیلة 

شریفه میبینیم که اسراد واژة »مهردین« را با گرایش تفاخری و به قصد آراسره سازی ترجمه کرده 

است؛ چون با ملاحظه زیبایی آیه و پرمعنایی و عمیق بودگی آن تلاش کرده به زیبایی آیه بیافزایلد. 

را با اغرا  در فخر در بلاغت، همسان دانست؛ چرا که راه یافرهان نسلبت بله توان آنکه به نوعی می

هدایت شدگان، دارای نوعی فخر فزونرر است گویی پ  از هلدایت، راه خلود را یافرله انلد. ایلن در 

شد آن را به صورت ساده و واوح ترجمه کنلد و بهویلد »... و از هلدایت شلدگان حالی است که می

 نبودند«.

رساتٍ  • اء  فااسأسخْرسجس بااٍكٍ مااٍ س الثَّمااس مساءٍ مااس زس س مااٍ س السااَّ  رٍزْقاا ا الَّوٍی جسعسلس لسکَعَ الأرْرس فٍرساش ا وسالسَّمساءس بنٍااساء  وسأسناااْ
اد ا وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس    ﴾٢٢/بقره﴿ لسکَعْ فسلا تَسْعسلَوا كٍٍَّ أسنْدس

 
1  l'nnoblissement 
2 Potentization 
3 Rhétorisation 
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آن پروردگاری که زمین را برای شلما بسلرری گسلررده و آسلمان را   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای سقفی برافراشره قرار داد و از آسمان آبی ]چون برف و باران[ ناز  کرد و به وسلیلة آن از میوه

گوناگون روزیِ مناسبی برای شما پدید آورد؛ پ  برای خلدا همرایلانی قلرار ندهیلد در حلالی کله 

 دانید ]برای خدا در آفریدن و روزی دادن، همرایی وجود ندارد[.می

در این آیة شریفه نیز تعبیر ]چون برف و باران[ از باب تفلاخر و زیباسلازی ترجمله بیلان شلده 

، «آبی ]چون بلرف و بلاران[»به  «ماء»در ترجمه است تا مقولة ادبیت و زیباشناسی ترجمه بالا رود. 

هلای الهلی اشلاره کلرد. ایلن تعبیلر بله وولود بلر توان به نوعی تفاخرگرایی در توصلیف نعمتمی

بله نلوعی  یلد وآکند که به عنوان یک نعملت الهلی بله حسلاب میهای خاص آب تأکید میویژگی

 .کشدو شکوه این نعمت را به تصویر می  زیبایی

•   ْ ق لاااااااس تَعْ هس مَوساااااااس تَعْ وسنٍذْ قاَلاااااااْ الٍقسةَ وسأسنااااااااْ تْکَعَ الصاااااااَّ وس رسة  فسأسخاااااااس رسه اكَّس جسبِاااااااْ ََّ نااااااااس کس ةاااااااس ؤْمٍ س لاااااااس نااااااااَ
  ﴾٥٥/بقره﴿ تاسنْظرََونس 

آوریم و ]یاد کنید[ آنهاه که گفرید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نملی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 دیدید صاعقة مرگبار شما را گرفت.تا خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم، پ  در حالی که می

در اینجا اسراد انصاریان در ترجمة لفظ »الصاّعقة« از ترکی  وصفی »صاعقة مرگبلار« اسلرفاده 

کرده است تا بر ارزش ادبی و تأثیر معنوی ترجمة خویش بیفزاید؛ هرچند سیا  کلام هم به ترجمه 

 چنین وصفی از عبارات، دخ  دارد.

عْ  • ْ  رسبضٍکااَ هْ  مااٍ ْ  خااس يْکَعْ مااٍ زَّ س لسلااس رکٍٍاس أسنْ ياَناااس ابٍ وس  الْمَشااْ لٍ الْکٍتااس ْ  أسهااْ رَوا مااٍ وٍي س کسفااس وسدَ الااَّ ا ياااس َ مااس  وساكَّ
لٍ الْعسظٍيعٍ  َْ َ ذَو الْفس ستٍكٍ مسْ  يسشساءَ وساكَّ ْْ تْسصَ بٍرس  ﴾١٠٥/بقره﴿ یَس

نه کافران از اه  کراب و نه مشرکان، دوست ندارند که هیچ خیری از   ترجمۀ استاد انصاریان:

سوی پروردگارتان بر شما ناز  شود، در حالی که خدا هر که را بخواهد به رحملت خلود اخرصلاص 

 دهد، و خدا دارای فض  بزرگی است.می

در این ترجمه، اسرفاده از تعبیر »نه کافران از اه  کراب و نه مشرکان« با آهنگ خاصیّ که بله 

گرایی در ترجمله بله شلمار دهد، بر ارزش هنری و فنیّ بافت سخن افزوده و نلوعی تفلاخرکلام می

 رود.می

 .﴾١٤٤/بقره﴿  ...قسدْ ناسرسه تاسقسلَبس وسجْبٍِکس فٍی السَّمساءٍ  •
ما گردانیدن رویت را در ]جهت[ آسمان ]چون کسلی کله بله انرظلار   ترجمۀ استاد انصاریان:

 بینیم.مطلبی باشد[، می
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شود، اسراد در ترجمة این بخش از آیة شریفه از عنصر تشبیه اسلرفاده همانهونه که مشاهده می

کرده و عبارت ]چون کسی که به انرظار مطلبی باشد[ را از این باب و جهلت افلزایش ارزش بلاغلی 

 شود.سخن خویش به کار برده است که این اقدام نوعی تفاخر گرایی محسوب می

 نتیجه

های قرآن کریم « قابلیت زیادی برای انطبا  با ترجمهآنروان بِرمن»شکنانة  های ریختگرایشنظریة  

باشلد. پل  دارد و یکی از اصو  بسیار مهم در این نظریه، الرزام فراوان به پایبندی به مرن مبدأ می

انصاریان چنین اسرنراج شد که سورة بقره از در ترجمة مذکور  نظریّة  مربوط به  های  مؤلّفهاز واکاوی  

گرایی« را در ترجمة خویش مدّ سازی«، »اطناب« و »تفاخر«، »شفاّفسازیعقلاییوی چهار مؤلّفة »

های مذکور بیشرر از مؤلّفة »اطناب« بهره برده است و پ  از آن بیشلرر نظر داشره و از میان مؤلّفه

ای موارد بله »تفلاخرگرایی« روی « گرایش داشره است و در پارهسازیعقلاییسازی« و »به »شفاّف

شناسانة ترجمة خلویش از هایی در زمینة افزایش سطح ادبیت و ارزش زیباییآورده و با ذکر عبارت

 این مؤلّفه نیز اسرفاده کرده است.

رسلد آن اسلت کله اسلراد انصلاریان در ای که در این مجا  ذکر آن وروری بله نظلر ملینکره

ای که از سورة بقرة ارائه داده، بیشرر به دنبا  تبیین دقیق و واولح معلانی الفلا  و عبلارات ترجمه

سلازی« های »اطناب«، »شفاّفمذکور در آیات بوده است؛ به همین دلی  نمود بسیار بالایی از مؤلفه

خورد و یکی از امریازات ترجمة وی نیز اسرفادة فراوان سازی« در ترجمة وی به چسم میو »عقلایی

های مناس  است که به نوبة خود کار تشلخی  عبلارات تکمیللی و از علامت کروشه ][ در موقعیت

 کند.تفسیری را آسان می

در یک کلام باید گفت میزان پابیندی انصاریان به مرن قرآن در ترجمة سلورة بقلره بسلیار بلالا 

است و وی تا حدّ امکان برای تبیین معنا و مفهوم الفا  و عبارات به ارائة توویحات لازم پرداخت و 

سازی ترجملة خلود و اسلرفاده از عناصلر بلاغلی چه بسا همین امر سب  شد که از گرایش به ادبی

مانند مجاز، تشبیه، اسرعاره و کنایه و نیز محسّنات صوتی همچون سلجع و جنلاس تلا حلدّ زیلادی 

 اجرناب ورزد.

 کتابنامه
 قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان.

شللکنانه«؛ معرفللی و بررسللی  هللای ریختش(. »آنروان برمن و نظریه »گرایش1392احمدی، محمد رحیم. )

 .19-1،  (10)6،  نقد زبان و ادبیات خارجی«.  قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه
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ش(. »ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار مولانا براسللاس نظریلله آنرللوان  1398افضلی، علی، و داتوبر، مرویه. )

(«.  اثر ابراهیم الدسللوقی شللرا مخرارات من دیوان شم  الدین تبریزیبرمن )مطالعه موردی: کراب 

 .28-9،  (65)61،  های ادبیفصلنامه پژوهش

بر اساس تحلی  عناصر و بار معنایی واژگللان:   کوربوفش(. »ارزیابی عملکرد مررجمان 1399افروز، محمود. )

 .37-9،  (37)،  پژوهیفصلنامه زبان«.  هاارائه مد  تحلیلی جدید بر مبنای داده

)ترجمللة حسللین داوری و ابوطاللل  ایرانمهللر(.    درآمدی انرقادی بر مطالعات ترجمه.  ش(1397بوزبائر، ژان. )

 .تهران: نشر نویسه پارسی

)ترجمة حمیللد کاشللانیان(. تهللران:    دایرةالمعارف مطالعات ترجمه.  ش(1396بیکر، مونا، و گابریئلا سالدینا. )

 .نشر نو

 .)ترجمة زهرا فلاد شاهرودی و فرزانه معمار(. تهران: مرکز  اصو  اخلاقی مررجم.  ش(1396پیم، آنرونی. )

 .قم: اسماعیلیان.  شرد المخرصر.  ش(1383تفرازانی، سعدالدین. )

 .61-53،  (11)3،  نشریه مطالعات ترجمه«.  ش(. »نقد ترجمه چیست؟1384تقیه، محمد حسن. )

ش(. »نقللد و بررسللی ترجمللة شللهیدی از  1394دلشاد، شهرام، سیّد مهللدی مسللبو ، و مقصللود بخشللش. )

دوفصلللنامة مطالعللات ترجمللة  «.  شکنانة آنروان بللرمنهای ریختبر اساس نظریة گرایش  البلاغهنهج
 .120-99،  (4)،  قرآن و حدیث

قم: بنیاد فرهنهللی حضللرت مهللدی)عج(، مرکللز  .  های قرآننقدآموزی ترجمه. ش(1391صفوی، محمدروا. )

 .تخصصی مهدویت

 .تهران: نشر قطره.  ترجمه و جزء کلمه یا بیروته در دوردست.  ش(1390عشقی، فاطمه. )
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Abstract 

Translation is considered an important and fundamental process in today's era, 

and it consists of finding equivalent words of the target language for words of 

the source language in the original text, although sometimes it is enough to find 

equivalents in order to convey the general meaning of the speech; Therefore, the 

translator must evaluate the words and context of the translation and choose the 

best equivalent words one after the other. In addition, the way of arranging 

words and combining words to create an equivalent meaning is different from 

one language to another, and translating words in the order they appear in the 

source text may become meaningless in the target language. One of the issues 

that is important after translation is translation criticism, which seems very 

necessary. In this research, the translation of Professor Hossein Ansarian's 

translation of Surah Al-Baqarah and its clarification was investigated with the 

descriptive analytical method and the use of library sources, referring to the 

theory of "Antoine Berman's" structural-breaking tendencies, and it was 

concluded that he has four The author paid attention to "rationalization", 

"transparency", "rope" and "boasting" and presented his translation with this 

approach, and it is bound to the source text to a great extent. 

Keywords: translation criticism, transparency, Antoine Berman's theory, Surah 

Baqarah, Hossein Ansarian 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

Translating the Qur’an into Persian is among the most intricate challenges in the 

field of translation studies, as it entails transferring the meanings of a sacred, 

linguistically unique, and rhetorically powerful Arabic text into a structurally 

different and culturally distinct language. Although the Qur’an was revealed in 
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Arabic, its message is universal; therefore, Persian-speaking Muslims 

necessarily depend on translations to understand its teachings. Yet the act of 

translation must be approached with extraordinary sensitivity, since the 

Qur’an’s linguistic precision, multilayered meanings, and stylistic harmony 

require the translator to maintain strict fidelity to both the semantic content and 

the rhetorical force of the original. As Safavi notes, proper Qur’an translation 

demands mastery of Arabic linguistic structures and deep familiarity with 

Persian stylistics, ensuring that meaning is conveyed faithfully without 

compromising clarity. 

Within this broader context, this study concentrates on the Persian 

translation of Sūrat al-Baqara by Hussein Ansarian, a widely used contemporary 

rendering known for its fluent style and accessibility for modern readers. 

Despite its recognition, systematic scholarly evaluation of this translation 

through a rigorous theoretical lens has been limited. The present research 

addresses this gap by employing Antoine Berman’s theory of deforming 

tendencies, a prominent source-oriented model in translation studies that 

identifies ways in which translations habitually distort the structure or spirit of 

the original text. Berman’s framework is particularly pertinent to Qur’anic 

translation, where the preservation of semantic layers, syntactic structures, and 

textual foreignness is essential. 

The study aims to explore how four of Berman’s tendencies—

rationalization, clarification, expansion, and ennoblement—manifest within 

Ansarian’s translation of Sūrat al-Baqara. It also examines the degree of fidelity 

maintained in conveying Qur’anic meanings and stylistic elements. While it is 

hypothesized that Ansarian generally adheres closely to the Arabic source, the 

research also anticipates that certain deforming tendencies may appear in the 

translation, sometimes contributing to greater clarity for the contemporary 

reader and, at other times, creating distances from the Qur’anic formulation. 

Methodology 

The study adopts a qualitative, descriptive–analytical methodology, grounded in 

detailed textual comparison and informed by theoretical insights from 

translation studies. The corpus consists of the Arabic text of Sūrat al-Baqara and 

its Persian translation by Hussein Ansarian. Selected verses were chosen based 

on how clearly they exhibited Berman’s deforming tendencies or illustrated 

shifts in semantic or syntactic structure. The analysis involves close 

examination of corresponding Arabic and Persian text segments, noting where 

structural transformations, interpretive additions, stylistic modifications, or 

elaborations occur. 

Secondary sources—including prior studies applying Berman’s theory to 

religious and literary translations—serve to contextualize the analysis and 

situate it within ongoing scholarly discourse. The methodology also pays 

particular attention to one of Ansarian’s stylistic trademarks: his extensive use 
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of bracketed explanations. These insertions often provide interpretive or cultural 

clarifications and thus serve as essential indicators for detecting clarification 

and expansion tendencies. By separating interpretive notes from the main body 

of the translation, these brackets offer a clear window into the translator’s 

decision-making strategies. 

Throughout the analysis, the goal is not merely to label certain features as 

“deformations” but to understand the translator’s rationale, the linguistic 

constraints he faced, and the interpretive benefits or drawbacks introduced by 

these modifications. This approach enables a nuanced understanding of how 

translation theory interacts with the practical demands of rendering a sacred 

text. 

Results 

The findings show that the four examined tendencies appear in varying degrees 

across Ansarian’s translation, providing a detailed map of how his stylistic and 

interpretive choices shape the Persian rendering of Sūrat al-Baqara. 

Rationalization emerges where Ansarian restructures the syntactic 

organization of Qur’anic verses to align more naturally with Persian discourse 

patterns. Examples include shifting the position of circumstantial clauses, 

converting Arabic verbal constructions into Persian nominal sentences, and 

breaking long, complex Arabic structures into shorter, more linear Persian 

segments. While such rationalization enhances readability and meets target-

language expectations, it may sometimes reduce the rhetorical impact or 

rhythmic complexity of the original Qur’anic discourse. Nevertheless, many of 

these changes can be attributed to the fundamental structural differences 

between Arabic and Persian rather than translator intervention alone. 

Clarification is among the most prominent features of Ansarian’s translation. 

He frequently adds explanatory material—often in brackets—to resolve 

potential ambiguities, contextualize historical references, or highlight 

theological implications. For example, culturally specific terms or expressions 

with layered meanings are clarified through explicit paraphrases. In some 

instances, these additions significantly benefit readers unfamiliar with Qur’anic 

context, enabling deeper comprehension. However, from Berman’s perspective, 

such clarifications risk reducing polysemy and diminishing the interpretive 

openness characteristic of Qur’anic language. The study notes that clarification 

is inevitable to some extent, but when overused, it shifts the translation toward 

commentary rather than linguistic mediation. 

Expansion appears as the most frequent deforming tendency in Ansarian’s 

translation. This expansion manifests through the addition of synonymous 

expressions, descriptive modifiers, interpretive explanations, and contextual 

elaborations that extend the Persian text beyond the original. Some expansions 

function pedagogically by helping readers understand implied meanings or 

narrative backgrounds; others add emotional or rhetorical emphasis. Yet 
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Berman would argue that these expansions often inflate the translation without 

adding true semantic depth. The analysis identifies several patterns of 

expansion, such as interpretive, respectful, stylistic, and lexical expansion, each 

contributing differently to the overall texture of the translation. 

Ennoblement, while less frequent, is observable in certain stylistic choices 

where Ansarian enhances the aesthetic dimension of the text. Examples include 

elevating the tone with poetic phrasing, intensifying descriptions, or adding 

metaphorical comparisons. These embellishments reflect Persian literary 

sensibilities and may enrich the reading experience. Still, from Berman’s 

standpoint, they constitute deviations from the original’s stylistic integrity. 

Across these tendencies, the study emphasizes that Ansarian’s translation 

remains fundamentally faithful to meaning. His modifications generally seek to 

clarify and render Qur’anic discourse accessible rather than to reinterpret or 

reshape it. The use of brackets provides transparency by distinguishing 

translation from commentary, a practice that supports both scholarly and 

devotional use. 

Conclusion 

The research demonstrates that Berman’s theory of deforming tendencies is a 

valuable and effective tool for evaluating translations of the Qur’an, allowing 

scholars to systematically identify areas where linguistic fidelity, semantic 

accuracy, or stylistic balance are negotiated. Applied to Hussein Ansarian’s 

translation of Sūrat al-Baqara, the theory reveals that although deforming 

tendencies do appear—especially expansion and clarification—the translator’s 

overall approach remains strongly source-oriented. 

Ansarian consistently prioritizes the transmission of meaning, maintaining 

close adherence to Qur’anic concepts, and largely avoiding excessive literary 

ornamentation or interpretive overreach. His rationalizations stem mostly from 

the structural differences between Arabic and Persian, and his clarifications aim 

to assist contemporary readers in understanding culturally and theologically 

complex passages. Expansion—while pervasive—generally reflects pedagogical 

sensitivity rather than textual distortion. Ennoblement occurs selectively and 

does not overshadow the primary goal of fidelity to the source. 

Ultimately, the study concludes that Ansarian’s translation achieves a careful 

balance between respect for the Qur’anic original and the communicative needs 

of modern Persian readers. By integrating clarity, accessibility, and textual 

transparency, his work exemplifies a thoughtful and conscientious approach to 

Qur’anic translation. At the same time, the application of Berman’s model 

underscores the interpretive challenges inherent in sacred-text translation and 

highlights the ongoing need for critical frameworks that can account for both 

linguistic fidelity and reader comprehension. 
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 چکیده 
ای روشمند موووعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان حوزه مرلون شیوهشناخت و تبیین مفاهیم قرآنی به

نظریله تحلیل  گفرملان   پژوهی قرار گرفره است. در همین راسرا پژوهش حاور کوشیده تا با کاربستقرآنویژه  دینی به

از آنجا کله های ایمانی در این آیات بپردازد. در تحلی  آیات سوره بقره به بررسی مفهوم ایمان و شاخ انرقادی فرکلاف  

در انلواع و  ها در سلاخرار زبلانی آیلاتهای ایلن شلاخ جلوه  رود،ر میاشمبهنمونه اعلای بلاغت و فصاحت  کریم  قرآن  

تبلور یافره است. ایلن پلژوهش بلا هلدف های بیانی های معنایی و صورتگوناگونی از روابط واژگانی و نحوی و نیز ارزش

تبیین گفرمان الهی در این باره و نیز در پاسخ به این پرسش انجام گردیده که اساسا تحلی  ایلن آیلات برمحلک نظریله 

تواند به گسررش و تعمیق سطح دلالی و انسجام معنایی مفهوم ایمان در آیات سوره بقلره بله عنلوان فرکلاف چهونه می

تحلیللی و بلا –شیوه توصیفیبهکه با رویکرد کیفی و    پژوهشهای  بزرگررین و دومین سوره قرآن کریم منجر شود. یافره

لفظ ایمان در ایلن آیلات در مجموعله روابطلی از دهد که  نشان میکاربست سطح توصیف الهوی فرکلاف صورت گرفره  

کار رفره است؛ بخش قابل  معنایی و تقاب  و تضادمعنایی با مفاهیم دیهر بهمعنایی، همآیی، شمو نوع ترتّ  معنایی، هم

ترین تصویرها از طریق امثا  تقابلی بروز یافره است. عللاه بلر صورت طلبی است و برجسرهتوجهی از فرایندهای فعلی به

شود. نرایج تحقیلق نشلانهر آن آن در بافت بیرونی، عناصر انسجامی گوناگونی چون تکرار، ارجاع، وص  و حذف دیده می

تواند موجل  گسلررش سلطح دلاللی و تقویلت انسلجام که تطبیق آیات مورد مطالعه بر محک الهوی فرکلاف می  است

 معنایی این آیات در باب مفهوم ایمان شود.
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اللغوية في القرآن الكريم في وعف أهل الإيُان للّ لتماد   الأساليبنلادة فحص  
 للق المستوه الوعفي في نظرية فه لاف )دراسة ةالة: سورة البقرة( 

 الملخضص 
إّ  ال عرف عل  الم  هي  القرآني  وشريه  بیرنق  منهجي  نعدّ أيد اة ور الا يظييت باه مي م واسيع ليدا البي يثن في 
يقيييل الدراسييي ت الدننيييي   وا سييييم  الدراسييي ت القرآنيييي . وفي هيييلا السيييي ق  نسيييع  الب يييث الح ضييير إلَ تیبيييي  نظرنييي  
راته في هييله  ال  ليييل النقييدي للخیيي ب عنييد فييركحف عليي  آيات سيي رة البقييرة بغييي  ال شيي  عيي، م هيي م الإیميي   وماشييّ
الآيات. ونظييراً إلَ أّ  القييرآ  ال ييریم یمثييّل النميي  ج الأسَيي  في البحغيي  وال صيي ي   فقييد ثلييّت مظيي هر هييله الماشييراّت في 
 البنييي  اللغ نيي  لييلآيات  وفي أنَيي ط م عييد ة ميي، العحقيي ت المعجمييي  والن  نيي   إضيي ف  إلَ القييي  الدالييي  والصيي ر البي نييي .
نهييدف هييلا الب ييث إلَ بييي   ا یيي ب الإييي  الم علييّ  بِ هيي م الإیميي    والإج بيي  عيي، السيياال اةيي ري ال يي ح: كييي  یم يي، 
ل  ليل هله الآيات وف  نَ  ج فركحف أ  نسه  في ت سيع وتعمي  الدالي  وفي تعزنيز ااتسي ق المعني ي لم هي م الإیمي   
في آيات سيي رة البقيييرة  اليييا تحعيييدّ أكيييب سيي ر القيييرآ  ال يييریم وثانييييه ترتيبيييً ی وقييد أحنجيييزت الدراسييي  بِييينهج نييي ع   و سيييل ب 

في هيله الآيات قيد  الإیم    ل ظ أ   إلَ الن  ئج وتشر. فركحف نَ  ج م، ال ص   المس  ا تیبي   مع  تحليل  –وص  
ور  ضم، شب   م، العحق ت الدالي   منه : التتّلإ المعن ي  وال ج ور الل ظي   والشيم ل اليداح  وال م ثيل المعني ي  
وال ق بييل أو ال ضيي   الييداح مييع م يي هي  أخييرا. كميي  نظهيير أ  جييزتًا مهميية  ميي، الأفعيي ل يُمييل صيييغ  الیلييبي  وأ  أبييرز 
الصيي ر جيي تت مييي، خييحل أمثييي ل تق بلييي . إلَ ج نييلإ  ليييك  بييرزت في السيييي ق ا يي رج  عن صيير اتسييي ق م عييد ة مثيييل: 

وتبنّ ن  ئج الب ث أّ  إخض د الآيات المدروس  لمعي نر نَي  ج فيركحف نسيه  في  ال  رار  والإي ل   والربط  والحلف.
  ت سيع فض ت الدال  وتعزنز ااتس ق المعن ي الم عل  بِ ه م الإیم   في هله الآيات.

 القرآ  ال ریم  س رة البقرة  أهل الإیم    تحليل ا ی ب  فركحف :الكلمات المفتاةية
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 مقدمه

رود. عنلوان شلمار ملیهای ملدنی آن بهاز سوره سوره قرآن کریم وبزرگررین  آیه    286با  سوره بقره  

های میانی سلوره بله اسرائی  است که در آیاتی از بخشارتباط و تناس  با داسران گاو بنیسوره در  

 ین سلوره بلزر  و مفصل نخسلروجه به موووع ایمان و مفاهیم عالی آن در  آن اشاره شده است. ت

دهنده اهمیت این موووع نزد خداوند است. از آنجا که تاریخ ظهور علوم بلاغلی بلا نشان  قرآن کریم

توجه به ساخرار نظام زبانی قرآن توللد   بلاغت از درونِعلم  مطالعات قرآنی گره خورده و در حقیقت  

 رههلذرشلاید از ایلن  تلا زبانی قرآن امری وروری است-های معناییاهرمام در تعمیق دلالت،  یافره

از آنجلا کله د. شلوروی ملردم گشلوده  های بیشرری بر دریافت انلوار مقلدس وحلی الهلی بلهروزنه

مند و در تعاملی هملواره بلا محلیط بیرونلی نشزبان را عنصری کُ  هایی چون تحلی  گفرماننظریه

اسرفاده از رویکردهای تحلیل  گفرملانی در بلازخوانی و بررسلی آیلات وحلی   ،دنکنخود معرفی می

هلای انجلام های قبلی در باره این آیات باشد، بلا نهلاهی بله پژوهشتواند مکم  و مرمم بررسیمی

توان گفت غال  این تحقیقات با رویکردی نظری و به گرفره پیرامون مفهوم ایمان در قرآن کریم می

اند درحالی که اسرفاده از رویکرد کلاربردی تحلیل  دور از مبانی زبانشناسانه به این موووع پرداخره

هلای معنلایی ای در گسلررش دلالتتواند نقش موثر وفزایندهگفرمان در واکاوی و تحلی  آیات، می

این مفهوم داشره و بافت فکری و اجرماعی ملرن آیلات را پیراملون ایلن موولوع وولود بیشلرری 

ببخشد. در نظریه فرکلاف سطح توصیف زیربنای دو سطح تفسیر و تبیین اسلت؛ از آنجلایی کله در 

شک  مفصلی در گسرره وسیع سوره بقره بررسی شده و مجا  تحلی  پژوهش حاور مفهوم ایمان به

 آیات در دو سطح دیهر نظریه فرکلاف فراهم نبود، تمرکز پژوهش حاور بر تبیلین و تحلیل  سلطح

 قرار گرفره است. توصیف این نظریه

 های پژوهشپرسش

 ی زیر است:اهدر پی پاسخهویی به پرسشاین جسرار 

شاخ  های الهوی فرکلاف تا چه حد قاب  انطبا  بر سطح توصلیفی آیلات ملورد پلژوهش  (1

 است؟

معرفی اه  ایمان در نظر گرفرله   ایربهایی را  ها و مصدا  وند در سوره بقره چه شاخ اخد (2

 ؟است

در سلوره بقلره بازتلاب در گفرمان قرآن  با چه شهردهای زبانی    اه  ایمان  بازنمایی سیمای (3

 یافره است؟
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 پیشینه پژوهش

هلا و گوناگونی انجام گردیلده، برخلی از ایلن پژوهش  بسیارهای  در ارتباط با گفرار پیش رو پژوهش

 (1397)« گفرلاراساس نظریه کنش  شناسی سوره بقره برتحلی  مرندرباب سوره بقره است چون: »

 «بازکلاوی سلوره بقلره براسلاس نظریله آمیخرهلی مفهلومیر؛ »فاطمه عقدایی و حسین خلاکپواز  

( از حمیلد 1395« )های مفهلومی سلوره بقلرهاسرعارههمکاران و نیز »مرتضی قائمی و  از  (  1398)

های بسیاری نیز به بررسی مقوله ایمان پرداخره شده چلون: صباحی گراغانی و همکاران. در پژوهش

( نوشره کبری مجیدی بیدگلی که در آن 1386معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی)ره( )

تنها با رویکردی نظری به مرات  ایمان، تفاوت ایمان و اسلام و رابطه ایمان با مفاهیمی چون عقل ، 

اخریار، تقوا و اخلا  پرداخره شده است. همچنین در درسنامه از آیت الله محمد تقی مصباد یلزدی 

(، مفاهیم مرعلق به ایمان چون خدا و ایمان بله غیل  در تقابل  بلا 1402)  "مرعلق ایمان"با عنوان  

بررسلی کلاربرد معناشناسلی همزملانی در   "ای بلا عنلوانکفر تبیین شده است، همچنین در مقاله

( نوشلره ملریم پلورافخم و مهلرداد 1391)  "دیدگاه معناشناخری ایزوتسو با تکیه بر مفهلوم ایملان

عباسی به اسرفاده مرصرفانه ایزوتسو از نظریه سوسور در معناشناسلی هلم زملانی مفلاهیم اخلاقلی 

های تحلیل  گفرملان ها نیز با اسرفاده از نظریهمرتبط با قرآن پرداخره شده است. برخی از پژوهش

( 1400فلرکلاف« )  انرقلادی  گفرملان  تحلیل   الهوی  براساس  نفا    آیات  انجام گرفره چون »بررسی

 تحلیل  نظریلة براساس «تحدّی» آیات لنهرودی؛ »بررسی معرمد فرشره و زادهفراحی  نوشره فرحیه

رنج و نیلز دسلت  فاطمله  و  ذوالفقلاری  ( نوشلره محسلن1398فلرکلاف« )  نلورمن  انرقادی  گفرمان

سجاد   و  ( نوشره ابراهیم فلاد1397فرکلاف« )  الهوی  اساس  بر  شم   سوره  انرقادی  کاوی»گفرمان

ن دربلاره آهای قلربررسی دیدگاهپور. براساس جسرجوهای نهارندگان تاکنون پژوهشی درباب  شفیع

ه نشلداسرفاده از سلطح توصلیف فلرکلاف انجلام  با  و کاربست شهردهای مخرلف زبانی،  اه  ایمان  

 .است

 چارچوب نظری

شلناس معلروف انهلیسلی ای از زباندر مقاله  1952نخسرین بار در سا   »اصطلاد تحلی  گفرمان   

تحلی  گفرمان را صرفا  نهلاهی سلاخرارگرایانه بله جملله و ملرن   است که  کار رفرهزلیک هری  به

ای است که رشرهدر واقع یک گرایش مطالعاتی و بیناین اصطلاد  (.64 :1391)محسلنی،   «رداشمبرمی

هلای مخرللف های کیفلی درحوزهعنوان یکی از روشبه  1970تا اواسط دهه    1960از اواسط دهه  »

 :1390 )یحیلایی، «شناسی انرقادی مورد اسرقبا  قرار گرفلتارتباطات و زبان  اجرماعی،  علوم سیاسی،

سوی دیهر و از    دارد  شناسی ساخرارگرای سوسوریگفرمان از سویی ریشه در زبانوش تحلی ر  (.60

 تلاثیر پذیرفرله اسلت«مانند دریدا، فوکلو، ملارک  و گرامشلی   پردازانینظریهاجرماعی    رویکرد  »از
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شناسی پدید آملد کله از رویکرد دیهری در زباندر ادامه مباحث تحلی  گفرمان    (.91  :1390مقدمی،  )

براسلاس  شود و تحلی  گفرمان انرقادی، ریشله در آن دارد.شناسی انرقادی یاد میآن با عنوان زبان

هلا و اصلطلاحات تحلیل  شناسانه و انرقادی که روشگفرمان زیرمجموعه رویکرد زبان»این دیدگاه  

 اجرماعی  –بندد، زیرمجموعه رویکرد فرهنهیکار میگفرمان را برای تبیین و توویح کاربرد ادبی به

نشلی بیرونلی و عبارت دیهلر در ایلن رویکلرد زبلان کُبله  .(126و125  :1390،  )فرلوحی  «دگیلرمی  قرار

شود مهر در سایه شناخت عوام  بیرونی و شناخت گفرمان ممکن نمی»از این رو    .یابداجرماعی می

تولیلد دربلاره ملرن هلا  هلایی  همه انواع تحلیل  گفرملان، مرن  .(25:  1388)رهبر،    «بسرر تاریخی آن

شناسلانه، صلرفا  بله هلای سلنری زبانها برخلاف تحلی که در آن(  348:  1388  پوینرون،و    )لی  دنکنمی

شود، بلکله عوامل  نمیعنوان مبنای تشریح معنا توجه  دهنده جمله بهعناصر نحوی و لغوی تشکی 

در کلانون توجله و عنایلت نیز  جز آن    مرنی یعنی بافت موقعیریِ فرهنهی، سیاسی، اجرماعی وبرون

را  "کلارکردگرا"و  "سلاخرارگرا"دو دیلدگاه »شناسان در بحث از تحلی  گفرمان  زبان.  گیردمی  قرار

واحلدهای  و تحلی  گفرملان را بررسلی داشره اولی به شک  و صورت مرن توجهکنند که  مطرد می

و تحلی  گفرمان را تمرکلز خلاص بلر  کردهدومی به کارکرد مرن توجه  داند ورا می بزرگرر از جمله

نظریه فرکلاف بر این   در همین رابطه  .(59:  1390)یحیایی،«  داندچرایی و چهونهی اسرفاده از زبان می

در سله سلطح کله    های خاص مرون وجلود دارداست که پیوندی معنادار میان ویژگی  اسروارفرض  

و   "عمل  گفرملانی"،  "ملرن"در هر رخداد ارتباطی، باید سه بُعد  »  ر این اساسب؛  قاب  بررسی است

گانه بلا از ایلن سلطود سله  فلرکلاف  (.74و73:  1391  :محسلنی)شود«    هدر نظر گرفر  "عم  اجرماعی"

های معنایی مرن های موثری در بازنمایی دلالتروش  که  کندعنوان توصیف، تفسیر و تبیین یاد می

شناخت ملرن مطلرد   ایررا بهایی  پرسشگانه  سهدر هر کدام از این سطود  وی  شوند.  محسوب می

گانه را های محقق در سلطود سلههای بازتولید مرنی ثانوی بر پایه یافرهنها راهآد که پاسخ به  کنمی

 سازد.هموار می

ای از مجموعله؛ کله طلی آن  اولین مرحله در خوانش مرن اسلت  "توصیف"در رویکرد فرکلاف  

هلای تجربلی، ارزش»  تا از این طریلقگیرد  میهای صوری موجود در مرن مورد واکاوی قرار  ویژگی

در سله حلوزه »های اسلرفاده شلده در ملرن های بیانی کلمات و اسلرعارهارزش، انواع روابط معنایی

از آنجلا کله قلرآن  (.152و 151 :1399  )فرکلاف،  «شودواژگان، دسرور زبان و ساخرارهای مرنی بررسی  

تواند زمینله کلاوش عمیلق و کریم مرنی گفرمانی و گفرهومحور است اسرفاده از نظریه فرکلاف می

فراهم آورد. از طرفی قرآن مرنی ایدئولوژیکی اسلت و   ای را در سطح توصیفی مرن آیاتنهرانهجزئی

تعیلین موقعیلت ایلدئولوژی در "ای است در  در نظریه فرکلاف کاوش مرن در سطح توصیف مقدمه

   (.79: 1399)فرکلاف،    "ساخرارها یا رویدادهای زبانی
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 یو بررسبحث  

هاسلت و هلدایت در هلدایت انسان  آن،دا  مرکلزی و اصللی  کریم کرابی آسمانی اسلت کله  قرآن  

باور قلبلی  و ایمان به خدای یکرامفهوم یابد که مقدمه اصلی آن گفرمان قرآن در مسیری تحقق می

نفلا  و در شلرک و  در تقابل  بلا کفلر و  مفهوم ایمان در آیات سوره بقره    اوست.فرامین  و عملی به  

معنلایی منسلجمی در طلو  سلوره   -صورت شبکه واژگانیهشده و ب  مطردمفاهیم صالحه  تعام  با  

در سلاخرار   واژگلانی  -یند وجود روابطی معنلاییآاست؛ موووعی که در عین حا  بر  گسررش یافره

، براسلاس الهلوی گفرمان قرآن در باب اهل  ایملان  . در تحلی  سطح توصیف  این آیات است  زبانی

هلای دسلروری و واژگان، روابلط معنلایی، ارزش  های تجربی، ارزشتوجه به موازینی چون  فرکلاف،

 .دسربه نظر میبیانی و نیز ساخرار نحوی وروری 

 مفهوم ایمان واژگانی -تجربیهای  ارزش

یکی از وجوه تحلی  مرن در سطح توصیف نظریه فلرکلاف تحلیل  ارزشلهای تجربلی واژگلان و بله 

هلای چهونله تفاوتهلای ایلدئولوژیک بلین مرلون در بازنمایی“عبارتی توجه به این موووع است که  

در اینجا  (.154: 1399)فرکلاف،  "شوددهند در واژگان آنها رمزگذاری میمخرلفی که از جهان ارائه می

واژه ایمان از وجوه گوناگون و براساس روابطلی کله بلا سلایر واژگلان از لحلا  ایلدئولوژیکی برقلرار 

   شود.تعبیری واژگانی که به لحا  ایدئولوژیکی رقی  این واژه هسرند بررسی میو به  سازدمی

به معنای اعرقلاد داشلرن و بلاور   "منأ"ریشه  از    مصدر مهموز باب افعا ترتّب معنایی: ایمان  

ایمان تنها یک کلمه نیست بلکه یک باور قلبلی اسلت کله بله زنلدگی انسلان جهلت »است.    کردن

یات سوره بقره مفهوم ایمان آدر    (.1:  1376)محدثی،    «دارد  یدهد و در چهونه زیسرن او نقش مهممی

در تبیلین  هیمافلترین ایلن مبرجسلرهآمده اسلت. با مفاهیم دیهر  "معنایی -یبترتّ"در تعاملی  گاه  

 هلابله آنادامه  ی چون تقوی، هدایت و اسلام است که در  تاوووع مفهوم ایمان و جایهاه معنوی آن م

 شود.پرداخره می

خداوند در دومین آیه سوره بقره که در اشاره به قرآن کریم آمده اسلت چنلین   :ایمان و تقوی

 (.2  /)بقلره  "ندارد و هدایری است بلرای مرقلین  راهه آن  بای  کرابی که هیچ شک و شائبه"فرماید  می

الااوي  يومنااون ﴿شلود:  دنبا  آن و در آیه سوم، لفظ مرقلین از سلوی خداونلد چنلین تشلریح میبه
بله  "وقلی"از ریشله  "مرقین"کلمه یابد. ای مقدم بر یقین میو به این ترتی  ایمان مرتبه  ﴾للّلغيب

 و و نیلز صلیانت، پرهیلز( 173/ 4: 1370)سلیاد، پیشهیری، ترسلیدن و برحذرداشلرن ، معنای حمایت

های گونلاگون آن حلوزه معنلایی گرفره شده که کاربست سلاخت ،(689: 1370)بندرریهی، باتقوا شدن  

در دو جلای دیهلر ایلن   "مرقین". علاوه بر این واژه  آوردمیوجود  ای را پیرامون این واژه بهگسررده
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دهلد: که خداونلد عقوبلت کلافران را پنلدی بلرای پرهیزکلاران قلرار می  آنجاسوره نیز آمده است؛  

ياْبِسا وسمسا خسلْفسبِسا وسمسوْلٍظسة  للٍْمَتَّقااٍاس﴾ به همراهلی خداونلد و آنجا که ( 66)بقره/  ﴿فسجسعسلْنساهسا نسكسا   لٍمسا بساْس يسدس

 فعل  هایساختبرتقوی از پرکاربردترین  .(194)بقلره/  ﴿أسنَّ اكَّس مس س الْمَتَّقٍاس﴾با اه  تقوی اشاره دارد: 

بلار در قلرآن کلریم آملده اسلت.   200است که به معنای پرهیزگاری رواج یافره و بلیش از    "وقی"

کرلاب قرآن براین اساس  .توصیف می کند "هدی للمرقین" آن راخداوند در توصیف و معرفی قرآن 

 یهلرد . پل  تقلوی مقدمله هلدایت و ایملان شلرط هلدایت اسلت.اسلت  تقلوی  هدایری برای اه 

 بیلینتنفلا  )وجلوه قلبلی و عمللی ایملان(  و ا  یی نملازبرپا،  ایمان به غی با    "مرقین"های  ویژگی

هلا را بله عبلادت و پرسلرش دیهری خداوند در خطابی با کافله ملردم آنآیات  در    (.3)بقره/    دوشمی

عْ اه  تقوی شوند : کند به این امید که  پروردگار دعوت می عَ الااَّوٍي خسلسقسكااَ ا النااَّاَ  الْبااَدَوا رسبَّكااَ ﴿هس أسياَبِااس
مقدمله و تالی ایمان و پرسرش خداوند گفرمان قرآنی در  .(21)بقره/  قاسبْلٍكَعْ لسعسلَّكَعْ تاستَّقَونس﴾وسالَّوٍي س مٍْ   

حلق مسیر پرهیزگاری با پرسرش و عبودیت    درمومنان  و اولین قدم  از این ر  .شرط لازم تقوی است

به تنهایی کلافی خداوند تواند مبین این معنا باشد که پرسرش می "لعَّ "مدن کلمه آد.  شومیسر می

است کله خداونلد عما  صالحه  ا  باهمراهی پرسرش    ،سازدپرهیزگاری را محقق میکه  آنچه    .نیست

 "لعل "تعبیری دیهلر وجلود  اشلاره کلرده اسلت. بلهنکرله  ن  ه ایبکریم  مکرر در آیات نورانی قرآن  

دهنده آن است که کیفیت عبادت و پذیرش آن از سوی پروردگار شلرط پرهیزگلاری مردملان نشان

 است.

 "سللم"و از ریشله  شدنو مسلمان  به معنی تسلیم  "اسلم"مصدر  از    اسلامواژه  : ایمان و اسلام

خوشه واژگانی اسلام   در سوره بقره  (.659/  2:  1370  )سیاد،گزندی است  به معنای سلامری، نجات و بی

سوره هلای بار در    8اسلام نیز  شک  مصدری  است. افزون بر آن  پراکنده شده    136تا    112  در آیات

، آملده اسلت.  7/ صلفّ ؛17 /حجلرات ؛22 /زمر ؛74 /توبه ؛125 /انعام ؛3 /مائده؛  85  ،19  /عمرانآ 

لسعس کنلد: شلد چنلین توصلیف میاوامر الهلی باخداوند شخصی را که از هر نظر تسلیم   ْ  أسسااْ ﴿باسلااسق مااس
عْ يُسْزسنااَونس﴾ وْفم لسلااسيْبٍِعْ وس س هااَ دس رسبااضٍكٍ وس س خااس رَهَ لٍنااْ توصلیفاتی کله  (؛112)بقلره/  وسجْبِسكَ كٍٍَّ وسهَوس حَْسٍ م فاسلسكَ أسجااْ

، 62، 38بقلره/ )از همین سوره درباره اه  ایمان آمده اسلت نیز  بارها از سوی خداوند در آیات دیهری  

فرملان برابلر پروردگلار    اه  ایمان را به دخلو  در وادی تسللیم محلض درخداوند همچنین    .(277

لْعٍ  سافَّة ﴾د:  دهمی اسللام در بیشلررین مشلرقاّت واژه  .(208)بقلره/  ﴿هس أسياَبِسا الَّوٍي س آسمسنَوا ادْخَلَوا في السضٍ

، درخواسلت 128نمود یافره است. در آیه  ابراهیم )ع(  داسران حضرت  در آیات مربوط به  سوره بقره  

بلودن   نشانهر فراتر)ع(،  از زبان حضرت ابراهیم  قرار گرفرن در زمره مسلمین و امت واحده اسلامی،  

 اسلت. در آیله  آورندگان بوده  )ع( در این موقعیت از ایمان  چون ابراهیم  ؛مرتبه اسلام از ایمان است

 آملده)ع(  ابلراهیمحضلرت در پاسخ به آن از زبلان  "اسلمت"از جان  خداوند و  "اسلم"لفظ ،  121
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که در زمره مسلمانان قرار گیرند. در کند وصیت می  خود نیز  فرزندانحضرت به    132و در آیه    است

 این آیات ترت  ایمان بر اسلام تبیین شده است. 

، هلدایرهری قلرآن هدرک اولین موووعی که خداوند در کراب خود به آن اشاره :ایمان و هدایت

شلده مطلرد  ایملان    عنوان یکی از مفاهیم مورد تعامل  بلابه  "هدایت"در سوره بقره    (.2  /)بقرهاست  

(، 186) "ارشلاد"هلایی از آن چلون :معاد یلی بلا آدر هماست؛ در این آیات ایمان مقدمه هدایت و 

( آملده اسلت. بلر اسلاس سلخنان خداونلد، قلرآن هلدایرهر 257)و نلور  (  213)"صراط مسلرقیم"

شلرط رسلیدن بله و    (5)  شوندرسرهار می  ،که بر طریق هدایت الهی باشندآنان  و    پرهیزگاران است

ها که از سوی خداوند مامور به راهنملایی انسلان  ان الهی استآورپیامهدایت تبعیت از راهنمایان یا  

 شلونداز این رو کسانی که مسیر هدایت را بپیمایند خوفی ندارنلد و محلزون نمی  .(36)بقره/    هسرند

﴿نٍنَّ الااَّوٍي س آسمسنااَوا وسالااَّوٍي س اسلت: آملده در پی ایملان بقره هدایت در عطفی تعقیبی    62(، در آیه  38)
ادَوا﴾ خدا و جریان  که همان ایمان بهمراد است ایمان با همه ابعاد وجودی آن در اینجا   .(62)بقره/    هااس

﴿فااسإٍنْ :  بدایتحقق میظهور هدایت در پی چنین ایمانی  و    (136است )یکپارچه نبوت از آدم تا خاتم  
ثٍْلٍ مسا آسمسنْتَعْ بكٍٍ فاسقسدٍ اهْتسدسوْا﴾ ها با رفرن به سمت چنین ایمانی بر این اساس انسان (.137)بقلره/  آسمسنَوا ٍَ

از د.  آورنلشدن از آن را فراهم می  مقدمات رسیدن به هدایت و یا محروم  ،و یا روی برگرداندن از آن

وْمس الظااَّالٍمٍاس﴾شلود:  هدایت الهی شام  اهل  کفلر و سلرم نمیاین رو   دٍي الْقااس َ  س ياسبِااْ ، و (258)  ﴿وساكَّ

َ الااَّوٍي س آسمسنااَوا﴾موهبری الهی از جان  خداوند برای اه  ایمان است:    هدایت تنها دسه اكَّ ( 213)  ﴿فاسبِااس

تسقٍيع﴾یابد: و بنا به خواست و اراده الهی تحقق می َ ياسبِْدٍي مسْ  يسشساءَ نٍلىس عٍرساط  مَسااْ از این  .)همان( ﴿وساكَّ

به نیز  جبرئی   ، چنانکه  (272یابد )می  حققت  و تنها به اذن اواست  منظر هدایت مخصوص پروردگار  

ؤْمٍنٍاس﴾ دهنده مومنان است:اذن خداوند هدایرهر و بشارت رسه للٍْمااَ موولوعی  ؛(97)بقلره/  ﴿وسهَد ه وسبَشااْ

اءَ﴾شود: ن حری از پیامبر نیز سل  میآکه انجام   ْ  يسشااس اهَعْ وسلسكٍ َّ اكَّس ياسبِْدٍي مااس )بقره/  ﴿لسيْ س لسلسيْكس هَدس

272.) 

آیی با موولوعات دیهلری در بسیاری از آیات سوره بقره خداوند مفهوم ایمان را در هم  :آییهم

آیی ایمان بلا هم  (،277،  3)نماز  برپایی  آیی ایمان به غی  با  ذکر کرده است. این موارد عبارتند از: هم

، 4)های آسلمانی و همله پیلامبران الهلی آیی ایمان به خدا با ایمان به همه کرابهم  (،177،  3)  انفا  

ایملان بله بلا  (،277 ،82 ،62، 25) بلا عمل  صلالح( 177، 62،  4)آخرت  روز  با ایمان به    (،285،  177،  136

 قلراربا و  (،177)ا هبا وفای به عهد و صبر در سخری  (،277،  177)با پرداخت زکات    (،285،  177)ملائکه  

آیلی همدر این سلوره    (.218)هدان در راه خدا  اجمکنندگان و  آورندگان در کنار هجرتگرفرن ایمان

تواند تاکیدی باشد بلر ها در عین حا  میآییاین هم.  استنمود بیشرری داشره  ایمان با عم  صالح  
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قلبلی و عمللی نیلز ملورد توجله پروردگلار اسلت. ایمان این معنا که در کنار اقرار زبانی، دو مرحله  

آیی ایمان با نماز و انفا  تاکید بر اثرات فردی و اجرماعی ایملان حقیقلی ملورد همچنان که در هم

 وجود دارد.  نظر خداوند  

و کلریم  ی است که بسیار مورد توجه و سلفارش خداونلد در قلرآن  اهاعما  صالحدیهر  انفا  از  

طور اخرصاصی بله آن پرداخرله و ای که در آیات مرعددی بهگونهبه  ؛استبوده  در سوره بقره  ویژه  به

در این آیات  .(271، 267، 265، 264، 254  :)نک بقرهده است  کروجوه گوناگون آن را برای مومنان تبیین  

از ایلن رو در   انفا  یکی از مهمررین اعما  ایمانی و در ردیف ایمان به خداونلد قلرار گرفرله اسلت.

شناسی ایمان توجه به این موووع اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیهر یکلی از ملواردی بحث مفهوم

های سوره بقره در باره آن آمده موووع انفا  است که از این طریق وجوه گوناگون که بیشررین مث 

در تمثیللی، افلزایش چنلدبرابری  261آن در آیات مرعدد تجسمی عینی یافره است. چنانکه در آیه 

 خداوند  بخشد.شود تمث  میای که به هفرصد دانه تبدی  میکنندگان را در تصویر دانهپاداش انفا  

 طور غیرمسلرقیم سلربازخواهد تا پیش از مر  به انفا  بپردازنلد ولمن آنکله بلهاز اه  ایمان می

همچنانکله در آیلات   .(254)  دکنلمیمعرفی  کافران و ظالمان  با  ردیف  هممهم را  امر  زنندگان از این  

نیز با اسرفاده از امثالی تقابلی انفا  خداپسندانه را معاد  ایمان و انفا  بلا منلت و آزار   264و    262

های از بهررین داشره  کهد  خواهاه  ایمان می  از  صراحتبه  جای دیهردر  شمارد.  را معاد  کفر برمی

را پنهلانی و در خفلا انجلام دهنلد و   نفلا  کنلد ابه آنها توصیه میهمچنین    (؛267)خود انفا  کنند  

 .(271)داند  میبرنده گناهانشان  چنین عملی را برای آنها بهرر و از بین

 روابط معنایی

توانند در روابط معنایی گوناگونی قرار بهیرند. از منظر فرکلاف این روابلط را در یک مرن واژگان می

ها در بسرر مرن خاصی های خاص مرتبط تلقی نمود خواه این ایدئولوژیتوان با ایدئولوژیغالبا می"

 (.159: 1399)فلرکلاف،   "ای در مرن ایجاد شده باشنداز گفرمان واقع شده باشند و چه به نحو خلاقانه

وجلود دارد کله بررسلی شهردهای زبلانی نوع دیهری از نیز در شبکه معنایی ایمان در همین رابطه 

   راههشا باشد.سوره بقره در  مفهوماین تواند در بازنمایی  آنها می

معنایی موردی است که در آن معنلای شمو "در بیان فرکلاف    :[hyponymy]  معناییشمول

رابطله   ،معناییشلمو “  تعبیر دیهلربله  (.1399:159)ای دیهر قرار دارد  یک واژه در درون معنای واژه

در سوره بقره مفهلوم ایملان   (.99:  1399)صفوی،  تحت شمو  آن است    هایمیان یک مفهوم و مفهوم

معنایی با مفاهیم دیهری چون تقوی، هدایت، فلاد و اسلام قلرار عنوان دالی مرکزی گاه در شمو به

و   د که بر مسیر هدایت پروردگار قرار دارنددانمیکسانی  را  اه  ایمان  خداوند    5در آیه  است.  گرفره  

ونس﴾رسرهارانند:  در زمره  در نریجه   عَ الْمَفْلٍحااَ ااضٍٍعْ وسأَولسئااٍكس هااَ ْ  رسُ و ایلن در حلالی  ﴿أَولسئٍكس لسلسق هَد ه مااٍ
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ن مرقیهای  ویژگیبه تفصی     ،(2)  از اثبات هدایت برای اه  تقوی  است که در آیات پیش از آن پ 

هلای پیلامبران و کرابایملان بله ، برپلایی نملاز، انفلا ، و آیات الهلی که ایمان به غی برشمرده را  

اسلت از این مراحل   در واقع با گذر    .(4  و3)شد  اباز جمله آنها مییقین به آخرت  سرانجام  آسمانی و  

هلدایت   ،ایمان  ین ترتی  تقوا،دبو  دهد  هدایت را همپایه معنوی مقام رسرهاری قرار میکه خداوند  

آیندهایش ایمان با همه همی  در این شبکه معنای  گیرند.د همهی در یک شبکه معنایی قرار میو فلا

در آیه دیهری از سلوره   است.  رسرهاریمعنای  معنای تقوی است و تقوی مقدمه هدایت و همشمو 

خداونلد در این آیه  (؛177) قرار گرفره است "بِرّ"مفهوم معنایی با خدا در رابطه شمو  ایمان بهبقره،  

: که عبارتنلد از گرداندمیشام  های معنایی شبکهای از و آن را بر مجموعه  هگسرراند  را  "بِرّ"مفهوم  

و  پرداخلت زکلات خداپسلندانه ؛انفلا   ؛کرابهای آسمانی ،قرآن ،پیامبران آخرت،روز    ،ایمان به خدا

بلرای مومنلان ووود صرف آن را به مهای راهو موارد انفا  را مرعدد . در این آیه خداوند  برپایی نماز

وصلاف اهل  ادیهلر  از و تنهناهلا را هاصبر در سخری  و  وفای به عهد؛ در ادامه نیز  سازدمیمشخ   

و   فرمایلدمیبه این ترتی  وجوه فردی و اجرماعی ایملان را بله تفکیلک بیلان  شمارد و  برمی  ایمان

در بعلد عینلی در وفلای بله عهلد و  و  چلون صلبرفلاهیمی  ایمان را در بعد درونلی و انرزاعلی در م

قلرار   "بِلرّ"ی  امعنرا شمو این موارد    هیهمو    تبیین نمودهپرداخت زکات  انفا  و  چون  موووعاتی  

ٍ  اتاَّقااسق﴾شمارد برمیرا نشانه تقوی   آنداده و   همچنان کله  "بِرّ"از این رو  .(189)بقره/  ﴿وسلسكٍ َّ الْبٍَّ مااس

 .گیردقرار میی تقوی نیز یمعناگفره شده را در بردارد، در دایره تمام موارد   ییمعنابه لحا   

ترین روابط مفهومی اسلت کله از دیربلاز یکی از شناخرهمعنایی  هم  :[synonymy]  معناییهم

از نظلر   (.106:  1399  )صلفوی،نویسلان ادوار مخرللف قلرار گرفرله اسلت  مورد بحث و بررسلی دسرور

 ،معنلاییمللاک هم  .دنلآیمعنلی بله حسلاب میالفاظی که یک معنی داشره باشند هم  ی،شناسامعن

عنوان یکلی از معنلایی را بلهصلفوی هم (91: 1391)لاینلز، نله شلباهت معنلایی   است،یکسانی معنی  

و این درحالی است کله از نظلر (  106:  1399)دهد  ترین روابط مفهومی معاد  ترادف قرار میشناخره

آورنلدگانی کله در ایماندر تعبیر قرآن کریم،  (  109:  1391)معنایی است  پالمر ترادف یکی از انواع هم

در  "همُ"در این آیه آوردن ومیر فص    (؛5)بقره/    همان رسرهارانند  ،اندمسیر هدایت الهی قرار گرفره

همچنین در تصلویری از است.  تاکیدی بر این برابری معنایی    )مفلحون(،  و خبر)اولئک(    میانه مبردا

با معنای  نور و کفر همبا  معنای  ، ایمان همبقره  257در آیه    کنش تعاملی خداوند با اه  ایمان و کفر

رَوا أسوْليٍااساَ هَعَ   اسلت  گرفرهظلمت قرار   اتٍ نٍلىس النااَورٍ وسالااَّوٍي س  سفااس َ وسلَِ الااَّوٍي س آسمسنااَوا یَااَْرجٍَبَِعْ مااٍ س الظلََمااس ﴿اكَّ
عَْ مٍ س النَورٍ نٍلىس الظلََمساتٍ﴾  .(257)بقره/    ال َّاغَوتَ یََْرجٍَونَس

براساس دو مفهوم کریم  از منظر کلامی اولین مرزبندی اعرقادی در قرآن    معنایی:تضاد  /تقابل

براین اساس مفهوم ایمان مفهلومی تقلابلی اسلت   .(12:  1385  )آذربایجانی،  شودترسیم میایمان و کفر  
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بلا اسلرفاده از نمونله مثلالی بعوولة خداونلد  بقره    26در آیه  کند.  که همواره ود خود را حاور می

گفرارهلای نشو ک فرمایلدبرابر کلمات الهلی اشلاره می به رویکرد تقابلی اه  ایمان و کفر در)پشه(  

ونس أسنااَّكَ کشد: را به تصویر میآوری خداوند  مرفاوت این دو گروه در برابر مث  ا الااَّوٍي س آسمسنااَوا فاسيسعْلسمااَ ﴿فسأسمااَّ
َ ُااٍسوسا اذسا أسرسادس اكَّ رَوا فاسيسقَولااَونس مااس ا الااَّوٍي س  سفااس ااضٍٍعْ وسأسمااَّ ْ  رسُ ﴾ الْااسْقَ مااٍ ثسلا  آیلله مبللین آن اسللت کلله ایللن .  مااس

گیری اه  کفر در برابر رفرار الهی موج  ولالت و گمراهی آنها و رویکرد اه  ایمان موجل  مووع

کله رملز   الهلیشود. پ  سرسپردگی و تسلیم محلض دربرابلر فلرامین  آنها میو رسرهاری  هدایت  

نافرمانی اه  کفر در برابلر ایلن   ،عبودیت حقیقی است، زمینه هدایت را برای اه  ایمان و در مقاب 

تعام  مرفاوت خداوند با اه  ایمان   دیهریکند. در آیات  دسرورات، مقدمه ولالت آنان را فراهم می

 خداوند در (.25و  24)بقلره/ شود نمایان می شده است، هادهایی که به هر کدام از آنها دو کفر در وعده

دهد که برایشلان به آنان وعده آتشی را می  ،زدن کافران از ایمان به خداوند و پرسرش او  برابر سرباز

خواهد که بهشت را به اه  ایمان بشلارت از پیامبر می و سپ  در همان موقعیت  آماده ساخره است

قرار گرفرن جاودانله کفلار   هادر آن  و  نیز تکرار شدهآیات دیهر این سوره  دهد. این رویکرد تقابلی در  

بس   ه اسلتوعلده داده شلددر آتش در تقاب  با سکونت جاودانه اه  ایمان در بهشت   ْ   سسااس ﴿باسلااسق مااس
ا خسالااٍدَونس  عْ فٍيبِااس ارٍ هااَ حسابَ النااَّ كَ فسأَولسئااٍكس أسعااْ يضٍئسة  وسأسةسامااسْ  بااٍكٍ خسٍ يئستااَ الٍْساتٍ *  سااس وسالااَّوٍي س آسمسنااَوا وسلسمٍلااَوا الصااَّ

ا خسالااٍدَونس﴾ عْ فٍيبِااس ای ظلملات و نلور اسلرعاره یه دیهلردر آیل .(82و  81)بقلره/    أَولسئٍكس أسعْحسابَ الجسْنااَّةٍ هااَ

فرماید که اه  ایمان را است. در این آیه خداوند میتقابلی از گمراهی اه  کفر و هدایت اه  ایمان  

بلرد و در مقابل  اهل  کفلر را از واسطه ایمانشان از تاریهی گمراهی بله وادی نلورانی هلدایت میبه

داسلران در    .(257)بقلره/  سلازد  پذیری خارج ساخره و در وادی گمراهی رهایشان میموقعیت هدایت

ورزی اهل  ایملان و کفلر در صلورت آدم و خداوند تصویری تقلابلی را از کلنش  انسان نیز،آفرینش  

در ایلن آیلات ملائکله   .(39  -34)بقلره/    کنلدترسیم می)ع(  شیطان و در دو گروه مرباین از نس  آدم  

و ابلی  نماینده اه  کفر است که فرمان خداونلد را در بلاب سلجده بله هسرند  نماینده اه  ایمان  

(. یکی دیهر از این تصاویر تقلابلی 34) کندتابد و خداوند او را بدین سب  کافر خطاب میآدم برنمی

تمثی  دیهری برای انفا ِ هملراه   264شود. در آیه  مینمایان  مقایسه نوع انفا  مومنان با کافران    در

ارزشی به لایه خاکی بر مقداری و بیبا منت و آزار ارائه شده است. در این تصویر چنین انفاقی در بی

گردد. در رویکردی تقلابلی و ای سخت مانند شده که با بارانی تند از بین رفره و محو میروی صخره

گیرد و خداوند وعده پاداش به این دست از این رفرار در برابر انفا  خداپسندانه قرار می  262در آیه  

د که از روی ریا بله انفلا  دانمی  کسانیرا  در این مقایسه کافران  کریم    دهد. قرآنکنندگان میانفا  

سلازی از بلا اسلرفاده از تمثیللی در مفهوم  بقره نیز که بلاز  265(. در آیه    (.254)بقره/    زننددست می

انفا  و در تقاب  با مضمون آیه پیش از آن آمده »اسرفاده از اسلوب تقاب  تضلادی در دو واژه )وابل  
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و ط ( تاکید بر ثمردهی محصولات این باو دارد و نیز قرارگرفرن اثبلات و نفلی در تقابل  سللبی و 

شلمار ایجابیِ دو کلمه )أصابها( و )لم یصبها( از وجوه ایجاد تناس  و وحدت موولوعی در صلحنه به

منظور از ربوة در این مثا  مسرعدبودن زملین از "ومن آنکه ( 206:  1402)میرصابری و خزئلی،    "رودمی

یکی از   )همان(.گیرد  نظر رشد و حاصلخیزی است و در تقاب  تضادی با صفوان )در آیه قب ( قرار می

دیلده   257های میان اه  ایمان و کفر در بیان اسرعاری و مروازن خداوند در آیله  ترین تقاب صریح

آمده که در تناس  با صورت مفرد  بهدرباره اه  ایمان    "یخرج"و    "ولی"واژگان  شود. در این آیه  می

الفلا   ،در خوشه واژگانی طاغوت؛ و این درحالی است که در مقاب  و ذات واحد الله قرار گرفره است

در تناسل  بلا  "ءاولیلا"واژه ؛ در ایلن آیله  اسلتبیلان شلده  صورت جملع  به  "یخرجون"و    "اولیاء"

علاوه بر   تقاب که با معنای تعدد و تکثرپذیری در تناس  است. این    ردادشرک  از  نشان    "یخرجون"

مسلرقیم و هلدایت   تواند تاکیدی باشد بر معنای صراطتاکید بر وحدانیت خداوند و اص  توحید می

 .برای مومنان در نظر گرفره شده استکه واحدی از جان  خداوند  
 سوره بقره  257یه آتقابلی اه  ایمان و کفر در  -خوشه واژگانی 

 مختصات اهل کفر  مختصات اهل ایمان

 ماغوت  الله
 اولياء  ولی

 الوي  کفروا الوي  امنوا 
 یَرجونَع یَرجبِع

 م  النور  م  الظلمات 
 الی الظلمات  الی النور 

 بافت بیرونی

های صوری مرن که در مرحله توصلیف ملورد بررسلی قلرار از نظر فرکلاف یکی از ویژگیانسجام:   

زبانشناسلان (  64:  1397)سللطانی،  قلرار دارد    "فراتلر از جملله"گیرد انسجام است که در سلطحی  می

که بله کللام یکپلارچهی و " کنندسازهای معنایی توصیف میو پیوند  ای از روابطانسجام را مجموعه

: 1376)نبلوی،    "سازدبخشد و آن را به مثابه یک مرن از مجموعه جملات نامربوط جدا میوحدت می

تعبیر دیهر انسجام مفهومی معناشناخری است که از طریق ابزارهلای ارتبلاطی گونلاگونی در به  (.63

توان به تکرار، ارجاع، جایهزینی، حلذف و وصل  اشلاره شود. از جمله این ابزارها میمرن حاص  می

گاه به تنهایی و گاه با یهدیهر موج  تحقق انسلجام در ملرن   کرد. لازم به ذکر است که این عناصر

 شوند.آیات می
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بخشی معنلایی و سلاخرار انسلجامی ملرن آیلات دارد. در این میان تکرار نقش مهمی در دلالت

گیلرد. کند و در زمره اطناب قرار میافاده می اشهرد بیانی است که اغل  تاکید و تایید رنوعی   تکرار

و در   4آیله  شلود. چنانکله در  دیده می  یهای نظام زبانتکرار در انواع سازهصنعت    سوره بقره نیزدر  

به هملراه فعل  مجهلو    "ما"اسم موصو     ،"ب"تبیین مفهوم ایمان تکرار مواردی چون حرف جر  

بدانلد   تلا  شلودموج  ایضاد هر چه بیشلرر معنلا بلرای مخاطل  می  "ک"و ومیر خطاب    "اُنزِ "

ن اسلت. تکلرار یآسلمانی پیشل  هایباکرکریم و تمام  رسیدن به مرتبه یقین مسرلزم ایمان به قرآن  

 اسلتاین گلروه افلزوده  بخشی بر  تمرکزهای اه  ایمان بر  با تاکید بر ویژگی  5نیز در آیه    "اولئک"

ومن آنکه اولئک کاربسری ارجلاعی نیلز دارد و  .رسضٍٍُعْ وسأَولسئٍكس هَعَ الْمَفْلٍحَونس﴾﴿أَولسئٍكس لسلسق هَد ه مٍْ   

شود تا مفهوم هدایت و فلاد نیلز منظور از آن همان مومنانِ اه  یقین است؛ علاوه برآن موج  می

در حیطه معنایی ایمان قرار بهیرد و به این ترتی  موج  گسررش و تعمیق دلاللت معنلایی ایملان 

یابد، سخن با مردم را بسلط که تا آیه بعد ادامه میخداوند در تخاطبی مسرقیم    21شود. در آیه  می

آنهلا را بله پرسلرش خلود و دوری از شلرک ترغیل    "کُلم"  خطاب  ومیر  هبار  6  و با تکرار  دهدمی

موج  انسجام و پیوسلرهی عطف  "و"در کنار تکرار    "همُ"باره ومیر  سهتکرار    25در آیه  نماید.  می

ای در تلا کمرلرین شلائبهاست معنایی مفهوم آیه در موووع بشارت بهشت برای اه  ایمان گردیده 

بلاره چهارتکرار همچنین د. گردد و موج  اطمینان خاطر مومنان یوجود نیاهای الهی بهتحقق وعده

ااضٍٍعْ وس س بقره    62در آیه    "همُ" دس رسُ رَهَعْ لٍنااْ عْ أسجااْ عْ يُسْزسنااَونس ﴾﴿ فاسلسبِااَ وْفم لسلااسيْبٍِعْ وس س هااَ عللاوه بلر ایفلای  خااس

است  مومنانبه الهی های بر تحقق وعده  یتاکید  نقش ارجاعی ومیر در گسررش دلالت معنایی آیه

برجسلرهی   قلبلی مومنلان راامنیلت و سلرور  در فراز پایانی آیله، مفهلوم    "لا"  همراهی مکرر  که با

 برای هر کدام از دو گروه  "نور"و    "ظلمات"الفا   جداگانه  ذکر    257بیشرری بخشیده است. در آیه  

ایملان  ازموج  تکرار این الفا  گردیده که بیانهر جدایی و انفصا  همواره جریان کفر   ،کفر و ایمان

موجل  همپیونلدی مفلاهیم   "و"حرف عطلف    وص  در کاربست  عنصر انسجامی  285در آیه    است.

قرینله لفظلی ایمان به خدا با ایمان به ملائکة، کر  و رس  گردیده و علاوه بر آن حذف فع  آمن به

دهی الفا  مذکور به لفظ جلاله الله شده است فراینلد که موج  ارجاع  "ه"و همچنین تکرار ومیر  

  انسجام را در این آیه تحقق بخشیده است.

انکله موولوعاتی دچن  بد.ایتجلی میی  فهومتکرار مسوره، در  تکرار در این  از سازه    یدیهر  شک 

های و نیز وعلدههدایرهری خداوند  ،عم  صالح، انفا ، برپایی نماز، ابعاد و وجوه گوناگون ایمان  نظیر

بلا این سلوره ترین موارد تکرار در ده است. یکی از برجسرهشتکرار    اهارالهی در همراهی با مومنان ب

، 153، 104: بقلرهنلک ) آغلاز شلده اسلت أسياَبِسا الَّوٍي س آسمسنَوا﴾﴿هس با عبارت  است کههای طلبی ندا جمله

صورت   را بهدسروراتی  آیات خداوند  دسره از  در این    (.282،  278،  267،  264،  254،  208،  182،  178،  172



 : س ره بقره( یفرکحف )می لعه م ر  هننظر    يبر سیح ت ص هيبا تک   یماهل ا  ي قرآ   ر ت ص  زبان یشگر ه  یبازک و           154

 
 

روزه،  قصلاص،احکلام مربلوط بله  انلد:جملهآن  از    کله  کنلدنهلی بله اهل  ایملان ابللاو می  یلاامر  

فرامینللی در پاسداسللت اخلللا  فللردی و اجرمللاعی چللون صللبر،  یللا، زکللات، نمللاز و الحسللنهقرض

ای ملدنی هسلورهجلزو که سوره بقره جا نآ ازالهی و مانند آن. دسرورات برابر   پرهیزگاری، تسلیم در

 اسلت، در باید و نبایدهای یلک جامعله ایملانی تلازه تاسلی  بلروز یافرله  هااین نوع خطاب  و  است

موولوعات   رتمرکزبخشی بلبا هدف    ،را از سوی خداوندگفرمانی  توان کاربست یکسان این شیوه  می

 . تبیین کردمحوری رویکرد مخاط و با  شده   مطرد

 های بیانیارزش

ارتبلاط بله دست آورد. علت این موولوع بیتوان بهمورد بررسی تصاویر بیانی اندکی را میسوره  در  

اساس فرامین الهی  ای ایمانی را برتاسی  جامعهمضمون این آیات که بحث حساس و مهم ایمان و  

پرده به طرد منویلات خلود در تمامی این آیات خداوند با بیانی صریح و بیچه،  با خود دارد نیست.  

در   ،کار بلردهرا در بافت کلام خود و بله ولرورت بلهبیانی  تصاویر  در جایی  پرداخره است و اگر هم  

بلرای اهل   سورهر اینکه در این مضاف بها و مفاهیم بوده است.  همان اندیشهو تحکیم  جهت تبیین  

 آناز تصاویر بیلانی کمرلری اسلرفاده شلده اسلت. شلاید دلیل    ،ایمان در قیاس با اه  کفر و نفا  

به دو رویکرد مرفاوت مومنان و کافران در برابر سلخنان پروردگلار ذات مقدس اله  ای باشد که  اشاره

زند مومنلان بلا عللم بله بای مثا  فرماید هرگاه بخواهد برای تبیین کلامش به پشهدارد. خداوند می

که کافران به چون و چلرا آنحا     ،پذیرندمیکم و کاست  بین را  آاینکه این سخن از جان  خداست  

این توصیف خداوند درباره اه  ایمان نشانه اطمینان آنها به خداوند و تسلیم و   .(26)بقلره/    پردازندمی

چون و چرای آنها دربرابر فرامین الهی است. با این حا  همین میزان از تصاویر بیانی سرسپردگی بی

در تشبیهی ولمنی بقره و  22. در آیه در آیات مورد مطالعه جای تام  دارد  هاو موقعیت کاربست آن

عَ   :و غیرمسرقیم زمین به بسرری یا فرشی و آسمان به بنا و سقفی مانند شده است ﴿الااَّوٍي جسعااسلس لسكااَ
مساءس بنٍااساء ﴾ ادامه آیه قب  است کله در آن خداونلد مردملان را بلا عبلارت  فرازاین  .  الْأسرْرس فٍرساش ا وسالسااَّ

ا النااَّاَ ﴾ندایی   کند. در فراخوانی کلی و عمومی به پرسرش خود و دوری از شرک دعوت می ﴿هس أسياَبِااس

 گردانی کللامشلیوه بله "اللذی"بلا عبلارت تعبیر کرده و    "رب"در این آیه، خداوند از خود با کلمه  

خداونلد  .(21)بقلره/  ﴿الْبَدَوا رسبَّكَعَ الَّوٍي خسلسقسكَعْ وسالَّوٍي س مٍْ  قاسبْلٍكَعْ لسعسلَّكَعْ تاستَّقَونس﴾داشره است: الرفات  

پردازد تا جایهلاه الهلی خلود را در آفلرینش می "رب"در آیه بعد با بیانی تفصیلی به تشریح معنای  

محور به خلق تصویری ملموس و نزدیلک بله پ  در رویکردی مخاط د.  نکعالم برای مردم تبیین  

پردازد و آن تشبیه زمین به فرش و تشبیه آسلمان بله سلقف یلا ادراک مردم از آسمان و زمین می

رامش را در مخاط  آاطمینان و  گر خانه و مکانی برای اقامت است و ح ّتداعیاین تشبیه    .بناست
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برای مردم میسلر نیز آفرینی خداوند را بخشی و نعمتدر عین حا  ادراک مفهوم نعمت  .دانهیزمیبر

او را   ،خداوند ایمان حقیقی مومنان به خود را که در دو راهه کفر و ایمانبقره    256در آیه    سازد.می

گونله تصلویر کند تلا بدینمانند می  "الوثقیعروة"گزینند در تشبیهی غیرمسرقیم و ومنی به  برمی

در لغت به معنای دسرهیره و دسره و نیلز   "عروه".  ایمان حقیقی را نزد مخاطبان قرآن تبیین نماید

نیز تانیث اوثق اسلت بله   "وثقی"  (.986:  1370)سیاد،  درخری که برگش در زمسران نریزد آمده است  

( 86:  1402)علارفی،  "نخسرین مصدا  عروةالوثقی در قرآن ایمان بله خداونلد اسلت"تر.  معنای محکم

امس ُااسسا﴾فم  يکفر للّل اغوت و يااوم  للّلله ﴿  فرماید:چنانکه می وَثاْقسق  س انْفٍصااس رْوسةٍ الااْ كس لٍلّلْعااَ دٍ اسْتسمْسااس  .فاسقااس

 "ترین دلای  است به عروة الوثقی وصف شده استترین دلای  و واوحکه دلای  اسلام قوی  از آنجا"

در این آیه عروة الوثقی اسرعاره از هدایت الهی است و کلمه عروة در حقیقت حسن تعبیلری )هملان(  

همانی طرفین از کلمه رشد است که پیش از این در آیه ذکر شده است. از آنجا که اسرعاره بیان این

داند که انسانِ بلا ایملان، تشبیه است خداوند در این آیه مسیرهدایت را همان دسرهیره محکمی می

 "نلور"گمراهلی و    یابراسرعاره    "ظلمات"  257یابد. در آیه  با تمسّک به آن به مسیر هدایت راه می

 ،مفهلوم هلدایت و اخرصلاص آن بله خواسلتاز این طریلق   شده وه  قرار گرفرهدایت    یابراسرعاره  

در تبیلین مفهلوم اجلر خداونلد  265در آیله  سلت.شلده اقدرت و اراده پروردگار به تصویر کشیده  

ونس فرمایلد  و می  کندمضاعف عم  انفا  از سوی اه  ایمان از تمثی  اسرفاده می ﴿وسمسثااسلَ الااَّوٍي س ياَنْفٍقااَ
سُسا وسابااٍلم فس س  ا وسة  أسعااس ة  بٍرسباااْ نااَّ ثااسلٍ جس بٍِعْ  سمس ْ  أسناْفَسااٍ اةٍ اكٍَّ وستاسثْبٍيتاا ا مااٍ عََ ابتٍْغااساءس مسرْ ااس سُ وسا عْفساٍْ فااسإٍنْ لَّسْ أسمااْ ا  ااٍ تااسْ  أََ لسبِااس

َ ٍَسا تاسعْمسلَونس بسصٍهم﴾ نریجله در این آیه که در تقاب  با مضمون آیله قبل  آملده،  .يَصٍبْبِسا وسابٍلم فس سلٌّ وساكَّ

ه شلود و بلر پاشلیدکه چون در زمینی شایسره است    هدشای ترسیم  انفا  اه  ایمان در تصویر دانه

باران کمی هلم   اگر  حری  .دهدمیثمره و حاصلی دوچندان    ،ی در موقع مناسبی بباردفراوانآن باران  

ریای اه  ایمان کله مضلمونی انرزاعلی و رسد. در این تمثی  انفا  بیمیثمر    ببارد باز بهبذر  آن    بر

تا نریجه است  ذهنی است به هیئری مرشک  از تصاویر گوناگونی از عناصر عینی و حسی مانند شده  

 برسد. نشهراناوچنین انفاقی در تصویری ملموس به ادراک خ

 های دستوریارزش

)نلک: بررسی دسرور زبان مرن، بخشی از فرایند تحلی  مرن در سطح توصیف نظریه فلرکلاف اسلت 

این مرحله، از انواع عناصر زبانی موثر در سطح دلالی مرن چون وجوه گوناگون افعا  در  (  152:  1399

آیلد. در اینجلا بله های معلوم و مجهو ، مثبت و منفی و غیلره سلخن بله میلان میو جملات، فع 

افعلا  قالل  در نخسلت هلای مرقلین ویژگیبقلره   3شلود. در آیله  مواردی از این دست اشلاره می

و معنای اسلرمرار در   ندسرهسه مضارع معلوم    هرکه    آمده است  "ینفقون"و    "یقیمون"،  "یومنون"
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بله ایلن ترتیل  شلرط لازم  .دنلکنآورندگان تبیلین میعم  ایمان، برپایی نماز و انفا  را نزد ایمان

اسلت. پل  در این اعما   مومنان  اسرمرار    از سوی خداوند،  تقوی و قرارگرفرن تحت عنوان مرقین،

ای درونلی اسلت ند که در همه آنات زندگی خود ایمان به غی  را که مرتبلههسر  اه  ایمان کسانی

حلذف   بعلد  یلهآبخشلند. در  در کنار ابعاد عملی و بیرونی ایمان در اندیشه و اقدام خود اسرمرار می

تنها ایمان بله خداوند ن این نکره است که قرینه ماقب  و کاربست حرف عطف مبیّبه  "یومنون"فع   

؛ بلکله بایسلری بله پیلامبران دانلد  میبرای مومنان کلافی ن  را  آنچه بر پیامبر اسلام )ص( ناز  شده

ْ  در آیله    .(4)بقلره/    آنها نیز ایمان داشره باشندآسمانی  های  پیشین )ع( و کراب ا مااٍ ا رزَقٍااَوا مٍنْبِااس ﴿َ لَّمااس
لَ﴾ ا الَّوٍي رزَقٍاْنسا مٍْ  قاسبااْ در بیلان  "رُزقِنلا"در بیان خداوند و  "رُزقِوا"افعا   (،25)بقره/  ثَسسرسة  رٍزْق ا قسالَوا هسوس

درسری پروردگار خلویش تا نشان دهد که اه  ایمان بهاست شیوه مجهو  آورده شده به  اه  بهشت

  را تاییلد زّارخداونلد  بلودن شلناخت مومنلان از    آوردن این افعلا  یقینلی  شناسند. مجهو را می

اه  ایمان با فاعلیت خداونلد به صیغه مفرد درباره   "یخرج"آوردن فع  مضارع    257آیه  در    .کندمی

به صیغه جملع   "یخرجون"در مقاب  فع  مضارع    .نشانهر اسرمرار همواره حرکت هدایت الهی است

اسلرمرار جریلان وللالت در مخالفلت بلا  از نشلان ،درباره اه  کفر با فاعلیت طاغوت و اولیاء شرک

 .ردادهدایت الهی 

 ساختار نحوی

آیاتی که در پژوهش حاور در موووع ایمان ملورد واکلاوی و مطالعله قلرار گرفرله اسلت از منظلر 

هلای هلر از ویژگی برخلی بله شود کهمی تقسیم طلبی وخبری های  جملهساخرار نحوی به دو نوع  

 شود.یات اشاره میدسره آکدام از این 

 هلیهم که سوره بقره اشاره کرد  از  یآیات  بهتوان  میدر این ساخرار    ساختار خبری/ توصیفی:

 "اللذین" (،2) "ذلک"چون  ؛از نوع معارف استاین جملات،    یبا جملات اسمیه شروع شده و مبردا

بلا هلدف کاربسلت آنهلا  ای دارند وگی و اشارهدهندنشانیعنی واژگانی که بار  (  5)  "اولئک"و  (  4و  3)

هلم اسلم موصلو  در   چله،ایجاد و گسررش دلالت معنایی در این مضامین صلورت گرفرله اسلت.  

شان مبرنی و مرکی بر مشلارالیه بخشی ناگزیر از صله است و هم اسماء اشاره در قیام وجودیدلالت

ومن اینکه آوردن این کلمات، بیانی تفصیلی در توویح مفهوم ایمان ایجاد کرده و موجل    ؛دهسرن

از این ن است که در هیچکدام آباره  این  انسجام معنایی آن در سراسر آیات شده است. نکره دیهر در

گویلد کله با مخاطبانی سخن میدر این فراز  ، گویا خداوند  نداصورت تاکیدی نیامدهجملات بهآیات  

 اند.نهرفره در مقام انکار قرار



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  157

 
 

این گروه از آیات که از ساخراری طلبی برخوردارند به دو دسره   گفتاری:کنش ساختار طلبی/

و   یینلدادر جمللات  بیشررین کاربست ساخرار طلبی    شوند. در این میانایجابی و سلبی تقسیم می

ملورد  11اند. این آیات کله تعداشلان بله غاز شدهآ "آمنواالذین    أیها  یا"که با عبارت  است  در آیاتی  

اسلت  اند. آیات مذکور در بردارنده فرامین و دسرورات الهیشدهرسد در طو  سوره بقره پراکنده  می

 1آیه امر و نهلی و  2 آیه از نوع امر،  8اند. در این میان  که به دو شک  ایجابی و سلبی صادر گردیده

 یه از نوع نهی است.آ

 ساخرار طلبی ندا: از نوع امری نمودار 

 153 استعينوا للّلصب و الصلوة  آمنوا الوي   أيبِاه 

کلوا م  ميبات مّا رزقناکع   آمنوا الوي   أيبِاه 
 واشکروا الله 

172 

 178 ب لليکع القصاص تٍ کَ  آمنوا الوي   أيبِاه 

 182 ب لليکع الصيام تٍ کَ  آمنوا الوي   أيبِاه 

 254 انفقوا مّا رزقناکع  آمنوا الوي   أيبِاه 

 267 انفقوا م  ميبات ما کسبتع  آمنوا الوي   أيبِاه 

اتقواالله و ذروا ما بقی م    آمنوا الوي   أيبِاه 
 الرللّ 

278 

اذا تداينتع بدي  الی اجل   آمنوا الوي   أيبِاه 
 مسمی فاکتبوه 

282 

 از نوع امر و نهی  :ساخرار طلبی ندا نمودار 

الوي    أيبِاه 
 آمنوا

 104 امر: قولوا انظرد  نَی :  تقولوا رالنا 

الوي    أيبِاه 
 آمنوا

السلع  امر:ادخلوافی
 کافة 

نَی: تتبعواخ وات  
 الشي ان 

208 

الوي    أيبِاه 
 آمنوا

نَی:  تب لوا  
 عدقاتکع للّلم  

 264 -امر:

گوید به موولوعات صراحت با مومنان سخن میواسطه و بهدر این آیات که خداوند مسرقیم، بی

برخی قوانین دینی و احکام اسللامی ماننلد روزه، قصلاص، ادای دیلن و نیلز اعملا    گوناگونی چون
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پایبندی به ابعاد معنوی ایمان چون صبر و نماز و نیز مرات  و درجات تقوی   ی چون انفا  واهصالح

 .ه استدشو تسلیم محض در برابر خداوند اشاره  

ساخرار نحوی آیات مورد بررسی تنها منحصر به این موارد نیست و در هر دو گروه انواع دیهری 

لازم به ذکلر شود. به جهت پرهیز از اطاله کلام از بیان تک تک آنها خودداری می  کهنیز وجود دارد  

اسلت کله از زبلان اهل    ییدعلاو  خرین آن از نوع طلبی  آاست که اولین جمله سوره بقره خبری و  

فسانْصَرْدس لسلااسق ﴿است:  "نیکافر"نیز اسم جمعسوره این ومن آنکه آخرین کلمه  .شودایمان گفره می
باشد که کفلر هملواره در  آنتواند مبین میدر فراز پایانی این واژه  ذکر (.286)بقلره/  ﴾الْقسوْمٍ الْكسافٍريٍ س 

یلاری از خداونلد    ،ایمان است و مومنان بایسری برای غلبه بر آن و در امان مانلدن از آناه   کمین  

 .امیدوار باشندلطف او به و  بجویند 

 نتایج تحقیق

 دریافریم که:  های مطرد شده در این پژوهشو در پاسخ به پرسش از آنچه گفره شد
نظریله سلطح توصلیفی  واکاوی آیات سوره بقره با هدف تبیین مفهوم ایمان و با اسرفاده از   •

ذات و مسلرق  از مفلاهیم دهد که ایمان مفهومی قلائم بلهتحلی  گفرمان فرکلاف نشان می

عبارت دیهر تحقق ایمان تنها در لفلظ و از طریلق اقلرار زبلانی میسلر به .دیهر قرآنی نیست

باشد؛ بلکه بایسری مفهوم ادراکی ایمان در تعاملی معنایی با موولوعاتی از انلواع عمل  نمی

 باشد.توام صالح و نیز در باور قلبی به همه اوامر و نواهی الهی 

بلی بلا مفلاهیمی چلون تقلوی، هلدایت، اسللام و مفهوم ایمان در تعاملی ترتّ  سورهدر این   •

ای از روابلط معنلایی چلون پیوسلره رسرهاری قرار گرفره که در آن، شبکه گسلررده و بهلم

وجود آورده است. در این شبکه معنایی ایمان شلرط معنایی و تقاب  را بهمعنایی، هم  شمو 

لازم تقوی و تقوی شرط لازم هدایت الهی است ومن آنکه مفلاهیم اسللام و فللاد نیلز در 

 اند.معنا با هدایت قرار گرفرهارتباطی هم
ایلن های زبانی به کار رفرله در از مهمررین تکنیکاز عناصر انسجامی موثر و نیز  تکرار یکی   •

 بخشی به مفاهیم محروایی آیات برعهده دارد.دلالت در  را ایاست که نقش برجسره  آیات
کله شوند  یافت میاز تشبیه، اسرعاره و تمثی     مخرصری  تصاویر بیانی در انواع  سورهدر این   •

و بیشلرر بلا هلدف تبیلین سلیمای آنهم در مجموع آیات مورد بررسی، بسیار انلدک اسلت  

ها هلدف اولیله سازیدهد که این تصویرو نشان میرفراری کفر و ایمان به کار رفره    -تقابلی

 رفره است.نبه کار  از جان  خداوند  به ورورت پردازی آیات نبوده و جز مضمون
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دهد که دو رویکرد خبری و طلبی در این آیات وجلود نشان می  سورهبررسی ساخرار نحوی   •

 به برخی و خبری –صورت جملاتی توصیفیبرخی به  سورهاین  جملات  عبارت دیهر  دارد؛ به

در نوع خبری آن توصیف، فرم غال  در تبیین   .اندشروع شده  انشائی  -صورت جملات طلبی

همراه با امر و یا نهی و یا   "منادی"گفرار ثابت  محروای آیات است و در ساخرار طلبی، کنش

وجوه گونلاگون دیلدگاه الهلی در موولوع   از  ست که نشاناهر دوی آنها به کار گرفره شده  

 .ردادایمان و جامعه ایمانی  
آیی مفهوم ایمان با مفاهیمی چون عم  صالح، انفا ، برپایی نماز و موووعات دیهری که هم •

گانه زبانی، قلبی و عملی ه آن است که در دیدگاه الهی مرات  سههنددنشانبدان اشاره شد،  

 قرار دارند. با یکدیهر  ناپذیر  همواره و تفکیکایمان در تعاملی  

 منابع
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Abstract 

Recognizing and explaining Quranic concepts in a systematic manner is a topic 

that has attracted the attention of many researchers in the field of religious texts, 

especially Quranic studies. In this regard, the present study has attempted to 

apply Fairclough's theory of critical discourse analysis to the analysis of the 

verses of Surah Al-Baqarah to examine the concept of faith and the indicators of 

faith in these verses. Since the Holy Quran is considered a supreme example of 

rhetoric and eloquence, the manifestations of these indicators have crystallized 

in the linguistic structure of the verses and in various types of lexical and 

syntactic relations, as well as semantic values and expressive forms. This 

research aims to explain the divine discourse on this matter and also to answer 

the question of how analyzing these verses based on Fairclough's theory can 

lead to expanding and deepening the level of semantic interpretation and 

coherence of the concept of faith in the verses of Surah Al-Baqarah, the largest 

and second Surah of the Holy Quran. The findings of the research, which were 

conducted with a qualitative approach and in a descriptive-analytical manner 

and by applying the level of description of Fairclough's model, show that the 

word faith in these verses is used in a series of relationships such as semantic 

order, congruence, semantic inclusion, synonymy, and semantic contrast and 

contradiction with other concepts; a significant part of the current processes is 

in the form of adverbs, and the most prominent images are expressed through 

contrasting similes. In addition, in the external context, various coherence 

elements such as repetition, reference, connection, and deletion are seen. The 

results of the research indicate that applying the verses under study to the 

Fairclough model can expand the level of interpretation and strengthen the 

semantic coherence of these verses regarding the concept of faith. 
Keywords: Holy Quran, Surah Al-Baqarah, the believers, discourse analysis, 

Fairclough 

-------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 
Introduction 

Surat al-Baqara, the longest chapter of the Qur’an and a Medinan surah, offers 
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one of the most comprehensive Qur’anic constructions of faith (īmān) and the 

identity of the believers. Its title is linked to the story of the cow of the Children 

of Israel, but its dominant concern is the formation of a believing community in 

belief, practice, and social ethics. Since the classical sciences of rhetoric 

themselves arose from reflection on the Qur’anic text, a renewed, linguistically 

grounded reading of Qur’anic discourse remains crucial. Critical Discourse 

Analysis (CDA), especially Norman Fairclough’s model, treats language as 

social action and thus allows the verses of al-Baqara to be approached as 

discourse rather than as isolated theological statements. While previous research 

has treated al-Baqara through speech act theory, conceptual blending, or 

metaphor, and faith through mainly doctrinal approaches, no study has 

systematically examined how the Qur’an represents “the people of faith” using 

Fairclough’s descriptive level. This article addresses that gap. 
Methodology 

The study adopts Fairclough’s three-dimensional model of CDA but restricts itself to 

the first dimension, the descriptive analysis of the text. A set of verses from Surat al-

Baqara that characterize the believers or contrast them with disbelievers, hypocrites, and 

other groups is selected and examined in detail. On the descriptive level, the analysis 

explores the experiential values of key lexical items (īmān, taqwā, hudā, islām, birr, 

falāḥ), the semantic relations among them (hyponymy, synonymy, antonymy), patterns 

of collocation and co-occurrence, grammatical and syntactic choices (tense, voice, 

sentence type), cohesive devices (repetition, reference, coordination, ellipsis), and the 

limited but strategic use of simile, metaphor, and parable. The method is qualitative and 

descriptive–analytical, combining CDA tools with insights from semantics, rhetoric, and 

Qur’anic studies. 

Results 

The findings demonstrate that faith in Surat al-Baqara functions as a dynamic, 

relational, and multi-dimensional concept, never isolated from its moral, emotional, and 

social contexts. Faith is consistently intertwined with taqwā, guidance, islām, 

righteousness, and ultimate salvation, creating a layered semantic architecture. Faith 

enables taqwā; taqwā prepares the ground for divine guidance; and guidance ensures 

moral clarity and spiritual success. The concept of birr, widely developed in verse 177, 

gathers within its scope a constellation of beliefs and actions: belief in God, the Last 

Day, angels, scriptures, and prophets; acts of charity; prayer; zakāt; fulfillment of 

covenants; and patience in times of difficulty. Thus, birr serves as a semantic umbrella 

under which faith appears as both a foundational and yet incomplete element unless 

accompanied by ethical and ritual performance. 

The collocational behavior of īmān further reinforces this relational view. Throughout 

al-Baqara, faith appears in constant association with belief in the unseen, performance 

of prayer, charity, adherence to prophetic tradition, commitment to divine scripture, 

belief in the Last Day, and practice of righteous deeds. It also co-occurs with migration, 

striving in God’s path, and fulfillment of moral covenants. This pattern affirms the 

Qur’an’s insistence on the three inseparable dimensions of faith: verbal confession, 

internal conviction, and outward action. The repeated pairing of faith with ṣalāh (prayer) 

and infāq (charity) reflects both the spiritual discipline and the social responsibility 
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required of believers. Semantic relations amplify this picture. Inclusion relations place 

faith within broader constructs such as birr and taqwā, while near-synonymy links 

guidance and success to the believer’s state. Antonymy structures much of the surah’s 

moral discourse: faith versus disbelief, light versus darkness, guidance versus 

misguidance, Paradise versus Fire. The vivid imagery of God bringing believers “from 

darknesses into light” while the patrons of the disbelievers lead them into deeper 

darkness encapsulates the Qur’an’s moral hierarchy and ideological positioning. 

Grammatical patterns further shape this representation. Actions of the believers are 

typically expressed in the imperfect tense and active voice—“they believe,” “they 

establish,” “they spend”—suggesting continuity and renewal. Imperative and 

prohibitive constructions appear frequently in direct addresses beginning with “O you 

who believe,” underscoring the believers’ identity as a morally addressed community 

bound by divine law. These vocatives introduce rulings on fasting, retaliation, financial 

dealings, ethical behavior, and communal discipline. Passive constructions in 

eschatological contexts subtly reinforce God’s role as the ultimate agent behind reward 

and provision. Cohesive devices strengthen thematic unity: repetition of pronouns and 

demonstratives (“those,” “they,” “these”), repeated descriptions of reward and 

reassurance (“no fear upon them, nor shall they grieve”), and parallel structures link 

verses across the surah into a cohesive discourse on faith. Figurative language, though 

employed sparingly, appears in crucial moments: the firm handhold that symbolizes 

unshakable faith, the light–darkness imagery that dramatizes spiritual destinies, and 

parables of fertile high ground or barren rock that illustrate the outcomes of sincere 

versus insincere charity. These images make abstract spiritual concepts physically 

imaginable, reinforcing the Qur’anic argument through sensory experience. 

Conclusion 

Applying Fairclough’s descriptive level to verses on faith in Surat al-Baqara reveals 

īmān as a dynamic, relational concept whose validity depends on its integration with 

piety, guidance, righteous action, and communal obligations. The Qur’anic image of the 

believers emerges from the interaction of lexical choice, semantic relations, grammar, 

cohesion, and controlled use of imagery, rather than from doctrinal statements alone. 

Faith is consistently represented as more than verbal assent: it requires inner conviction, 

continuous practice, and full submission to divine guidance. At the same time, the 

discourse constructs sharp contrasts with disbelief, hypocrisy, and injustice, assigning 

distinct linguistic and symbolic markers to each group. The study suggests that 

Fairclough’s model is highly suitable for Qur’anic analysis and that extending the 

inquiry to the interpretive and explanatory levels, and to other surahs, can further enrich 

both Qur’anic studies and critical discourse analysis. 
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 کیدهچ
 انلدینمایما م  یرا برا  میقرآن کر  یساخرار فکر  ،یزبان شناخر  یهادگاهیاز منظر د  یان یبلند وح  میمفاه   یو تحل  یبررس

و   هادهیلپد  یمفهلوم سلاز  یبرا  یامکان زبان   کی  ،یمفهوم  یهااسرعاره  هینظر  .سازدیرهنون م  یقرآن   قیو ما به فهم حقا

 اریبسل یقرآنل یمقولله هلا در درک و فهم  یابزار زبان شناخر  نیاست، اسرفاده از ا  میقرآن کر  یو انرزاع  یمعنو  میمفاه

 ءیشل کیلرا به مثابه  میو مفاه هادهیاست که پد خریشنایهسر ینوع اسرعاره مفهوم کی «یانهار  ءیکارساز است. »ش

کنلد فضاهای مادی و معنلوی فلراهم ملیهای که قرآن کریم میان  .ارتباطکشدیم  ریکرده و به تصو  یمفهوم ساز  یماد

بینلی او را در راسلرای ها کرده و در اندیشه و فهم او تحلو  ایجلاده کلرده و جهلانوقفه درگیر این ارتباطمخاط  را بی

ی هسری فهوماسرعاره م  از  ییهانمونه  تحلیلی  -این مقاله با روش تصیفی  اساس  نیبر ا  دهد.بینی توحیدی قرار میجهان

حاصله نشلان   جیقرار گرفره است که نرا   یو تحل  یمورد بررس  میدر قرآن کر  را  "انهاریء  شی"شناخری)وجودی( از نوع  

 یو سلرگردان  یجهرلیب  ،یهلدفینلاب و محسلوس از صلفات ب   ریتصو  کی  ،مذَُبذَب()صدادار«    زانیآو  ءیکه »ش  دهدیم

 یانمونله یهلودیکلافران  یبلر رو یزدن ذلت و بلدبخر  مهیخ  ،مانیپاره نمودن طناب پ  ،گذاردیم  شیمنافقان را به نما

ململوس و   یللیرا بله شلک  خ  یانرزاعل  میمفلاه  نیاست که ا  می« در قرآن کریانهار  ءی»ش  یمفهوم  یهااسرعاره  هرید

  مفهومی قرآن درک روشن و عمیقی از آنها در اخریار مخاط  قرار دهد.تا در نظام  است  دهیکش  ریبه تصو  یماد
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 تحليل خرائط ا ستعارات المفاهيمية الوجودية م  نوع »تشييء  في القرآن الكريم 
 الملخضص 

ال کرني  للقيرآ  الکيریم ونقي  نا إلَ فهي  الحقي ئ  إ   راس  وتحليل م  هي  ال ي  الی نل  م، منظي ر لغي ی نبين لني  البنيي  
القرآني . تع ب نظرن  ااس ع رات الم ه مي  إمک ني  لغ ن  ل ص ر الظ اهر والم  هي  الرويي  وال جرندن  في  القيرآ  الکيریم  
واسييي خدام هيييله الأ اة اللغ نييي  فعييي ل للغ نييي  فييي  فهييي  المقييي ات القرآنيييي . "ال شيييي ت" هييي  نييي د مييي، ااسييي ع رة الم ه ميييي  
الأنی ل جييي  ال يي  تصيي ر وتصيي ر الظيي اهر والم يي هي  کىشييي ت م  نيي   والييروابط ال يي  ن فرهيي  القييرآ  الکييریم بيين ال ضيي تات 
الم  ن  والرويي  ثعل الجمهي ر منخرطي  في   لي  ال کير وال هي  وجعيل رؤن يه للعي لم ت م شي  ميع النظيرة ال  ييدني  للعي لم. 
وبنيي ت عليي   ليي   فقييد ق مييت هييله المق ليي  ب  ليييل أمثليي  ميي، ااسيي ع رات الم ه مييي  الأنی ل جييي  )ال ج  نيي ( ميي، النيي د 
"ال شييي ت" فيي  القييرآ  الکييریم باسيي خدام الميينهج ال صيي   ال  ليليي   وأ هييرت الن يي ئج أ  "الشيي ت المعليي  السييب"  نعييره 
صيي رة نقييي  وملم سيي  لعبييث المنيي فقن وضييي عه  وتيييهه  وتمزنيي  يبييل العهييد وا يميي  إ  إلقيي ت الييلل والييبحت عليي  الک يي ر 
اليه   ه  مث ل آخر عل  ااس ع رات الم  هيمي  لي "ال شي ت" ف  القرآ  الکریم  وال ي  صي رت هيله الم ي هي  المجير ة في  
شييکل ملميي ص وميي  ی للغ نيي   و ليي  ل يي فر للجمهيي ر صيي رة واضيي   وم يييدة. ال هيي  العمييي  ييي  فيي  النظيي م الم يي هيم  

 .للقرآ  
 القرآ  الکریم  ااس ع رة الم ه مي   ااس ع رة ال ج  ن    ال شي ت :الكلمات المفتاةية
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 بیان مسألهو  مقدمه

هلا و مفلاهیم انرزاعلی را بلا انسان با توجه به ساخرار ذهنی خود کله حاللت اسلرعاری دارد، مقولله

غیرمادی را بر اساس تجربیلات کند. به عبارت دیهر مفاهیم معنوی و سازی ادراک و فهم میشباهت

فهمد. دنیای مرافیزیک و فراماده بلا ذهلن ملادی آدملی سازی کرده و میمفهوم مادی و حسی خود

-بندی و مفهلومهای مادی و تجربیات اجرماعی، مقولهکه بر اساس مؤلفهقاب  درک نیست مهر این

 سازی شده باشند.

های زبانی هسرند که در چهلارچوب عللوم شلناخری معنلا و پدیدهاسرعاره و مجاز از مهم ترین  

 اند. اسرعاره و مجاز در زبان شناسی سنری صلرفا  ابزارهلایی بلرای زیبلاییمفهوم جدیدی پیدا کرده

اسرعاره و مجاز جزء اساسلی تفکلر بشلر و  ،تعبیرهای زبانی بودند؛ اما در چشم انداز جدید این علوم

بلکه وجه و بعد بنیادی آن هسرند تفکر بشر اسرعاری اسلت، هملان طلوری کله ادراک بشلر وجله 

. اسرعاره در (19  ش:  1396نیا،  )قائمیگردد  اسرعاری دارد، اسرعاره به نحوه فهم و ادراک عالم واقع برمی

ماهیت نظام مفهومی علادی  .بلکه در اندیشه و عم  نیز نفوذ دارد  ،زندگی روزمره ما نه تنها در زبان

. (9  ش:  1400)لیکاف و جانسون،  از بنیادی اسرعاری است    ،که اندیشه و عم  مان مبرنی بر آن است  ،ما

ای از نظلام مفهلومی روزملره ملا عمدتا  بر اساس شواهد زبانی دریلافریم کله ماهیلت بخلش عملده

تحت عنوان نظریه »اسرعاره مفهومی« در  ،این دیدگاه در خصوص اسرعاره  (10)همان:  اسرعاری است  

هایی کله بلا آن هلا در کرابی با عنوان »اسرعاره  از سوی جورج لیکاف و مارک جانسون  1979سا   

ها و مفلاهیم دهد کله پدیلدهاین امکان را می  انسانکنیم« ارائه شده است. این نظریه به  زندگی می

سلمت گیلری  ،اجسام ،معنوی و انرزاعی که تصویر روشنی از آن ها نداریم بر اساس تجارب فیزیکی

   .دشک  خیلی دقیق در ذهن خود مفهوم سازی کرده و درک کن ،فضائی و مانند آن

تواند برای ما روشن کند که شناخری میبررسی مفاهیم قرآنی و وحیانی از منظر این نظریه زبان

تلوان بله های قرآنی میچرا که با بررسی و تحلی  اسرعاره  .کندقرآن چه ساخرار فکری را دنبا  می

هایی از اسلرعاره بنابراین این پژوهش بر آن اسلت کله نمونله  .فتکریم هم دست یابینی قرآنجهان

ی از نوع »شیء انهاری« را در قرآن کریم مورد تحلی  و بررسی قلرار دهلد تلا از ایلن خرشناهسری

مسیر بروان مفاهیم وحیانی را که در چهارچوب مفاهیم مادی و حسی که از طرف خداونلد مرعلا ، 

بینی قلرآن کلریم دسلت است، خوب درک کرده و به پیام الهی این آیات و جهانمفهوم سازی شده

کند مخاطبش را پیوسلره میلان هایی که قرآن میان فضاهای مادی و معنوی برقرار میارتباط  یافت.

-های گوناگون مرحلو  کلرده و عملق ملیدو فضا درگیر کرده و اندیشه و فهم او را نسبت به مقوله

   بخشد.
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 سؤالات تحقیق

چهونه میلان فضلاهای ملادی و معنلوی از نوع »شیء انهاری«  خریهای هسری شنااسرعاره .1

 ؟  کنندارتباط ایجاد میهای قرآنی شناخت مفاهیم و پدیده برای

 های مفهومی »شی انهاری« در قرآن چهونه بیان شده است ؟ نهاشت های اسرعاره .2

 پیشینه تحقیق  

کلریم مقلالات و های مفهلومی در قلرآندهد در خصلوص اسلرعارههای انجام شده نشان میبررسی

وللی در موولوع اسلرعاره هسلری  ،شلودهای انجام شده که بله برخلی از آن هلا اشلاره میپژوهش

کلریم پلژوهش مسلرقلی انجلام نشلده اسلت و ایلن از نوع »شی انهاری« در قلرآن خری آن همشنا

سازی های از این نوع اسرعاره مفهومی، به تبیین و تحلی  مفهومپژوهش برآنست ومن آوردن نمونه

 های مرعدد معنوی و حیانی بپردازد.مقوله

اثر دکرر حسین هوشلنهی و   شناسی شناخری«های مفهومی در قرآن از منظر زبان»اسرعاره •

، تابسلران 3، سلا  او ، شلماره  پژوهشنامه علوم و معارف قلرآن کلریمپرگو،  محمود سیفی

 مفهومیِ  هایحوزه  برخی  مفهومی،  ةاسرعار  ةاین پژوهش پ  از معرفی و مرور نظری  .1388

 کله  دهلدمی  نشان  و  کندمی  بررسی  را  -گیاهان  و  حیوانات  بدن،  مانند-م  کری  قرآن  در  مبدأ

 .دارند نقش قرآن تصویرپردازی  نظام و اسرعاری  معانی گیریشک  در هاحوزه این چهونه

، سا  هشلرم، فنون ادبی حجازی، الساداتبهجتنوشره  «قرآن  در  نور  آیة  مفهومی  ة»اسرعار •

 قلرآن  در  »نلور«  مفهلومی  ةهای ملرتبط بلا حلوزاین مقاله به تحلی  اسلرعاره  .1395پاییز  

 بر  وَالأرض«  السَّمَواتِ  نورُ  »اللَّهُ  کلانِ  ةاسرعار  فهم  که  دهدمی  نشان  پژوهش  نرایج.  پردازدمی

 بیانی ساخرار در را نور معنایی  هایمعاد   که  است  اسروار  هااسرعارهخرده  از  ایمجموعه  ةپای

 .کنندمی تبیین آیات  معرفری  و

ماهنامله اثر فاطمه یهانه و آزیرا افراشلی،   های جهری در قرآن با رویکرد شناخری«»اسرعاره •
قلرآن بلر های جهرلیِ  این پژوهش به بررسلی اسلرعاره  .1395، آذر و دی  زبانی  جسرارهای

هلای دهلد کله واژهها نشان میپردازد. تحلی  دادهشناسی شناخری میاساس چارچوب زبان

کار نما در قرآن کاربردهایی فراتر از معنای اصلی خود یافرله و در نقلش اسلرعاری بلهجهت

 .دانست قرآن زبان ةهای معناشناخری برجسرتوان آن را یکی از ویژگیاند؛ امری که میرفره



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  169

 
 

 چارچوب نظری

 نظریه استعاره مفهومی

 کارکردهلای درنظرگرفرنِ و مخرلف انواع به ه اسرعار تقسیم رغم به  کلاسیک  دیدگاه  خلاصه،  طوربه

 پیرایله  و  شکوهمندسلازی  همان  کهاصلی  کارکرد  یک  دارای  را  اسرعاره  نهایت  در  آن،  برای  گوناگون

 زبلان  معمو ِ  و  عادی  سطح  از  را  کلام  سیا    تواند  که می  کارکردی  ؛  داند  می  ،نوشرار  و  گفرار  بندیِ

 مفهومی برخلاف دیدگاه کلاسیک اسرعاره، بر ایلن بلاور اسلت کله کلانون ة اسرعار برد. نظریة  فراتر

 در اسرعاره

 ارتبلاط قلمروهلای  برپایلة  کله  ،شلباهت  براسلاس  نه  اسرعاره  بنیان  ،کلمات  در  نه  است،  م  مفهو

 همچنلین اسلت شلک  گرفرله  هلا  حوزه  این  های  شباهت  درک  و  انسان  تجربة  در  همزمان  مرقاطع

 ،زملان  چلون  ی  پایلدار  و  مفلاهیم عمیلق  شلام   کله  اسلت  اسرعاری  ما  مفهومیِ  نظامِ  عمدة  بخش

 .(140-119: 1389)هاشمی،   شود  می  و... ذهن  ،اخلا    عل ،  رخدادها،

زبلان   ،ابزاری برای تخی  شاعرانه و آرایلش بلاغلی اسلت. موولوع  ،اسرعاره به نظر بیشرر مردم

هلا تعبیلر ژه، اسرعاره فقط مشخصة زبلان، یعنلی وانینه زبان عادی و روزمره؛ بنابرا  ؛غیرعادی است

توانند بله کنند که بدون اسرعاره میشود، نه اندیشه یا رفرار. به همین دلی ، بیشرر مردم فکر میمی

تنها در زبلان، ایم که اسرعاره در زندگی روزمرة ما نهطور کام  روزگار بهذرانند. بر عک ، ما دریافره

بلکه در اندیشه و عم  نیز نفوذ دارد. ماهیت نظام مفهومی عادی ما که اندیشه و عملمان مبرنی بلر 

 .(9ش:  1400)لیکاف و جانسون  آن است، از بنیاد اسرعاری است 

 یشلناخر  یشناس»اسرعاره مفهومی« مشهور به »اسرعاره شناخری« از نظریات مهم زبان  نظریه 

توسط »جورج لیکاف و ملارک جانسلون در کرلاب   ،1980در سا     ،شود که این نظریهمحسوب می

ای اسلرعاره صلرفا  پدیلده،  ایلن نظریله  هیبر پا.  کنیم« مطرد شدها زندگی میهایی که با آناسرعاره

هلای مفهومی ذهن انسان داشره و عمللا  سلاخرار ادراک و دریافتزبانی نیست، بلکه ریشه در نظام  

   .(1/117 ش:1398)خرقانی،    دهدیآدمی را نیز شک  م

یک نوع چیز، برحس  تجربه نوع دیهر است. اسرعاره صرفا  مسئله   ةیجوهر اسرعاره، فهم و تجز 

ها بله ایلن دلیل  در قالل  اند. اسلرعارهانسان، عمدتا  اسلرعاری  شةیبلکه فرایندهای اند  ؛واژه نیست

 (12 :1400 )لیکاف و جانسلون،حضور دارند  ،شوند که در نظام مفهومی انسانهای زبانی ظاهر میعبارت

ه مفهومی را چنین تعریف کرد: »فهم بخشی از حوزة ادراکی در چهلارچوب راعتوان اسرمی  نیبنابرا

ی هر »اسلرعاره مفهلومی« دارای یلک حلوزه.  (92  :1394  )نورگارد و دیهران،  الفا  حوزة ادراکی دیهر«

 .(1/119 ش:1398)خرقانی،  انطبا  مبدأ بر مقصد است ،  ، و یک حوزة مقصد )هدف( و یک نهاشتأمبد
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-به رابطه میان حوزه مبدأ و حوزه مقصد که به شک  تناظرهایی میان دو مجموعه صورت ملی 

هلای میلان شود. ذهن مادی انسان با اسرفاده از این نهاشت هلا و انطبلا  اطلا  می  "نهاشت"گیرد،

حوزه مادی و حسی مبدأ و حوزه معنوی و انرزاعی مقصد، به ادراک دقیلق مفلاهیم معنلوی دسلت 

 یابد.می

 اند:  بندی شدههای مفهومی در سه دسره تقسیماسرعاره

 دیهللردر این نوع اسرعاره، یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه مفهومی    های ساختاری:استعاره

دهلد به ما امکان می ،این نوع اسرعارهشود بنابرین کانون اسرعاره مفهوم است نه کلمات. فهمیده می

را برای ساخراربخشی به مفهوم دیهر به کلار ببلریم.   فیو خوش تعر  که یک مفهوم کاملا  ساخرمند

در   :مثا عنوانگیرنلد. بلهمنلد در تجربلة ملا شلک  مینظام  ها بر اساس همبسرهیاین نوع اسرعاره

که بحث منطقی را بلر حسل   دهدیاسرعاره »بحث منطقی جنگ است« این اسرعاره به ما امکان م

 .(84ش: 1400  )لیکاف و جانسون،سازی کنیم فهمیم، نزاع فیزیکی، مفهومچیزی که راحت آن را می

در این نوع اسرعاره، نه یک مفهوم بر حس  دیهلری، بلکله در   فضایی:  -های جهتی  استعاره

 شلود. ایلن نلوع اسلرعاره رادهی میعرض یک نظام کامل  از مفلاهیم نسلبت بله دیهلری سلازمان

پلایین،   -فضلایی ماننلد: بلالا    یریگنامیم، چون بیشرر آن با سمتفضایی می  -  یهای حرماسرعاره

 .  (23)همان:  داخ ، خارج و... سروکار دارند  

بله ملا   ،های ما بر حس  اجسلام و ملوادفهم تجربه  ی )وجودی(:ختشناهای هستیاستعاره

ها و مواد مجلزای از صورت هسریها بههایی از تجربة خود را انرخاب و با آندهد که بخشامکان می

صورت هسری یا ماده شناسایی های خود را بهوقری بروانیم تجربه  .نواخت برخورد کنیمیک  ،یک نوع

صلورت کمّلی بندی کنلیم و بهبنلدی یلا دسلرهها را مقولهآن  کنیم،ها اشاره  توانیم به آنمی  ،کنیم

   .(37)همان:  ها اسردلا  کنیم درآوریم و از این راه، دربارة آن

   (وجودی)ی  ختشنااستعاره مفهومی هستی

فضللایی و  -اسللرعاره هللای جهرللی ،های سللاخراریاسللرعاره ،های مفهللومی درسلله دسللرهاسللرعاره

در این نوع اسلرعاره، وجلود و هسلری   .اندتقسیم بندی شده  (وجودی)ی  خرهای هسری شنااسرعاره

هلای شلناخری، هلدفهای هسلریشود. اسرعارهیک چیزی بر اساس وجود چیز دیهری فهمیده می

توان ها را در نظر بهیرید که به طور اسرعاری میکنندو تجربة افزایش قیمتگوناگونی را برآورده می

 )لیکلاف و جانسلون، "باید به تلورم مبلارزه کنلیم"تورم آن را یک هسری در نظر گرفت؛ از طریق اسم  

سازی شلده کله بایسلری بلا تملام قلدرت در . بنابراین تورم به مثابه یک دشمن مفهوم(51ش:  1400

 مقاب  آن اسرادگی کنیم.
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برای مثا  چیز غیلر ملادی  .فهمیموجود چیزی را در قال  چیز دیهر می  ،هادر این نوع اسرعاره

فهمیم یا یک شیء بی جان را در قال  یک گیاه یا یک انسان ملی  ،فهمیمرا در قال  شیء مادی می

 .(1/122 ش:1398)خرقانی،  

البرله ایلن بلدین معنلا   ،تواند داشره باشدی( اقسام گوناگونی میخرشنااسرعاره وجودی )هسری

پلذیر اسلت ممکلن ولی از نظر عقلی وجود این اقسام امکان  ،نیست که همه این اقسام کاربرد دارند

یلا وجلود یلک  -جسم یا گیاه یا انسان   -است ما وجود یک شیء غیر مادی را در قال  شیء مادی  

همچنین ممکن اسلت یلک شلیء ملادی را در   ،شیء مادی در قال  شیء غیر مادی پردازش کنیم

 .(302: ش 1396)قائمی نیا،  کنیم  قال  شیء مادی دیهری پردازش می

دهد قرآن کریم از همه موجودات واقع در زنجیلره بلزر  هسلری از جملله ؛ ها نشان میبررسی

 ،های بشریحیوانات و بشر و پدیده  ،گیاهان  ،جاناشیاء و موجودات بی  ،های طبیعیطبیعت و پدیده

و قلرآن ایلن حقلایق را در ارتبلاط بلا   .برای نشان دادن حقائق معنوی و مجرد کمک گرفرله اسلت

دهد و میلان آن هلا ارتبلاط و نظلم خاصلی اسرعاره های راجع به سلسله مرات  موجودات ارائه می

   .(295)همان:  بیند  می

شلیء انهلاری« اسلت بله طوریکله فعالیلت موجلودات و » ،نوع خاصی از اسلرعاره ی وجلودی 

را بلا توجله بله شود و ما آن هلا های معنوی و مفاهیم انرزاعی به مثابه یک »شیء« فرض میپدیده

در قلرآن کلریم از ایلن  .فهمیم بهرر می ،هاهای هسری شناخری و معرفت شناخری میان آنشباهت

امکان زبان شناسی شناخری به بهررین و زیبلاترین شلک  بلرای مفهلوم سلازی مفلاهیم معنلوی و 

هایی از این آیات را در این مقاله مورد بررسی و تحلی  قرار اخلاقی و دینی بهره برده است که نمونه

 .گیردمی

 ی »شیء انگاری«ختشناهای قرآنی استعاره هستینمونه  تحلیل

 شیء آویزان صدادار

-های اشیاسلت، بلرای توصلیف انسلان منلافق، اسلرعاره هسلریکه از ویژگی  "مذبذب"کاربرد واژه  

 نمایاند.انهاری را میشناخری از نوع شیئ

بٍيلا  ﴿ دس لااسكَ سااس َ فاسلااسْ  تَااسٍ لٍلٍ اكَّ ااْ ْ  يََ ءٍ وسمااس ؤَ س ءٍ وس س نٍلىس هااس ؤَ س بْوسبٍاس بساْس ذسلااٍكس  س نٍلىس هااس در  (143)نسلاء/ ﴾مَوس

اسم مفعو  از مصدر ذبذبة بوده و مفهوم اصلی و مرکزی آن در زبان عربلی عبلارت   :مذَُبذَباین آیه  

و یلا  (1/384 / ابن منظور، بی تا: 8/178 )فراهیدی، بی تا: .است از حرکت و جابجایی یک شیء معلق در هوا

صلدای  (384 /7 :تلا)ابلن منظلور، بلیشلود اشیائی که از کجاوه یا سر شرر به منظور زینلت آویلزان می

حرکت شیء آویزان را هم ذبذبه گویند که برای اسرعاره از اوطراب و حرکلت بله کلار رفرله اسلت 

 .(5/216 :  1418)صافی:  
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ها و صفات منلافقین را بله شلک  هنرمندانله و خداوند مرعا  یکی از ویژگی  ،در این آیه شریفه

شناسی از نوع »شیء انهاری« در کملا  زیبلایی بله اعجاز گونه و به صورت اسرعاره مفهومی هسری

کند کله از کشد به طوریکه حا  انسان منافق را به یک »شیء آویزان صدادار« تشبیه میتصویر می

کند و از نوسلانات ایلن حرکلت صلدایی هلم حرکت می  ،سقفی آویزان شده و آن طرف و این طرف

آن میان دو چیز در حا  جابجائی است بدون اینکه بله   ،کندبرای جل  توجه و خودنمایی تولید می

یکی از آنها تعلق یابد و این صفت منافقین است و آنها میان ایمان و کفر در حا  حرکت و جابجایی 

فضای سازی  ،(5/117 :  1417)طباطبایی، مانند و نه به کافران واقعی هسرند نه به مومنین حقیقی می

بسیار ملموس و قاب  تام  اسلت  ،کندو تصویری که این اسرعاره مفهومی از منافق مفهوم سازی می

ویژگلی و خصوصلیات  ،های این شلیء آویلزان صلدادار )مذبلذب( دقلت کنلیمچرا که اگر به مؤلفه

 :منافقین روشن خواهد شد

جسم معلق و آویزان ذاتا  فاقد جهت حرکری است و اصلا  مشخ  نیست از کدام سلمت بله  •

مرحیر و فاقد برنامله   ،کدام جهت در حا  حرکت است و انسان منافق هم شخ  سرگردان

 (4/178 ش:  1374)مکارم شیرازی،  باشد  می

جسم معلق و آویزان از سقف عملا  یک مسافت ثابری را طی کرده و دوباره همان مسلافت را  •

کنلد و اگرچله دهلد در حقیقلت طلی مسلافت نمیگردد یعنی کار بیهوده انجلام میباز می

راه به جلائی نخواهلد بلرد و انسلان  ،ها در حا  حرکت و تکاپو باشدها و روزها و سا ساعت

هدف و تزویرانله بلوده کله در منافق هم چه بسا یک عمر در حرکت و تلاش و مجاهدت بی

شود که ادامله آیله شلریفه خیللی زیبلا و نهایت جز گمراهی و خسران چیزی نصیبش نمی

و هلر کل  را خلدا ) ﴾﴿وم  يَلل الله فل  تَد لك ساابيلاکند لطیف به این امر هم اشاره می

   .(گمراه کند هیچهاه راه نجاتی برای آنان نخواهی یافت

آویزان صدادار )ذبذبه( است کله از صلفات های یک شیء عدم اسرقرار و ثبات از دیهر مولفه •

صف مومن یا صف کافر )این آمد و شد( جز احرقلار و بیلزاری   ،آیدمنافقین هم به شمار می

انهیزد و همچنین به نقطه ولعف ذاتلی منلافقین چیزی را بر نمی  ،مومنان نسبت به ایشان

  :  1412)سید،  نظر و عقیده ثابت بمانند    ،توانند در یک مووع و جایهاهکند که نمیاشاره می

2/784).   

هلای ذبذبله اسلت کله سرگردانی و عدم اسرقلا  و عدم آراملش از دیهلر ویژگی  ،هدفیبی •

هلای منلافقین فقدان معیار و حکم با شک یکی از صلفات و ویژگی .باشداسرعاره از نفا  می

بلکه بر اساس توفیقات و پیروزی جبهله   ،کننداست که یک دیدگاه و مووع ثابت اتخاذ نمی

کنند و تنهلا مصلالح و منلافع گیری میمووع  (ی کفر و باط  یا جامعه اسلامی )جبهه حق
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اسلرقلا  فکلر و   ،منافق  .(2/230   :  1419)مدرسی،  دهند  زودگذر دنیوی را معیار خود قرار می

 ،هلدف و سلرگردان اسلتبه دیهلران وابسلره و بی  ،چرخدعقیده ندارد و به هر حرکری می

 1383)قرائرلی، تصمیم فوری و عجولانه بهیلرد   ،چون پیوسره باید مووع جدید  ،آرامش ندارد

 .(2/193 ش:

عدم تعلق و وابسرهی به یک طرف و سمت و منافق هم نه بر جبهه حق تعلق دارد و نله بله  •

 جبهه ی باط  
 طرحواره اسرعاره شیء انهاری منافقین 

 )حوزه مقصد(

 منافق 

 )حوزه مبدا( 

 آویزان صدادار شیء 

  هانگاشت  
 

 هدف حرکت بی ------------------- رفرار منافق بدون هدف ثابت

کند  منافق دقیق مشخ  نمی

یا باط    به سمت جبهه حق

 کند  رکت میح

 حرکت بدون جهت مشخ  -------------------

 عدم رهیابی به صراط مسرقیم

 سرگردانی در گمراهی و 

حرکت و جن  و جوش بدون   -------------------

 طی مسافت

سر و صدا و جل  توجه از  

 نشانه های رفرارهای منافقانه

 صدادار بودن حرکت  -------------------

دیدگاه   و عدم ثبات عقیده 

 منافق 

  عدم ثبات و نماندن در یک -------------------

 سمت 

رفرارهای تکراری دوگانه و  

 ایکلیشه 

 حرکت تکراری و یکنواخت  -------------------

منافق حزب باد بوده و   

 د اردیشه ندرای و ان اسرقلا 

حرکت در سمت محرک ها   -------------------

 مانند باد 

عدم آرامش روحی بخاطر  

 ثابت  نداشرن مووع

 عدم سکون -------------------
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 پاره کردن طناب عهد و پیمان 

دَونس ﴿ لس وسياَفْسااٍ َ بااٍكٍ أسنْ يوَعااس رس اكَّ ا أسمااس ََونس لسبِْدس اكٍَّ مٍْ  باسعْدٍ مٍيثساقٍكٍ وسياسقْ سعَونس مااس أَولسئااٍكس  في الْأسرْرٍ الَّوٍي س ياسنْقَ
رَونس  عَ الْْساسااٍ ْ  ﴿ (27)بقره/ ﴾هااَ دس اكٍَّ مااٍ ونس لسبِااْ لس وسالااَّوٍي س ياسنْقََااَ َ بااٍكٍ أسنْ يوَعااس رس اكَّ ا أسمااس كٍ وسياسقْ سعااَونس مااس دٍ مٍيثساقااٍ باسعااْ

ارٍ  وسياَفْسٍدَونس في الْأسرْرٍ  عَْ سَوءَ الدَّ سُ عََ اللَّعْنسةَ وس سُ  (25)رعد/  ﴾أَولسئٍكس 

دهد این واژه به صورت مجاز ای است که نشان میقرینه  ،برای عهد و پیمان  کاربرد واژه »نقض«

در لغت عربی به مفهوم گسسرن و پنبه کردن طنلاب بافرله   «»نقض  .از نوع اسرعاره بکار رفره است

شده یا درست کردن ساخرمان محکم بکار رفره است و با واژه »ابرام« )محکم کردن( تقاب  معنلایی 

 .(223  /12/ مصطفوی، بی تا:  821/ راغ  اصفهانی، بی تا:  5/50)فراهیدی، بی تا: دارد 

بله  ،« اسلرعاره مکنیله وجلود داردالااوي  ينقَااون لبِااد اللهاز دیدگاه اسرعاره سنری در عبلارت »

/  1/89 :1418)صلافی، برای ابطا  عهد و پیمان بکار رفره اسلت  (پنبه کردن ریسمان)طوری که نقض 

 .(1/362 ابن عاشور، بی تا:

اسرعاره هسری شناسی از نوع »شلیء انهلاری«   ،اسرعاره مفهومی به کار رفره در این آیه شریفه

بافرله شلده میلان خداونلد مرعلا  و   است بدین صورت که عهد و پیمان به مثابه یک طناب محکم

انسان ارتباط برقرار نموده است و یک طرف این طناب محکم دست خلدا و طلرف دیهلرش دسلت 

انسان است اگر این انسان به ریسمان محکم الهی چنگ بزند و آن را پنبه نکند و خرابش نکنلد بله 

نخ این طناب عهد و پیمان الهی را یکی یکی   ،هااما گروهی از انسان  .سر منز  سعادت خواهد رسید

کنند و به عبلارت کنند و ارتباط خود را با خدای خود و اوامر و احکام او قطع میباز کرده و پاره می

و در نهایت به لعن و نفرین و بدبخری دچار شده و از بازندگان اصلی و حقیقلی   کنندقرآنی فساد می

 شوند.محسوب می  ،عالم هسری

دو طلرف مرصلور اسلت و ایلن دو طلرف  ،حلداق  ،واقعیت این است که برای هر عهد و پیمانی

 ،خداوند در عمق رود و باطن سرشت انسان  .شوندکنند و مرعهد به مفاد آن میمعاهده را امضاء می

راه راست را پیدا کنلد   ،تواندای قرار داده که از طریق هدایت آن میشعور مخصوص و نیروهای ویژه

به دعوت رهبلران الهلی پاسلخ مثبلت داده و خلود را بلا آن  ،و از شیطان و هوای نف  پیروی نکند

در   .کنلدهماهنگ سازند. قرآن کریم از این فطرت مخصوص تعبیر به عهد خلدا و پیملان الهلی می

دْ نٍلااسيْكَعْ هس بااسنٍِ ﴿  :گویلدقلرآن می  ،است نه تشریعی و قلانونی  حقیقت این یک پیمان تکوینی أسلَّسْ أسلْبِااس
مهر از شما پیمان نهلرفرم  ،ای فرزندان آدم) (60)ی / ﴾آدسمس أسنْ  س تاسعْبَدَوا الشَّيْ سانس نٍنَّكَ لسكَعْ لسدَوٌّ مَبااٍام 

و ملرا پرسلرش کنیلد کله راه راسلت هملین  ،که شیطان را نپرسرید که او دشمن آشکار شما است

کننلد در حقیقلت کسانی که عهد ازلی و فطری خود را نقض می  .(1/154:  1374)مکارم شیرازی،    (است
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 /4 :1412)سلید، کنند چرا که هر عهدی بر پیمان ازلی اسروار است ها را نقض میتمامی عهد و پیمان

2058). 

شود که مفاسد عقیدتی و علمی دنیاپرسلران در سله محلور از محروای آیات مذکور اسرفاده می

  :شودخلاصه می

هلای هلای عقللی و پیمانپیمان  ،هلای فطلریهای الهلی کله شلام  پیمانشکسرن پیمان (1

 .شوندتشریعی می

 رابطه با خلق و رابطه با خویشرن  ،رابطه با رهبران الهی ،رابطه با خدا :هاقطع رابطه (2

 .(199 /10 :1374)مکارم شیرازی،  فساد در روی زمین که ثمره دو قسمت قب  است  (3

 )حوزه مقصد(

باط  کردن و بی وفائی به  

 پیمان نامه 

 )حوزه مبدا( 

پنبه کردن و پاره کردن نخ  

 های طناب بافره شده 

  ها نهاشت 

 

باط  کردن مواد عهدنامه به  

 تدریجی  صورت

تک  جداکردن و پاره کردن تک  -------------

 نخ ها 

اخرلا  در روابط )خدا و  

 (انسان

 از دست دادن اسرحکام  -------------

سقوط انسان به صراط جحیم 

 شیطان و سبی 

 پاره شدن طناب -------------

 :خیمه ذلت و مسکنت

ا  مسعسام   لسلسقٰ   نسصْبٍس   لس ْ   وسنٍذْ قاَلْتَعْ هس مَوسسقٰ ﴿ ا وسقٍثَّائبِااس ْ  باسقْلٍبِااس وساةٍد  فسادعَْ لسنسا رسبَّكس یََْرجٍْ لسنسا مَّّا تاَنْبٍَ  الْأسرْرَ مااٍ
لٍبِسا   بِسا وسبسصااس ا وسلسدسسااٍ تسبْدٍلَونس  قااسا س  وسفَومٍبِااس وس  الااَّوٍي أستسسااْ وس  لٍلّلااَّوٍي أسدْنسٰ  هااَ هْم  هااَ ر ا اهْبٍ ااَوا  ۚخااس إٍنَّ  مٍصااْ عْ  فااس ا لسكااَ  مااس

أسلْتَعْ  ربٍس ْ   ۗساااس يْبٍِعَ  وس اااَ ةَ  لسلاااس لاااَّ كسنسةَ  الوضٍ ءَوا وسالْمسساااْ ب   وسللّس اااس كس   ۗاكٍَّ  ماااٍ س  بغٍسَ انوَا  بِسٍنَاااََّعْ  ذسٰلاااٍ رَونس   اااس تٍ  يسكْفاااَ  اكٍَّ  بٍِهس
وا ﴿ (61)بقره/ ياسعْتااسدَونس﴾ وس سانوَا لسصسوْا ٍَسا ذسٰلٍكس   ۗ الْسْقضٍ   بغٍسهٍْ   النَّبٍيضٍاس   وسياسقْتلََونس  ا ثقٍَفااَ لااَّةَ أسيااْ س مااس ربٍسْ  لسلااسيْبٍِعَ الوضٍ  ااَ

كس  كسنسةَ ذسلاااٍ يْبٍِعَ الْمسساااْ ربٍسْ  لسلاااس ب  ماااٍ س اكٍَّ وس اااَ اااس ءَوا بغٍسَ اٍ  وسللّس ل  ماااٍ س الناااَّ باااْ ل  ماااٍ س اكٍَّ وسةس انوَا نٍ َّ أٍسباااْ عْ  اااس  بِسٍنَاااََّ
تٍ اكٍَّ وسياسقْتلََونس الْأسنبٍْيساءس بغٍسهٍْ ةسقض  ذسلٍكس ٍَسا لسصسوْا وس سانوَا ياسعْتسدَونس     .(112)آ  عمران/  ﴾يسكْفَرَونس بٍِهس

در عبارت »وربت علیهم الذلت والمسکنه« اسرعاره مکنیه وجود دارد که »ذلت« و »مسلکنت« 

به خیمه و گنبدی تشبیه شده که بر روی کافران یهودی افراشره شده و طوری به آنها چسبیده کله 
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 :  1418/ زحیلی، 145  /1 :    1407/ زمخشری،    147  /1 :    1418)صافی،  رهایی از آن برایشان ممکن نیست  

 .(813 /2ش:   1372/ طبرسی،    1/172

اسلرعاره هسلری شناسلی از نلوع »شلیء  ،از منظر نظریه اسرعاره مفهومی در این دو آیه شریفه

انهاری« وجود دارد چرا که »ذلت و مسکنت« که مفهوم انرزاعی دارند بله مثابله یلک شلیء ملادی 

)خیمه و گنبد( مفهوم سازی شده که بر سر کافران یهودی طوری برافراشره شده که آنهلا را بطلور 

 .کام  احاطه کرده و راه برون رفت از این خیمه شوم و ذلت بار برای این یهودیان میسور نیست

و یلا بله عبلارت   (163  /5  / مصطفوی، بلی تلا:  196  /1  )عسکری، بی تا:»مسکنت« به مفهوم فقر مطلق  

تر »فقر روحی« است که در بنی اسرائی  و یهودیان ملورد خطلاب ایلن آیله وجلود تر و روشندقیق

آوردند تا مالیات ندهنلد داشت به طوری حری اگر ثروتمند هم بودند باز خود را در لباس فقر در می

هلای »ملنّ و سللوی« بله فکلر بنی اسرائی  به جای شکرگزاری از نعمت .(195 /1  :ش  1372)طبرسی،  

 :تعدادی از آنهلا ماننلد ،زمینی خواسرند و برای نمونهزیاده خواهی و تنوع طلبی افراده و از غذاهای 

داملی بلرای اسلیر شلدن   ،خلواهیتنلوع طلبلی و افزون  .پیلاز و سلیر را نلام بردنلد  ،خیلار  ،سبزی

مرکل  و تجمللات  ،مسلکن ،بلرای لبلاس ،اسرعمارگران نیز از همین خصیصله ملردم  .هاستانسان

بنلابراین »مسلکنت« بله  .(126 /1ش:   1383)قرائری،  کشند  اسرفاده کرده و مردم را به اسارت خود می

و »ذللت و  (53 /3ش:  1374)مکلارم شلیرازی، معنای بیچارگی شدید که راه نجات از آن مشلک  اسلت 

افکننلد و خواری« دو خیمه و قبه محکم و سیاهی هسرند که بر روی کافران و سرمهران سلایه می

های خلار گیرند که جدا شدن و بیرون رفرن از زیر سایه این خیملهآنها را چنان در آغوش خود می

 .کننده برای آنها ممکن نیست

 )حوزه مقصد(

 خواری و بیچارگی یهودیان کافر
 )حوزه مبدا( 

 چادر و خیمه و قبه تاریک 

  ها نهاشت 

 

 محدودیت و تنهی عذاب آور  ------------- عدم امکان برون رفت از ذلت 

دائمی  ذلت و مسکنت صفت 

 ران هو سرم برای کافران

 چسبیده و غیر منفک بودن -------------

 عدم امکان دید وسیع  ------------- انجمود فکری و روحی کافر

هبوط اخلاقی و فکری و سقوط  

 جهنمدر 

 آسی  پذیر بودن -------------
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 غلاف دل )روکش(

لْ ﴿ فم باااس ا غلَاااْ الَوا قاَلَوباَناااس ونس وسقاااس ا ياَؤْمٍناااَ يلا  ماااس رهٍٍعْ فاسقسلاااٍ َ بٍكَفاااْ نسبَِعَ اكَّ اقاسبَِعْ ﴿ (88)بقللره/ ﴾لسعاااس بٍِعْ مٍيثاااس ا ناسقَْاااٍ فسبٍماااس
َ لس  ٍٍُعْ قاَلَوباَنااسا غلَااْفم بااسلْ مسبااس س اكَّ وْ قض  وسقاااس تٍ اكٍَّ وسقاستْلٍبٍِعَ الْأسنبٍْيساءس بغٍسهٍْ ةااس رهٍٍعْ فااسلاس ياَؤْمٍنااَونس وسَ فْرهٍٍعْ بٍِهس ا بٍكَفااْ لسيْبِااس

 (155)نساء/  ﴾نٍ َّ قسلٍيلا  

 /7 )مصطفوی، بی تلا: شود مانند غلاف شمشیر یا چاقواص  ریشه بر پوشش چیزی اطلا  می  :غلف

و غلف به پوشش محکم و به محافظ چیزی یا روکش یک چیز که مانع از رسلیدن آسلی  بله   (253

»قل « در این آیلات بله مفهلوم عقل  و ادراک   (582  /1  )ابن عاشور، بی تا:  گردداطلا  می  ،شودآن می

شناسلی اسرعاره مفهلومی هسری بنابراین در عبارت »قلوبنا غلف« ،است نه عضو صنوبری شک  بدن

های درکی و عقل  کلافران بله مثابله یلک شلیء از نوع »شیء انهاری« وجود دارد به طوری که د 

شود و عدم تاثیر پذیری دارای محافظ و روکش مفهوم سازی شده که مانع رسیدن حقایق به آن می

بلاد و  ،هملانطور کله آب .های کافر به شک  خیلی زیبا و کاملا  حسی به تصویر کشیده استاین د 

هلای آللوده بله کفلر و د   ،گذارند، کافران بنی اسرائی دار تاثیر نمیها بر اجسام روکشسایر پدیده

های ما داخ  محافظ و روکش قرار گرفره و ها و عق کنند که د شرک خودشان را چنین وصف می

این همان عناد و راه شیطانی است کله   .پذیرندگونه از کلمات حق الهی و پیامبران او تاثیر نمیهیچ

  .انداند و راه سعادت و فوز و رسرهاری را خود به روی خود بسرهکافران برگزیده

 حوزه مقصد

 )قل  ادراکی( 
 حوزه مبدا 

 )روکش و محافظ( 

  ها نهاشت 

 

 دارای پوشش محکم ------------- عدم تاثیرپذیری از حق

اخریار پذیرش حق را داشرند 

کافران مانع   ولی عنادورزی

 ها شد حق پذیری آن

روکش قابلیت جداشدن از ابزار  -------------

 محافظت شده را دارد

آماده سازی د  ها برای  

 حق پذیرش

 برداشرن روکش از روی وسیله  -------------

 باس تقویل

هْم ذسلااٍكس ﴿ وسه ذسلااٍكس خااس ا وسلبٍااساَ  التَّقااْ وْآتٍكَعْ وسريٍشاا  تٍ اكٍَّ هس بسنٍِ آدسمس قسدْ أسناْزسلْنسا لسلسيْكَعْ لبٍساس ا ياااَوسارٍي سااس ْ  آهس مااٍ
 (26)اعراف/  ﴾لسعسلَّبَِعْ يسوَّ َّرَونس 
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)صلافی، از دیدگاه اسرعاره سنری در عبارت »و لباس الرقوی« اسرعاره مکنیه تخیلیه وجلود دارد  

و از منظر اسرعاره مفهومی در عبارت شلریفه »و لبلاس الرقلوی« اسلرعاره هسلری   (8/384 :    1418

شناسی از نوع »انسان انهاری« وجود دارد به طوری که »تقوی« این ملکه ایمانی و معنوی به مثابله 

عی   ،های مادی و حسی لباس مانند»لباس« مفهوم سازی شده است تا ذهن انسان با تحلی  مولفه

محافظت از بدن انسان در مقاب  گرما و سرمای و سایر عناصلر بیرونلی بله خلوبی   ،آراسرهی  ،پوشی

نهله داری از آتلش   ،برواند کارکردهای اصلی تقوا را که سب  پوشش عیوب باطنی و رذائ  اخلاقلی

 .تر مفهوم سازی کندآراسرهی روحی و معنوی بهرر و دقیق ،جهنم

های ظاهری و جسمانی انسان به لبلاس و پوشلش ها و زشریخداوند بعد از ذکر پوشش شرمهاه

موجل   ،پلردازد کله نمایلان شلدن آنهلاعیوب باطنی آدمی مانند رذائ  معاصی و شرک و غیره می

)طباطبلایی، لباس تقوی بهرر از لباس ظاهریسلت    :فرمایدبنابراین می  ،شودرسوایی حقیقی انسان می

زیلرا هملان   ،تشبیه بسیار رسا و گویلایی اسلت  ،تشبیه تقوی و پرهیزگاری به لباس  (70  /8 :    1417

کند و هم سپری است در برابر بسلیاری از هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می  ،طور که لباس

رود تقوا و پرهیزکاری نیز  ،پوشاند و هم زینری است برای انسانو هم عیوب جسمانی را می  ،خطرها

زینت بسلیار   ،علاوه بر پوشانیدن بشر از زشری گناهان و حفظ بسیاری از خطرات فردی و اجرماعی

)مکلارم شلیرازی، افزایلد  زینری است چشمهیر که بر شخصیت او می  .شودبزرگی برای او محسوب می

 .(132  /6ش:   1374

های آن عیلوب شلرمهاه  ،هلر دو لبلاس و پوشلش هسلرند  ،لباس مادی و لباس معنلوی تقلوی

پوشلاند و آن را هلا را میعیلوب د   ،کنلد و ایلن یکلیپوشاند و انسان را آراسره میجسمانی را می

حیلایی انسان بی تقوا هم انسان عریانی اسلت کله بی  .(1278  /3 :    1412)سید،  دهد  آراسره نشان می

همان طور انسان بدون لباس ملادی   ،گذاردهای درونی و قلبی خود را به نمایش میکند و زشریمی

های مومن و موحلد و خداپسلند هلم بلدون انسان  ،کندخجالت و شرم و حیا می  ،و عریان جسمانی

بایست از این عریانی حقیقی شرم و حیلا شوند و میعریان از فضائ  اخلاقی و ایمانی می  ،لباس تقوا

 .کنند

آید این است کله پوشلش و پوشلاندن نکره قاب  توجه دیهری که از این آیه شریفه به دست می

 ، ولللی برهنهللی و برهنلله کللردن کللار شللیطان اسللت﴾للاايکع لباسااا  يااواریانزلنااا ﴿کللار خداسللت 

وْآتٍٍَمسا.فاسوسسْوس س ﴿ ْ  سااس ا مااٍ مَسا مسا وَورٍيس لسنْبَِمااس سُ لباس نعمت الهلی اسلت و برهنهلی و خللع  ،﴾.. ليٍبَْدٍيس 

تواند وسیله تقوا در کنار زینت لازم است وگرنه لباس می  ،معنویت در کنار مادیت  ،کیفر گناه  ،لباس

 :1383)قرائرلی، فخر فروشی و امثلا  آن شلود   ،شهوترانی  ،مد پرسری  ،خودنمایی  ،فساد  ،تکبر  ،اسراف

3/44). 
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 طرد واره لباس تقوا 

 حوزه مقصد

 )تقوا( 
 حوزه مبدا 

 )لباس(

  ها نهاشت 

 

سب  پوشش عیوب باطنی و  

 رذائ  اخلاقی

سب  پوشش عیوب جسمانی   -------------

 انسان

نههداری از گرما و سرما و   ------------- نمنههداری انسان از آتش جه

 عناصر مزاحم دیهر

 سب  آراسرهی جسمانی  ------------- معنوی عام  آراسرهی روحی و

نبود تقوا باعث رسوایی درونی  

 است و باطنی 

نبود لباس باعث رسوایی و   -------------

 حیایی استبی

 پرتاب حق بر باطل  

 (18)انبیاء/  ﴾بسلْ ناسقْوٍفَ لٍلّلْسْقضٍ لسلسق الْبسامٍلٍ فاسيسدْمسغكََ فسإٍذسا هَوس زساهٍقم وسلسكَعَ الْوسيْلَ مَّّا تسصٍفَونس ﴿

»قذف« به معنای پرتاب جسمی بر روی جسم دیهر است که در اینجا اسرعاره از نابود کلردن و 

»دمغ« به مفهوم شکافرن دمِاو و مغز سر است  .(25 /17 شور، بی تلا:عا)ابن از بین بردن بکار رفره است 

و همچنین »دمغ« به شکسرن جسلم محکلم و   (318/ راغ  اصفهانی، بی تا:    16  /12  )مرتضی زبیدی، بی تا:

   (26 /17 شور، بی تا:عا)ابن  شود که در اینجا اسرعاره از بین رفرن باط  است خشک اطلا  می

ای وزنله ،گذارد که گوئی حلقاین آیه شریفه یک تصویر حسی زنده و مرحرکی را به نمایش می

شکافد کله ناگهلان باطل  نلابود کوبد و مغزش را میدر دست قدرت است که با آن بر سر باط  می

اسرعاره مفهومی هسری شناسی از نوع »شیء انهاری«   .(2372  /4  :1412)سید،  گردد  شده و ناپدید می

در این آیه شریفه وجود دارد که حق به مثابه یک جسم سخت و باطل  بله مثابله یلک شلیء نلرم 

که از دور بر روی باط  چنان محکم و با ولربه ی شلدید   (17/15 :    1418)صافی،  مفهوم سازی شده  

شکافد بطوریکه ناگهلان باطل  از بلین رفرله و ناپدیلد شود که مغز و جمجمه باط  را میپرتاب می

بر سر جملله  (14 /17 :  1418)صافی، کاربرد حرف »علی« قب  از باط  و آمدن اذای فجائیه   .شودمی

 .»هو زاهق« این تصویر حسی و زنده را تکمی  نموده است

 (حوزه مقصد)

 آمدن حق و ناپدید شدن باط  
 (حوزه مبدا) 

پرتاب جسم سخت و مچاله 
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 نرم  کردن و از بین بردن جسم

  ها نهاشت 

 

جسم سخت، شیء نرم را از  ------------- کند حق باط  را هلاک می

 برد بین می

  باط  توان مقابله با حق را

 ندارد

جسم نرم در مقاب  جسم   -------------

 خت مقاومت نداردس

 تقوا  سازه)فونداسیون(

ومس فٍياااكٍ ﴿ قَ أسنْ تاسقااَ وْم  أسةاااس ْ  أسوٍَّ  يااااس وسه مااٍ ق التَّقاااْ جٍدم أَساااضٍ س لسلااس ا لسمسساااْ عْ فٍياااكٍ أسبااسد  ونس أسنْ  ، س تاسقااَ ا م يٍَُباااَ فٍيااكٍ رجٍاااس
َ يٍَُبَ الْمَ َّبِضٍريٍ س     (108)توبه/  ﴾ياستس سبَِّرَوا وساكَّ

شود »اس  بنیانه« یعنی برای سلاخرمانش پایله قلرار الاُسّ به اص  و پایه ساخرمان اطلا  می

 .(83  /1ش:  1371قرشی،   -  3/903 :)جوهری، بی تاداد 

در عبارت قرآنی »لمسجد اس  علی الرقوی« اسرعاره مفهومی هسلری شناسلی از نلوع »شلیء 

 ،انهاری« وجود دارد که تقوا به مثابه فونداسیون و پی ساخرمان این مسجد مفهوم سازی شده است

بنای مسجد ساخره شده با نیت خال  و الهی بر روی آن ایجاد شده است و از آنجا شلالوده ی ایلن 

یک ساخرمان محکم و مقلاومی اسلت کله   ،نیت خال  الهی و به عبارت دیهر تقوای الهی است  ،بنا

روشلن  .توانند در آن سلاخرمان خلللی ایجلاد کننلدهای منافقان و دشمنان جبهه ی حق نمیفرنه

ترین قسمت ساخرمان قرار دارد و با توجه به اینکه بار است که فونداسیون یا پی ساخرمان در پایین

نقلش مهملی در ایسلرایی و   ،اسرحکام فونداسلیون  ،شودساخرمان از طریق آن به زمین منرق  می

پ  اگر مسجدی بر پی محکم و قوی و نیت خالصانه و خلدایی )تقلوا( بنلا   .اسرحکام ک  سازه دارد

 شده باشد از ایسرایی و اسرحکام بالای معنوی و ایمانی برخوردار خواهد بود. 

گفره شده ؛ مسجدی که در آیه ی فو  به آن اشاره شده که شایسره اسلت پیلامبر )ص( در آن 

)مکلارم نماز بخواند همان مسجد »قبا« است که منافقان مسجد ورار را در نزدیک آن ساخره بودنلد 

در آیه بعدی یک مقایسه زیبا میان دو بنا و ساخرمان صورت گرفره اسلت   .(8/141ش:    1374شیرازی،  

رَف  ﴿که می فرماید   فسا جااَ أسفسمسْ  أسسَّ س باَنْيسانسكَ لسلسق تاسقْوسه مٍ س اكٍَّ وسرٍْ وسان  خسهْم أسمْ مسْ  أسسَّ س باَنْيسانااسكَ لسلااسق شااس
نَّعس  رٍ جسبِااس )آیا کسی که بنای آن مسلجد را بلر پایله ی تقلوا و پرهیلز از   (109)توبه/  ﴾هسار  فسانَْسارس بكٍٍ في دس

مخالفت فرمان خدا و جل  خوشنودی او نهاده است بهرر است یا کسلی کله شلالوده آن را بلر لبله 

 .(پرتهاه هسری در کنار دوزخ نهاده که به زودی در آتش جهنم سقوط خواهد کرد
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زمین بسیار محکم را انرخاب کرده و آن   ،مانند که برای بنای یک ساخرمانمومنان به کسی می

ماننلد کله سلاخرمان اما منافقان به کسلی می  ،کندرا از شالوده با مصالحی پردوام و مطمئن بنا می

ای که سیلاب زیر آن را به کللی خلالی کلرده و هلر آن آملاده سلقوط اسلت خود را بر لبه رودخانه

چنین ساخرمانی نیز ظاهری دارد بدون پایه و   ،همانهونه که نفا  ظاهری دارد فاقد محروا  ،سازدمی

 .(142 /8ش:   1374)مکارم شیرازی،    .شالوده

 )حوزه مقصد(

 تقوی و نیت الهی
 )حوزه مبدا( 

 فوندانسیون و پی ساخرمان

  ها نهاشت 

 

 

پایه همه اعما  صالح انسان  

 ت اس

 دوام ساخرمان أساس مایه -------------

 است 

نیت پایه اصلی، اعما  انسان  

 ت اس

ک  ساخرمان بر روی آن بنا   -------------

 شده است

اخلاصی در   شک و تردید و بی

از بین رفرن عم   سب   نیت،

 شود میصالح 

ریزش آن برابر خرابی ک    

 است  ساخرمان

 ایجنت

ای است که انسان برواند مفاهیم انرزاعلی و یک امکان ویژه  ،اسرعاره مفهومی به عنوان صنایع فکری

 .معنوی را با کیفیت مفاهیم حسی و مادی در ذهن خود مفهوم گذاری کلرده و درک عمیلق نمایلد

شناسلی اسلت کله بله ملا کملک اسرعاره مفهومی »شیء انهاری« نوعی از اسرعاره مفهومی هسری

ها و مفاهیم مبهم و انرزاعی به یک شیء مادی تشبیه کرده و از ایلن طریلق فهلم آن کند پدیدهمی

تر از این امکان زبانی اسلرفاده برای با دقت بیشرر میسور گردد که قرآن کریم به زیبایی هرچه تمام

  ... به مثابه یک شیء مادی به تصویر کشیده است.تقوا و  ،عهد شکنی  ،کرده و مفاهیمی مانند نفا  

مذبلذب )شلیء آویلزان ساری دقیق ما از انسان منافق، آن را به مثابه برای درک عمیق و مفهوم

که فاقد هدف و جهت حرکری بوده و همواره در یک مسیر ثابت حیلران کشد  ( به تصویر میصدادار

 .کندو سرگردان است هرچند برای جل  توجه از خود صدایی هم تولید می

شلکنی، آن را بله پیملان  وفایی به عهلد وبی  خداوند مرعا  برای نشان دادن ناپسندی و قباحت

سازی نموده که دو نفر یا دو گروه و جامعه را به هم پیونده داده اسلت بلا رشلره مفهوم  مثابه طنابی
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نمودن و پاره کردن این طناب ارتباطی، روابط انسانی میان ملردم دچلار تزللز  شلده و جهلانی بلا 

تقلوا بلا اسلرفاده از اسلرعاره مفهلومی، زیربنلای و سلازة   شلود.مردمان غیرقاب  اعرماد تلداعی ملی

ساخرمان ایمان و عم  صالح تصویری سازی شده است که عدم اسرحکام آن موج  فروپاشی بنای 

 ایمان آدمیست.
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Abstract : 

Examining and analyzing the long concepts of revelation from the perspective 

of linguistic perspectives shows us the intellectual structure of the Holy Quran 

and leads us to understand the Quranic truths. The theory of conceptual 

metaphors is a linguistic possibility to conceptualize spiritual and abstract 

phenomena and concepts of the Holy Quran, the use of this linguistic tool is 

very effective in understanding the Quranic categories. "Objectification" is a 

type of ontological conceptual metaphor that conceptualizes and depicts 

phenomena and concepts as a material object. The connections that the Holy 

Quran provides between material and spiritual spaces keep the audience 

involved in this. He made connections and created a transformation in his 

thought and understanding and put his worldview in line with monotheistic 

worldview. Based on this, this article has analyzed examples of ontological 

(existential) conceptual metaphors of the "objective" type in the Holy Qur'an in 

a descriptive-analytical way, and the results show that the "sounding hanging 

object" (Muzabzab), shows a pure and palpable image of the aimlessness, 

aimlessness and wandering of the hypocrites, tearing the covenant rope, putting 

humiliation and misery on the Jewish disbelievers is another example of the 

conceptual metaphors of "objectification" in the Holy Quran, which are abstract 

concepts. He has depicted in a very concrete and material way in order to 

provide the audience with a clear and deep understanding of them in the 

conceptual system of the Qur'an. 

Keywords: the Holy Quran, conceptual metaphor, ontological metaphor, 

objectification 

---------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 
Introduction 

This paper investigates the vital role of ontological conceptual metaphors—

specifically the subtype known as objectification—in shaping the Quran’s 

presentation of abstract, ethical, and metaphysical realities. Within the broader 

field of cognitive linguistics, the study proceeds from the foundational premise 

that human cognition is inherently metaphorical: individuals grasp nonmaterial 

or spiritual concepts only by projecting structures from their embodied, sensory, 

and social experiences onto abstract domains. This theoretical perspective 

challenges classical views that treated metaphor as merely ornamental or 
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rhetorical. Instead, metaphor is understood as a core mechanism of thought and 

meaning-making, one that informs how humans reason, evaluate, and interact 

with the world around them. Thus, when the Quran uses concrete imagery to 

frame spiritual truths—such as hypocrisy, covenant loyalty, or ultimate moral 

judgment—it is not engaging in literary embellishment but in cognitive 

guidance, inviting readers to comprehend the unseen through the familiar. 

Building on this premise, the study concentrates on a particular class of 

metaphors known as ontological metaphors, in which abstract concepts are 

understood as objects, substances, or spatially bounded entities. Through such 

metaphors, intangible realities become cognitively manipulable; they can be 

grasped, resisted, measured, approached, or avoided. The paper pays special 

attention to objectification, a subtype in which abstract phenomena are 

represented as concrete material objects with identifiable physical properties. In 

the Quran, this mechanism manifests in representations of hypocrisy as a 

suspended, oscillating object; covenant-breaking as the gradual unravelling of a 

tightly woven rope; humiliation as an enclosing tent; spiritual hardness as a 

protective sheath; piety as both a garment and a structural foundation; and truth 

as a solid force capable of crushing falsehood. 

By analyzing these examples, the research aims to reveal how the Quran 

systematically links the material and spiritual domains through patterned 

metaphorical projections. These projections create a network of conceptual 

mappings that allow complex religious ideas to be apprehended through lived 

human experience. More importantly, they contribute to a cohesive Quranic 

worldview in which metaphysical realities are portrayed as grounded, tangible, 

and experientially vivid. The study therefore situates Quranic discourse within a 

broader cognitive model of meaning, showing how its linguistic choices not 

only communicate doctrine but also shape moral perception and guide spiritual 

understanding. 

Methodology 

The study adopts a descriptive analytical approach grounded in the theory of 

conceptual metaphor proposed by Lakoff and Johnson and developed in 

cognitive linguistics. It distinguishes ontological metaphors from structural and 

orientational ones, then concentrates on cases where immaterial phenomena are 

conceptualized as material objects or configurations. Selected Quranic verses 

form the corpus; they are chosen because key abstract notions in them are 

expressed through lexical items whose basic meanings belong to concrete 

domains. 

For each example, classical Arabic lexicons are used to recover the primary, 

nonfigurative meanings of the relevant terms, such as a hanging object, a woven 

rope, a tent or dome, a sheath, a garment, a thrown projectile, and a building 

foundation. These are then compared with classical and modern exegetical 

interpretations, which are re-read through the lens of conceptual metaphor 
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theory. The analysis reconstructs the mappings between source and target 

domains, specifying how particular physical properties and image schemas are 

projected onto ethical and spiritual concepts. 

Results 

The analysis shows that the Quran systematically employs ontological 

metaphors of objectification to structure key religious concepts. Hypocrisy is 

conceptualized as a hanging, oscillating, noisy object, highlighting instability, 

directionless motion, repetitive movement without real progress, and attention-

seeking display. Covenant-breaking is conceptualized as unravelling a tightly 

twisted rope, framing betrayal as a gradual undoing of a structural bond that 

connects God and human beings and supports all other covenants. 

Humiliation and destitution are portrayed as a dark tent or dome erected over a 

people, enclosing them in an inescapable, narrowing space that restricts vision 

and movement and marks a persistent condition. The hardened or unbelieving 

heart is presented as encased in a sheath or covering that prevents divine 

guidance from penetrating, implying a chosen and removable barrier rather than 

an innate incapacity. Piety is conceptualized both as a garment that covers inner 

defects, protects from harm, and adorns the self, and as a foundation on which 

religious institutions and righteous deeds are built. Finally, the triumph of truth 

over falsehood is depicted as a hard projectile striking and shattering a brittle 

object, underscoring the structural asymmetry between the two. 

Conclusion 

The study concludes that ontological metaphors of objectification are central to 

how the Quran communicates its theological and ethical vision. By construing 

abstract realities as concrete objects and spatial configurations, the text enables 

its audience to grasp and evaluate complex spiritual states in terms of familiar 

sensory experiences. These metaphors do more than embellish the discourse; 

they organize the underlying conceptual system through which the reader 

understands core religious notions. 

From a theoretical perspective, the findings show that applying conceptual 

metaphor theory to Quranic discourse clarifies the systematic nature and 

internal logic of Quranic imagery in ways that complement traditional rhetorical 

analysis. Ontological metaphors emerge as cognitive and affective bridges 

between the unseen and the seen, making metaphysical concepts experientially 

vivid and morally compelling. In this way, the Quranic use of objectification 

metaphors supports deeper reflection, self-assessment, and spiritual 

transformation within a unified cognitive and religious framework. 
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 چکیده
هلای قرآنلی قرآن کریم و تأثیر آن در بالندگی معنایی اشعار حافظ همواره موردِتوجه تحلیلهران ادبی بوده است. اقرباس

گیری معنوی خاصلی بخشلیده اسلت سنج چنان است که معانی و مفاهیم قرآنی نه تنها به اشعار او جهتاین شاعر نکره

آفرین بوده است، طوری که از اوائ  سدة نهم بله بعلد در میلان شلاعران بلکه در تسمیة وی به لق  »لسان الغی « نقش

گویی در ظلاهر، گوی، این لق  صرفا  به حافظ شیرازی اطلا  شده است. در این میان، جمع اقرباس قرآنی و غی پارسی

پردازیم مسئلة لسان الغی  بودنِ حافظ در علین اقربلاس از قلرآن دشوار و ناپذیرفرنی است. آنچه در این مقاله بدان می

گویی و پیشلهویی شلهفت اند به سب  غیل کریم است. هدف آن است که نشان دهیم اگر حافظ را لسان الغی  خوانده

ای کله توانسلره اسلت بلا گونهنیست بلکه لسان الغی  بودنِ وی، بیانهر مطالعة دقیق و درک عمیق او از حقایق است؛ به

الغیل  نامیلدنِ حلافظ بله  ای ترکی  کند که جلوة تازه بیابلد. لسلانگونههای منابع خود، سخن را بهکاریدقت در ریزه

های حافظ از قرآن کریم نوع خاصی از اقرباس است که با اقرباس یلا ها است. اقرباسها و ریزبینیکاریاعربار همین ریزه

های این نوع اقرباس عمدتا  براساس بازسازی تفسلیری از مفلاهیم و تعام  سایر شاعران با قرآن کریم مرفاوت است. لایه

حلا ، هماهنلگ بلا آیلات و مرنلوع موولوعات و درعین  عرولةتعابیر قرآنی با اسرفاده از »قاعدة اسرطراد« یعنی شیوة  

 های قرآنی است.  سوره
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 تحليل ا قتباسات القرآنية لده ةافظ وللاقتبِا بلقبك »لسان الغيب  
 الملخص 

لی لم  ك   القرآ  ال ریم وتيثره في ااز ه ر الداح لشعر ي فظ الشرازي محيل اه مي م البي يثن في الأ ب. ف ق ب سي ت 
هييلا الشيي عر الييدقي  ميي، القييرآ  بلغييت يييدا أصييب ت معييه المعيي ي والم يي هي  القرآنييي  ا تميينح شييعره بعييدا روي نيييّ  خ صيي  
ف سيييلإ  بيييل تسيييه  كيييللك في تلقيبيييه بيييي »لسييي   الغييييلإ«؛ ييييس غيييدا هيييلا اللقيييلإ  منيييل أوائيييل القييير  ال  سيييع ايجيييري  

غر أّ  الجمع بن ااق ب ص القرآي وبن م  ننسلإ إلييه مي،  مقص را عل  ي فظ الشرازي ويده بن الشعرات ال  رسين.
مسييىل  لسيي    هيي  مع لج ييه إلَ المق ليي  هييله تسييع  وميي . القبيي ل صييعلإ أمييرا – الظيي هر في –ال شيي  عيي، الغيييلإ نبييدو 

الغيييلإ عنييد ييي فظ  مييع ك نييه مق بسيي  ميي، القييرآ  ال ييریم. وايييدف هيي  بييي   أ  إطييحق هييلا اللقييلإ عليي  ييي فظ ليييس 
بسبلإ ال نبا بالغيلإ أو الإخب ر ع، المجه ل  بيل لأنيه نيدل علي   راسي  واعيي  وفهي  عميي  لحقي ئ  الأمي ر؛ إ  اسي ی د  
عييب  قّ ييه في ت بييّع  قيي ئ  المصيي  ر الييا اع مييد عليهيي   أ  نصيي   كحمييه صييي غ  ت سييبه إشييراق  جدنييدا. ف لقيييلإ ييي فظ بييي 

أمي  اق ب سي ت يي فظ مي، القيرآ  ال يریم  »لس   الغيلإ« إنَ  ه  م، جه  هلا ال دقي  والي ع  العميي  ب   صييل المعي ي.
فهيي  نيي د خيي ص ميي، ااق بيي ص  يخ ليي  عيي، تع مييل بقييي  الشييعرات مييع القييرآ . إ  تقيي م طبقيي ت هييلا ااق بيي ص في الغ لييلإ 
علييي  إعييي  ة بنييي ت ت سيييرن  للم ييي هي  وال عييي بر القرآنيييي   اع مييي  ا علييي  ق عيييدة ااسييي یرا ؛ أي طرنقييي  عيييره الم ضييي ع ت 

 الم نّ ع  في نس  م س   مع اة فظ  عل  اانسج م مع الآيات والس ر القرآني .

 ق عدة ااس یرا   ااق ب ص م، القرآ  ال ریم   لس   الغيلإ  غزلي ت ي فظ الشرازي الكلمات المفتاةية:
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 مقدمه

هایی از آن را ای است کله محققلان بله تفصلی  نمونلهمسئلة اقرباس و تکرار در شعر حافظ مسئله

انلد آمیز لسلان الغیل  اطللا  کردهحا ، از اوائ  سدة نهم به حافظ لق  مبالغهاند. درعینبرشمرده

ای دشلوار و ناپلذیرفرنی گویی حافظ در ظاهر مقوله. جمع اقرباس و غی (144-143:  1386)مجربلائی،  

است، بدین سب  است که برخی محققان در پی ارائه مفهومی پذیرفرنی از لق  لسان الغی  حلافظ 

 .  (19-18: 1368)زریاب خویی،  اند  برآمده

انلد اشلعار او کند که باید در آن دقلت کلرد. اگلر گفرههای بسیار در عبارت میکاریحافظ ریزه

های عزت الهلی در شلعر او نملودار یا نشانه (67:  1983)سید قط ،  نوازد  ها میزنگ آگاهی را در گوش

، بخشلی (25:  1989)الصلاوی،  یا اینکه دیوان او تفسیر عرفانی قرآن است    (816:  3، ج1989)الفروخ،  است  

هلا هلا و ریزبینیکاریالغی  نامیدنِ او بله اعربلار هملین ریزه  از علت آن همین مسئله است. لسان

است. در شعر حافظ، مواردی هست که در آنها اقربلاس از آیلات قرآنلی صلورت گرفرله اسلت و یلا 

ای تلمیح روشن در آنها قاب  فهم اسلت و اساسلا  در ملواردی کله حلافظ از تلمیحلات رایلج گونهبه

بیان خاصلی نیسلت و وی بلا ایلن کند، شعر او با سایر شاعران برابر است و حاوی نحوة  اسرفاده می

 قبی  تکرارها حافظ نهشره است؛ مثلا  در بیتِ

 گویللدببللین کلله سللی  زنخللدان تللو چلله می

 

 هللزار یوسللف مصللری فرللاده در چلله ماسللت 
 (108:  1367)حافظ شیرازی،  

حافظ با ذکر تلمیحی، به داسران حضرت یوسف)ع( بسلنده کلرده اسلت، املا اقربلاس از قصلة 

انهیزی هم دارد که با تلمیحات دیهران مرفاوت است و حاوی عظملت یوسف صورت پیچیده و بحث

هلای مرعلدد شناسلان، بلر سلرش اخرلافیا از سلوی حافظ  هنری حافظ است. چنان مواردی غالبا 

ای طرد شده است که نشان از پیچیدگی شعر حافظ دارد، ولی برای شلارحانی کله گونههست، یا به

اند، چنین مواردی »آسان« بلوده و چیلزی در بلاب آن در پی ح  مشک  معنایی دیوان حافظ بوده

کند، بلکه بایلد اند. البره فقط دانسرن شیوة اقرباس حافظ به راز عظمت هنری او کمک نمیننوشره

کاری اقرباس او نیز دانسره شود تا شیوة اقرباس وی فهم شود. حافظ اگلر از منابع اقرباس او و ریزه

هلا را در نظلر دارد کله سلبک کاریهای قرآن اقرباس کرده است، برخی ریزهمضامین قرآنی یا قصه

خاص اوست، مثلا  به قصة طاوس و فردوس در داسران آدم اشاره کرده است، منرهی دقلت دارد کله 

خاطر آن از بهشت رانلده شلده و طاووس، زشری پایش براثر گناهی است که مرتک  شده است و به

کنلد، طلاووس را زشت گشره است. بنلابراین وقرلی زللف پریشلان معشلو  را بلر رخ او تصلویر می

صورتِ مقیدّ به کار برده است که در باو نعیم است؛ یعنلی طلاوس بهشلت را گفرله کله خلالی از به

 زشری و عی  است: 
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 زلللف مشللکین تللو در گلشللن فللردوس عللذار

 

 چیسللت طللاوس کلله در بللاو نعللیم افرادسللت 
 (114)همان:  

 یا اگر در بیتِ:

 که عشق از پلردة عصلمت بلرون آرد زلیخلا را  دانسرم   من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت 
 (98)همان:  

تلمیح به قصة یوسف و زلیخا را به کار برده است، اما دقت کرده اسلت کله از حسلن روزافلزون 

ها یوسف یاد کند که با کودکی یوسف پیوند دارد، تا آینده را بیلان کنلد و بلا مطلالبی کله در قصله

انلد تناسل  دارد املا شلارحان بلدان دربارة کودکی یوسف و ماجرای خریدن او از سوی زلیخا گفره

نویسد »حاص  معنی اینکه از آنچه در آغلاز داسلران یوسلف، در اند چنانکه هروی میتوجهی نکرده

تواند پرهیزگاری خود را محفو  شرد زیبائی او خواندم، یقین داشرم که زلیخا در برابر جما  او نمی

 .  (19: 1367)هروی،  دارد« 

دهد اما سخن را با ترکیبلی را مبنای سخن خود قرار می  قرآن کریمحافظ گاهی آیه یا آیاتی از  

 کند، مث  این بیت:  شهفت از ظاهر آیه دور می

 طلبم خللوی تللراحُسللن خلقللی ز خللدا مللی

 

 تللا دگللر خللاطر مللا از تللو پریشللان نشللود 
 (216  :1367)حافظ شیرازی،  

بٍ ﴿که مفهوم آن با این آیات مرتبط است:  ناْفسَااَ وسلسوْ َ نْ س فسظًّا غسلٍيظس الْقسلااْ ْ  ةسوْلااٍكس  س )قلرآن  ﴾وا مااٍ

وسنٍنااَّكس لسعسلااسق خَلااَق  ﴿«؛ شلدندگر سنهد  بودى از اطرافت پراکنلده م:ترجمه: »ا  (159، آیلة3کریم، سورة
يع   «. حافظ، مضون این دو آیه را ای داری و تو اخلا  عظیم و برجسرهترجمه: »  ،(4، آیة68)سورة  ﴾لسظااٍ

نمایلد کله های حافظ نمیبا هم ترکی  کرده است تا با آن پندی بدهد. ظاهر بیت در برخی اقرباس

 اقرباس صورت گرفره است؛ البره راز هنرمندی حافظ در همین پیچیدگی نهفره است. 

هلا و پردازیم تحلیل  رابطلة لسلان الغیل  بلودنِ حلافظ بلا اقرباسآنچه در این مقاله بدان می

های برآملده از آن لقل  ملذکور را بله وی سنجیها و نکرهتلمیحات قرآنی است؛ تعاملی که ظرافت

اخرصاص داده است، ومن آنکه ممکن است معانی برخی ابیلات حلافظ را روشلن سلازد یلا تعبیلر 

ای از آن ارائه کند و برخی اخرلافِ نظرها را دربارة ابیات موردِ مناقشه برطرف نمایلد. هلدف آن تازه

گویی و پیشلهویی شلهفت اند به سلب  غیل است که نشان دهیم اگر حافظ را لسان الغی  خوانده

های معنلایی آیلات نیست، بلکه لسان الغی  بودنِ وی، بیانهر مطالعة عمیق و ژرف نهری او در لایله

قرآنی و به تعبیری باطن آیات است، طوری که بلا فهلم وگلزینش معنلای ملورد نظلر خلود از ایلن 

ای ترکی  کند که جللوة تلازه گونههای آن، سخن خود را بهکاریهای معنایی و با دقت در ریزهلایه

 بیابد.  
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 پیشینۀ تحقیق

. تصلوری کله درملوردِ (17: 1368)زریاب خلویی، اند الغی  خوانده  حافظ را از جامی به این سوی لسان

 قلرآن کلریمگویی براسلاس دانی و غیل گویی است، هرچنلد غیل غی   این لفظ وجود دارد عمدتا 

ْ  ﴿فرمایلد:  که میممکن نیست؛ چنان لٍكٍ مااس ْ  رَسااَ بٍ وسلسكااٍ َّ اكَّس  سْتااسبِ مااٍ َ لااٍيَْ لٍعسكَعْ لسلااسق الْغسيااْ انس اكَّ ا  ااس وسمااس
و نیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غی ، آگلاه کنلد وللی ؛ ترجمه: »(179، آیة3)سورة  ﴾يسشساءَ 

«؛ یعنلی عللم غیل  و اطللاع از بلاطن گزیندبخواهد برمیخداوند از میان رسولان خود، هر ک  را  

شلود و وسیلة وحی انجلام میروحی مردم مخصوص ذات الهی و برگزیدگان از پیامبران اوست که به

. زریاب خویی این تصلور (67: 4، ج1427)طباطبایی، این اطلاع به ترغی  در عموم طبقات مردم نیست 

ای دیهر تبیین کرده است؛ ایشان براساس دیدگاهی که از قدیم، شعر را امری مرافیزیکی و گونهرا به

اند دانسرند، معرقد است سب  اینکه حافظ را لسان الغی  گفرهفراتر از محاکات و تقلید طبیعت می

)زریاب خلویی، آن است که »برتر و بهرر از شاعران دیهر از امور حسی، جهانی فراحسی ساخره است« 

دادنِ معانی و مضامین ابیات حافظ با تکیله بلر منلابع پیشلین . محققان بسیاری در نشان(19:  1368

وزن و هلای هلمو یا آنکه به ذکر معانی اشعار حافظ و وجود قال   (24-23:  1386)مجربائی،  اند  کوشیده

ها و افکاری کله در دهد که اندیشهاند. همة این موارد نشان میها اشاره کردهقافیه در سایر دیوانهم

الغیل  درملوردِ وی بله کلار غز  حافظ وجود دارد با سابقة قبلی است، اما همچنلان عنلوان لسلان 

این عنوان برازندة اوست و تصوری دیهلر بلرای او ممکلن گو صرفا   رود و در میان شاعران پارسیمی

آمیز لسلان نیست. ما در مقالة حاور به تبیین پیوند شیوة شهفت اقرباس حلافظ بلا عنلوان مبالغله

ایم. در اینکه سخن حافظ ازنظرِ مفاهیم و مطال  تک و منحصر نیست بلکه جزئلی از الغی  پرداخره

ک  فرهنگ ایرانی است و زبده و چکیدة چند قرن فرهنگ و تمدن ایرانی با پشلروانه تعلالیم قرآنلی 

الغیل  نیلز درملوردِ . در همین راسرا، تعبیر لسلان  (107:  1374)ریاحی،  نظر دارند  است محققان اتفاِ 

هلای حافظ به سب  نوع خاص ترکی  و تعبیر اوست که حاص  همنشلینی ذو  هنلری او بلا آموزه

معانی غیبی یا معانی از غی  را گزارش کند. البره نوع نهاه حافظ به جهان   قرآنی است نه آنکه صرفا 

های وجودی انسان کم نظیر است و همین امر موج  شده است که او و انسان و درک تودرتوی لایه

آنچه در باطن یا ماورای افکار، سخنان و حالات روحی و روانی انسان نهفره است و دیهلران از فهلم 

 آن ناتوان یا نسبت به آن دغدغة خاصی ندارند بفهمد و با زبان شعری به تصویر بکشد.  

حلا ، بسلیاری از انلد، درعیناشلاره کرده قرآن کریمهای حافظ از محققان به اسرفاده و اقرباس

( در آغلاز 1367اشعار وی به اسرقبا  ازاشعار شاعران دیهر ساخره شده است، چنانکه خرّمشلاهی )

به این گونه اقرباس و تشابهات اشاره کرده است. بعد از چاپ این کراب همچنان محققان   نامهحافظ
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اند های دیهری از شاعران پیش از حافظ نق  کردهاند و نمونهکردنِ این بخش کوشیدهدیهر در کام 

 و در بخش »مسردرک« آن کراب چاپ شده است.

خرّمشاهی، کلام حافظ را در نظلم پریشلان، مرلأثر از قلرآن شلمرده اسلت کله در هلر سلوره، 

موووعات مخرلف گنجانده شده است. محققی دیهر کوشیده است اثبلات کنلد کثلرت مضلمون در 

ها ، ظاهری است و هر سوره در بطن خود دارای وحدت است اگر نه، جمع آیات در سورهقرآن کریم

 حا  هماهنگ آیات سور قرآنلی رامرنوع موووعات و درعین  عروةورورت نداشت، همچنین شیوة  

خاطرِ وجلود نویسد: »اسرطراد آن است که گوینده به»قاعدة اسرطراد« شمرده است و دربارة آن می

مناسبری در سخن، به آرامی از موووع اصلی، کلام را انرقا  داده و پ  از تشریح و تبیین آن، پل  

از مدتی به خلاف موووع اصلی سخن بازگردد و این شیوه را با حفظ تنوع و طلراوت ارائلة مطلل ، 

بدون آنکه به پریشان گویی گرفرلار شلود، ادامله دهلد. فهلم پیلام اصللی گوینلده، مرهلون کشلف 

. در خصلوص (494:  1379)گلجلانی امیرخیلز،  اسرطرادها و جداسازی اجمالی آنها از هدف اصلی است«  

آورد حافظ نیز ووع به همین شک  است حافظ یک سخن اصلی دارد آنهاه بلرای آن مصلداقی ملی

البرله   -آورد، گلاهیرسد آنهاه مصلداقی بلرای آن ملیگاهی نیز در د  مصدا ، به سخنی دیهر می

نسبت به سخن اصلی خود چند مسئله را در نظر دارد مث  مصدا ، عوارض،   -نسبت به قبلی بیشرر

در این موارد ساخرار غلز  حلافظ بلدین صلورت اسلت کله . شیوة مقابله و راهکار یا اظهار نومیدی

شلمارد آنهلاه نریجله یلا های آن بلر میکند سپ  از مصلدا  نخست معنی یا مضمونی را طرد می

هایی از آن را کند یا اینکه گاهی روش مبارزه یا مصدا  ها یا اص  مضمون را بیان میعوارض مصدا  

 کند.  طرد می

تصور عدم انسجام، یکی از مواردی است که موج  شده برخی در توجیه شعر حافظ بله تأویل  

هایی است کله هلیچ پیونلدی بلا روی بیاورند، نه آنکه شعر حافظ قاب  تأوی  نیست بلکه مراد تأوی 

ای خنک است مث  تأوی  مشهور می دو ساله و محبوب چهلارده سلاله سخن حافظ ندارد و به گونه

به سلاخرار پیوسلرة که اگر باتوجه. درحالی(1069: 1367)ر.ک: هروی، به قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( 

غز  حافظ و ارتباط ابیات با هم، کسی تعبیر یا بیری از حافظ را تأوی  کند حرلی اگلر یلک قرائلت 

 ربط نیست.محور هم باشد تا این اندازه بیشخصی و کاملا  خواننده
در شرد و توویح غزلیات حافظ به داسران خلقت آدم خصوصا  گناه آغازین، قوس نزو ، هبلوط 

، فرهنلگ اشلعار حلافظاند؛ ازجمله در کراب  انسان در جهان، بار امانت و موارد نظیر آن اشاره کرده

)رجلائی بخلارائی، کاررفره در مصطلحات صوفیانة غزلیات حافظ اشاره شده اسلت دربارة الفا  قرآنی به

. محققان دربارة کلارکرد داسلران آفلرینش، ورای مباحلث لغلوی و (600،  390-391،  137-138:  1368

هایی راههشلا اسلت: پورناملداریان، بله اند اما آنچه هست عمدتا  اشلارهعرفانی خیلی کم سخن گفره
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پیوند داسران آفرینش با ریاسریزی حافظ اشاره کرده است؛ ازنظرِ ایشان، داسران آفلرینش در شلعر 

بودنِ وجلود انسلان اسلت است که مبرنی بلر دوبعُلدی  قرآن کریمحافظ مرناس  با این داسران در  

های فکلری ، برداشلت حلافظ از داسلران خلقلت آدم »هلم بخشلی از زمینله(22:  1384)پورنامداریان،  

شود و هم حساسیّت علاطفی صورتِ مخالفت با ریا و ریاکاران ظاهر میسازد که بههای او را میغز 

. مجربلایی، بله اسلرفادة حلافظ از (43)هملان:زنلد«  حافظ را نسبت به ریا و تظاهر و سالوس رقم می

داسران آفرینش با تعبیر »جمع و ترکی  لطایف حکمی با نکلات قرآنلی« اشلاره کلرده اسلت و بله 

تطبیق ابیاتی از غزلی با مطلع »مرا به رندی و عشق آن فضو  عی  کند/ که اعرراض بر اسرار عللم 

)مجربلایی، انلد  غی  کند«، با آیات مربوط به خلقت انسان در سورة بقلره و برخلی احادیلث پرداخره

ها« در غلز  نخسلت در مفهلوم . همچنین اشارة ایشان به تعبیر »سبکباران ساح (146-148:  1386

فرشرهان مقرّبی که پیش از خلقت آدم در باو بهشت به تسبیح و تقدی  ذات الهی مشغو  بودنلد، 

، بلا اقربلاس حلافظ از داسلران (199-198)هملان:  اما تاب و توان قبو  و تحم  بار امانت را نداشرند  

آفرینش مرناس  است و برای فهم و تبیین غز ، راههشا اسلت. آشلوری بلرای شلناخت و ترسلیم 

؛ آشلوری (27:  1392)آشلوری،  روی آورده اسلت    دیلواناندیشه و ذهن حلافظ، بله نقلد هرمنلوتیکی  

حافظ را تا حدّ ممکن در مرن تاریخی دورة حافظ بنهلرد؛ بلرای رسلیدن بله ایلن   دیوانخواهد  می

کند تا بلا شلناخت های پیش از وی و همزمان با وی بررسی میحافظ را با مرن  دیوانمطل ، رابطة  

. آشوری با این بررسلی بینلامرنی (28)همان:  های حافظ و اندیشة او دست یابد  ها به افزودهسرچشمه

بله لحلا  واژگلان و   مرصاد العبادو  کشف الاسرار  به این نریجه رسیده است که میان بخش عرفانی  

، تازگی کار خود را برای توجله بله ایلن دو (30)همان:های آنها ارتباط تنهاتنگ وجود دارد  نوع تأوی 

هایی از حلافظ توجله کلرده اسلت کله »بلر محلور داسلران داند که به غز مرن عرفانی، در این می

 .  (31)همان:گردد«  آفرینش آدم و تأوی  عرفانی آن در مکر  خراسانی می

اند به اشعار بسلیاری از تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی نوشره هایی هم که دربارةدر کراب

های اند که مرأثر از قرآن و حلدیث اسلت اصلطلاحاتی بلرای تبیلین شلیوهحافظ اشاره کرده  دیوان

انلد چون اشاره و اقرباس، ح ، عقد، درج، ترجمه، تلمیح ووع کرده قرآن کریمتأثیرپذیری حافظ از  

 .  (22-18: 1380)راشد محص ،  

نویسد: »اشلارة کوتلاه: و آن های حافظ ذی  عنوانِ »اشارة کوتاه« میهروی در مقدمة شرد غز 

یا به یک قصة تاریخی یا به حکایت مشهوری یا بله مضلمون   قرآن کریمای از  چنین است که به آیه

ای تند و گذرا دارد و یلافرن نکرله را کله درک معنلی معروفی که در ادب فارسی سابقه دارد، اشاره

 .  : هیجده(1367)هروی،  گذارد«  تمام بیت موکو  به آن است، به عهدة خواننده می
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 بازسازی تفسیری از مفاهیم و تعابیر قرآنی

 افتادن ستارگان

 کلله بللر نظللم تللو افشللاند فلللک عقللد ثریللا را  غز  گفری و درّ سفری بیا و خوش بخوان حافظ 
 (98:  1367)حافظ شیرازی،  

وسه﴿  افرنلد:شوند و فرومیقیامت، آفراب و سرارگان در هم پیچیده میدر   )قلرآن   ﴾وسالاانَّجْعٍ نٍذسا هااس

کند«. در بیت حافظ نیز مضمون میسوگند به سراره هنهام: که افو   ؛ ترجمه: »(1: آیة53کریم، سورة

قرآنی اقرباس شده است تا مبالغه در شعر را بیشرر کند تا بهوید بلا ایلن نلوع شلعر گفلرن قیاملت 

ای این کار شهفت خود را تصلویر کلرده اسلت کله چنلان شلعرت گونهای. در خود شعر نیز بهکرده

دهلد ثریلا را همچلون عقلد بلر تلو ای کله بله تلو میزیباست که اگر برای فلک آن را بخوانی صله

پاشد؛ نظم تلو برتلر از ترین چیز خود را که نظم است بر تو میفلک در قبا  شعر تو مهمافشاند،  می

 نظم فلک است. 

 درازی قیامت

 چه قیامت است جانا که بله عاشلقان نملودی

 

 د  و جللان فللدای رویللت بنمللا عللذار مللا را 
 (100:  1367)حافظ شیرازی،  

وضٍرستْ ﴿  شود:شوند و تاریک میقیامت آفراب و سرارگان در هم پیچیده میدر   مَْ   ااَ وسنٍذسا   نٍذسا الشااَّ
دسرستْ  در آن هنهام کله خورشلید در هلم پیچیلده ؛ ترجمه: »(2-1: آیة81)قرآن کریم، سورة  ﴾النَجَومَ انْكااس

«. قلرآن کلریم درملوردِ طلولانی بلودنِ قیاملت فلروو شلوندشود و در آن هنهام کله سلرارگان ب:

نسة  مّااٍَّا﴿فرماید:  می ارهََ أسلااْفس سااس دس انس مٍقااْ وْم   ااس كٍ في ياااس رَجَ نٍلسيااْ مساءٍ نٍلىس الْأسرْرٍ ثَُّ ياسعااْ بضٍرَ الْأسمْرس مااٍ س السااَّ  ﴾تاسعااَدَونس  يدَس
کنلد؛ سلپ  در روزى امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تلدبیر م:؛ ترجمه »(5: آیة32)سورة

«. شلاعر ایلن مسلئله را بلدین صلورت شمریدهای: است که شما م:که مقدار آن هزار سا  از سا 

اقرباس کرده است تا مبالغه در درازی و انبوهی زلف را بیان کنلد دو اسلرعاره بله کلار بلرده اسلت 

صورتِ اسرعارة مکنیه روی معشو  را به خورشید مانند کلرده اسلت بله قیامت مصرحه از زلف و به

است که هروی، وبط مصرع دوم را در چاپ  قرآن کریمسب  عدم توجه به همین مفهوم مقرب  از 

قزوینی و خانلری وعیف و با نق  شمرده است و وبط چاپ قدسی را بر آن ترجیح داده که بلدین 

. البره روشن است کله ارتبلاط (12:  1367)هروی،  صورت است: »رخ همچو ماه تابان قد سرو دلربا را«  

ای غیر حافظانه بلرده اسلت. های کلیشهدو مصرع را با این وبط از بین برده است و شعر را در قال 

زریاب خویی به اخرصار اما به درسری نوشره است که »مقصود از قیاملت در اینجلا تیرگلی و درازی 

 .(204: 1368)زریاب خویی،  کند« روز محشر است که زلف یار را به آن تشبیه می
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 هرکلله آمللد بلله جهللان نقللش خرابللی دارد

 آن ک  است اهل  بشلارت کله اشلارت دانلد

 

 در خرابللات بهوییللد کلله هشللیار کجاسللت 

 ها هسللت بسللی محللرم اسللرار کجاسللتنکرلله
 (106:  1367)حافظ شیرازی،  

ا فااسان  ﴿ای است بله آیلة  مبالغه است در سرشت گناه آمیز آدمی؛ ظاهر آیه اشاره ْ  لسلسيْبِااس لَ مااس  ﴾ ااَ
«. املا شلوندهمة کسان: که روى آن ]زملین[ هسلرند فلان: م:؛ ترجمه: »(26: آیة55)قرآن کریم، سورة

ای دیهر نیز اشاره دارد بیت بعلدی نیلز بلرای دقلت در به ایهامی که در خرابی هست به نکرهباتوجه

ک  از گناه بری نیست. دنیا محل  آزملون اسلت و مکلانی همین مفهوم آمده است: آری نف  هیچ

است که پارسایی نروان کرد، هزار فرنه بر سر راه آدمی است. خرابات= دنیا ؛ سخن خواجه این است 

که در خرابات همه مست هسرند و هشیاری نیست، اگر کسی هسلت کله هنلوز مسلت که همچنان

زدن بیهوده است. این بیلت، نشده از آن است که دور به او نرسیده است. در جهان نیز لاف پارسایی

سوی زلیخا زن عزیز مصلر قلرار دارد ای دارد به داسران حضرت یوسف )ع(، در این ماجرا، یکاشاره

کننلد للیکن وقرلی که نف  او لغزیده است و درخواست ناروا دارد اما زنلان مصلر او را سلرزنش می

لغزند؛ در سوی دیهر، یوسلف اسلت کله پلاک و شناسند و میبینند دست از سی  نمییوسف را می

اش را رحملت و گنلاهیشمرد بلکله بیپارساست. اما حری یوسف نیز نف  خود را بری از گناه نمی

يعم ﴿داند: لطف خداوند می ورم رسةااٍ عس رسبضٍ نٍنَّ رسبضٍ غسفااَ ا رسةااٍ وءٍ نٍ َّ مااس ارسةم لٍلّلسااَ سمااَّ ي نٍنَّ الاانَّفْ س لأس  ﴾وسمسا أبَاسرضٍئَ ناسفْسااٍ
ها کنم، که نف  سرکش بسلیار بله بلدیمن خودم را تبرئه نم:؛ ترجمه: »(53: آیة12)قرآن کریم، سورة

«. منظور یوسلف)ع( از ه پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده و مهربان استککند؛ مهر آنامر م:

این سخن آن است که میان نف  من با سایر نفوس که به حسل  طبلع املاره بالسلوء و مایل  بله 

دارد، مهلر ها وامیها و زشریطورکِلی نف ، آدمی را به سوی بدیشهوات است فرقی نیست، زیرا به

آنکه پروردگار من ترحم کند، و این سخن من برای آن است که لطف و رحمت خدای را نسلبت بله 

کنلد . بیت حافظ نیز همین مطل  را تأکید می(166:  10، ج1427)طباطبایی،  خودم حکایت کرده باشم  

کنلد ای توصلیه میگونهشود و بهیابد و رسرهار میکه اگر کسی اه  اشارت باشد، منظورها را درمی

که زود قضاوت نکنید گناه کسی را بر سر نیزه و چوب نکنید، انسان ممکلن اسلت در هلر مکلانی و 

زمانی بلغزد پ  از خدا بخواهیم که ما را به راه خیر و راسری هدایت کند، در بیت زیلر نیلز چنلین 

 مفهومی هست: 

 شللکرانه را کلله چشللم تللو روی برللان ندیللد

 

 مللا را بلله عفللو و لطللف خداونللدگار بخللش 
 (240:  1367)حافظ شیرازی،  

بلرد و ای طنزآمیز نیکنامی را با معنی بدنامی به کار میو به همین سب  است که حافظ با شیوه

 گوید:می
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 دامنی گر چاک شد در عالم رنلدی چله بلاک

 

 بایللد دریللدای در نیکنللامی نیللز میجاملله 
 (222:  1367)حافظ شیرازی،  

 فتنه

 آیلللدنمی سلللرم بللله دنیلللا و عقبلللی فلللرو

  

 ها کله در سلر ماسلتتبارک الله از ایلن فرنله 
 (107:  1367)حافظ شیرازی،  

ام منرهلی بلا تکیله بلر قلرآن کلریم کله آمیز گفره است که ترک تعللق کلردهمبالغهبه روشی  

واْ ٱوس ﴿ فرمایللد:می عْ فٍتْنااسةاس  للسمااَ والَکَعْ وس أسوْ دکَااَ ا أسمااْ و بدانیللد کلله امللوا  و  ؛ ترجملله: »(28: آیللة8)سللورة  ﴾نَّااَّ

اندیشلم کسلی گوید ورای دنیا و آخرت میدر مصرع او  می «.آزمایش شماست ةفرزندانران فقط وسیل

که در بند این دو است، سطح نازلی دارد و در بند است و رنهلی از تعللق دارد للیکن ملن از هرچله 

رنگ تعلق پذیرد آزادم. در قرآن کریم هست که مظاهر دنیا نظیر فرزند را فرنه خوانده است و غالبلا  

شود، حافظ از هملین روی گفرله اسلت: ملن بازد و تسلیم میها خود را میانسان در قبا  این فرنه

ای تازه و شهفت است که فقط در سلر ملا اسلت. ناپذیری از فرنهپذیرم و این تسلیمرنگ تعلق نمی

خورند. اینکله منرهی برای این فرنه تبارک الله به کار برده است، چون در این فرنه غالبا  شکست می

دوست را فقط برای دوست بخواهی نه برای نعمری دیهر، آزمونی است که اگر سلربلند باشلیم بایلد 

کنیم که کاش بله ایلن گریزیم و آرزو میآرزوی فزونی آن کنیم، خلاف چیزهای دیهر که از آن می

 شدیم.  ها آزمون نمیفرنه

 کثرت قبائل و شعوب

 انلدر پیالله ریخلتساقی به چنلد رنلگ ملی  

 

 ها نهر که چه خوش در کلدو ببسلتاین نقش 
 (111:  1367)حافظ شیرازی،  

ر  و﴿است    قرآن کریماین بیت مقرب  از آیة   ْ  ذس ااس ا النااَّاَ  نٍدَّ خسلسقْنااساَ عْ مااٍ جسعسلْنااساَ عْ   أنَاْثااسق وس  س هس أسياَبِااس
ارسفَوا س شَعَوللّ  و ای مردم! ما شما را از یلک ملرد و زن آفریلدیم و ترجمه: »؛ (13: آیة49)سورة ﴾قاسبسائااٍلس لتٍسعااس

ها بلرای بودنِ انسانفرقه«. این آیه، دلالت بر فرقهها قرار دادیم تا یکدیهر را بشناسیدها و قبیلهملت

شود. حافظ از این اقرباس برای مبالغله و تأکیلد شدنِ آنان موج  زیبایی میتمییز است و رنهارنگ

های مذهبی های مرعدد اسرفاده کرده است با کمک تصویری از کدو، به مشکلات تفرقهبر لزوم فرقه

تر سازد، زیرا ها را برجسرهمسئلة برای آن است که مشک  و عوارض تفرقه  اشاره کرده است خصوصا 

شوند؛ فهم کثرت باید موجل  تفلاهم شلود نله اینکله باعلث کدوها براثرِ خوردن به هم شکسره می

 کننده گردد.  برخوردهای تباه

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://old.makarem.ir/main.aspx%3Flid%3D2%26typeinfo%3D11%26catid%3D15%26pageindex%3D37%26mid%3D314852&ved=2ahUKEwjfnb7Rp5qPAxWl9gIHHWqqAVU4ChAWegQIIBAB&usg=AOvVaw1Jb51frnXomYhJ-004DEuL
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://old.makarem.ir/main.aspx%3Flid%3D2%26typeinfo%3D11%26catid%3D15%26pageindex%3D37%26mid%3D314852&ved=2ahUKEwjfnb7Rp5qPAxWl9gIHHWqqAVU4ChAWegQIIBAB&usg=AOvVaw1Jb51frnXomYhJ-004DEuL
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 مبالغه در زیبایی

 دکلر روی خوبت آیری از لطلف بلر ملا کشلف

 

 ملا  خوبی نیست در تفسیر   زان زمان جز لطف و  
 (101:  1367)حافظ شیرازی،  

این بیت، توجیه کردار پیر است از سوی کسی که درونش مشک  ندارد در مقاب  کسی که منکر 

دانیم هیچ چیز ناشایسری نیست هرچه هست علین لطلف اسلت. است. اگر به پیر معرقد شویم، می

کنند مشک  آنان از درون ناپاک خودشان است. این بیت مرأثر است از آنان که عم  او را درک نمی

َ  الْااْسالقٍٍاس ﴿فرماید: که می قرآن کریم َ أسةْسااس پ  بلزر  اسلت ؛ ترجمه: »(14: آیة23)سورة ﴾فاستسبااسارسكس اكَّ

«. بنابراین، نظام آفرینش، نظام احسن است، بلدین صلورت کله خدایی که بهررین آفرینندگان است

ایجاد موجودات و ترکی  اجزای آنهلا، ازجملله انسلان بلا یکلدیهر مرناسل  و بلا موجلودات دیهلر 

. در (19:  15، ج1427)طباطبلایی،  شلود  خیزد و منرشر میسازگاری دارد و خیر کثیر از همین جا برمی

دهد که تصلور نظلام ای از این خلقت احسن یعنی روی خوب، نشان میحقیقت حافظ با نق  نمونه

احسن علاوه بر نظام فیزیکی و ملموس در موجودات مخرلف، درموردِ انسان مبرنلی بلر سلازگاری و 

 تناس  درونی و وجود خود فرد است.

 بازسازی داستان آفرینش 

آفرینش و تلمیح بله آن یلا ذکلر لفلظ آدم یلا الفلا  مشلابه مثل  پلدر، ابوالبشلر و عناصلر و   قصة

 های همراه نخسرین انسان مث  حوا، شیطان یلا ابللی ، بهشلت، میلوة ممنوعله و روولةشخصیّت

زد همی مرو روحم کهکه حافظ در بیتِ »رووان در آثار مخرلف فرهنگ اسلامی فراوان است؛ چنان

بلرای مبالغله در  (259: 1367)حلافظ شلیرازی، « خا  تو فکندش در دام ةدان عاقبت /رز سر سدره صفی

خاطر کند تا بهوید ملن بلهآمیز معشو ، از عناصر داسران آفرینش اسرفاده میعشق یا وصف مبالغه

ای بله سلوی خلود ای او را به دنیا آورد، رود مرا خا  تو مث  دانهتو به دنیا آمدم؛ مث  آدم که دانه

آفرینش را مرناس  با موقعیت و زمانه، بازآفرینی کلرده اسلت. در برخلی کشانده است. حافظ، قصة  

آفرینش به مبارزه با صوفی و ریای او پرداخره اسلت. گلاهی بله هایی از قصة  موارد با اشاره به بخش

پردازد بدون آنکه در قصه تصرفی کند. در ای از قصة آفرینش و ماجرای آدم در بهشت مینق  گزاره

که در بیت زیر از عمل  آدم بلرای حافظ با شاعران پیش از وی تفاوتی ندارد؛ چنان  این موارد، شیوة

 نقد کردار صوفیان در اسرفاده از مواه  دنیا یاد کرده است: 

 کلوش کله چلون آبخلور نمانلد در عیش نقلد

 

 دارالسللللللام را ةآدم بهشلللللت رووللللل 
 (100:  1367)حافظ شیرازی،  

به سلاخرار غلز  و طنلزی تلقی ما از این بیت ممکن است با تلقی دیهران مرفاوت باشد؛ باتوجه

پنداریم اما ممکن اسلت دیهلران، که از آغاز نسبت به صوفی دارد، این بیت را هم مبرنی بر طنز می
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این بیت را در حدّ پند یا دعوت به اغرنام فرصت بدانند که ارتباطی بلا مبلارزه بلا ریاکلاران نداشلره 

باشد. نشانة روشنی نیز وجود ندارد تا برواند میان این دو اسرنباط مخرلف، تقارنی ایجاد کند؛ اما در 

مواردی که قصة آفرینش بازآفرینی شده باشد ما با یک داسران گسررده روبرو هسریم که در کلیّلت 

های آن با موقعیلت و زمانلة حلافظ و غز ، امکان تطبیق میان داسران آفرینش و عناصر و شخصیّت

 های آن دوره وجود دارد.  عناصر و شخصیّت

پلردازد. در برخلی ها با منظر عرفا به توجیه چهونهی پیدایش خلقت میحافظ در برخی از غز 

با مطلعِ »طفی  هسری عشقند آدمی و پری/ ارادتی بنما تا سلعادتی ببلری«   452ها مث  غز   غز 

، از اهمیّت عشق در آفرینش یاد کرده است. چنین تفسیر و تعبیری مرناس  بلا تفکلر و (343)همان:  

های عرفانی به آفرینش آغازین یا بازگشت به علالم قلدس بینی عرفانی است. در برخی از غز جهان

بلا مطللعِ »حجلاب  342کنلد مثل  آفرینش اسرفاده نمیکند اما از طرد یا بازآفرینی قصةاشاره می

، املا در برخلی (278)هملان: شود غبار تنم/ خوشا دمی که از آن چهره پرده بلرفکنم« چهرة جان می

کنلد. در ایلن ملوارد، در بینی عرفانی اسلرفاده میموارد به بازآفرینی قصة آفرینش در مفهوم جهان

 /از  پرتلو حسلنت ز تجللی دم زد دربلا مطللعِ » 152میان محققان اخرلافِ نظر نیست مث  غز  

هلا از طلرد یلا بلازآفرینی . املا در برخلی غز (176)هملان: « پیدا شد و آتش به همه علالم زد عشق

 که  /و ناولها  اسا ر کَدِیا ایها الساقی اَ الابا مطلعِ »  دیوانکند. در غز  نخست آفرینش اسرفاده میقصة

آفرینش برای مبلارزه ، حافظ به بازآفرینی قصة  (97)همان:  «  هاعشق آسان نمود او  ولی افراد مشک 

با ریاکاران پرداخره است. حافظ در این غز ، از داسران آدم برای ترسیم ووع روزگار خود اسلرفاده 

کرده است اما محققان به سب  عدم توجه به ساخرار غز  دربارة مسئلة عشق که چرا او  آسان بله 

؛ یعنلی در بیلت او ، (1344و92:  1367)خرّمشاهی،  اند  شود بحث کردهرسد ولی بعدا  دشوار مینظر می

 اند.  عشق را در معنای اصلی آن و فارو از کلیّت غز  تصور کرده

ساخرار رندانة غز ، با اقرباس پیچیده از قصلة آدم و آفلرینش و بازسلازی آن در دنیلای ملادی 

تبیین شده است. سخن اصلی غز  دربارة وص  و رسیدن به مطلوب است، سرگذشت انسلان اسلت 

که به دنبا  معرفت و رسیدن است، منرهی از ابزار و روش رسیدن یاد کرده است. این غلز ، نلوعی 

بازآفرینی قصة آفرینش است؛ سرگذشت آدمی است که برای رسیدن بله وولع بهرلر، وولع خلوب 

های کسلانی گشلره اسلت کله خلود ها و راهنمائیموجود خود را نیز از دست داده است؛ دچار رنج

شود؛ سرگشرة این سلوی و گرفرارند. ساخرار غز ، قلندری است، منرهی قلندر آن از آدم شروع می

ای برسلاخره از گونلهگردد. انرخاب لفظ »ساقی« غیر از آنکله بهآن سوی است تا دوباره به ساقی باز

راللّ  مسبِااورا  اوس سسق﴿فرماید:  این آیه است که می ااََع شااس و ؛ ترجمله: »(21: آیلة76)قلرآن کلریم، سلورة ﴾هَع رسُ

، مرناسل  بلا قرآن کریم«. بیت حافظ ومن اقرباس از  نوشاندپروردگارشان شراب طهور به آنان می
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ووع روزگار حافظ نیز هست که یکرنهی نزد مسران است. عشق هم در بیت او ، هملان بلار امانلت 

است. حافظ، آدم را به دنیای روزگار خود کشانده است؛ نابکلاران و ریاکلاران و صلوفیان ناراسلت را 

دردان روزگلار و رسلاند، بلیجایهزین شیطان کرده است که راهنمائی آنان، انسان را بله جلایی نمی

طلبان را نیز با فرشرهان همسان کرده است و انسان را با همة مشکلاتش دوباره با بلار امانلت عافیت

بارش خوانده است، درنهایت با اصطلاحات عرفانی حضور و غیبت )بیت هفلرم( همراه ساخره و گران

بایسلت از او او را به نزد ساقی خوانده است، در عین آنکه، در اص  نیز او در بهشت حاور بود و نمی

 غای  شود.  

« آدم بسرشرند و به پیمانه زدند گ  /دیدم که ملایک در میخانه زدند دوشبا مطلعِ »184غز  

، بازسازی آفرینش است. روایت آفرینش در سلورة دیواننیز مث  غز  او     (193:  1367)حافظ شیرازی،  

اند و آدملی از بقره به تفصی  نق  شده است؛ در این روایت، فرشرهان برترند؛ از آتش آفریلده شلده

فرماید که آدم را فرشرهان سجده کنند، بلرای آنلان دشلوار اسلت و گ  است. وقری هم خداوند می

ماءس ﴿کنند که  درموردِ آدم، بدگویی می : 2)قلرآن کلریم، سلورة ﴾أتَسْعسلَ فٍيبِسا مسْ  ياَفْسٍدَ فٍيبِسا و يسساافٍکَ الاادضٍ

فرماید من «. خداوند میدهی که فساد و خونریزی کند؟!آیا کسی را در آن قرار می؛ ترجمه: »(30آیة

دانید. آنهاه آزمون دانسرن اسماء است و بعد بدان سلب ، همله سلجده دانم که شما نمیچیزی می

کنند جز ابلی  که ابا ورزید و گفت من از آتشم. آنچه حافظ در این غز  نق  کلرده، اداملة آیله می

دانم کله من حقلایقی را ملی؛ ترجمه: »(30: آیلة2)سورة ﴾تسعلسمَونس  لْلسعَ مسا  أنضی ﴿نفرماید: است که می

دهد آنچه خداوند مرعا  وعلده کند که نشان می«. حافظ در این غز ، روایری نق  میدانیدشما نمی

فرموده بود، تحقق یافره است؛ وعدة خداوند آن بود که من در آینلدة انسلان، وجله مثبلت و نیکلی 

کنید. آدمی در نظر حلافظ، ریزی و فساد نق  میبینم بر عک  آنچه شما فرشرهان درموردِ خونمی

آوا شلوند اگلر پیشلرر حاوی نکاتی است که موج  شده فرشرهان به در خانة او بیاینلد و بلا او هلم

کنلد، اکنلون خودشلان هملین وسلاطت را در کردند که انسان از گ  است و فسلاد میاعرراض می

انلد )بله تعلابیر مخرللف آن(. ملراد از اند و بله پیمانله زدهدهند و گِ  او را سرشلرهخلقت انجام می

کنلد از لوازم عاشقی است. بیری هم از حافظ آن را تأیید می»میخانه«، آفرینش انسان است که می  

 گوید:که می

 ای مللک تسلبیح گلویبر در میخانلة عشلق  

 

 کننللدکلله انللدر آنجللا طینللت آدم مخمللر می 
 (200:  1367)حافظ شیرازی،  

حاص  امثا  شیطان، به سلب  علدم سلجدة آدم یلاد شلده اسلت در غز  مذکور، از عبادت بی

حاص  کننلد، بله عشلق روی خواهند عبادت بیاند؛ نمیاکنون ملائکه این سخن را به نیکی دریافره

زدن اند. بیت دوم نیز همین عاشقی را بلا بلادة مسلرانهاند و خودشان واسطة خلق آدمی گشرهآورده
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نشان داده است. در بیت سوم، از بار امانت انسان یاد کرده که همه به اهمیّت عشق اذعلان داشلرند 

اما چون ناتوان بودند، نپذیرفرند اما انسان به اعربار جهولی پذیرفت. در بیت چهارم، جنگ هفرلاد و 

دو ملت غیر از مسئلة زمینی آن به جنگ فرشرهان که نلادان بودنلد نیلز اشلاره دارد اگلر در بیلت 

پنجم، از صلح من و او یاد کرده، صلح بین انسان و فرشلرهان اسلت. منرهلی درد اصللی حلافظ آن 

اند. منکران آسلمانی عشلق بله نبردهاست که برخی از آدمیان همچون صوفیان به اهمیّت عشق پی 

ای اند اما صوفی چنان نیست؛ اگر به اهمیّت انسان در آیلات و روایلات اشلارهاهمیّت آن واقف گشره

کنند اگر انسان نسلبت بله فرشلره کنند و به ظاهری بسنده میهست آن را به نفع خود مصادره می

برتری دارد به اعربار عشق است. به این مسئله، فرشرهان اذعان دارند املا صلوفی بله ظلاهر بسلنده 

کند. در بیت ششم از مسئلة ظاهری صوفیان، یک نمونلة عینلی آورده اسلت از آتلش شلمع در می

نوشلی یلا ظاهرسلازی گوید تلا نشلان دهلد بادهزدن به زندگی و خرمن پروانه سخن میمقاب  آتش

صوفیان مث  شعلة شمع است در تقاب  عشق راسرین که آتش عشلق در خلرمن پروانله اسلت کله 

آورد. این نحوة سخن را حافظ در بیرلی شود و انسان را از خود به در میشدن ناپاکی میموج  تباه

 دیهر نیز نشان داده است:

 تللوئی آن گللوهر پللاکیزه کلله در عللالم قللدس

 

 ذکللر خیللر تللو بللود حاصلل  تسللبیح ملللک 
 (254:  1367)حافظ شیرازی،  

؛ ترجمله: (30، آیله2)قرآن کریم، سلورة ﴾نٍنِضٍ جسالٍلم في الْأسرْرٍ خسلٍيفسة  ﴿  وقری خداوند به ملائکه فرمود

، ملائکله کله صلدها سلا  عبلادت و [ قرار خواهم داد«اینمایندهمن در روی زمین، جانشینی ]=  »

مساءس وس ﴿  تسبیح کرده بودند گفرنلد فٍكَ الاادضٍ ا وسيسسااْ دَ فٍيبِااس ْ  ياَفْسااٍ ا مااس لَ فٍيبِااس َ   أستَسْعااس دضٍ دٍكس وسناَقااس بضٍحَ أٍسمااْ َ  نَسااس  ااسْ
دهی که فساد و خونریزی کند؟! ما تسبیح و حمد آیا کسی را در آن قرار می؛ ترجمه: »)هملان(  ﴾لسكس 

. ملائکه کله بله گفرلة خودشلان تقلدی  و تسلبیح کنیم«آوریم، و تو را تقدی  میجا میه  تو را ب

ا  س ﴿خداونلد در پاسلخ آنلان فرملود: کردند از آدمی ذکر شرّ و بدی کردند،  پروردگار می نٍنِضٍ أسلْلااسعَ مااس
ونس  «. تفسلیرها دربلارة ایلن آیله دانیلددانم که شلما نمیمن حقایقی را می؛ ترجمه: »)همان(  ﴾تاسعْلسمااَ

مرنوع و مرفاوت است؛ یکی از آنها چنین است: »خلیفری خواهم آفرید که از او و فرزندان او نه همه 

طاعت بود، چنانکه از شما نه نیز همه معصیت، چنانکله از پریلان، بل  کله هلم طاعلت بلود و هلم 

معصیت؛ تا من به طاعت ایشان را ثواب دهم تا فض  من پدید آید و معصلیت ایشلان را بیلامرزم تلا 

اش بر بنیلاد چنلین تفسلیری از آیلة . شعر حافظ مبالغه(50:  1381)سورآبادی،  رحمت من پدید آید«  

ونس ﴿ دهد آنچه خداوند فرمود کهمذکور است که نشان می اکنون با پیداگشرن  ،﴾نٍنِضٍ أسلْلسعَ مسا  س تاسعْلسمااَ

اند و در عالم قدس برعک ِ تصوّر پیشین خود ذکلر خیلر طرف خطاب شاعر، ملائکه نیز مرفق شده
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دٍكس وس ﴿کنند و حاص  تسبیح آنان با گذشره مرفلاوت شلده اسلت؛  می بضٍحَ أٍسمااْ َ  نَسااس َ  لااسكس    ااسْ دضٍ ؛ ﴾ناَقااس
 برای آنها نیز حاصلی داشره است؛ حاص  تسبیح آنان ذکر خیر انسان شده است. 

حق ما هرچه گوید جای هلیچ  در /ظاهرپرست از حا  ما آگاه نیست زاهدبا مطلع » 71در غز  

، علاوه بر شروع غلز ، برخلی ابیلات درون غلز  مثل  بیلت (130: 1367)حافظ شیرازی،  «  اکراه نیست

دهندة این موقعیت است که زاهد به اعربار زهد و پارسایی خود، موردِتوجه حاکم وقلت ششم، نشان

اش ای که بلر عهلدهقرار گرفره و به مقام دیوان احرساب منصوب گشره است. محرس ، بنابر وظیفه

جا باید بهردد و مراق  باشد که مبادا کسی عملی خلاف اسلام انجام دهد، اما ایلن اند، در همهنهاده

اش برای او فراهم کرده به گناهان ای که موقعیت شغلیشخ  به عوض انجام وظیفه، در پناه ایمنی

مرعددی روی آورده است؛ کسی را هم مراق  خود نپنداشره است. برای آنکه نشان دهلد بله شلغ  

زند. روکردنِ دست چنین کسی آسان نیست، خود وفادار است و بیکار ننشسره به دیهران تهمت می

برد تا بلا راسلری و رازگشلایی کله از پرتلو بلاده نصلیبش حافظ در این راه به می و میخانه پناه می

گوید زاهد ظاهرپرست اسلت شود، برواند دو رنهی و ریای زاهد را نشان دهد. در بیت او  نیز میمی

کنلد و هرچله دللش و از باطن بی خبر است، چون ظاهر ما مثل  او نیسلت حکلم بلر بلدی ملا می

دهد. تا بهوید زاهد گمراه است و سخنش اعربار ندارد شیوة خود را صراط خواهد به ما نسبت میمی

مسرقیم شمرده است که امکان گمراهی در آن نیست. درحقیقت زاهد باید طل  مغفلرت کنلد کله 

گیلری و اغلواگری شلیطان نیلز هسلت کله از خدا او را به صراط مسرقیم هدایت کند. یادآور خرده

قلَا َ إِنَّلکَ مِلنَ ها مهللت خواسلت و خداونلد بله او مهللت داد: »کلردنِ انسلانخداوند بلرای گمراه

«. در آیلة بعلد، از زبلان شلدگانیتلو از مهللت داده؛ ترجمله: » (15: آیة7)قرآن کریم، سورةلمُنظَرِینَ« ٱ

تسقٍيعس ﴿شیطان نق  شده که   رسامسكس الْمَسااْ سقاْعااَدسنَّ ُااسَعْ عااٍ وسياْتسنٍِ لأس ا أسغااْ ؛ ترجمله: (16: آیلة7)سلورة  ﴾قااسا س فسبٍمااس

«؛ حلافظ کنمبرابر آنها کمین ملیاکنون که مرا گمراه ساخری، من بر سر راه مسرقیم تو، در »گفت  

شود. به همین سلب ، دهد که کسی در صراط مسرقیم گمراه نمیصفت میپاسخی به زاهد شیطان

تسقٍيعس ﴿خوانیم:  همواره در نماز می ملا را بله راه راسلت ؛ ترجمله: »(6: آیلة1)سورة  ﴾اهْدٍدس الصضٍرساطس الْمَسااْ

ها را از راه دور «؛ گویی زاهد همچون شیطان در صراط مسرقیم، کمین کرده است تا آدمهدایت کن

 گیری و اعرراض زاهد همان شیوة معهود شیطان است. کند، خرده

در بیت سوم، تا بهوید برخلاف زاهد که به مقام دنیوی وابسره است اما من به مقلام و موقعیلت 

تلر از شلاه نشلان دهم؛ پیاده )بید  معرب پیاده و پیادک پهلوی اسلت( شلطرنج را مهماهمیت نمی

داده است و کار خود یا امثا  خود را راندن بید  یا پیاده در عرصة شطرنج خوانلده اسلت. در بیلت 

چهارم، علت این کار را توویح داده است که حدّ ما همین قدر است؛ ما که از پهنة آسلمان چیلزی 

تواند سر از کار آسمان درآورد؟ در یابیم، کسی که در عرصة شطرنجی فعا  است، چهونه میدر نمی
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های عینی عرصة شلطرنج بله کلار و بلار هملین دنیلا و وولع جامعله های بعد برای نق  نمونهبیت

هلای نهلان را پردازد در اینجا هم انسان از حکمت خیلی از کارها آگهی نلدارد؛ مثل  آنکله زخممی

بیند اما از حکمت آن آگاه نیست. در بیت پلنجم، »مجلا  آه نیسلت«، تعبیلری از علدم آگلاهی می

ها نیز سودمند باشلد. در بیلت ششلم، از انسان از حکمت کارها است؛ چون ممکن است همان زخم

ها یاد کرده است. نوشلره و سلخنان او را از آن عدم آگاهی زاهد یا صاح  دیوان احرساب از حساب

روی خطا شمرده که نشانی در آن از روای خدا نیست. بنلابراین، سلخنان او بلرای حفلظ خلود یلا 

پوشیدن گناهان خود است یعنی تکرار همان اندیشة بیت آغازین است که زاهد ظاهرپرست اسلت و 

خواهد بهو بیاید گوید هرکه میگناهی خود میاطلاع است. در بیت هفرم، برای اثبات بیاز باطن بی

خواهد بهوید چون )برخلاف زاهد( بر این درگاه به کبر و ناز و حاجل  و دربلان و ببیند و هرچه می

شود که مرادش از »این درگاه«، میخانه اسلت کله حاجل  و نیازی نیست. در بیت هشرم روشن می

دربان ندارد اما یک ویژگی مهم دارد و آن این است که خودفروشلان بله آن راه ندارنلد چلون ویلژة 

 یکرنهان است. 

این سخن، برای آن است که خودفروشی یا ظاهرپرسری یا دین به دنیا فروخرنِ زاهلد را آشلکار 

نوشی و رفرن به میخانله، آن را از نلاگزیری مسلائ  جامعله مثل  به اعرراف به گناه بادهتوجهکند. با

نیلز تمجیلد   10نوشد برای دفع دورنهی است. مضلمون بیلت  اند؛ یعنی اگر باده میدورنهی دانسره

گویلد »لطلف شلیخ و زاهلد گلاه میخانه و پیر خرابات در مقاب  زاهد یا شیخ ناپسند است. اگلر می

کننلد بلرای هست و گاه نیست« برای آن است که دورنهی آنان را نشلان دهلد کله لطفلی اگلر می

خودشان است. لطفی که گاه هست و گاه نیست؛ تعبیری طنزآمیز از ریاکاری شلیخ و زاهلد اسلت؛ 

یعنی اص  کار آنان مبرنی بر سودجویی و دغ  است نه لطف. در مقلابلاین شلیوة شلیخ و زاهلد، از 

خواهلد؛ تعبیلری دیهلر از کند که برای خلودش چیلزی نمیلطف پیوسره و دائم پیرخرابات یاد می

یکرنهی بیت هشرم در مقاب  خودفروشی مصلرع دوم بیلت اسلت کله شلیخ و زاهلد را خلودفروش 

گوید که حلافظ نمایاند. در بیت آخر نیز همچنان از عدم توجه به مقام و موقعیت خود سخن میمی

کشد. در این بیت، تعبیر دیهری است از »رندان« در بیت سوم، طنزی هم به زاهلد یا عاشق درد می

 و شیخ ظاهرپرست دارد که در بند ما  و جاه هسرند.  

 خلق استعارة تازه از تعبیری قرآنی

 مللاه کنعللانی مللن مسللند مصللر آن تللو شللد

  

 را وقللت آن اسللت کلله بللدرود کنللی زنللدان 
 (100:  1367)حافظ شیرازی،  

یافرنِ وی، در مقاب  پسر به داسران حضرت یوسف، زیبایی و ماجرای زندانی و عزّتحافظ باتوجه

نود، یک »ماه کنعانی« عروه کرده که عزّت یافره است. شارحان بلدون توجله بله انهیلزة شلاعر از 



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  205

 
 

، 165: 1379، جلالیلان، 157: 1367)خرّمشلاهی، اند انرخاب تعبیر »ملاه کنعلانی«، آن را یوسلف پنداشلره

کار برده . سودی، آن را یوسف دانسره که شاعر برای جانان خود اسرعاره به(844-845:  1392حمیدیان،  

انلد . برخلی آن را اسلرعارة مصلرحه از معشلو  یلا رود تصلور کرده(78  :1366)سلودی بسلنوی،  است  

گنلاهی بله حا  معرقدنلد »ملاه در زیبلایی و معصلومیّت و بی، درعین(985: 1386)محمودی و حیلران، 

ملاه کنعلانی« را مرشلد حلافظ علارف . لاهوری، »(986)همان:  حضرت یوسف هم تشبیه شده است«  

. اسرعلامی، آن را رود انسان دانسره کله در زنلدگی تلن (78-79:  1387)خرمی لاهوری،  پنداشره است  

ای تاریخی به یکلی . امامی، آن را اسرعاره از یوسف دانسره با اشاره(92:  1386)اسلرعلامی،  زندانی است  

رفره اسلت تلا پل  از از وزیران روزگار حافظ »که مانند یوسف چندی اسیر زندان شده و انرظار می

نیلز هلروی،   164:  1388)املامی،  خویش را بازیابلد«    آمدن از زندان، مسند و منزلت از دست دادةبیرون

1367 :51)  . 

کاربردنِ این اسرعاره از سوی حافظ باید سببی داشره باشد للیکن اند که بهمحققان مروجه شده

های رایلج غلز  تلاریخی شلعر و دربلار یلا کلیشله  به سب  آنکه به غز  حافظ با مبنلایی از رابطلة

اند. یک مسئلة مهم درخصوصِ »شراب« در اند، از حصر »ماه کنعانی« به »من« غفلت کردهنهریسره

حافظ، توجه به این نکره است که حصر و حرمت شراب مطابق آنچه در جامعلة عصلر حلافظ   دیوان

کردنِ یک عنصر مطلوب است و مبرنی بلر اعرقلادی شلرعی نیسلت؛ یعنلی از رخ داده است زندانی

اند. بنابراین، طبیعلی اسلت کله شلاعر، آن هلم شریعت برای پیشبرد اهداف خود سوءاسرفاده کرده

، نسبت بله ایلن (421-422: 1368کدکنی، )شفیعی کند سرائی میحافظ که مبرنی بر تفکر سیاسی غز 

ای هنرمندانه تلا آنکله بروانلد هلم بله مبلارزة خلود ها به مبارزه برخیزد؛ منرهی مبارزهسوءاسرفاده

اسرمرار ببخشد هم نافذ و ماندگار باشد. سراسر غز  مبرنی بر دعوت به شادی و سرخوشی و تلرک 

ریا و زهد ریائی و گرانجانی است. در بیت نخست از تغییر فص  و رسیدن بهار خبر داده اسلت. واژة 

جایی در کار صوفیان را همچون تغییر »دگر« در مصرع او ، از آن روی انرخاب شده تا تکرار و جابه

جایی فص  بازنمایی کند؛ یعنی بهاریة آغاز غز ، با واژة »دگر« و مسلئلة »جللوة« مغبچله بلا جابله

خواهد دیهران را از اعرماد به ظاهر پارسایان خصوصا  با انرخاب ایمان با شراب تناس  دارد. شاعر می

اش به جلایی نرسلید و صلرفا  یلک »ماه کنعانی« پرهیز بدهد. چون کنعان پسر نود تباه شد و جلوه

، املا (186:  1377)جاوید،  سرانجام کرد، کنعان از یکسو نام جایی است و از سویی نام شخ   ادعای بی

شاعر کنعانی دیهر آورده: ماه کنعانی که تعبیری کنایی است از یوسف و ایلن تعبیلر بلا اسلرفاده از 

تواند شراب باشد. بهار نیز فص  عیش و روش جایهزینی با تکیه بر تناس  و انسجام سراسر غز  می

طرب است. نسبت »من« در »ماه کنعانی من«، خود دلالری است که مطلوبی دیهلر غیلر از یوسلف 

 دهد.  مشهور را در نظر دارد؛ مطلوبی که زندانی شده است اما زندان به او عزّت می
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 نتیجه

گویی و پیشهویی شهفت نیست بلکه لسان الغیل  اند به سب  غی اگر حافظ را لسان الغی  خوانده

دو رکلن  قلرآن کلریمبودنِ وی، بیانهر مطالعة عمیق و دقیق او در آیات آفاقی و انفسی است که در 

هلای منلابع کارینهلری و دقلت در ریزهاساسی معرفت به شمار آمده است. او توانسره است با ژرف

ای ترکی  کند که حاص  آن معنای جدید و انسلجام و هملاهنهی درونلی آن گونهخود، سخن را به

دهلد بلرای درک های تفسیری حافظ از مفاهیم و تعابیر قرآنی نشان میای بیابد. بازسازیجلوة تازه

معنا و اهداف وی باید براساس قاعدة اسطراد به وحدت و انسجام غزلیات توجه کنیم. خللق مفلاهیم 

توانلد اطللا  تعبیلر ازجمله مواردی است کله می  قرآن کریمخاص از آیات    و تعابیر بدیع با اقرباس

دادنِ وولع و حاللت صلوفیان و پلذیر سلازد. حلافظ بلرای نشلانلسان الغیل  بله حلافظ را توجیه

و احلوا   کند و برای تبیین چهلونهی اوولاعهای نوع انسان، قصة آفرینش را بازآفرینی میگرفراری

ای بنا ها، روایت تازهدهد؛ یعنی بر بنیاد آن روایتهای قصه آفرینش را شک  میزمانة خویش روایت

پلردازد آن کند. علت اینکه حافظ برای مبارزه با ریاکاران صوفیه به بازسلازی قصلة آفلرینش میمی

 خواهد از زبان و بیان خود آنان اسرفاده کند.  است که می
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Abstract 

The Holy Qur’an and its influence on the semantic flourishing of Hafez’s poems 

have always attracted the attention of literary critics. The Qur’anic borrowings 

of this astute poet are such that Qur’anic meanings and concepts not only impart 

a distinct spiritual orientation to his verse but have also played a role in his 

being given the epithet “Lisan al-Ghayb.” So much so that from the early ninth 

century onward, among Persian-speaking poets this title was applied exclusively 

to Hafez of Shiraz. At first glance the combination of Qur’anic allusion and 

claims of speaking about the unseen appears difficult and even implausible. 

What this article addresses are the problem of Hafez’s being called Lisan al-

Ghayb while simultaneously drawing on the Qur’an. Its aim is to show that, if 

Hafez was named Lisan al-Ghayb, this was not because of astonishing prophecy 

or miraculous foretelling; rather, his status as Lisan al-Ghayb reflects his careful 

study and deep understanding of truths — to the extent that, by attending 

precisely to the subtleties of his sources, he was able to recombine expressions 

so that they acquired a new manifestation. Calling Hafez Lisan al-Ghayb is due 

to these very subtleties and perceptiveness.  Hafez’s borrowings from the Qur’an 

constitute a particular kind of appropriation that differs from the way other 

poets have borrowed from or engaged with the Qur’an. The layers of this type 

of borrowing are mainly based on an interpretive reconstruction of Qur’anic 

concepts and expressions, employing the“qāʿideh -e- Istedrād” (rule of 

digression), — a method of presenting a variety of topics while at the same time 

remaining consonant with Qur’anic verses and surahs. 

Keywords: the ghazals of Hafez of Shiraz, Lisan al-Ghayb, quotations from the 

Qur’an, the rule of digression 

------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 

Introduction 

This article examines the relationship between Hafez of Shiraz’s title Lisan al-

ghayb (Tongue of the Unseen) and his practice of Qur anic citation, allusion, 

and narrative reworking in his ghazals. While scholars have long documented 

Hafez’s extensive dependence on earlier poetic and religious sources, including 

the Qur an, the widespread attribution of the hyperbolic title Lisan al-ghayb 
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since the ninth century AH creates a conceptual tension. If Hafez borrows and 

reconfigures inherited material, how can he at the same time be regarded as a 

voice of the unseen, often misunderstood as implying prophetic foreknowledge? 

The study argues that this difficulty is resolved once the title is detached from 

notions of literal prophecy, which are theologically excluded by the Qur an, and 

instead linked to Hafez’s way of engaging the deep semantic layers of Qur anic 

discourse. Lisan al-ghayb here denotes an interpretive capacity: Hafez reads, 

internalizes, and rearticulates Qur anic narratives and concepts with such 

hermeneutic acuity that his speech appears to draw out meanings latent yet not 

previously articulated. The focus therefore falls on his minute lexical choices, 

his recombination of multiple verses within a single couplet, and his ability to 

reframe familiar stories such as those of Adam and Joseph in order to address 

hypocrisy, false piety, and human frailty in his own time. 

Methodology 

The article adopts a close-reading, intertextual method that combines Qur anic 

hermeneutics and poetics. It begins with a critical review of prior scholarship on 

Hafez’s title Lisan al-ghayb and on his borrowings from earlier Persian poetry, 

Qur anic exegesis, and Sufi discourse, especially the work of Zaryab Khuyi, 

Mojtaba i, Purnamdarian, Ashuri, and others. These studies collectively show 

that Hafez’s thought is deeply rooted in a long-standing religious and cultural 

tradition and that his originality must be located in the mode rather than the 

mere fact of borrowing. 

On this basis, the article selects a set of ghazals and verses where Hafez’s 

engagement with the Qur an is both dense and structurally decisive. Examples 

include ghazals centered on the creation and fall of Adam, variations on the 

story of Joseph and Zulaikha, and poems that mobilize Qur anic imagery of the 

Day of Judgment, human trial, and the multiplicity of nations and tribes. 

Individual verses such as “Ghazal gofti o darr sefti,” “Cho qiyamat ast jana,” 

“Zahid zahir parast az hal-e ma agah nist,” and “Dush didam ke malaik dar 

maykhane zadand” serve as key case studies for detailed analysis. 

The readings trace explicit and implicit Qur anic echoes, identify the specific 

suras and ayas involved, and compare Hafez’s usage with traditional exegetical 

interpretations. Special attention is given to what the article calls “interpretive 

reconstruction,” where Hafez does not only allude to a verse but fuses several 

verses, shifts the narrative focus, or repositions Qur anic characters within new 

symbolic constellations. The principle of istitrad (digressive progression), 

originally proposed to account for the apparent thematic dispersion of Qur anic 

suras, is used as a heuristic to explain how Hafez’s seemingly scattered couplets 

form structurally coherent wholes. 

Results 

The analysis first shows that Lisan al-ghayb becomes conceptually coherent 

when understood as recognition of Hafez’s ability to penetrate the inner 
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semantic possibilities of Qur anic narratives. Foundational stories such as the 

creation of Adam, the bearing of the trust, and the dialogue between God, 

angels, and Iblis are repeatedly reworked not as didactic retellings but as 

frameworks for critiquing jurists, false Sufis, and institutional religion. In the 

opening ghazal “Ala ya ayyuha l-saqi,” for instance, a recast story of Adam 

grounds a meditation on misguided spiritual authorities and the necessity of 

returning to the true “saqi,” implicitly aligned with the divine giver of “sharab 

tahur.” 

Second, many of Hafez’s most famous lines emerge as condensed exegeses of 

Qur anic expressions. When he speaks of the “qiyamat” manifested in the 

beloved’s hair and face, he is reworking Qur anic descriptions of judgment, 

darkness, and the length of that day into a metaphor for the overwhelming 

temporal and existential power of love. Verses on human sinfulness and trial 

resonate with Joseph’s confession “wa ma ubarrio nafsi” and the portrayal of 

wealth and children as “fitna,” while ironic uses of “nek-nami” and “badnami” 

transpose these theological insights into a critique of reputational politics and 

moral surveillance in society. 

Third, applying the principle of istitrad clarifies that Hafez’s ghazals possess 

more internal coherence than is often assumed. What appears as thematic 

dispersion—movement from qiyamat to Joseph, from the story of Adam to 

attacks on hypocritical Sufis—proves to be a controlled sequence of 

exemplifications, digressions, and returns that converge on a central stance 

regarding love, hypocrisy, or divine grace. This structural insight helps to 

correct arbitrary allegories that lift isolated couplets out of their architectural 

context and misread the poems as incoherent or purely ornamental. 

Finally, the study shows that Hafez also forges new metaphors out of Qur anic 

phrases. The “mah-e Kan ani,” conventionally understood as Joseph, is reread in 

light of the poem’s broader critique of wine prohibition and the politicization of 

sharia. Here the “Canaanite moon” functions as a metaphor for wine itself, 

unjustly imprisoned yet destined for honor, in deliberate contrast to the lost 

figure of Noah’s son Kan an. Similarly, images of multicolored wine evoke the 

Qur anic creation of “shuauban wa qabail” to suggest that diversity should lead 

to recognition rather than destructive sectarian conflict. 

Conclusion 

The article concludes that the title Lisan al-ghayb is best understood as 

designating a specific mode of poetic and hermeneutic knowledge rather than 

supernatural prediction. Hafez’s engagement with the Qur an consists in 

sustained, highly selective rereading of its verses in light of both “signs on the 

horizons and in the souls.” He reexamines layered meanings, chooses particular 

narrative elements, and recombines them so that they speak directly to the 

ethical and political crises of his own time. His speech thus gives voice to what 
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is hidden in scripture and experience, not by revealing new revelations, but by 

releasing the latent potential of inherited texts. 

The study further shows that attention to Qur anic intertextuality and to the 

principle of istitrad leads to a more coherent understanding of the ghazal form. 

When read as digressively structured yet convergent wholes, the ghazals reveal 

networks of internal cross-reference that bind together their Qur anic allusions, 

social critiques, and emotional registers. This perspective provides a more 

rigorous basis for interpretation and protects against uncontrolled allegorization. 

Finally, by tracing Hafez’s repeated rewritings of the story of creation and the 

fall, and his reconfiguration of the roles of angels, Iblis, lovers, and Sufis, the 

article shows how foundational religious narratives become instruments of 

coded socio-political critique. Hafez uses the language and imagery of his 

opponents to expose their failures, while affirming a vision of humanity defined 

by love, fallibility, and divine mercy. In this way, his poetry stands at once 

within and beyond tradition, speaking from its depths while unveiling 

possibilities that justify, in a precise and non-miraculous sense, the enduring 

attribution of the title Lisan al-ghayb. 
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 المتغهات النحوية والت ورات الد لية في خ ب نَج البلاغة 
 ( دراسة ةالة: تبديل مكودت الجملة)

 لخص الم
الن يي  وعليي  الداليي  م ضيي د خييحف بيين اللغيي نن. عليي  الييرغ  ميي، وجيي   وجهييا نظيير م قيي بل ن في ك نييت العحقيي  بيين 

إا أنييه ا یم يي، ث هييل العحقيي  بيين الج انييلإ الن  نيي  وم قيي  الم  ييدي ونهجييه   وهميي  "ال ييزنين" و"العضيي ي"  الأسييل ب
بالإضيي ف  إلَ    ثيي ه الم ضيي د؛ بِعييى أ  اسيي خدام تراكيييلإ   نيي  خ صيي  مق بييل "النظيي م الأس سيي " أو "الن يي  المعييي ري"

فييإ    نيياثر أنضييً  في ال یيي ر الييداح وتن نييع  اات ال ييحم. في هييلا السييي ق  ك نييه أس سييً  ل  دنييد أسييل ب الم  ييدي
ال غيييرات الن  نيي  وغيير المع يي  ة في نييص نهييج البحغيي ؛ وخ صيي  "تبييدنل م يي نات الجمليي " أو "تبيي  ل أميي ك، ال لميي ت"  

تض   علي   ورهي  في إنصي ل المعيى    بالإض ف  إلَ تعزنز الج انلإ الجم لي  للغ    ك ايدة م، الأ وات الأكثر اس خدامً 
باسيي خدام الميينهج ال صيي   ال  ليلي  في مجيي لن هميي  "الن يي "   تسييع  هييله الدراسي   كمي اً وتميييزاً. نظييراً اتسي د الم ضيي د

  و"علييي  الدالييي "؛ فقيييط بنييي تً علييي   راسييي  أمثلييي  مييي، ال قيييدیم وال يييىخر ايييي  فن في نهيييج البحغييي  في سيييي ق ت "الشيييرط"
إلَ تحدنيييد ال بيييدنحت الن  نييي  المييياثرة في تیييي ر وإن ييي ج المعيييى في   "الع ميييل والمعمييي ل"  "التاكييييلإ ال صييي ي "  "العیييي "

السييي ق ت المييلك رة وت سيير الإنجيي زات الدالييي  الن ثيي  عيي، تبيي  ل أميي ك، ال لميي ت. تشيير ن يي ئج الب ييث إلَ أ  التتيييلإ 
الع  ي لل لم ت والنظ م المع ي   للعدنيد مي، التاكييلإ الن  ني  في نهيج البحغي  قيد تغيرت باارتبي ط  ف ي ر الإمي م علي  

نييا ي أنضييً  إلَ تیيي ر  اح   بالإضيي ف  إلَ فع لي ييه الحزميي  عليي  المسيي  يات البحغييي   وأ  اع ميي   هييلا الأسييل ب  )د(
 .للغ  بیرق مُ ل  

 خیلإ نهج البحغ   تبدنل ال لم ت  تی ر  اح  م غر   ي :الرئيسيةالكلمات 

  



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  215

 
 

 مقدمه

پایان زبان این مجا  را فراهم آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در طلو  تلاریخ امکانات بالقوه و بی

دیلدگاه سازی باشند که تأثیر معنلاداری بلر کلیّلت ملرن و  همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

-بدیهی است که »شناخت و درک عمیق از مرن و پی بردن بله لایله،  خواننده بهذارد. در این میان

: 1401)هاشمی و نعمری قزوینی:  کارگیری ابزارهای روشمند علمی است«  نیازمند به،  های زیرین معنایی

واژگلان« و »میلزان خلروج از »زبان معیار« یا »چیدمان طبیعلی  ،  ساخراری یک اثر  . در بررسی(70

مبنایی مرقاب  برای شناسایی سبک گوینده است؛ چرا که »یکی از ملواردی کله ،  قواعد نحوی پایه«

)راه چمنلی ساخرمان جملات و بررسی ساخرار کلام است« ،  گیرددر لایه نحوی مورد بررسی قرار می

ای فرض نملاییم کله بله جلای گونهاگر الهو را در ساحت نحو به،  . در این میان(153:  1398،  و دیهران

بله صلورت واحلدی ثابلت در ، ی زبان عادی و تنوّع در ساخرارهای معمو  آنتغییر در نظم سازنده

در این صورت؛ زبان بر مدار طبیعی خود؛ یعنی بر مسیر نحو پایه در حرکلت اسلت. امّلا ،  تکرار باشد

، مفعلو  و فاعل ، خبلر،  ماننلد مبرلدابرخی از اجزای جمله  ،  بلاغی  -گاهی به اقرضای اغراض نحوی

دهنلد. مرن را گسررش    معنایی  یشوند؛ تا داملنه  می  آورده  قراردادی خود  جایهاه  مقدّم یا مؤخّر از

 بلرپ  از ایجاد تغییر ، تقدیم و تاخیرهای جمله یا همان جایی سازهجابه  یمقلولهدر  ،  به بیان دیهر

، نظیلرِ »تخصلی «گسررش زبان و رسیدن بله معلانی ثلانوی به سب   ؛ه کلامساخرار و الهوی اولیّ

 گیرندقرار میمألوف خود  اجزای کلام برخلاف ترتی   »تقللی « و »تعظلیم«؛  ،  »توبیلخ«،  «دلتاکی»

   اندازند.به تاخیر می م شود راای که باید مقدّهلکلم و  سازندمی مرا مقدّ  گرددر که باید موخّای و واژه

گردانلی با عنایت به این مؤلفه و در شرایطی که گوینده بر فضای مرن اشراف کلافی دارد؛ جلای

سلازی تواند به برجسلرهمی،  که در شعاع معنایی مرن حرکت نمایدها در صورتیعناصر نحوی جمله

-که با جابلههای نهفره رهنمون سازد؛ بدین معنیمخاط  را به اندیشه،  زبان کمک کند و در نهایت

توان برجسرهی معنلایی و نقلش یکلی از می،  های موجود در جملاتجایِ عُرف رایج بر ترتی  سازه

چینی در نهج البلاغه گویلای های واژهبررسی شیوه،  اجزای جمله را افزایش داد. در چنین چارچوبی

تجسمّ مفهوم در تناس  است. در این ی نظم واژگان و شک  تألیف کلام همهام با  آن است که نحوه

اسلوبی ویژه است که بر ارتقا و تنزّ  عناصلر ،  های جمله یا تقدیم و تأخیرهاگردانی سازهجای،  میان

دهد که یلک نقشی مؤثر دارد. مطالعات نحوی در نهج البلاغه نشان می  )ع(زبان در کلام حضرت علی

-تنللوّع،  های نحوی مشابه مرحوّ  گردد. به بیان دیهرتواند در ساختواحد معنایی تا چه اندازه می

مسیر اندیشلله را تغییر ،  های نهج البلاغههای جملهپذیری واژگان و تحوّ  در چیدمان طبیعی سازه

 دهد.می
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های گوناگون و تغییر جایهلاه عامل  و معملو  ی اجزای جمله در سیا  های آگاهانهگردانیجای

ریزی ساخت علادی نحلو زبلان و بر درهمی سبکی بارز است که افزونیک مشخصه،  در نهج البلاغه

های بیلان املور را بلا ی گوینده در کلام و وجهیّت کیفیّتاندیشه،  کردِ گفرار از زنجیرة معمو برون

 سازد. های مرنوّع مواجه میفراز و نشی 

ی هلااز جلوه  یکلی  ریو تلأخ  میاسللوب تقلدتلوان گفلت؛  چه کله در بلالا آملد ملیبرمبنای آن

لفظ  کیر نهادن مؤخّ ای م داشرن ومقدّ که یابه گونه ؛است بوده)ع(  معناآفرینی در کلام حضرت علی

صلورت الفلا  بله   یترتها نقشی مؤثر داشره است و  جمله  یمعنا  یدگرگون  در  هاگردانی آنجایو  

آگلاه  انیلکه به سلبک ب ای سخنور شک  گرفرهندهیگو اضاغر یپایهبلکه بر ،  صورت نهرفره  یفاقاتّ

 بوده است.  هدفمند و در راسرای تعمیق معانی یو ریو تأخ  میو تقد،  بوده

هلا از هلای نهفرله در آنتحلی  و بررسی واژگان در مرن نهج البلاغله و دریافلت پیلام،  تردیدبی

در ایلن در فهم این کراب ارزشلمند بسلیار ملؤثر اسلت کله  ،  افزون بر توسّع معنایی،  ی نحودریچه

عنوان نمودی از فرایند عدو  از نحلو پایله؛ ملدخلی اسلوب تقدیم و تأخیر اجزای جمله به،  پژوهش

 گیرد.قرار می )ع(برای تفسیر معنایی شواهدی از کلام امیرالمؤمنین

 های پژوهشپرسش

عناصلر موجلود در   گردانیهای جایومن بررسی و تحلی  شواهد مرعدّدی از سیا  ،  پژوهش حاور

 است:  درصدد پاسخ به دو پرسش، مرون نهج البلاغه

 های نحوی مؤثر بر توسّع و تولید معنا کدامند؟گردانیجای (1

 ی تباد  در جایهاه واژگان چیست؟دسراوردهای معنایی مقوله (2

 پژوهش پیشینه

عملده ی  توان به دو دسرللههایی که به نوعی با موووع این تحقیق در ارتباط هسرند را میپژوهش

شلک    هلایی اسلت کله در ولمنِ دیهلر موولوعات و بلهی اوّ ؛ شام  پژوهشتقسیم نمود: دسره

ی انلد. دسلرههای نحوی را برمبنای شواهدی از نهج البلاغه واکلاوی نملودهگردانیجای،  غیرمسرق 

هایی است که موووع نحو و معنا را با تمرکز بر مرونی غیر از نهج البلاغه مورد بررسلی پژوهش،  دوم

 گردد:هایی از هر دو دسره اشاره میاند؛ که در این مجا  به ذکر نمونهقرار داده

مللدخ  لدراسللة  :لللة»النحللو والدلام( در کرللاب 2000محمللد حماسلله عبللداللطیف ) •

موووع کاربردهای معنایی نحو و تعاملات دسروری زبان با واژگان   الدلالی«؛ النحوی المعنی

 را تحلی  و بررسی نموده است.
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ولمن «؛  المعنلی  فلیه وأثرهلا  یل»البنلی النحوی  م( در رسلاله2003عبدالله حمود العانی ) •

»تنلاوب میلان ، »فصل  و وصل «، »تعریلف و تنکیلر«، مباحثی همچون »تقدیم و تلأخیر«

 نحوی و معنایی را واکاوی نموده است.   حروف« و... پیوندهای

د یلتحد  فی  یی»منهج فاو  السامرای  مقاله( در  1396زاده )محمد امیری فر و عیسی مرقی •

اند و ابردا نظر »السامرایی« را در رابطه با پیوند نحو و معنا آورده  ن النحو والمعنی«یب  قةالعلا

های دیهلر نحویلان و نیلز علملای بلاغلت ازجملله »عبلدالقاهر جرجلانی« را سپ  دیدگاه

بله بررسلی برخلی از معلانی نحلوی ،  انلد و در انرهلای بحلثپیرامون این مقوله بیان نموده

 اند.پرداخره

 :اتهیرله وأنماطله ومسلرویبن  ة؛نهج البلاغل  فی»الخطاب  م( در کراب  2010حسین العمری ) •

»شلعری« و »مرنلی« و نیلز ، گفرمان نهج البلاغه را در قلمروهای »روایی«  ه«یللیدراسة تح

 »حججی« و »تامّلی« مورد نقد و بررسی قرار داده است. ، »تفهیمی«،  در سطود »بلاغی«

های مرعلدی پژوهش، های سبکی آنی نهج البلاغه و ویژگیاگرچه درباره،  در مجموع باید گفت

هلای نحلوی در توسلّعات گردانلیاماّ بررسی این کراب با تکیله بلر تبیلین جلای،  به نهارش درآمده

ملورد ،  های ملورد مطالعله در ایلن تحقیلقمبنای سیا  معنایی؛ به شک  یک پژوهش مسرق  و بر  

 اهرمام پژوهشهران واقع نشده است. 

 پیوند ساختارهای نحوی و معنای سخن

»تاکنون دو دیدگاه مرقاب ِ »تزیینی« و »ارگانیک« در باب سبک مطرد بوده است. دیلدگاه نخسلت 

، شلود. دیلدگاه دومآراسلره ملی،  آید؛ سپ  با سلبکنخست بر زبان می،  انهارد که معانیچنین می

شلمارد. داند و این هر دو را پشت و روی یک سکّه میبوده میاندیشه و سبک را با هم مرقارن و هم

از دیلدگاه  .(268: 1390، )ر.ک: فرلوحیدهلد«  ساختِ اندیشه را شلک  ملی،  ساختِ زبان از این دیدگاه

هلا بلا ی آنها و رابطلهبررسی کیفیّت چینش واژه»موووع نحو از  ،  برخی از مرفکّران نظیر جرجانی

ی ها در سطحی بالاتر به بررسی رابطلهرود و علاوه بر بررسی طو  جملهدیهر عناصر جمله فراتر می

نحلو ، پردازد؛ اماّ در نظرگلاه نحلوی برخلی از محققلان همچلون »چامسلکی«ها با هم نیز میجمله

؛ این در حالی اسلت کله (269-270)همان:شناسی و آواشناسی« منهای معنی،  معاد  ک  دسرور است

ها هیچ جدایی نیسلت و آن چیلزی کله های معنایی موجود در آنمیان ساخرارهای نحوی و دلالت

پردازان همان اخرلاف نظری است که میان پیروان نظریله، توهمّ جدایی این دو مقوله را ایجاد نموده

هلای نحلوی در نحوی شک  گرفره است؛ چرا که تأثیرگلذاری مرقلابلی بلین عناصلر دلاللی و نقش

معنا را نیلز ،  هاها و جملههای مخرلف نحوی برخی واژهها وجود دارد و بررسی و شناخت نقشجمله

شود؛ بنلابراین »از آن جلا تر میفهم عمیق، های مرفاوت و در نریجهدهد و موج  برداشتتغییر می
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تواننلد در رابطله بلا معنلا الهوهای نحوی ملی،  که هر ساخرار با معنای جمله پیوندی مسرقیم دارد

، گاه شلادی، بررسی شوند. به عنوان نمونه تقدیم مسند بر مسندالیه در بافت معنایی جمله گاه اندوه

؛ 168-171:  1370،  )ر.ک: کلزازیگیلرد«  هلا را در برملیجل  توجّه و مانند ایلن،  گاه تأکید،  گاه هشدار

 .  (91-94: 1374،  شمیسا

هملین بل  کله از ، در تأیید این دیدگاه که میان نحو و اندیشه پیوندی ناگسسرنی وجلود دارد

نظم یا ساخرار و قوانین نحوی اتّحاد و ارتبلاط تنهلاتنهی هسلت.   »میان  جرجانی  عبدالقاهر  نظرگاه

داند و بارها در آغلاز این اتّحاد و ارتباط آن قدر بر ذهن وی مسرولی است که بیان آن را وروری می

: 1393،  )ر.ک: عبدالحسلینی«  پلردازدبه تبیین و توولیح آن می  «دلای  الاعجاز»و میانه و انجام کراب  

گویلد: »ای خواننلده! بلدان کله چنلین می، در یکی از گویاترین تعابیرش در این بلارهجرجانی   .(69

کلام را بلر ،  کند بهذاریگونه که علم نحو اقرضاء میمعنی نظم کلام این است که اساس کلام را آن

از آن ،  شود بشناسلیهایی را که کلام بر آن اسروار میروش،  قوانین و اصو  این علم بنا کنی  یهپای

و نسبت به هیچ یک ، و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است نهاه داری  حدّ،  ها منحرف نشویراه

شلود و تحلت ایلن هر معنایی که درسری و ناردرسری آن به نظلم کللام مربلوط می  .اعرنا نباشیبی

مقصودی از مقاصد نحوی خواهد بود. یعنی اگر آن مقصود نحوی در مح  خلودش ،  آیدعنوان درمی

عبلارت صلحیح و معنلا مسلرقیم ،  آن است جای گرفره باشد  یهبه کار رفره و در مقامی که شایسر

در غیلر موولعی کله ،  یعنی از محل  خلودش کنلار رفرله،  است. اما اگر خلاف این عم  شده باشد

هر توصیفی از کلام خواه صحّت نظم یا فساد و   ؛خطاست. در نریجه،  شایسره است جای گرفره باشد

 .(78ل  77 :1992،  )جرجانیریشه در مقاصد نحوی و احکام آن دارد« ،  هر چه از این دست

 عوام  مؤثر بلر ایجلاد کللام و تحلیل   و  زبان و اندیشه  پیونددرخصوص  جرجانی  ،  افزون بر این

وی ، آن کله  از جملله  ؛اسلت  ارائله نملودهلی  های شایان تأمّدیدگاه،  با تکیه بر تأوی  نحوی  گفرمان

آن  یهیک مفهوم و توانایی نهاده در وجود انسان است که به وسلیل  ةزبان به مثاب»کند که  تأکید می

یابد؛ همچنان کله بله مفهلوم های ذهنی خود را میامکان برقراری ارتباط با دیهران و انرقا  داشره

هایی از پلیش دانسلره؛ نشلانه  هلا و معلانیهایی است برای ارجاع بله هسلریها و دلالتنشانه،  دیهر

های خود در طو  زملان بلا قراردادی که دارای ساخراری منظمّ است و هر شخ  نسبت به توانایی

 .(82: 1393،  )ر.ک: عبدالحسینی«  یابدزندگی در اجرماع انسانی به آن آگاهی می

نمایِ مطالعلات عمیلق نهارنلدگان پیش، چه در باب پیوند نحو و اندیشه ذکر گردیدبر مبنای آن

گویای این واقعیت است که واژگان به ظلاهر پراکنلده در جلای   )ع(در معناشناسی گفرمان امام علی

منطقی و ارگانیک دارند؛ بلدین معنلی کله ،  جای مرن نهج البلاغه با همدیهر ارتباطی سیسرماتیک
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نملودی از تلفیلق سلاخرارهای نحلوی و معنلایی سلخن را بله ،  سیسرم ارتباطی واژگان این کرلاب

 پردازیم.نمایدکه در ادامه به تفصی  به آن میخوانندگان مخابره می

 دار و دستاوردهای معنایی در نهج البلاغههای نشانچیدمان

. یلک رودبه شمار ملی  ونهای تعیین سبک مرترین شاخ یکی از مهم،  جملاتنحوی    هایساخرار

عناصر آن با یکلدیهر در ارتبلاط هسلرند.   یمند است که همهیک سیسرم نظام  یمثابهاثر هنری به

تنهلاتنهی   پیونلدهای  هلابسیار مؤثر است و با معنلای آن  وننحوی در خوانش مرهای  ساخرارنقش  

آیلد. بلر ایلن بله دسلت ملیهای نحوی آن و شاخ قراین که بخشی از ادراک ما از ایگونهدارد؛ به

مند است. ساختِ اندیشه با نحو پیوند آشکارتری مولود ذهن نظام،  توان گفت؛ »نحو منظماساس می

کیفیاّت وجله و زملان ،  هانوع جمله،  هاطو  جمله،  ها در جملهدارد تا با واژه. کیفیّت چیدمان کلمه

کیفیاّت روحی و ذهنیّلات پنهلان گوینلده در عناصلر نحلوی ، اند. بنابراینگر نوع اندیشههمهی بیان

ردّپلای سلبک و اندیشله و ،  دارکند. باید از رههذر همین عناصر نحوی نشلانتر خودنمایی میبیش

 .  (267:  1390)فروحیسپردگی گوینده به موووعات را دنبا  کرد«  د 

و فکلر ملا هسلرند نحویلون بلر ایلن باورنلد کله   ساخرارهای نهاه،  های موجود در جملاتسازه

های نحوی؛ همان »انحراف از معیار« یا »عدو  ی نقشواسطههای معنا بهتوسّعات دلالی یا گسررش

ای نامرعارف درکنلار یکلدیهر گونهها یا ترتی  اجزای جمله بهترکی  سازه،  از اص « است که در آن

جان  دلالی و معنوی کللام را تقویلت نماینلد. بله ،  گیرند؛ تا با تساه  در قواعد نحوی زبانقرار می

کنند. اگلر دار« را مطرد می»نظم نشان،  در برابر نظم پایه یا نحو معیار"،  نحوشناسان،  ترتعبیر دقیق

نظم عادی نحو به خاطر تأکید بر بخشی از کلام تغییر کند و سلاخراری غیرمرلداو  و ،  در یک مرن

: 1390،  )فرلوحینشان و تشلخّ  خاصلّی خواهلد یافلت«،  نامعمو  و مرفاوت با نظم پایه داشره باشد

نوعی تلنهر هنری است که خلالق اثلر آن را ،  »عدو  از هنجارهای تابع قواعد زبان،  . براین مبنا(275

 .(271: 1994،  )عبدالمطل کند«  به خواننده وارد می

-هلای نحلوی بلیاندازی در ساحت قواعد محروم دسروری و خلافِ عادتدست،  در این زمینله 

یا »تبلاد  جایهاه واژگان« به   های اجلزای جمله«گردانیویژه »جلایشمار در مرن نهلج البلاغه؛ به

-نقش معنلی،  شناخری زبانزیبایی  هایافزون بر تقویت جنبه،  عنوان یکی از ابزارهای هنری کارآمد

یکلی از اسلرار زیبلایی در ، دیهر؛ تغییر نظم طبیعی واژگانسازد. به بیان  را نمایان میآن  در    رسانی

تأثیر از ساخت معنایی آن نیست؛ های نحوی مرن نهج البلاغه بیساخت،  نهلج البلاغه است. در واقع

از جایهاه نحوی خود به جای دیهلری در جملله نقل  مکلان   )ع(ای که در کلام علیهر واژه،  بنابراین

 نماید.  شناسیک خوانندگان تغییر نهرش ایجاد میدر تفسیر سبک،  کندمی
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طور کلی مباحثی که با چهونهی قرار »مطالبی چون تقدیم و تأخیرها و به،  دانیمآن گونه که می

ی نظلم بیلانی ملرن در حلوزه،  چینش واژگان و کم و زیاد بودن اجزای جمله مرتبط اسلت،  گرفرن

را بلا هنر پیرایش کلام  )ع(حضرت علی، . در چنین چارچوبی(273-302:  1386،  )الکلوزگیرند«  جای می

تقدیم و تأخیر اجزای موجود در جمله و پ  و پیش نمودن ی معنایی  های نهفرهاسرمداد از قابلیّت

-جای آنهای گفرمان نهج البلاغه و جابهنماید؛ بدین معنی که آرایش سازهعناصر زبانی تکمی  می

از معلانی ، گردد؛ بلکه با رمزگشاییِ بافلت نحلویها به راست یا چپ در حدّ تزیین کلام مروقف نمی

های اتسلاع دلالت در مرن نهلج البلاغه بیشلرر از طللریق جللوه،  دارد. در واقللعجدیدی پرده برمی

هلای گردانلیجلای،  گردد که در ایلن میلانعدو  از اصل  و تسلاه  در قلواعد مألوف نمللودار می

»معطلوف و معطلوف ، مند در سلیا  »جمللات مرکل  شلرطی«تاخیرهای جهتنحوی یا تقدیم و  

ها« حضوری چشمهیر دارند کله در ادامله بله آیی معمو »ترکیبات وصفی مقلوب« و »پیش،  علیه«

   پردازیم.ی معناآفرینی میها در حوزهکارکرد هر یک از این سیا  

 های شرطیجایی »فراکردهای پیرو و پایه« در جملهجابه

دهد. در واقع باید گفت که »ساخت نحوی یک مسیر اندیشه را تغییر می،  تغییر نظم طبیعی کلمات

کنلد. هلر نلوع ها را تعیلین ملیی ما و پدیدهنسبت میان ایده،  ها در جملهگزاره و کیفیّت نظم واژه

کاربردهای معنلایی ،  حام  معنایی مرفاوت است؛ یعنی تغییر نظم واژگان،  هانظمی از یک گروه واژه

 .(272: 1390،  )ر.ک: فروحیآورد« بار میکاملا  مرفاوتی به

عرصه را بر توسّع معنایی گفرمان ، هایی که در جای جای نهج البلاغه در حدّ یک سبکاز زمینه

های شرطی« یا »فراکردهلای پیلرو و پایله در جمللات گشوده؛ کاربرد گسررده »عبارت  )ع(امام علی

-هلا بلدینهای شرطی در جمللهکارگیری سازهی مرعارف بهنامرعارف است. شیوهشرطی« به شک   

ها به ترتی  »شرط« و »جزای شرط« گردند و پ  از آنگونه است که ابردا »ادوات شرط« ذکر می

آیند. بدیهی است که کاربرد این اسلوب برمبنای ترتی  مألوف نحوی اگرچه در مرن نهج البلاغه می

نشانی« نحوی اسلت و بله فراینلد تنلوّع معنلایی بسامد فراوانی دارد؛ اماّ نمودی از »خنثایی« و »بی

برداری خنثی از این ساخرار نحوی در نهج البلاغله؛ بله به موازات بهره،  رساند. با این حا یاری نمی

انلد؛ کنیم که »فراکردهای پیرو و پایه« از مدار طبیعی خود خارج شدهوفور به شواهدی برخورد می

 تا موقعیت عناصر جملات شرطی در نوسان معنایی قرار گیرد.

ی ی زبان خاصیّ نیست و در همهی معنایی شرط و جزاء ویژهذکر این نکره لازم است که رابطه

-ریلزی ملیهای شرطی بر مبنای سه رکن اساسی پیها قاب  طرد است و ساخرار نحوی جملهزبان

 گردد:

 ادوات شرط (1
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 ی پیرو شرطی« یا »فراکرد پیرو«وارهی شرطی« یا »جمله»جمله (2

 ی شرطی« یا »فراکرد پایه«ی پایهوارهی »جزای شرط« یا »جملهجمله (3

-های شرطی اگرچه حرف شرط نقش رابط و پیوند دهنده را ایفا میناگفره نماند که »در جمله

ای نیز برقرار باشد تلا از پیونلد ویژهی معنایی  رابطه،  ی پایه و پیرووارهلازم است بین دو جمله،  کند

واره بلا پیونلد معنلایی آن ارتبلاطی مفهوم شرط دریافت شود. پیوند لفظلی دو جملله،  لفظ و معنی

 خود غایت و هدف است و لفظ تنها ابزار بیان معنی اسلت؛ بله هملین،  تنهاتنگ دارد؛ چرا که معنی

سلهم بسلزایی در شلناخت دقیلق سلاخرار ،  ی پایه و پیرو شرطیوارهی دو جملهشناخت رابطه،  رو

گونله کله اشلاره آن، . در این چلارچوب(94: 1395، )ابن الرسو  و دیهرانهای شرطی دارد.« زبانی جمله

ی ی پایلهوارهی پیرو شلرطی« و »جمللهوارهدر نهج البلاغه باوجود کاربردهای معلمو  »جمله،  شد

-ریزد و در اثر این جابهشرطی« پ  از »ادوات شرط« گاهی نظم طبیعی جملات شرطی درهم می

 یابد.معنای عبارت نیز توسعه می،  هاجایی

های عناصر شرطی در ملرن نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله در چنلین گردانیتأمّ  بر جای

رود و ایلن ی پایه و پیرو به شمار میوارهی معنایی دو جملهپیوند تلازمی اساس رابطه،  ساخرارهایی

-وارهیابد. بدین معنی که ارتباط دو جمللهی معنوی به دو صورت سببی و غیر سببی نمود میرابطه

شرط ،  ی معناییهای شرطی برمبنای سببیّت است. در این رابطهی پایه و پیرو در بسیاری از جمله

ی پیلرو وارهگردد. گلاهی نیلز جمللهی آن حاص  میخود سب  پدید آمدن جواب است و در نریجه

زمان بلا  بلکه جواب در پی شرط یا هم،  ی پایه نیستوارهسب  پدید آمدن و به وقوع پیوسرن جمله

ی معنایی میلان بدون آن که بر تحقّق آن تأثیر علیّری بهذارد؛ بنابراین رابطه،  پیونددآن به وقوع می

دهلد غیر سببی است. شواهد اخذ شده از مرن نهلج البلاغه در این زمیلنه نشان می،  شرط و جواب

هلای وارههای مرک  شرطی و ارتبلاط معنلایی میلان »جمللهکه دگردیسی نحوی در ساخرار جمله

ی توصلیف نقش بسزایی در توصیف محروایی ایلن جمللات بلر پایله،  های پیرو«وارهپایه« و »جمله

هلایی از دسلراوردهای معنلایی ایلن ی آن دارد که در اینجا به ذکر نمونههای تشکی  دهندهمؤلفله

 گردد:حوزه بسنده می

 بشارت بر بهبود تفکّر بشری و تجدید حیات قرآن 

کله بله نلام مبلارک نهج البلاغه به شک  ومنی و بدون آن  138ی  در ابردای خطبه  )ع(حضرت علی

با عدو  از ترتیبی که بر ساخرار معمو  جملات شرطی حاکم است؛ ،  تصریح کند  )عج(حضرت مهدی

نمایلد؛ تلا از رههلذر ایلن تصلرّف »فراکرد پایه« را بر »ادات شرط« و »فراکرد پیرو« مقدّم میدوبار  

بشلارت ،  ها و کنارنهلادن قلرآن را بازتلاب دهلدرانیی هوسکه اخبار دوران تیرهپیش از آن،  نحوی

 ی نهاه خوانندگان بهذارد:  ی بشری و تجدید حیات قرآن را در منصهبهبود یافرن اندیشه
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وا الْ  رْآنٍ نٍذا لس سفااَ ُْسوسه وسياسعٍْ فَ الرَّأْي لسلسق الْقااَ دَسه لسلسق ا ُْ دَسه نٍذا لس سفَوا ا ُْ ُْسوسه لسلسق ا رْآن ياسعٍْ فَ ا قااَ
 هلوای گلاه کله )ملردم(آن ؛دهلدمی قرار هدایت او ]امام مهدی[ امیا  نفسانی را تابع=) لسلسق الرَّأْيٍ.

 کلهگلاه  آن  سلاخت؛  خواهلد قلرآن روو رأی و نظلر خلود را دنباللهبدارند.    مقدّم  هدایت  بر  را  نف 

 .(باشند داده قرار شخصی آرای  و نظر تابع را قرآن دیهران

یَعْطِفُ الرَّأْیُ « و »یَعْطِفُ الْهَوَى عَلَ: الْهدَُىی »های پایهوارهجمله،  گرددگونه که ملاحظه میآن

« عَطَفُوا الْهدَُى عَلَ: الْهَلوَىهای پیرو »وارها« به ترتی  بر جملهإِذادات شرط »« علاوه بر  عَلَ: الْقُرْآنِ

ی تزیینی نلدارد و در پل ِ اند و چنین تقدیمی هرگز جنبه« مقدّم شدهعَطَفُوا الْقُرْآنِ عَلَ: الرَّأْیِو »

انبوهی از معنا نهفره است؛ چراکه در صلورت کلاربرد خنثلای سلاخرار ،  هایِ نحویگردانیاین جای

هلا و تنلزّ  اعربلار رانلیفضای مهیبی از هلوس، خواننده از همان ابردا،  شرطی در این فراز از خطبه

یابلد در چنین فضایی نملود ملی )ع(نشت؛ اماّ هوش سرشار و سخنوری امام علیقرآن را به نظاره می

اخبار بهبلود اوولاع و تجدیلد حیلات قلرآن را پلیش از ،  های شرطیجایی به موقع سازهکه با جابه

   دهد.های جوامع بشری در آینده بشارت مینابسامانی

 گوییدر پاسخ تسریع بر اقرار به ناتوانی

هلای گردانلیِ سلازهدر بسرر عبارتی که بلا جلای  )ع(امام علی،  نهج البلاغه  183یدر فرازی از خطبه

دهلد و سا  را مورد خطاب قرار میپیران کهن،  ارشادی  -شرطی برجسره شده است با لحنی انذاری

 کند:  گونه توصیف میهای قیامت را برای آنان اینترین صحنهبخشی از درناک

سُسزسهَ الْقستااٍهَ  ْ  أسمااْوساقَ النااَّارٍ  ذانٍ   سيااْفس أسنااْ س ،  اسياَبِسا الْيسفسَ  الْكسبٍهَ الَّوٍي قسدْ  بسٍ   الْتسحسمااس بعٍٍظااامٍ الأسلْناااقٍ وسنسشااٍ
ََّ أس سلسْ  لَْوَمس السَّوسالٍدٍ  چهونله  !آوردهراى پیر سلالخورده کله ولعف پیریلت از پلاى د)=  .الجسْوسامٍَ  ةس

ها و زنجیرها گوشت سلاعدان  هاى گردنت بچسبد و غُهاى آتش به اسرخوانگاه که طو  آن  هسری

 د(.را خورده باشن
 )ع(ی امام علیی نحوی به برجسرهی این فراز از خطبهچه در حوزهآن،  گونه که اشاره شدههمان

معنلایی نهفرله ،  ی خلودی شرطی است که در پل  زمینلههای جملهجایی سازهجابه،  منجر گشره

-دو نوع عذاب دردناک برای دوزخیان مشهود اسلت: یکلی طلو  ، دارد. در نمایِ ظاهری این عبارت

کند و دیهری غُل  و شود و در گوشت آنان نفوذ میهای آتشینی است که بر گردن آنان انداخره می

نمایلد. امّلا در ها را زخملی ملیبندد و سا  دستزنجیرهایی است که دسران را محکم بر گردن می

که در پوشش یک پرسش بلر ادات   «کَیْفَ أَنْتَ؟»ی شرطیی پایهوارهجمله،  ی این عبارتزمینهپ 

حام  معنایی است که از سلیا  کلّلی عبلارت ، ی پیرو شرطی« مقدّم شدهواره« و »جملهإذاشرط »

ی دسروری زبان که از طریق تغییر در چینش زدایی از حوزهآید؛ بدین معنی که آشناییدست میبه
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« پیشلی الْرَحَمَلتْ أَطْلوَا ُ النَّلارِرا بر فراکرد پیرو »  «کَیْفَ أَنْتَ؟»یفراکرد پایه،  واژگان حاص  گشره

هلای داده است؛ تا از همان ابردا و به سرعت از ناتوانی مجرمان در پاسخهویی به برخورد بلا صلحنه

در صورتی که عناصر شرط در عبارت مذکور در جلای ،  تربردارد. به تعبیر دقیق  هولناک قیامت پرده

چنلدان نملود ،  های مهیبلیناتوانی مجرمان از پاسخهویی دربرابر چنان صحنه،  رفرندکار میخود به

-عجز گنهکاران در واکنش به روبرو شدن با آن عذاب،  کرد؛ اماّ با چنین ترفندی به سرعتپیدا نمی

 کند.نمودی مضاعف پیدا می،  های دردناک

 آیی  معمول و پهنای  معنایی تأخیر عاملپیش

روا  یکسلانی ندارنلد. ، جایی عناصلر موجلود در جمللهانعطاف دربرابر جابهها به لحا  پذیرش زبان

، تواننلد در »آغلاز«می،  پذیریهای فعللیّه و اسملیّه در زبان عربی با حداکثر انعطافهای جملهسازه

هلای گردانلیجا گردند. ذکر این نکره وروری است کله حلدودِ جلای»میلانه« و »پایان« کلام جابه

پلذیر اسلت؛ ها در گِروه آشنایی به نحوِ معلیار امکانتأوی  آن،  ها به هر میزان که باشداجزای جمله

خوان نیست نخست از طریق برگرداندنِ آن بله هم،  ما برای درک هر سخنی که با نظم پایهچراکه »

-زنیم؛ یعنی ساخت نحویِ غیرعادی را با ساختبه »گشلرار نحوی« دست می،  های عادی نحوشک 

-فهم نحلوی را سلاده ملی،  کنیم. این گشلرارهاتأوی  می،  های پایه که در دانش زبانی خلود داریم

شناسلان گلران ایلدئولوژی و گفرملان. برمبنای این اص  است که »تحلی (271:  1390،  )فروحیکند«  

های ملرن بلا ویژه ایدئولوژی را از طریق کشف روابط میان سازهسعی بر آن دارند تا معنای مرن و به

سللیاسی و اجرملاعی تفسللیر کننلد« ،  بافت؛ یا به تعبلیری پیوند میان مرن با زیلر ملرن تلاریخی

ی ایدئولوژیکِ توانند در ارئهمی،  ساخرارهای نحوی غیرمعملو  جملات،  که در این میان  (345)همان:

 بسیار مؤثر باشند.، سخن

در کرلاب نهلج البلاغله کله مضلامین  )ع(سبک گفرمان و ایدئولوژی امام عللی،  در این چارچوب

رود در بیشرر اوقات بر مبنای »تغییر جایهاه عام  و معمو « پلیش ملی،  دهدمرنوّعی را پوشش می

بله به شواهدی از دسراوردهای معنایی تقدیم »جار و مجرور بر فع « و »مفعلو ،  که در این قسمت

   شود.بسنده می،  بر فع «

 پهنای معنایی تقدیم جار و مجرور بر فعل:

تقدیم جارّ و مجرور بر فع  است که هملین املر موجل  ،  البلاغهیکی از موارد توسّع معنایی در نهج

 ها و معانی جدیدی در گسررة سخن شده است؛ از جمله:دلالت
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 برانگیختن روح حماسی و تشویق به مبارزه

پیروزی در جنگ جمل  ایلراد فرملود؛ نهج البلاغه که پ  از    118ی  در آغاز خطبه  )ع(حضرت علی

گونه با بهره بردن از شهرد نحوی تقدیم جار و مجرور بر فع ؛ این،  ومن سرایش یاران مبارز خویش

وْمس  نماید:ی جهاد تحریک میعزم آنان را بر ادامه نسَ  ياااس يٍْ  وسالجااَْ تَعَ الأنصااارَ لسلااسق الْااسْقضٍ وسالإخااوانَ في الاادضٍ أناااْ
شما یاران حق و برادران در دیلن )= الْبسأٍْ  وسالْبٍ سانسةَ دَوْنس النَّاٍ  بٍكَعْ أسْ رٍبَ الْمَدْبٍرس وسأسرْجَو مسالسةس الْمَقْبااٍلٍ 

جدا از سایر مردم هسلرید. بلا یلارى شلما منحرفلان را   ؛و سپرهاى روز سخر: و محرمان اسرار من

  .(و به فرمانبرى روآوران به حق امیدوارم،  زنمشمشیر م:

در این فراز از خطبه خویش بلا علدو  از هنجارهلای   )ع(گردد؛ امام علیگونه که ملاحظه میآن

« را برهم زده است و از طریق تقدیم جلار الْمدُْبِرَکم أَوْرِبُ بنظم طبیعی واژگان »،  نحوی زبان معیار

ی حماسی یلاران را بلرای « روحیهبِکمُْ أَوْرِبُ الْمدُْبِرَی »« در جملهأَوْرِبُ« بر فع  »بِکمُْو مجرور »

تداوم مبارزه با دشمنان برانهیخره است. بدیهی است که اگر کلام آن حضرت بر مدار نحلو طبیعلی 

، شلد« اسلرفاده ملیالْمُلدْبِرَبکلم  أَولْرِبُی »از جمله، ی مذکورجای جملهکرد و بهزبان حرکت می

توانست به تولید معنای انهیزشلی در حلدّ مطللوب نمی،  « در جایهاه مألوف خودبِکمُْکاربرد عنصر »

   منجر گردد.

 زدگانتوبیخ و مذمّت غفلت

، 1تکاثر  رةی نخست سوبا تأثیرپذیری از دو آیه،  نهلج البلاغه  221ی  در فرازی از خطبله  )ع(امام علی

گردانی جارو و مجرور با فع  را در خدمت گفرمان انرقادآمیز خود درآورده است: اسلوب نحوی جای

دٍَّ رٍ  نْبَِعْ أسيَّ مااَ تسخْلسوا مااٍ دْ اسااْ كَر لسقااس كَر وسخس ااسرا  مااا أسفْظسعااس هَر وسزسوْرسا  مااا أسغْفسلااس دس كَ مسرامااا  مااا أسباْعااس ْ   ه لااس وهَعْ مااٍ وتسناوسشااَ
ق ياستسكاااثاسرَونس. ُْسلْكااس شهفرا! چه هدف بسیار دورى؟ و )= مسكان  بسعٍيد  أس فسبٍمسصارعٍٍ آللّئبٍٍِعْ ياسفْخسرَونس أمْ بعٍدياادٍ ا

انلد کنندگان غافل:؟ و چه افرخار موهوم و رسوای:؟ به یاد اسرخوان پوسیده کسان: افرادهچه زیارت

انلد کله هم چه یادآورى؟ با ایلن فاصلله دور بله یلاد کسلان: افرادهآن،  اندکه سالها است خاک شده

کننلد؟یا بلا شلمردن تعلداد آیا به مح  نابودى پدران خلویش افرخلار م: .سودى به حالشان ندارند

 (شمرند؟مردگان و معدومین خود را بسیار م:

بلِعللدیدِ « و »بِلمَصللارِعِ آبائِللهمِْجار و مجرور و مضلاف الیله »،  گرددکه ملاحظه میگونههمان

« که به آن تعلّق دارند مقدّم شده اسلت؛ تلا یَرکَاثَرُونَ« و »یَفْخَرُونَهای »ترتی  بر فعل « بهالْهَلْکَ:

« مَصلارِعِ آبائِللهمِْنکوهش به سب ِ »،  « گرددیَرکَاثَرُونَ« و »یَفْخَرُونَکه خواننده مروجّه »پیش از آن

گر باشد؛ چراکه بار معنایی مذمّت این دو فع  در حا  حرکلت بلر ملدار « را نظارهعلدیدِ الْهَلْکَ:و »

 
 ﴾ يَسا زحرْتمحح الْمَقَ برَِ ﴿أيََْ کح ح ال اکَ ثيحرح﴾﴿ 1



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  225

 
 

چنلدان بلر ذهلن سلنهینی ، شلدندنحو طبیعی زبان و در صورتی که پیش از جار و مجرور ذکر می

پیلام تلوبیخ و ، ی خلودزمینلهدر پل ، انلداماّ در چنین حالری که آن حضرت اراده نموده،  کندنمی

   نماید.زدگان را مُخابره میمذمّت غفلت

 ی حصر و اختصاصافاده

 یعنلی»اراده حصلر« اسلت؛  ،  بر عام  فعلی خود در نهج البلاغله  جار و مجرور  میاز اسباب تقد  یکی

نمایلد. آن حضلرت در چنین معمولی را بر عام  خلود مقلدّم ملی،  افاده اخرصاص  یبرا  )ع(امام علی

، دار قضاوت هسلرندمدُّعیانی ایراد نموده که عهدهکه در برملا ساخرن ماهیّت   17ی  فرازی از خطبه

نٍلى اٍلله أسشااكو مااٍ    فرماینلد:چنلین ملی،  گردانی معمو  به جلای عامل برداری از اسلوب جایبا بهره
گی ملی برم از مردمی کله در جهاللت زنلد)=به خدا شکایت می  مسعْشسرٍ يعيشون جَبِضا   ويُوتونس  االاض   

 کنند و با گمراهی می میرند(.

آنانی که شایسلرهیِ نشسلرن  )ع(حضرت علی،  گردد در این فراز از خطبهگونه که مشاهده میآن

بر مسند قضاوت ندارند را نکوهش و با دلی پُر درد و آهی سوزان در پیشهاه خداوند از آنان شلکایت 

داری است که در تقلدیم چیدمان نشان، کندگری میچه که در عبارت فو  بیشرر جلوهنماید. آنمی

گلردای نحلوی گردد؛ بدین معنی که ایلن جلای« پدیدار میأَشکو« بر فع  »إِل: اللهِجار و مجرور »

« بر إِل: اللهِ»  بیانهر انحصار معنای شکایت به خداوند است. بدیهی است در صورتی که جار و مجرور

معنلای شلکایت از ،  کلردو کلام بر مدار نحو طبیعی زبان حرکلت ملی،  شد« مقدّم نمیأَشکوفع  »

 شد.آمد و به دیهران نیز تعمیم داده میانحصار خداوند بیرون می

 معنایی تقدیم مفعول بر فعل  توسع

 : شودمیبه مواردی از تقدیم مفعو  بر فع  در راسرای توسّع معنایی اشاره در این بخش 

 تأکید بر حقارت دنیا و نکوهش دنیازدگان

از کند و « به »دنیا« اشلاره میهذهی »واسطهنهلج البلاغه به  111در فرازی از خطبه  )ع(حضرت علی

ظلاهر گشلره بلر ، ی مربوط به آن را که در نقش مفعو اسم اشاره، ارزش بودن دنیاباب تأکید بر بی

أس  کنلد:انلدازی ملیدست، « مقدّم نموده است و بدین طریق در ساحت نحو عادی زبانتُؤْثِرُونَفع  »
-آیا شما چنین دنیایی را بر همه چیز مقدّم ملی=) فاسبِسوٍهٍ تاَؤْثرٍَونس أسمْ نٍلسيْبِا تسْ مسئٍنَون أسمْ لسلسيْبِا تحسْرٍعَونسر؟

 (برید؟سر میکنید؛ یا در آرزوی آن بهدارید و بدان اطمینان می

-ی جلایدر سه موقعیّلت ذیل  از شلیوه )ع(تأمّ  در عبارت بالا گویای آن است که حضرت علی

 ها بهره برده است:گردانی عناصر جمله
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 دهد.« مفهوم ناچیز بودن و حقارت دنیا را انرقا  میتُؤْثِرُونَ« بر فع »هذهتقدیم مفعو  » (1

 کند.اعربار بودن دنیا را مخابره می« پیامِ بیتطمئنون« بر فع  »إلیهاتقدیم جار و مجرور » (2

 رساند.ثمر بودن را می« معنای بیتَحْرِصُونَ« بر فع  »یهالَعَتقدیم جار و مجرور » (3

، آیلددست ملیهای مروالی عبارت بالا بهگردانیمضمون مشررکی که از جای،  افزون براین موارد

انلد و بله آن »نکوهش« کسانی است که از آخرت غافلند؛ چراکه آنان هسری خود را به دنیا گره زده

 ورزند. اند و نسبت به آن حرص میتکیه کرده

 بیم و تهدید

« و پل  از إلاَّ اللهلا حکلم  گوینلد: »گاه که شعار معروف خوارج را شنید که ملیآن  )ع(امیرالمؤمنین

پیام خلویش بله ،  ی جامعه بدون حکومت مطلع گشتکه از تفکّر آنارشیسمی آنان مبنی بر ادارهآن

 برمبنای تقدیم مفعو  بر فع  این گونه بیلان نملود:،  ی »بیم« و »تهدید« بودآنان را که دربردارنده

 ی شما هسرم(.)منرظر حکم خدا درباره  فٍيْكَعْ ةَكْعس اٍلله أناْتسظٍرَ 

رود بلر فعل  مفعلولی بله شلمار ملی  « که گروهحُکمَْ اللهِتقدیم ترکی  اوافی »،  در عبارت فو  

-پیوندی عمیق با گفرمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجرملاعی کللام دارد و در پل ،  «أنْرَظِرُ»

مضمون بیم دادن خوارج و تهدید آنان به هلاکلت در دنیلا و عقوبلت در آخلرت جلای ،  ی آنزمینه

 دارد.

 اندوزیحسرت بر دنیاپرستی و ندامت بر مال

آوری که حرص انسلان را در جملعپ  از آن،  نهج البلاغه  114ی  در فرازی از خطبه  )ع(حضرت علی

به ،  کندتوصیف میگزیند  ها سکنی نمیخورد و ساخرن جاهایی که در آنها را نمیهایی که آنچیز

»مفعلو « را بلر »فعل « ،  ی تخطیّ از ترتی  نحو عادیشیوهمنظور تأکید کلام پیشین و این بار به

وسمااٍ س الْعسناااءٍ   گونه بیلان کنلد:اندوزانِ دنیاپرست ایننماید؛ تا حسرت خویش را بر احوا  ما مقدّم می
كََ  ثَُّ یَااسْرَجَ نلى اٍلله تاسعااسالىس   مااا   ْااسسلس وس  بنٍاااء  ناس  نٍِ مااا   يسسااْ لَ وسباسيااْ لس أسنَّ المرءس  سْمسَ  ما   يٍِْ ااَ : از کلی=) قااس

خلورد و بنلای: بسلازد کله در آن سلکونت ها این است که انسان چیزى را فراهم آورد که نمل:رنج

سلاخرمان: برد و نه رود در حال: که نه مال: با خود م:کند و سپ  به جان  خداوند مرعا  م:ینم

 (د!کنمنرق  م:

به ترتی  بر دو ،  « برخلاف عُرف رایج در نحو معیاربناء « و »مالا بینیم مفعو  به »گونه که میآن

را از احوا  افرادی کله مرعلّقلات   )ع(مقدم شده است؛ تا شدّت اندوه امام علی  «نَقَ َ« و »حَمَ َفع  »

نماید کله اگلر در بیان نماید. ذکر این نکره وروری می، زودگذر دنیوی آنان را از آخرت غاف  نموده
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-انلدوزی و د نلدامت بلر حلرص ملا ، گرفتجایی میان فع  و مفعو  صورت نمیجابه، این مجا 

 بسرهی به دنیا چندان مشهود نبود.

 تقدیم و تأخیر در سیاق عطف و چرایی آن

است که ترکی  صلدر و ذیل   "درون مرن: ینشانه"یا    "مصداق:"یا    "قرینه مقالیه"همان  ،  سیا  »

»سیا  در اصطلاد اهل  ادب ،  . به عبارتی دیهر(322:  1380،  )ربانی«  دهنده آن خواهد بودشک ،  کلام

ای کله شود؛ به گونلهگفلره می،  بندی که برگرفره از چینش و نظم خاصّ کلمات استبه طرز جمله

معنایی دیهر را نیز بله هملراه آورد.« ،  ها و سپ  معنای جملهگاهی افزون بر معنای هریک از کلمه

 .(102: 1387،  )نک: تابان

یلک کلمله بلر تلرجیح  و  در تعیین    واژگان و یاو معناى    یعتوس،  نقش سیا  در تفسیربنابراین؛  

ارزشمند نهج البلاغله نیلز هماننلد رسیدن به مفاهیم  ،  در این زمینه  ی دیهر بسیار مؤثر است.کلمه

 است. یعنی سیا     ؛ه به روند کلی کلامو توجّ  هاعبارتبعد    قب  و ما    در ماأمّتمسرلزم ،  قرآن کریم

پیوند دادن دو یا چند واژه با حروفلی ، یکی از ساخرارهای دسروری زبان عربی،  در این چارچوب

توان بله سله »حروف عطف« را می،  معیّن به یکدیهر است. حروف پیوند دهنده یا به تعبیر علم نحو

 دسره تقسیم نمود:

کننلد. ایلن حلروف تحمیل  ملی، حروفی که بر »معطوف« و »معطوف علیه« حکمی واحلد (1

 ]حریّ  -ثمَُّ  -فاء  -واو [عبارتند از:

، حروفی که حکم را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« به شک  مشلخ  (2

 ]ب ْ -لکنْ  -لا [کنند. این حروف عبارتند از: تحمی  می

، حروفی که حکم را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« بله شلکلی ملبهم (3

 (375: 4ج، 1381،  )نک: شرتونی  ]أو  -أمْ [کنند. این حروف عبارتند از: تحمی  می

سلیا  ، در مقولة عطف و قرائن مربوط به چرایی جایهاه معطوف و معطوف علیه در نهج البلاغله

تلرین ابلزار بلرای نقشی عمده در فهم مخاط  دارد و مطمئن،  به عنوان مبنای اساسی ساخت کلام

شناسایی عل  معنوی تقدیم معطوف بر معطوف علیه دارد. جرجانی بر این بلاور اسلت کله »ترتیل  

پذیرد؛ بدین معنلی کله اگلر ها در نف  آدمی صورت میواژگان در کلام بر مبنای ترتی  معانی آن

کنلد نیلز در ابرلدای لفظی که بر آن معنا دلالت می،  معنایی در ابردای نف  آدمی قرار داشره باشد

 .(52: 1992،  )ر.ک: جرجانیگیرد« کلام قرار می

ای تأثیرگلذار در عنوان شیوهحضرت علی)ع( در نهج البلاغه تقدیم و تأخیر در سیا  عطف را به

هلای موجلود در سلاخرارهای ظرافلتتلرین  گسررش معنا و تفسیر واژگان به کار برده است. از مهم
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بله ،  هلایی را در خلود نهفرله دارنلدمعانی و پیلام،  های لفظیعطف نهج البلاغه که افزون بر زیبایی

 گردد:شواهد ذی  بسنده می

 تقدیم جبرئیل بر میکائیل

. ایلن ی دارنلدخاصلّ  و منزللت ربقُل الهیدر پیشهاه    چهار فرشره وجود دارند که،  از میان فرشرهان

ائی «. نام جبرئی  در قلرآن کلریم عزر»و    «اسرافی »،  «میکائی »،  «جبرئیل »  فرشرهان عبارتند از:

دَوٌّ   بر نام میکائی  مقدّم شلده اسلت: ا س فااسإٍنَّ اكَّس لااس لٍكٍ وسجٍبْيٍاالس وسمٍيكااس تااٍكٍ وسرَسااَ ئٍكس دَوًّا كٍٍَّ وسمسلاس انس لااس ْ   ااس ﴿مااس
   (98بقره/)للٍْكسافٍريٍ س﴾  

  نام جبرئی  بر نام میکائی  تقدّم دارد:،  نهج البلاغه نیز بسان قرآن کریم  182ی  فرازی از خطبهدر  

الْمَقسرَّ  الْمسلائٍكسةٍ  وسجَنَودس  وسمٍيْكسائيٍلس  جٍبْيٍْلس  فسصٍفْ  رسبضٍكس  لٍوسعْفٍ  الْمَتسكسلضٍفَ  أسيبِا  عادقا   )=ای    بٍاس نٍنْ َ نْ س 

گویی جبرئی  و میکائی   ی! اگر راست میکسی که برای توصیف کردن پروردگارت به زحمت افراده

 و لشکرهای فرشرهان مقرّب را وصف کن(.  

معنایی چنین تقلدیمی در قلرآن و نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله   -تأمّ  در اسباب نحوی

های نیکیجا که »از آنو  ،  است  «ارزا  »است و میکائی  صاح     «علم»و    «وحی»جبرئی  صاح   »

ر.ک: )ی دارد؛ بنابراین نام جبرئی  بر میکائی  ارجحیت دارد« برتر  «های جسمانینیکی»  « برنفسانی

 .(256-3/255: 1410،  زرکشی

ی حلرف ی »جبرئی « و »میکائی « به واسلطهتوان گفت؛ پیوند دو واژهچه آمد میبرمبنای آن

یکی از ساخرارهای نحلوی زبلان عربلی اسلت کله تقلدیم نامحسلوس »جبرئل « بلر ،  عطف »واو«

 »میکائی « شک  خنثایی ندارد و در ورای آن معنای برتری نهفره است.

 تقدیم جنّ بر انس

اسلت؛  در کنار هم و با ترتیبی مرفاوت ذکر شدهکریم نام »جن« و »ان «  در آیات بسیاری از قرآن

ها تقدیم. البره این شده استمقدم    دیهر نام جنّ  یآیات  نام ان  و در،  بدین معنی که در برخی آیات

  چنلین تقلدیم و . در باب علگرفره استصورت  تبر اساس سیا  و معنای جملا  و تأخیرها همهی

 بلر، برتری و شرافت دلی  به انسان اند: در برخی آیاتبرخی گفره» .اخرلاف نظر وجود دارد  تأخیری

پیشلی دارد.   انسلان  بلر  خلقلت  در  زیرا،  است  شده  مقدم  جنّ  دیهر  آیاتی  و در  است  شده  مقدم  جنّ

وده بل  انسلان  بله  نسلبت  آنان  خلقت  بودن  غری   و  عجی   آییِ جنّ درپیش  علت  برخی نیز معرقدند

: 2012،  )العارولی«  هاسلتهلا بزرگرلر از انسانها قویرر و اعما  آنبوده که بدن آن  آنیا دلی     ؛است

186). 
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در حقیقلت عامل  ، ی جنّ بر انسان مقدّم گشلرهجا که واژهنآ،  همانند قرآندر نهج البلاغه نیز  

ی خلقلت جلنّ بلر ؛ یعنی پیشی داشرن سابقههمان سیا  آیات، نحوی  تأخیر  اصلی در این تقدیم و

لَّما  أسوْ   گلردد:جا به ذکر دو نمونه اشاره میانسان بوده است که در این اءٍ سااَ دَ نٍلىس الْبسقااس دا   ااسٍ فاسلااسوْ أسنَّ أسةااس
بٍيلا   وْتٍ سااس فٍْ  الْمااس لسيْمسانس بااْ س دساوَدس لليااك، لااٍدس انس ذسلااٍكس سااَ نااٍْ  مااس س لسكااس كَ الجااٍْ ضٍ وسالْإٍ خضٍرس لااسكَ مَلااْ الساالام الااَّوٍي سااَ
ةٍ: ةٍ وسلسظٍيعٍ الزَلْفااس اى اگر کس: م: توانست جاوید زیسرن را راه: جوید یا دفع ملر  را وسلیله=) النَبَوَّ

که خداوند پادشاه: جن و ان  با پیامبرى و منزللت کس: جز سلیمان بن داود)ع( نبود.آن  ؛اندیشد

 (182  )خطبه .(و مقام رفیع را مسخر او ساخره بود

ة  وس  هٍْ رَْ ياااس ْ  غاااس رَوفٍ ماااٍ دَ كٍٍَّ الْمسعاااْ كَ وسباسعاااس س نلى الْسْماااْ كس س الااادَنيا خسلْقاااس وي أساااْ لسكَ  لإناااْ ٍ اوس  الجاااٍ ضٍ ... الاااَّ رَساااَ
اوسلت کله آفریلدگان خلود را در ایلن . که دیده شودآنسرایش خداوندى را که شناخره است ب:=)

 (183  )خطبه(.  و ان  مبعوث فرمود جهان جاى داد و پیامبران را بر جنّ

 تقدیم خورشید بر ماه

الهوبرداری معنلایی از قلرآن ی نحوی معطوف و معطوف علیه را با  در نهج البلاغه مقوله  )ع(امام علی

« مقلدّم القملری »« را بر واژهالشم ی »« تحمی  نموده و واژهالقمر« و »الشم کریم بر واژگان »

آیلی ایلن دو واژه در نهلج البلاغله؛ در حلالی کله هملواره حلقّ تقلدّم بلا هلم،  تردیدکرده است. بی

آورد؛ چیلدمانی معنلادار دار است که زبان را از خنثایی درمیگویای چیدمانی نشان،  »الشم « بوده

رَ نمایلد:  را حکایت می  (54-56:  2006،  )السامراییکه »سبقت آفرینش خورشید بر ماه«   مَ  وسالْقسمااس والشااَّ
گردنلد کله هلر خورشید و ماه به روایت او می=) دسائبانٍ في مٍرْ ساتكٍٍ ياَبْلٍيانٍ َ لَّ جديد  وسياَقسرضللّنٍ َ لَّ بسعيااد  

 (90)خطبه.  (گردانندای را کهنه و هر دوری را نزدیک میتازه

خَّرس ﴿ی ابلراهیم ی مبارکهسوره  3  با تأثیرپذیری صریح از آیه  )ع(حضرت علی،  عبارت فو  در   وسسااس
مقلدّم نملوده؛ « القمر« را بر »الشم ی »واژه ﴾لسكَعَ الشَّمْ س وسالْقسمسرس دائبٍساٍْ وسسسخَّرس لسكَعَ اللَّيْلس وسالنَّبِااارس 

 مضمون قدمتِ آفرینش خورشید بر ماه را به ما انرقا  دهد.  ، تویِ کلام خویشتا در پ 

« بنا بر همان الشم ی »واژه،  نهج البلاغه نیز به تأثیر از آیات قرآنی  185ی  در فرازی از خطبه

رٍ والنَّبااساتٍ « مقدّم شده اسلت: القمربر واژة »،  دلیلی که پیش از این ذکر شد مٍْ  وسالْقسمااس فااسانْظرَْ نٍلى الشااَّ
وٍهٍ الْجبٍااا ٍ  ثااْرسةٍ هااس وٍهٍ الْبٍحااارٍ وس س رٍ هااس تٍلافٍ هااوا اللَّياالٍ والنَّبِااارٍ وستاسفسجااَ رٍ وساخااْ جسرٍ وسالماااءٍ وسالْسْجااس وهٍ  وسالشااَّ وسمااوٍ  هااس

ٍ  الْمَخْتسلسفاااتٍ  )=پ  اندیشه کن در آفراب و ماه و درخت و گیلاه و  الْقسلاٍ  وستاسفسرَقٍ هسوٍهٍ اللَغااساتٍ والْأسلْسااَ

-ها و گوناگونی لفتها و بلندی قلّهآب و سنگ و اخرلاف ش  و روز و جوشش دریاها و فراوانی کوه

 ها(.ها و تفاوت زبان
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میان واژگلان ،  «القمر« و »الشم »  افزون بر عطف بین دو واژه،  ناگفره نماند که در عبارت فو  

تحقق یافره که هریک از این پیوندها و تقدیم و تأخیرهای که میان کلمات دیهری نیز چنین حالری  

 گنجد.  حام  معنایی خاصّ است که در این مجا  نمی،  شک  گرفره

 تقدیم جاهل بر عالم 

البلاغه  125ی  در خطبه اهمیّتاین،  نهج  باب  از  عالم« مقدّم گشره ،  بار  بر »تثبُّتِ  جاه «  »تبیُّنِ 

ا فاسعسلَْ  ذسلكس لٍ   است: س الْجاهٍلَ وسأسمَّا قَولَكَعْ: لَّس جسعسلْ س باسيْنسكس وسباسيْنسبَِعْ أسجسلا  في التَّحْكٍيعٍ؟ فسإنََّّ تسثسبَّ س  ياس   وس   يستسبساَّ
سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیّت )داوری( مدّت تعیین کردی؟ من  ا  و امّ=)   الْعالََّ 

 . (ی خود اسروار بمانداین کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده

به خوارجی است که »حکمیّلت«   )ع(در این فراز که پاسخ امام علی،  گرددکه ملاحظه میگونهآن

»آگاه گشرن جاهلان« موولوعی بسلیار ،  پذیرفرند؛ بنابر اقرضایی که مورد نظر حضرت استرا نمی

 به سب  قلّتِ معرفت جاهلان نسبت به موووع »حکمیّلت«،  عالمان«. بنابراینتر از »تثبّت  بااهمیّت

ی عالملان و شدّت حاجت آنان به تبصُّر در این مسأله و اطمیانی کله آن حضلرت بلر ثبلات عقیلده

 ی »جاه « را بر »عالم« مقدّم نموده است.واژه، داشت

 واژگونگی ترکیبات وصفی )=تقدیم صفت بر موصوف(

، هلایی کله در ذاترغلم تنلوّع و تفلاوتعللی،  ویژه در حوزة هنرهای کلامی»شاهکارهای انسانی؛ به

از بنیادهای مشررکی نیز برخوردارند. مقایسة آثار برتر بشلری در درازنلایِ ، مکان و زبان دارند،  زمان

ها بیابلد و ها و اصو  همانندی را در تمامی آنراند تا ویژگیاندیشه را بدان سو می،  حیات اجرماعی

، های روشن رود و جامعة خلویش یلا روزگلاران تاریلک و تهلیِ خلودایمان آورد که انسان در بُرهه

ها و ابزارهای همسانی بروز داده است« ها را با شیوههای یکسانی داشره و آندردها و ناکامی،  آرزوها

 .(251: 1380،  )محبّری

-درگشلایش چشلم،  افزون بر توازن زبان،  برداری مناس  از ترکیبات بدیع در ساخرار کلامبهره

تصاویری که بلر بسلرر ،  دارد. در این زمینه  کنندهاندازهای نوینِ معنایی نیز نقشی برجسره و تعیین

از   )ع(های هنری امام عللیی دریافتدربردارنده،  ترکیبات وصفیِ واژگونه در نهج البلاغه تکوین یافره

هلایی هماننلد ی همنشینی مقلوب واژگان در قال  آرایهی ادبی آن به واسطهمحیط پیرامون و ارائه

زدایی نحلوی ایجلاد کنلد و هلم هنلر ایجلاز تواند آشناییاسرعاره و... است که هم می،  مجاز،  تشبیه

همنشینی واژگان نهج البلاغه در بسرر ترکیبلات ، معنایی را به شک  زیبایی باز نمایاند. به بیان دیهر

های آرایلهز ساز بسیاری ازمینهآید که  کلام به شمار میپردازش    ی مناس  برایابزار،  وصفی مقلوب
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گرفرله نحوی و بلاغی مرون مدّنظر قرار  ،  های صرفیدر نقد و تحلی   که  بودهمرنوّع  اغراض  در    ادبی

 است.

-مفهوم ترکیبات وصفی را تأویل   )ع(گردانی موصوف با صفت در کلام حضرت علیخاصیّت جای

ای که در واژگونهی این ترکیبات وجود دارد و کشف معنلایی نماید؛ هرچند که تفسیر رابطهپذیر می

ی برانهیزنده،  ی مفسّر است؛ بدین معنی که این ترکیباتها نهفلره است بر عهدهتویِ آنکه در پ 

 هاست.وجو در پیوند دادن اجزا و یافرن رابطه معنایی در آنذهن مخاطبان به سلوی جست

، در پوشش ترکیبات وصفی مقلوب؛ در جهلت »تأکیلد« )ع(هنرنمایی امام علی، های زیردر نمونه

گونله« »تبیین« و »تبلیغ« صفاتی است که برخلاف نحلو معیلار در ظلاهری »مضلاف،  »تخصی «

  اند:مقدّم گشره

النَّ  رسةس  َْ الَْْ أسنَّ  بسريٍقٍكٍ  ةٍ  مسائكٍٍ وسشٍدَّ لٍكسثْرسةٍ  یََسيَّلَ  أسنَّكَ  نٍ َّ  أسسْحسعس  ٍَسعْجسر   مَتسلسفضٍح  فاستْقٍ  کأسنَّكَ  بكٍٍ وسمس س  مَّتْسزجٍسةم  اٍ رسةس 
گوی: بر اطراف گردنش معجرى است سیاه رنگ که به =) في لسوْنٍ الْأقَْحَوسانٍ  سْتسدسقضٍ الْقسلسعٍ  سْسْعٍكٍ خسطٌّ  سمَ 

پیچیده م  ؛خود  نظر  به  درخشندگ:  و  شاداب:  کثرت  از  آن  یول:  با  پرطراوت:  سبز  رنگ  که  رسد 

در کنار گوشش خط باریک بسیار سفیدى همچون نیش قلم به رنگ گ  بابونه  است و  آمیخره شده

 ( 165 )خطبه .  (دخاصّ: دار لؤکشیده شده که بر اثر سفیدى درخشنده اش در میان آن سیاه: ت 

مُسلْردََ   آمیزی پَرهای طاووس است که در آن اولافه در »توصیف شهفری رنگعبارت فو  در  

اماّ چیدمان ترکی   ؛« استالْقَلمَ الْمُسْردََّ « از نوع اوافه صفت به موصوف است که تقدیر آن »الْقَلمَِ

و ،  ی »تخصلی  و تبیلین« نمایلدافلاده،  ای دگرگون شده؛ تا اوافه شدن صفت بر موصلوفگونهبه

ای از آن جهت است که در زیر گوش طاووس خطی دقیق وجود دارد که گویی شبیه به چنین افاده

آمیلزی پَرهلای نیش قلم است و این چنین توصیفی تنها منحصر به طاووس و در بیان شهفری رنگ

 ی زیبا است.این پرنده

ْْسدَهَ لسلسق لسوسامٍفٍ  سرسمٍكٍ وس  كٍ أس دٍه   سسوسابغٍ نعٍسمااٍ َ  بااٍكٍ أسوَّ   للّس هلا و سرایم در برابر مهربلانیاو را می=) وسأَوْمااٍ

 .(ی خلقلت آشلکار اسلتآورم چون مبدأ هسری و آغاز کنندهو به او ایمان می،  های فراگیرشنعمت
 (83  )خطبه

کلانون ،  « اسلتوابقنِعَمه السَّ« که در تقدیر »سَوَابغِ نِعَمِهِترکی  وصفی مقلوب »،  در عبارت بالا

گردد و معنایی فراتلر از الفلاظی کله در ظلاهر کللام برجسرهی هنری و توجه مخاط  محسوب می

کلار رفرله طور کلیّ برای تبیین مضمون فراگیری و شلمو  بلهایجاد نموده و به،  کنندگری میجلوه

 است.

ََّ تاسؤَوبس نٍلىس الْعسرسبٍ  مٍبِا فسلا تاسزسالونس  سولكس ةس که  تا آن ؛و این ووع خونبار تداوم یابد =) لسوسازٍبَ أةْلاس

 . ( عق  از دست رفره عرب بازآید
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نهج البلاغه گرفره شلده و بله اتّحلاد و هملاهنهی ملردم در   138ی  در این عبارت که از خطبه

« را أحلامهلا العازبلةترکیل  وصلفی »  )ع(املام عللی،  العباس اشاره داردامیّه و ظهور بنینابودی بنی

از طریق تقدیم تابع )= صفت( و اوافه نمودن آن به مربوع )= موصوف( از نحو ژگونه نموده است و  وا

معنلای ، طبیعی زبان عدو  کرده است. بدیهی است ایلن واژگلونهی فراتلر از ظلاهر علادی ترکیل 

 دهد.را به خوانندگان انرقا  میاند« از دست رفرههایی که به غایت  »مبالغه در تقبیح عق 

 نتیجه

پایان زبان این مجا  را فراهم آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در طلو  تلاریخ امکانات بالقوه و بی

سازی باشند که تأثیر معنلاداری بلر کلیّلت ملرن و دیلدگاه همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

ی دسروری زبان به توسیع مضمون منجر خواننده بهذارد. در این میان؛کشف تمهیداتی که در مقوله

شناسی« است که با عنایلت بله »نحو« و »معنی  یقب  از هرچیز مسرلزم مهارت در دو حوزه،  گردد

-ی هلدفتوان نهج البلاغه را در قلمرو رابطهمی،  به این دو دانشِ زبانی  )ع(اشراف بالای حضرت علی

 سرآمد دانست.، مند »مرن« با »بیرونِ مرن«

جایی در ساخرارهای دسروری و معنای سخن یا تحلی  نقلش عناصلری تبیین پیوند میانِ جابه

مؤثرنلد گویلای آن اسلت کله در   )ع(ی زبلان سلخنوری املام عللیکه در پیوند »برونه« و »درونله«

-گردانلیهای کاربردی معلنای حاص  از »جلایتنللوّع صلورت،  های نهج البلاغهی گفرمانگنجینه

تلوان ایلن دو را پشلت و ای است که ملیگونههای عناصر« جملات یا همان »تقدیم و تأخیرها«؛ به

معنی که هر نوع تغییری کله بلر نظلم طبیعلی واژگلان در کللام روی یک سکّه قلمداد نمود. بدین

زبان را هوشمندانه ارتقاء یا تنزّ  داده اسلت. بلر ایلن ی اجزای  رتبه،  تحمی  گشره  )ع(امیرالمؤمنین

مبنا باید گفت؛ واژگان به ظاهر پراکنلده در جلای جلای ملرن نهلج البلاغله بلا هملدیهر ارتبلاطی 

منلد در های نحوی یا تقدیم و تاخیرهای جهتگردانیمنطقی و ارگانیک دارند و جای،  سیسرماتیک

آیلی »ترکیبات وصفی مقلوب« و »پیش،  »معطوف و معطوف علیه«،  سیا  »جملات مرک  شرطی«

هلا را در گفرملان ی ما و پدیدهها« هر یک حام  معانی مرنوّعی هسرند که نسبت میان ایدهمعمو 

دیلدگاهی ، ها بر مدار نحو طبیعی کللامکنند و درصورت کاربرد این سیا  تعیین می  )ع(حضرت علی

ی ملا در قبلا  آن ایلده، گردید کله در چنلین حلالریخنثی و طبیعی از جان  آن حضرت ارائه می

 رفت.از مرزهای عادی کلام فراتر نمی، های طبیعیسیا  

 منابع
 القرآن الکریم.
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Abstract 

The relationship between syntax and semantics has been a contentious issue 

among linguists. Although there are two opposing views on style, "ornamental" 

and "organic," one cannot ignore the relationship between syntactic aspects and 

the speaker's position and approach to the subject. This means that the use of 

specific grammatical structures, as opposed to "basic order" or "standard 

syntax," not only serves as a basis for identifying the speaker's style but also 

contributes to semantic expansion and diversification of discourse implications. 

In this regard, syntactic manipulations and unusual arrangements in the text of 

Nahj al-Balagha, especially "reordering of sentence components" or "word 

displacement," as one of the most frequent tools, in addition to strengthening 

the aesthetic aspects of language, fully characterizes its meaning-conveying 

role. Due to the breadth of the topic, the present research, using a descriptive-

analytical method in the two fields of "syntax" and "semantics," based solely on 

examining evidence of purposeful fronting and postponement in Nahj al-

Balagha in the contexts of "condition," "conjunction," "descriptive phrases," 

and "agent and patient," seeks to introduce syntactic reorderings that affect the 

expansion and production of meaning in the mentioned contexts and to interpret 

the semantic achievements resulting from word displacement. The research 

results indicate that the normal arrangement of words and the usual order of 

many syntactic structures in Nahj al-Balagha have been altered in connection 

with the thoughts of Imam Ali (AS). Adopting such a style, in addition to its 

necessary efficiency at rhetorical levels, also leads to semantic expansion of 

language in various ways. 
Keywords: syntactic variable, semantic expansion, word displacement, Nahj al-

Balagha sermons 

-------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 
Introduction 

This study examines how syntactic structure operates as a central stylistic 

device in the sermons of Imam Ali in Nahj al Balagha. It is based on the 
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premise that the virtually unlimited potential of language allows speakers to 

shape meaning and perspective through deliberate manipulation of word order. 

Rather than treating syntax as a neutral, purely formal system, the research 

approaches it as a domain in which semantic, rhetorical, and cognitive effects 

are actively produced. In this view, any marked departure from basic word order 

is a motivated choice that reshapes how the text is processed and understood. 

Within structural analysis, the opposition between standard or basic syntax and 

systematic deviations from it provides a key indicator of style. When elements 

such as subject, predicate, agent, and object are advanced or delayed beyond 

their conventional positions, the resulting reconfiguration generates secondary 

meanings such as specification, emphasis, rebuke, restriction, or magnification. 

These syntactic shifts, commonly conceptualized as taqdim and takhir, do not 

merely rearrange surface form; they reorganize the hierarchy of information, 

foreground certain semantic components, and guide the reader toward the 

speaker’s evaluative and ideological stance. Nahj al Balagha is especially rich in 

this regard, because its syntactic flexibility mirrors the complexity of its 

intellectual and spiritual content. 

Methodology 

The study adopts a qualitative, descriptive analytical approach that combines 

classical Arabic grammatical thought with modern theories of the syntax 

semantics interface and stylistics. The conception of nazm in the work of Abd al 

Qahir Jurjani provides a foundational framework for viewing syntactic order as 

inseparable from meaning. Insights from contemporary discourse analysis 

further support the idea that marked syntactic structures can be read as stylistic 

signals revealing how thought is organized and how communicative priorities 

are encoded in the text. 

The corpus consists of selected passages from Nahj al Balagha in which 

syntactic displacement is both structurally clear and semantically productive. 

Three domains are foregrounded: complex conditional sentences, where the 

relative positioning of conditional clause and apodosis is altered; patterns of 

preposing and postponing in simple and complex clauses, especially the 

advancement of prepositional phrases and objects; and marked coordination and 

adjectival constructions, including the ordering of matuf and matuf alayh and 

the inversion of the usual noun adjective sequence. In each case, the basic 

expected order is first reconstructed, and the nature and degree of deviation are 

then related to contextual cues and to the rhetorical function of the utterance. 

Results 

The analysis of conditional structures shows that Nahj al Balagha frequently 

departs from the canonical sequence in which the conditional particle is 

followed by the conditional clause and then the apodosis. In several key 

passages, the base clause is advanced before the particle and its clause, so that 

the reader first encounters a declarative statement of promise, guidance, or 
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warning, and only afterwards the condition that frames it. This inversion shifts 

the emotional and cognitive focus: instead of beginning with scenes of deviation 

or threat, the discourse opens with the restoration of right guidance or the 

affirmation of a decisive truth, thereby privileging hope, renewal, or definitive 

judgement over anxiety and decline. 

A similar mechanism appears in eschatological contexts, where interrogative 

clauses such as kayfa anta are advanced before their conditional frames. By 

placing the initial question before the temporal conditional clause, the text 

dramatizes the inability of the sinner to respond in the face of terrifying 

punishment. The syntactic foregrounding of the question itself makes 

helplessness and paralysis the central meaning, rather than a secondary 

conclusion derived after the description of torment. In both types of conditional 

complexes, syntactic rearrangement reconfigures temporal and logical relations, 

altering the reader’s perception of cause, consequence, and thematic priority. 

The second cluster of findings concerns the preposing of adjuncts and objects. 

Prepositional phrases advanced before the verb frequently encode emphasis, 

exclusivity, and affective intensification. Clause initial elements such as bikum 

or ila Allah do not simply fill a syntactic slot; they restrict and focus the scope 

of the predicate so that support, complaint, or reliance is understood as tied 

exclusively to the highlighted element. In calls to struggle, preposing bikum 

before the verb presents the supporters as the primary instrument of action and 

so amplifies their heroic agency. In laments that begin with ila Allah ashku, 

fronting the prepositional phrase makes the act of complaint an explicitly 

exclusive turning to God. 

Object fronting likewise proves to be semantically significant. In passages that 

censure attachment to worldly life, advancing objects such as hadhihi or malan 

before their verbs underscores the smallness and futility of what is desired, 

inviting the reader to contemplate the nature of the object before processing the 

action. In threats addressed to the Kharijites, fronted objects like hukm Allah 

frame the entire clause within the horizon of divine authority and make the 

expectation of divine judgement a dominant presence preceding the act of 

waiting. Across these examples, marked placement of adjuncts and objects is 

systematically correlated with semantic expansions such as intensified rebuke, 

strengthened motivational appeal, and encoded exclusivity or restriction. 

Conclusion 

The study shows that syntactic displacement in Nahj al Balagha is a central 

mechanism of meaning production and stylistic differentiation rather than a 

marginal ornament. In conditional structures, preposed adjuncts and objects, 

coordinated pairs, and inverted descriptive compounds, Imam Ali exploits the 

flexibility of Arabic word order to redistribute prominence, restructure logical 

and temporal relations, and encode nuanced evaluative and ideological 

positions. Each deviation from basic syntax signals a reorientation of 
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perspective: promise may precede warning, divine authority may precede 

human reaction, or censure may precede the act that provokes it. Taqdim and 

takhir thus emerge as key to understanding how the text guides the reader 

toward specific interpretive pathways. 

More broadly, the findings confirm the deep interdependence between syntax 

and thought that classical theorists associated with nazm. In Nahj al Balagha, 

the network of seemingly scattered lexical items is organized through a 

systematic interplay of syntactic and semantic structures. Marked word orders, 

when interpreted in their discourse context, illuminate the underlying 

architecture of Imam Ali’s discourse: his prioritization of spiritual over material 

values, his severe condemnation of heedlessness, his insistence on divine 

centrality, and his didactic aim of awakening consciousness. Approaching Nahj 

al Balagha through syntactic foregrounding therefore sharpens our 

understanding of both its stylistic sophistication and its coherent ethical and 

theological worldview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


